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  ي انسانتي شكننده و امنيها دولت
  
  25/9/1388: دي تائخي تار               15/7/1388: افتي درخيتار
  

  ∗فام زداني محمود

  دهيچك
 اسـت ي مهم س  مي از مفاه  يكي شكننده به    يها   مفهوم دولت  ر،ي دهه اخ  كي طول   در

 ني ا اتيدب وارد ا  ستي قرن ب  ياني از دهه پا   زي ن ي انسان تيامن.  شده است  لي تبد الملل  نيب
 ي انـسان  تي ـ شكننده بر امن   يها  دولت ري مقاله، درصدد پردازش تأث    نيا. حوزه شده بود  

 ـ ا يها   شكننده، شاخص  يها  ت منظور، مفهوم دول   ني ا يبرا. است هـا و      نـوع دولـت    ني
 بـه   ي چگونگ ن،يهمچن.  شده است  ي بررس تي آنها بر امن   يامدهاي و پ  شيداي پ يچگونگ

 لي بر آن به تفـص     ، شكننده يها   دولت يرگذاريازوكار تأث  و س  ي انسان تيخطر افتادن امن  
 انجـام   و ي در ارائه خدمات عمـوم     ي ناتوان لي به دل  ، شكننده يها  دولت.  شده است  انيب

 در جوامع   ي انسان تي و توسعه به بحران امن     تي در حوزه امن   ي حكومت جي را يكاركردها
  .زنند يتحت حكومت خود دامن م

 دولـت   يهـا    بـر كـاركرد    دي تأك ت،ي شناخت امن  يها  هي در نظر  ريي نوشتار، تغ  ني ا در
 در برخـورد بـا      يالملل ـ  ني و نقش و كاركرد جامعه ب      تيشدن اصل حما    و برجسته  يمل

  .  قرار گرفته استيابي مورد ارز، شكنندهيها مشكل دولت
  

  تي دولت، حاكمي كاركردها،يالملل ني جامعه ب،ي انسانتي شكننده، امنيها دولت: ها دواژهيكل

                                                                                                                   
   قزوين)ره( امام خمينيالمللي  و مدرس دانشگاه بينالملل دانشگاه تهران دانشجوي دكتراي روابط بين ∗
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  مقدمه
 كشور و دولـت معطـوف اسـت، در        تي است كه به امن    يداتي مقابله با تهد   ي مل تي امن هدف

 خـود بـه     ي بـه خـود    ي مل تيامن.  از افراد است   تي بر حما  ي انسان تي امن ي كه تمركز اصل   يحال
 شـرط   ي از شهروندان در برابر حمـلات خـارج        تيحما. ستي مردم ن  ي برا تي وجود امن  يمعنا

 در قرن گذشـته،  دهند يآمار و ارقام نشان م. ستي ني شرط كافياد است ول افرتي امنيلازم برا 
  )1.(اند ها كشته شده  حكومتي و از سوي دولت ني در منازعات بشتريافراد ب
 ـ همه تهد  في توص ي به صورت گسترده برا    ي انسان تي حال حاضر، مفهوم امن    در  بـه  ييدهاي
 مـردم از    شـدن  خانمان ي و ب  يكش   نسل ،ياخل جنگ د  ،يدولت  ني ب يها     كه در اثر جنگ    رود يكار م 

 گـر، ي د ي افراد از سو   هي اول يازهاي ن ني در تأم  ي و اجتماع  ياسي س يها   نظام ي سو و ناكارآمد   كي
 از  يي از خشونت و رهـا     يي رها ي به صورت محدود به معنا     ي انسان تيامن) 2.(نديآ  يبه وجود م  
 ي انـسان  تي، امن 1994 ملل در سال      برنامه توسعه سازمان   يدر گزارش توسعه انسان   . ترس است 

 تي ـ موسـع، مفهـوم امن     يبـه معنـا   .  از ترس استوار شده بـود      يي و رها  ازي از ن  يي رها هيبر دو پا  
 نسبت بـه    دي از تهد  يي از فقر و رها    يي رها ،ي كاف تي از حما  يبرخوردار ،يي غذا تي امن ،يانسان

 تي ـ محوربودن امن  -ده مردم   دهن  نشان كردهاي رو ني ا يهر دو ) 3.(شود ي را شامل م   يشأن انسان 
  .  باشند، مكمل هم هستندگريكدي در تعارض با نكهي از اشيآنها ب.  استيانسان

 ي بـه معنـا    ي انـسان  تي ـ امن نيتـأم « است كـه     دهي عق ني بر ا  ي انسان تي امن ونيسي كم گزارش
 طي اسـت كـه در معـرض خطـر و در شـرا             ي از كـسان   تي و حما  ي اساس يها ي از آزاد  تيحما

 ونـد ي و پ  سازد ي مرتبط م  گريكدي را به    يگون آزاد   انواع گونه  ي انسان تيامن. ار دارند نابسامان قر 
  )4(».شي اقدام بنا به خواست و سود خوي براي از ترس و آزاديي رهااز،ي از نييرها: زند يم

 در  تي ـ امن ي در قالـب شـورا     ي جنگ سرد، امكان اقـدام نظـام       اني و پا  ي شورو ي فروپاش با
 مـداخلات  ي بـرا ي به محمل 1 و موضوع حق مداخله بشردوستانه     افتي شي افزا گري د يكشورها
  )5.( شدلي تبدالملل ني و استفاده آنها از زور در روابط بگري دي بزرگ در كشورهايها قدرت
، به  2003 و   2002 سپتامبر، در سال     11 دادي اروپا بعد از رو    هي و اتحاد  كاي متحده آمر  الاتيا

 و  ي فرامل ـ سمي ترور دي جد دهي خود اقدام كرده و دو پد      يتي امن  و ي دفاع ي در راهبردها  يبازنگر
                                                                                                                   
1 . right of humanitarian intervention 
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 ي نظر در راهبـرد دفـاع      دي در نظر گرفتند و با تجد      يتي امن دي شكننده را به عنوان تهد     يها  دولت
  ) 6.( برآمدنددي جديدهاي درصدد مقابله با تهدود،خ

 امـا قبـل از       دارد؟ ي انـسان  تي با امن  ي است كه دولت شكننده چه ارتباط      ني ا ي اساس پرسش
 شود؟ ي اطلاق م  ي پرسش، لازم است مشخص شود دولت شكننده به چه نوع دولت           نيپاسخ به ا  
 و چگونه ستي چي انسانتيبودن و دولت شكننده كدام است؟ امن  دولتيارهايها و مع شاخص

 منجـر   ي انـسان  تي ـ رفـتن امن   ني اگر وجود دولت شكننده به از ب       ت،ينها و در    افتد؟ يبه خطر م  
   منازعه را دارد؟ ني حق مداخله در ايچه كشور و سازمانشود، 
 في حقوق و وظـا ،ي دولت ملشيداي كوتاه، پي فوق، ابتدا در بحثيها  پاسخ به پرسش   يبرا

 شـكننده،     دولـت  يهـا   شـاخص . شود ي م ي بررس يشناس  آنها بر اساس دو نگاه متفاوت معرفت      
.  اسـت ي آنها بحث بعديامدهاي و پ  ين انسا تيها در حوزه امن      دولت ني آن و عملكرد ا    قيمصاد

 سازوكار به چه    ني ا دهد ي موارد، موضوع سوم است و نشان م       ني در ا  يالملل  نيمداخله جامعه ب  
 ممكـن اسـت چـه       نـده يهـا دارد و در آ        دولـت  ي مل تي بر حاكم  يري است و چه تأث    دي مف زانيم

  .  بكندي را طينديفرا
  
  ي نظرداتيتمه. الف
 ـ موضوعات گوناگون ا   ي و بررس  لمللا  ني مطالعات روابط ب   در  حـوزه، دو مكتـب نـسبتاً        ني

 يادي ـ بن ري از هر كـدام از آنهـا در برداشـت مـا از جهـان تـأث                 يريگ  متفاوت وجود دارد كه بهره    
 دارنـد   حي است كه تصر   انيگرا   و اثبات  انيگرا   آرمان ان،يگرا  مكتب نخست شامل واقع   . گذارد يم

هـا قابـل شـناخت         انسان يجهان برا .  ما وجود دارند   ياه   از مشاهده و ارزش    تقل مس ها  تيواقع
 ي دانش است تا بر اساس آن، روابط عل ـي برايني عي تجرب انيآوردن بن  هدف علم، فراهم  . است
 جهان را آن گونه كه هست مورد مطالعـه          توان يم.  در جهان مشخص شود    ندهاي و فرا  دادهايرو

 ـهمه علوم از ا   .  وجود ندارد  يوت تفا ي و اجتماع  ي تجرب لم ع نيب. قرار داد و شناخت     اصـول   ني
  ) 7.( استني علم هماري كرده و اساساً معيروي پيتجرب
 ين ـي عياتي ـآنهـا واقع . ها جدا از برداشت مـا وجـود دارنـد          اساس مكتب نخست، دولت    بر

 ـ با مـشاهده     توانند يهستند كه جدا از ذهن فاعل شناسا وجود دارند و افراد م             بـا اسـتفاده از      اي
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 ـگرا سـنت .  آن اقـدام كننـد   ييهـا  يژگ ـي به شناخت دولـت و و      گر،ي مشخص د  يها  روش  و اني
  .رنديگ ي واحد قرار مفيها و ادعاها، در ط  تفاوتمه به رغم هانيرفتارگرا
 ي اجتماع يمي مفاه ت،ي و امن  تياستقلال، حاكم . ها  برساخته هستند      برداشت دوم، دولت   در

 ي هستند و بدون آن معن     نينش  هم ري و تعب  لي با تأو  ها تيواقع. ميكن يهستند كه ما از آنها درك م      
 امـور   ياسي س ميمفاه. دهند ي هستند كه به آنها شكل م      رهايها و تعب     گفتمان نيدر واقع، ا  . ندارند

. ابندي ي شكل گرفته و قوام ميها، به صورت اجتماع ها و سنت    هستند كه درون گفتمان    يناذهنيب
 ـ و بر اساس آن بـه تعر ميبخش ي معنا مي و ناامنتي به امن كه به عنوان شناسا   ميهست» ما «نيا  في

 چگونـه  و   رديگ يچگونه شكل م  » ما« است كه    نيمهم ا . ميپرداز ي دوست و دشمن م    يها  دولت
  ) 8.(دهد ي شكل متي و امنتي چون دولت، حاكميميبه مفاه
ــنيفم ــ ماركسسم،ي ــمدرن  پــستسم،ي ــ نظرسم،ي ز  ايا  و نحلــهي و هنجــاري انتقــاديهــا هي
 برساخته است كه در ذهـن       ياز نظر آنها، دولت امر    .  چهارچوب قرار دارند   ني در ا  يانگار  سازه
 ـ ي و امر  يعي طب يتي و دولت، واقع   تيحاكم. شود ي م ري و تفس  ريها شكل گرفته و تعب      انسان  ي ازل

 هستند كه با توجه به تحول و        مند  نهي و زم  يخي تار ي امور ت،ي و امن  تيدولت، حاكم ) 9.(ستندين
 ـدر ا . باشند ي برخوردار م  ي دگرگون ي برا يي بالا تي از ظرف  ،يهم و شناخت اجتماع   ف  سـنت،   ني

 از  يها در گذشته و امروز، بـر فهـم و درك جامعـه جهـان                 و رفتار دولت   هي بر رو  دي تأك يبه جا 
  ) 10.(شود ي مديتأك تي و امنتي حاكم،يآنارش

 بر فهـم جامعـه      دي تأك ،ييگرا  است كه در سنت پسااثبات     ني ا ي در بحث نظر   ي اساس مسأله
ها و قواعد و       دولت هيرو. دهد ي شكل م  تي دولت و حاكم   تي است كه به واقع    تي از امن  يجهان
 ـدر ا. شـود  ي دگرگـون م ـ تي و امنتي از حاكمي متأثر از شناخت و فهم جامعه جهان  ن،يقوان  ني

 ـ فكر و نظر   ديول كه از توان ت    كنند ي م فاي نقش مؤثرتر ا   ينظران   آن جوامع و صاحب    ،يدگرگون  هي
  .  برخوردارنديتر ي قويشناخت
 يهـا    دولـت  تي ـ از جملـه حاكم    يالملل  ني دوم در مباحث روابط ب     كردي حال حاضر، رو   در

 ي و رو بـه رشـد      رگـذار ي تأث تي ـ موقع ،ي جامعه جهان  اي يالملل  ني و جامعه ب   ي انسان تي امن ،يمل
 نقش  يريگ  مي و تصم  يساز    مي تصم دادن به فهم مراكز     در شكل  ندهي نگرش به شكل فزا    نيا. دارد
 يرهاي و تفـس رهـا ي برخوردار است كـه بـه تعب  يتي از چنان ظرف  ييگرا  پسااثبا. كند ي م فاي ا يمؤثر
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 خواهد بود كـه از      ي مراكز اري در اخت  ي قدرت اصل  ت،ي در نها  ي ول دهد، يمتفاوت امكان طرح م   
 ـا.  برخـوردار هـستند    شهي فكر و اند   دي در تول  يشتريتوان ب   يارهـا ي امكـان طـرح مع      مكتـب  ني

شدن   امكان طرح  يا  هي حاش يها  فرهنگ.  موضوعات متعدد دارد   درگوناگون را در درون خود و       
 حال، نيدر ع.  كنند اني ب ي خود را از موضوعات جهان     ري و تفس  ري نگاه و تعب   توانند يرا دارند و م   

 ـ كـه بـه نفـع طـرح د         ينماست و به همان صورت      متناقض ي مكتب به لحاظ نظر    نيا  يهـا   دگاهي
زدن   با بـرهم   تواند ي م باشد، ي آنها مؤثر م   شدن طرح جهان سوم در جهان است و در م        يكشورها

 و  الي دوگانه، س ـ  ي استانداردها يريگ   عمل كند، به شكل    زي به ضرر آنها ن    ،يادياصول و قواعد بن   
 ـياس ـي سي اساس ـمي در مفـاه ييومرج معنـا   در جهان منجر گردد و به هرج  ريرپذيتفس ط  و رواب

  )11.( شودي منتهيالملل نيب
  
   شكنندهيها دولت. ب

 به آن توجه    ري كه موجب شد در دوره اخ      يزي اما چ  ست،ي ن يدي شكننده موضوع جد    دولت
 يكي با   ي مختلف در جهان به نوع     يها  در دوره جنگ سرد، دولت    .  جنگ سرد است   انيشود، پا 

 آنهـا  شـد  يابرقـدرت، موجـب م ـ   دو ني موجود بنياز دو بلوك در ارتباط بودند و رقابت سنگ    
ها   رفتن رقابتني و از بي شورويبا فروپاش) 12.( شكننده شوندست، دويها مياجازه ندهند رژ

 دوره تي بازگـشت بـه وضـع     ي كـشورها شـاهد نـوع      ي دوره جنگ سرد، برخ    يها  تيو حساس 
 يا  رزه نـاتوان بودنـد و مبـا       ي حكـومت  فيها از انجام وظـا       كه دولت  يا  دوره. پسااستعمار بودند 

كنتـرل حكومـت و      در مـورد     ي و اجتمـاع   ياس ـي س يها  تيها و موجود     گروه ني ب زيآم  خشونت
  )13.( مناطق جهان تكرار شدي در برختي وضعني ازيپس از جنگ سرد ن. مرزها وجود داشت

 ـ تي ـ شـكننده شـد، اهم     يهـا    كه موجب طرح گسترده موضوع دولـت       ي دوم عامل  و  افتني
 و حقوق   يامروزه، دموكراس .  بود ي بشر ي زندگ ي برا دي جد يتاي ح يارهاي مع ي برخ رشدنيفراگ

 دهي سنج ارهاي مع نيها با ا    اند و عملكرد دولت      شده لي تبد ي تمدن انسان  ي اساس يارهايبشر به مع  
 آنهـا را بـه   ي و بـه نحـو  افتـه ي شي موضوعات به شدت افزا    ني به ا  ها   انسان تيحساس. شود يم

 ـبودن آنها با توجه به ا      ها و دولت    عملكرد دولت .  نموده است  ليشمول تبد   جهان يها  ارزش  ني
  )14.(شود ي ميابيها ارز شاخص
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 نقـش   شـدن  يجهـان .  اسـت  شـدن  ي جهـان  نـد ي متعارض در فرا   يروهاي سوم، وجود ن   عامل
 را كـه در     يندي و فرا  ختهي را به هم ر    ي و خارج  ي امور داخل  ني ب زيها را متحول كرده، تما      دولت
 نـد ي فرا د،ي جد ياسي س طيدر مح .  داده است  ريي تغ كرد، ي عمل م  ين جها اي يالملل  ني ب استيآن س 
هـا را در جهـان         دولـت  ي ضعف و نـاتوان    ش،ي از پ  شي ب د،ي جد گراني باز شيداي پ و شدن يجهان

 يريپـذ    قـرار داده و رسـوخ      ري را تحت تـأث    ي مل يها  تي حاكم شدن يجهان. آشكار ساخته است  
رنگ شده و كنتـرل       داخل و خارج كم    زي تما ر،ياخدر دهه   .  را به دنبال داشته است     ي مل يمرزها
 بـه شـدت      گريكـد ي تعامـل بـا      ي برا ،ي و خارج  ي داخل ي و نهادها  ها ها بر افراد، سازمان     دولت

 ـدر ا .  است افتهيكاهش    ـ جدگراني دوره، جهـان شـاهد بـروز و ظهـور بـاز     ني  در عرصـه  يدي
 را كه   ي مل يها   دولت تي موقع انگري باز نيا.  است كه قبل از آن چندان مطرح نبودند        يالملل  نيب

 موضوع در   نيا. اند  الملل بودند، به مخاطره انداخته      ني مهم روابط ب   گري قرن تنها باز   ني چند يبرا
 ـ و جر  يردولتي غ گرانيباز.  آشكار است  گراني از د  شيمانده ب   عقب يمورد كشورها   ي فرامل ـ  اني

 ي قابل تـوجه   ي و نظر  ياسي س يها فرصت/ ها    و مردم، چالش   دي كالاها، اطلاعات، عقا   ،  هيسرما
  )15.(اند  به همراه داشتهالملل ني باستي از سي سنتيها  و برداشتيني دولت سرزميبرا

 ـ شكننده، رو  يها  شدن دولت   عامل در مطرح   نيتر  تياهم  اما نه كم   ن،يآخر  سـپتامبر   11 دادي
 ـ ا ي مل ـ تي امن ي شكننده برا  يها   متوجه شدند دولت   ي غرب يها   آن، دولت  جهياست كه در نت     ني

 آن بـه شـدت دگرگـون        ي به مفهوم سنت   تيدر حال حاضر، امن   .  خطرناك هستند  اريكشورها بس 
هـا و     راهبـرد  كردهـا، ي رو ازمنـد ي دگرگون گشته و مقابلـه بـا آنهـا ن          دي تهد يارهاابز. شده است 

  مستقر در مرزها بـه دفـاع از        ي دفاع يروي با استفاده از ن    توان ي نم گريد.  است يدي جد يابزارها
  .را نابود كرد ها ستي ترور،ي دفاعي مرزها و مردم كشور اقدام و با راهبردها،يني سرزمتيتمام

فقـر،  .  خورده اسـت   وندي پ   كشورها به هم   تي و امن  شده ي جهان ل،ي سپتامبر نشان داد مسا    11
 ـ رقابلي غ يامدهاي به سرعت پ   تواند ي م ي و ناامن  يافتگين توسعه  منـاطق داشـته     گـر ي بـر د   ي كنترل

 و  ستي ـ جوامـع از هـم جـدا ن        تي است كه در آن، امن     يا  دهيجهان امروز، جهان به هم تن     . دباش
 شـكننده مـورد     يهـا    بود كه دولت   نيبعد از ا  ) 16.(مانند ي نم  ي باق ي لزوماً محل  يلمنازعات مح 

 شتري به شناخت ب   ي و عمل  ي به صورت نظر   يريگ  مي و تصم  يتوجه قرار گرفت و مراكز مطالعات     
  .دآن اقدام كردن
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   آنيها  شكننده و شاخصيها دولت. ج
 دولت، ت،ي حاكمتر قي نگرش و درك عمازمندي شكننده نيها  دولتي بررس،ي لحاظ نظربه

 تي ـ امن ي مفهوم سنت  ي انسان تيهمچنانكه امن .  است ي و جهان  يالملل  ني و جامعه ب   ياسيجامعه س 
 و نقـش جامعـه   تيحاكم مفهوم دولت،    زي شكننده ن  يها  را با چالش روبرو ساخته است، دولت      

  . استدهيكش را به چالش يجهان
ها به   دولتانيها اغلب در م  ها معطوف بود و جنگ       به دولت  ي و ناامن  تي در گذشته، امن   اگر
 اني روبرو بودند، اكنون جنگ در م      تي امن ي به نام معما   يها با موضوع     و دولت  وستيپ يوقوع م 
 يشتري ـ ب تي ـ شـكننده اهم   اي في ضع يورها كش انيشدن است و در م     رنگ ها در حال كم     دولت

  .  استافتهي
 ـ عدم مداخله در امـور ا اي قرار دارد، مداخله     يالملل  ني كه اكنون در برابر جامعه ب      ييمعما  ني

 ي خـاص خـود اسـت و برخ ـ        ي مبـان  ي دارا يالملل ـ    نيمداخله ب . نوع كشورها و منازعات است    
 يشـمول   جهـان  يهـا    ارزش ي برخ ـ ي ناف زيعدم مداخله ن  .  را با هم دارد    ي مثبت و منف   يامدهايپ

 داشته باشـد  ييامدهاي است و ممكن است پي جامعه جهانتي اكثر رشي اكنون مورد پذ   هاست ك 
نمـا،    دو موضوع متنـاقض نيحل ا.  باشدي و جامعه جهاني مورد قبول افكار عموم    تواند يكه نم 
 ـ ي ارزش ـ ي است كه جورج سورنـسن  از آن بـا عنـوان معمـا              ييمعما درك ) 17.(كنـد  ي م ـ ادي
 آنها  ي و دگرگون  يخي تار ري فوق و س   مي بدون اشاره به مفاه    ،ينسان ا تي شكننده و امن   يها  دولت

  . ستي نسريم
.  روشـنگر باشـد    توانـد  ي دولـت م ـ   يخي به تحول تار   ي شكننده، نگاه  يها   درك دولت  يبرا

 يز سـو  ا،ي بـشر يهـا    سـازمان  ري و هماننـد سـا     ستي ن ريي تغ رقابلي و غ  يعي طب يدولت سازمان 
 توانـد  ي خود م  ژهي در انجام كارو   ي به وجود آمده و در صورت ناتوان       ي هدف ني تأم يها برا   انسان
  . شودنيگزي جاگري دي سازمانلهيبه وس
 و  گـاه ي دولـت جا   ي رسـم  ي است كه نهادها   ني ا يشدن دولت به معنا     منظر، شكننده  ني ا از

مـال قـدرت مـشروع از دسـت      منابع و ثـروت و اع صي خود را به عنوان مركز تخص      دبودنيمف
 ـستند،ي مردم ني براتي امنني هستند كه قادر به تأم ييها   دولت في ضع يها  دولت. بدهند  ي كنترل

 و  داننـد  ي و مناسب نم   دي جامعه مف  ي از همه، مردم حكومت آنها را برا       همتر م ايبر منابع ندارند    
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 توان جلب نظر    يا   در جامعه  ياسي س ي رقبا يوقت. كنند ي نم تياز خواسته آنها در برابر رقبا حما      
 سازوكارها  ري سا اي انتخابات و    قي به دست گرفتن همه اركان قدرت را از طر         جه،يمردم و در نت   

 و مـردم    پاشند ي از هم م   ي دولت ي نهادها ابد،ي  ي در جامعه نمود و ظهور م      ندهندارند، دولت شكن  
مرجـع  . ابنـد ي  يت و قدرت نم    ثرو عي و توز  دي ارائه خدمات و تول    ،ي ابراز وفادار  ي برا يتيمركز

 حـق   ني كسب ا  ي مختلف در جامعه برا    يها   گروه  ني رفته و رقابت ب    نياعمال زور مشروع از ب    
 مقابل بـه    يها   وادارساختن طرف  ي از قدرت و زور برا     يريگ  بهره. رديگ يم يتر  عيبرتر ابعاد وس  

 از آنهـا  يك ـي آنكه    بدون ابند،ي  ي مسلح در جامعه گسترش م     يها   و گروه  شود ي م دي تشد نيتمك
 اري ـ برخوردار باشد كه بتواند بر رقبا غلبه كرده و تمـام اركـان قـدرت را در اخت                  ياز چنان توان  

  .ها در برابر مردم بپردازد  دولتيف ذاتي و به انجام وظارديبگ
 ي در جامعـه و ناكارآمـد      ياس ـي ناهنجار س  تي وضع ي است كه مردم قربان    يطي شرا ني چن در

 افـراد   تي امن افته،ي  و سازمان  زيآم   خشونت يها  كشمكش. شوند ي خود م  فيدولت در انجام وظا   
  )18.(كنند ي در جامعه كمك مي فقر و نادارديرا به خطر انداخته و به تول

. اند  شكننده به كار برده  يها   دولت في توص ي برا ي متعدد مينظران، مفاه    و صاحب  ها  سازمان
 اندك دارند؛ برنامه توسعه سازمان ملـل        اريآمد بس  كه در  داند ي م يي آنها را كشورها   يبانك جهان 

 ن،ي پـائ  اري كشورها بس  نيدرآمد ا .  هستند ژهي توجه و  ازمندي كه ن  كند ي اعلام م  ييآنها را كشورها  
با توجه به هر كـدام      ) 19.( است في ضع اري بس ي و توسعه انسان   زي ناچ اريها بس   اصلاح در دولت  

  .  آن در جهان متفاوت خواهد بودقيمصاد شكننده و ي تعداد كشورها،ارهاي معنياز ا
 شـكننده در   يهـا    دولـت  ي شاخص بـرا   12 نيي سه سال است با تع     1ي خارج استي س مجله

 همـه   اني ـها در م     دولت ني ا يبند   و درجه  قي مصاد نيي به تع  ،ياسي و س  ي اقتصاد ،يابعاد اجتماع 
 ـ  كـم  هـا  يژگ ـي و ني باورند كه ا   نيآنها بر ا  . كند ي جهان اقدام م   يكشورها  همـه   اني ـ در م  شيوب
 سـازد،  يهـا جـدا م ـ      دولت گري شكننده را از د    يها  آنچه دولت . شود  ي م افتي جهان   يكشورها

  . استريگانه مزبور به شرح ز   دوازدهيها شاخص. هاست يژگي وني ازانيم
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  ي اجتماعيها شاخص •
  يتي جمعي فشارهاشيافزا .1
 تي وضـع  شيداي ـ كـشور همـراه بـا پ        افـراد در داخـل     ييجا  جابه اي آوارگان   عي وس انيجر .2

   بشردوستانهياضطرار
   ترس و وحشتجادكنندهي ايها  گروهايجو   انتقاميها وجود گروه .3
  داريفرار افراد به صورت مداوم و پا .4
  ي اقتصاديها شاخص •
  ها  ناموزون گروهيتوسعه اقتصاد .1
  دي و شدعي سريسقوط اقتصاد .2
  ياسي سيها شاخص •
   از آنييزدا تيجرمانه از دولت و مشروع ميوجود تلق .1
  ي ارائه خدمات عمومعيافول سر .2
   حقوق بشرهي كاربرد دلبخواهانه قانون و گسترش خشونت علاي قيتعل .3
   و اقدام آنها به شكل دولت در دولتيتي امنيروهايوجود ن .4
  يساز  تفرقهيظهور نخبگان برا .5
  ي خارجياسي سگراني و بازگري ديها مداخله دولت .6

 قـرار   قـا ي آفر ي صحرا ي شكننده در كمربند جنوب    يها   دولت شتريها، ب   شاخص ني اساس ا  بر
  )20.(دارند

 شـكننده در    يهـا   ، ده كشور اول دولـت     2008 در سال    ،ي خارج استي برآورد مجله س   طبق
 كنگـو،   كي ـ دموكرات ي چاد، عراق، جمهور   مباوه،ي سودان، ز  ،ي عبارتند از سومال   بيجهان به ترت  

 ـدر ا . ي مركز يقاي آفر يغانستان، ساحل عاج، پاكستان و جمهور     اف  ـ فهرسـت، در مقا    ني  بـا   سهي
دهنـده بدترشـدن      كه نـشان   دهي رس 9 پله سقوط از رتبه دوازده به رتبه         سهسال قبل، پاكستان با     

 ي اسـت كـه جـا      2008 دولت در سـال      نيتر   شكننده يسومال.  است ي كشور اتم  نياوضاع در ا  
 ـ كشور در جهـان در رد      35 ق،ي تحق نيدر كل ا  . سودان را گرفته است     شـكننده   ي كـشورها  في

  ) 21.( است114 تا 90ن ي آنها بي منفازيعنوان شده است كه امت
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 ي كـشور سـومال    دهـد  ي مجلـه نـشان م ـ     ني ا 2009 سال   يابيوجود آمده در ارز   ه   ب راتييتغ
 مبـاوه، يز.  شكننده جهـان حفـظ كـرده اسـت         يها   تمام دولت  اني در م  راهمچنان مقام نخست    
 و  نـه ي گ ،ي مركز يقاي آفر ي كنگو، عراق، افغانستان، جمهور    كي دموكرات يسودان، چاد، جمهور  

 هي سه كشور همـسا    تيوضع. اند   تا ده را به خود اختصاص داده       كي يها   رتبه بي به ترت  تانپاكس
 در مـورد عـراق و پاكـستان و          ي نـسب  يدهنـده بهبـود     گذشته نـشان   يها     با سال  اسي در ق  رانيا
  )22(. افغانستان استتيدترشدن وضعب

اغلـب آنهـا در   .  قرار دارنديكره جنوب مي شكننده عمدتاً در نيها  دولت،يياي لحاظ جغراف  به
 ي تعداد زي ن ني لات يكاي و آمر  اي آس ،ي مركز ياي آس انه،يدر خاورم .  هستند قاي آفر يجنوب صحرا 

 ،يخي است كه به لحـاظ تـار       ني كشورها ا  ني ا شتري مشترك ب  يژگيو.  شكننده وجود دارد    دولت
آنهـا از وجـود     .  داشـته اسـت    ي هستند كه استعمار در آنها حضور بلندمـدت        ي مناطق زواساساً ج 
 در برابـر    شـان  ياس ـي است و نظـام س     في اقتصاد آنها ضع   برند، ي ناكارآمد رنج م   ي دولت ينهادها

. ل مـستقر شـود     هنوز نتوانسته به طور كام     ي كشورها، دولت مل   نيدر ا .  است رپاسخگويمردم غ 
 ـ      يها  هي پا شدن ي روبرو هستند و جهان    يتعدد م يها  آنها با بحران    گـر ي از د  شي قـدرت آنهـا را ب
 كـشور و    ي بـرا  تي امن ني در تأم  آنها ييها و توانا     توسعه دولت  نيب.  كرده است  فيكشورها تضع 

  . وجود داردميشهروندان، ارتباط مستق
 كننـد  ي مي شكننده زندگين در كشورها  جها تياز جمع % 14 دهد ي برآوردها نشان م   يبرخ

 كه در جهـان     ياز كودكان % 41 حال،   نيدر هم . دهند ي م لي جهان را تشك   ري مردم فق  سوم كيكه  
 مناسب  يكردن زندگ   آنها و فراهم   ري از مرگ و م    يريجلوگ.  كشورها قرار دارند   ني در ا  رنديم يم

  ) 23.( استرممكني غيدار  در امر حكومتشرفتي پدون آنها، بيبرا
  

  ي انسانتي شكننده و امنيها دولت. د
.  وجـود دارد   يق ـي ارتبـاط وث   ،ي و چه به مفهـوم فـرد       ي چه به مفهوم مل    تي دولت و امن   نيب
 تي ـ امنني تأمي هابز و لاك، افراد برايها شهيطبق اند.  استتي امن ي دولت برقرار  ي اصل فهيوظ

 را در جامعه فراهم كـرده       تيت امن  تا دول  كنند ي خود را به دولت واگذار م      يها ي از آزاد  يبخش
  ) 24.( آنها شودنيها به سرزم كشورها و گروهديگر  و گريكدي افراد به اوزو مانع تج
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گيرد كه شرايط زيست براي افراد دخيل با           وضع طبيعي، آنارشي آغازين را مسلم مي       تصور
هـرج و   . شود ومرج، مشخص مي   سطوح بالاتري از تهديدات اجتماعي غيرقابل قبول، مثل هرج        

شود و    اي براي فداكردن آزادي براي بهبود سطوح امنيت تبديل مي           مرج غيرقابل قبول به انگيزه    
دفـاع از   «ها را بـراي      به تعبير هابز، افراد دولت    . شود   حكومت و دولت متولد مي     د،در اين فراين  

 تي ـحـافظ امن  دولـت   ) 25.(خواهنـد   مي» زدن به يكديگر    آنها در برابر تهاجم بيگانگان و صدمه      
 ـ كشور و كارگزار مقابلـه بـا تهد        يداخل كـشورها و   ديگـر    ي از سـو   ي احتمـال  ي خـارج  يدهاي
   دولت؟ اي فرد است ،تي امنيي است كه مرجع نهاني اي اساسپرسشست، اما ا گري دگرانيباز

برداشـت  .  نـسبت بـه دولـت وجـود دارد         ي و حـداكثر   ي دو برداشت حـداقل    ،مورداين   در
هوم قرارداد اجتماعي جان لاك است كه در آن، دولـت بيـشتر گـرايش بـه                  بر مف  ي مبتن يحداقل

 فـردي، مرجـع     هاي  به صراحت معتقد است ارزش     1رينولدز.يا.يپ. دهنده آن دارد   افراد تشكيل 
اگر اين نگرش مورد پذيرش باشد، لاجرم منجر به تفـسيري از            . اوليه داوري رفتار دولت است    

هايي است كه مستقيماً از منافع فردي شهروندان  آن بر ارزششود كه تأكيد عمده      امنيت ملي مي  
شـوندگان نقـش    همچنين، اين نگرش نيازمند حكومتي است كه رضـايت حكومـت   . زديخ يبرم

 دولت، رويارويي منافع دولت و شهروندان چندان جايي براي تظـاهر      نيدر ا . مهمي در آن دارد   
  ) 26.(يابد نمي

 دهنـده  لي ـ با هرگونه نگـرش تقل     ، مستقل است  ريلت متغ  دو كه در آن    حداكثري در برداشت 
 ـ  ي مل ـ تي ـامن از   گر  لي تقل تفسير و مخالفت   ، آن دهنده لي تشك يدولت به اجزا    بـه   يالملل ـ  ني و ب

 اسـت كـه     ييگرا   واقع كردي رو ري كاملاً تحت تأث   ، برداشت نيا. شود ي م نفي ي فرد تيواسطه امن 
 اساساً از خـارج     داتيتهد. شود ي م دهي سنج ي دولت مل  تي به نسبت امن   يتي امن داتي تهد ،در آن 

 ـ كه ر  شود ي م اني ب يا   اگر از داخل هم باشد، به گونه       ياست و حت    يبرقـرار .  دارد ي خـارج  شهي
  . آنهاستيها  مردم، نهادها و ارزشن،ي دفاع از دولت، سرزمينا به معتيامن

 يـي گرا   واقـع  ي سـه مفـروض اساس ـ     هي برداشت متعارف است كه بر پا      ي نوع ، دوم برداشت
 مـشروع   ندهي است و نما   يالملل    ني روابط ب  ي اصل گري دولت باز  نكه،ينخست ا . استوار شده است  

                                                                                                                   
1 . P.A. Reynolds 
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 ـ و مـورد حما    في تعر يدولت به عنوان منافع مل    . شود ي ملت محسوب م   ياراده جمع   قـرار   تي
  . شود ي ملي ملت تبديدر درازمدت، دولت به هدف جمع. رديگ يم

 ـا.  است ي دولت در جهان فاقد اقتدار مركز      ي بقا نيتأم رهبران ،    هي اول فهي وظ نكه،يدوم ا   ني
 خود و ائـتلاف بـا       تي خود به تقو   تي امن ني تأم ي برا سازد يها را وادار م     دهنده، دولت  اصل نظم 

  .  استريناپذ اني و پاريناپذ  اجتنابي منازعه امرالملل، ني در روابط بن،يبنابرا. متحدان اقدام كنند
 همـراه اسـت؛     ي مدن يها ي اغلب با محدودكردن آزاد    ن،ي و سرزم   دفاع از حوزه   نكه،يسوم ا 

 ـ در تعـارض ارز    يها و افراد با منافع مل        گروه ني كه خواسته ا   يبخصوص در موارد   .  شـود  يابي
  )27.( دولت از خارج استيها  مرزها، نهادها، اهداف و ارزشهي عليدي تهدي منافع ملديتهد

 تي ـرقابل بازگشتي به دولت مـرتبط اسـت و امن          هر دو برداشت، امنيت افراد به طرز غي        در
 .اين وضعيت غيرقابل برگـشت اسـت    . رنديناپذ   از هم تفكيك   يا  دولت و جامعه به طور فزاينده     

 واقعي براي برگشت به وضع بدون دولت وجود ندارد و بنابراين، امنيـت افـراد بـه                   هيچ گزينه 
 كه  يدي جد في با توجه به تعر    ،ژهيبه و ) 28.(طرز جداناشدني با امنيت دولت گره خورده است       

  .  آشكار شده استيا  برجستهاري ارتباط به شكل بسني اشود، ي مي انسانتياز دولت و امن
 ستي ـ آن ني سنتيدولت به معنا.  خاص مطرح است   ي دولت به معنا   د،ي جد يها   نگرش در

 ـ ادر. داد ي م ـلي از قدرت و كنترل امور، جوهره دولت را تـشك       يكه در آن برخوردار     نگـاه،  ني
 توسـعه   ي بـستر مناسـب بـرا      جادي ا فهي است كه در آن، دولت وظ      يدي موضوع كل  ي انسان تيامن

 و موضــوع تي در انجــام آن، مــشروعي و در صــورت نــاتوانردمناســب كــشور را برعهــده دا
 يمؤثر و كارآمدبودن نهادها در توسـعه موضـوع اساس ـ         . شود ي روبرو م  ديبودن آن با ترد    دولت
 تي ـ امن ني و تأم  يبودگ  دولت ي شرط لازم برا   ، خوب اني حكومت خوب و مجر    ايدولت  . است
 ي امـروز  يهـا    دولت ي برا ي اساس شرط لازم، دو    ياسي مناسب و اراده س    ينهادها.  است يانسان
  )29.( هستندي انسانتي امنني توسعه و تأمنهيدر زم
 از حقـوق    يكي تيامن.  دارد ي بالاتر اري بس گاهي افراد جا  تي امن ،يتي امن دي جد يكردهاي رو در

. ستي ـ ن ي دولت مل  ،تيواحد امن .  شود ني تأم يقي به هر طر   دي كه با  شود ي م يابي ارز ي انسان هياول
 ي بلكـه دولـت مل ـ     كنـد،  ي عبور نم  ي انسان از كانال دولت مل     تيامن.  دارند يها ارزش ذات    انسان

.  مردم اسـت   ي برا تي امن ي برقرار ،ياصل اساس . ها به وجود آمده است       انسان تي امن ني تأم يبرا
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 آن در   تي ـ موفق زاني م ار،يمع. ستي خود ن  ي برا تي امن ي دولت در برقرار   تي موفق يابي ارز اريمع
 در نـه    ابـد ي  ي افراد جامعـه بازتـاب م ـ      ي در زندگ  تي مفهوم، امن  نيدر ا .  افراد است  تي امن نيتأم
 تي ـ كـه امن   نزايبه هر م  . رديگ ي افراد قرار م   تي امن ني دولت در خدمت تأم    اتيح.  دولت اتيح
 ـ نبا سمي مبارزه با ترور   ،نيبنابرا. تر است    شود، دولت موفق   ني تأم شتري افراد جامعه ب   يبرا  بـه   دي

 ط دولت روابتي و امني انسانتي امننيب.  افراد منجر شودي براينقض حقوق بشر از جمله ناامن  
 تي ـ امن  هرچنـد  ،يبه لحاظ نظـر   . ستي ممكن ن  يگري بدون د  يكي نيمتقابل وجود دارد كه تأم    

 يها   فقدان دولت و نقصان در كاركرد      ،ي در جامعه است، اما به صورت عمل       تي امن ي مبنا يفرد
  ) 30.(شود ي در جامعه منجر مدتري شدي انساني به ناامنتواند يآن م

رشـد  .  متفاوت اسـت   ي و رشد اقتصاد   تي نگاه به مرجع امن    ت،ي به امن  دي جد يها  در نگرش 
 كـشور  ي است، اما رشد اقتصادي انسانتي ضرورت امنازيفقر و ن افراد از  يي رها ي برا ياقتصاد

 لطمه ي انسانتي امنگري ديها   به جنبه  اي جامعه باشد    گري در بخش د   ازي بر گسترش ن   يلي دل دينبا
 ـ ز طي از جملـه مح ـ    يكـردن همـه ابعـاد انـسان         با لحـاظ   يرشد اقتصاد . زندب  قابـل قبـول     ستي

 ـ بـر توسـعه پا  ي از رشد اقتـصاد    شي ب يسان ان تي طرفداران امن  رو، نياز ا ) 31.(است  دي ـ تأكداري
 يط ـيمح ستي و هم ابعاد ز    شود ي همه افراد در نظر گرفته م      ي انسان يازهايدارند كه در آن، هم ن     

  ) 32.(گردد ي و اجرا لحاظ ميگذار استي است، در سي جامعه انساني برايس اسايازيكه ن
 ـ   ييها ي حال، در نگاه نوكانت    ني ع در  ي صـرفاً در قالـب دولـت مل ـ        تي ـ، امن 1ز مثل جان راول

 در  رمـسئولانه ي غ ي رفتـار  توانـد  ي دارد، نم ـ  تي آنكه حاكم  لي به دل  يدولت مل . شود ي نم فيتعر
 ـ نبا ي و جامعـه جهـان     گري د يها   دولت ن،يهمچن.  مردم خود داشته باشد    تيقبال امن   در قبـال    دي

 تي ـ در مـورد امن    ي و قـانون   يق ـآنها به لحاظ اخلا   .  باشند تفاوت ي ب گري در جوامع د   راد اف يناامن
 ي بـرا  ي مـانع  توانـد  ي نم تي حاكم ان،يگرا   واقع يبرخلاف ادعا . مردم در سراسر جهان مسئولند    

 ـ باشـد و     ي مل ـ يهـا    مردم در داخل دولـت     ي برا تي از امن  ي جامعه جهان  تياعمال اصل حما    اي
   )33.( كننديري جلوگي از اقدام جامعه جهانت،ي حاكماصلها با توسل به  دولت
در .  متفـاوت اسـت    زي ـ ن تي ـ امن ي برقـرار  يها  وهي منظر، هم مفهوم و هم ابزارها و ش        ني ا از

 از تـرس و     يي اشاره شـد، رهـا     زيهمانگونه كه قبلاً ن   .  است تي انسان موضوع امن   ،ي انسان تيامن

                                                                                                                   
1. John Rawls 
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 چـه ي از در  تي ـامن. رود ي بـه شـمار م ـ     ي انسان تي امن في در تعر  ي دو مفهوم اساس   ازي از ن  ييرها
  :به نوشته گزارش برنامه توسعه سازمان ملل. شود ينم فيسلاح تعر

 قلمرو كشورها از تهاجمـات      تي به امن  تي مفهوم امن  د،ي مد يها  مدت يبرا«
 در برابـر  ي جهـان تي امن اي ،ي خارج استي در س  ي از منافع مل   تي حما اي ،يداخل
 از همه فراموش شده بـود،       شيآنچه ب . شد يمحدود م ... يا  قتل عام هسته   ديتهد

 ي در زنـدگ   تي ـ امن ز ا ي برخوردار ي بود كه در پ    ي مردم عاد  ي قانون يها يگرانن
  )34(». خود بودندةروزمر

 از  ييرهـا « را بـا عنـوان       ي انـسان  تي، امن 1994 سازمان ملل در سال      يگزارش توسعه انسان  
 ـ در برابـر تهد تي از امنيبرخوردار« و آن را معادل كند ي م في تعر »ازي از ن  ييترس و رها    داتي

 در  ي برابر اخـتلالات ناگهـان     در تي حما ني و سركوب و همچن    ،يماري ب ،ي مانند گرسنگ  يطعمق
  ) 35.(داند يم)  در اجتماعات مختلفايچه در خانه، در محل كار، ( روزمره ي زندگيعيروند طب
 بـا دولـت و      وندي آن كه در پ    ي از مفهوم سنت   يالملل  ني ب تي مفهوم امن  زي ن يالملل  ني سطح ب  در
 افراد در درون    تي و در ارتباط با امن     ي انسان تي بود، به سمت امن    ي و اقدام نظام   يلت دو تيحاكم
 ـ ز ي مناسـب بـرا    طيآوردن شـرا    و فـراهم   كنـد  يها حركت م    دولت  خـوب شـهروندان و      ستي
 ـبـه ا  . رديگ ي در نظر م   ي انسان تي امن اري عنوان مع  بهبودن را    انسان  نـه   تي ـ مفهـوم، شـرط امن     ني
 ي انـسان  اتي ـ مناسـب ح   طيبـودن شـرا     افراد، بلكه فراهم   يز ترس برا   ا ي عار طيبودن مح  فراهم

 ـ رعا ي بـرا  ي ضـرور  يازهايشدن ن  است كه با توسعه و رشد جوامع و فراهم          ي شـأن انـسان    تي
  ) 36.(ممكن است

 از آن مـراد  ي انـسان تي ـ در نظر گرفته شود و چه امن   ي به مفهوم سنت   تي هر حال، چه امن    در
 كارآمدي يا ناكارآمـدي دولـت       فقط، نه   بنابراين.  دارد قي وث يتباط شكننده ار  يها  باشد، با دولت  

 اسـت، بلكـه   بوط فرد مرتي به امنها ي نظم اجتماعي و دفاع گروهي در برابر خارج   يدر برقرار 
 افـراد   ي بـرا  شتري ـ ب يهـا  ياست دولت خود به منبع مناقشه و تهديد بدل شده و به ناامن            ممكن  

  ) 37.(دامن بزند
 ـ مي بـه صـورت مـستق      توانـد  ي افراد م  تي امن هي دولت عل  داتيتهد در .  باشـد  ميرمـستق ي غ اي
 ي دولت حداكثري برخوردار باشد و حوزه قدرت آن به سو يي كه دولت از انسجام بالا     يصورت
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نظمي  بي
 اجتماعي

دولت مورد 
 قشهمنا

مداخله  
  

 امنيت فردي

دولت 
  ناكارآمد

دولت 
 حداكثري

 است، اما در    ادي ز ي انسان تي امن دگري دولت به عنصر تهد    شدن لي داشته باشد، امكان تبد    شيگرا
دولـت  . شـود  ي م ـ لي تبـد  دي تهد ي برا يرآمد است كه به عامل     دولت ناكا  ني ا م،يرمستقي غ ديتهد

 ـ در سه حالـت بـه تهد      شود، ي م ريناكارآمد كه از آن به دولت شكننده تعب         در ي انـسان تي ـ امندي
  .دكن يمكمك جامعه 

 ناتوان  ي نظم اجتماع  ي خود در برقرار   هي اول في است كه دولت از انجام وظا      ي زمان نخست 
 ـ مـانع تهد   توانـد  ي خود نم  ي ذات فهي در انجام وظ   ي ناتوان ليه دل  دولت ب  ط،ي شرا نيدر ا . است  دي
 دست آمده   ه زورگو با استفاده از فرصت ب      يها  افراد و گروه  .  باشد گريكدي هيها و افراد عل     گروه
  . برند ي م ني آنها را از بتي اقدام و امنديگران هيعل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 قـدرت خـود برخـوردار       ي مبـان  مي تحك يزم برا  كه دولت از توان لا     يطي در شرا  نكه،ي ا دوم
 اتبـاع   جـه، ي و در نت   افتـه ي شي افـزا  ي است، احتمال هجوم خـارج     ريپذ  بي و از درون آس    ستين

 ثير دولت بر امنيت انسانيأ ت– 1نمودار شماره 
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 ـ   ي انسان تيكشور مورد تعرض قرار گرفته و امن        ـا.  رود ي م ـ ني آنها از ب  ـ نـوع تهد   ني  تي ـ امن دي
 شـود  ي مي ناش يالملل  ني نظام ب   دارد و هم از ساختار     ي دولت مل  ي در ناكارآمد  شهيهم ر ،  يانسان

 ـ شده   گريكديها و كشورها به        وجود ندارد تا مانع تجاوز گروه      يكه در آن اقتدار متمركز      در  اي
  . كندهيتجاوز را تنبمصورت وقوع تجاوز، 

 به موضوع   ، با دولت  ي انسان تي شكل ارتباط امن   نيتر  تياهم  البته نه كم    و ني آخر ت،ي نها در
 بـه صـورت كامـل شـكل         ي كه دولت مل ـ   ييدر كشورها . گردد ي برم ياسي به قدرت س   يابيدست

 بـه   يابي نـشده اسـت، دسـت      نـه ي نهاد ي رأ يهـا    صندوق قينگرفته و موضوع انتقال قدرت از طر      
 گري د ي كه عملاً رو   شود ي م لي تبد زيآم   خشونت يها   به موضوع رقابت   ،يدولت و   ياسيقدرت س 

نظمي سياسي و كشمكش براي       ناشي از بي   كشورها، تهديد    نيدر ا .  است يسكه دولت حداكثر  
  .كنترل امور نهادهايي دولتي است

ها سازوكار منظم و باثباتي را براي انتقال قدرت سياسي پديد             از دولت  ي كنون، تنها بخش   تا
 دولتي، تهديدات   يها  بار بر سر دستيابي به مقام       هاي خشونت   در بقيه موارد، كشمكش   . اند  آورده

  )38.(آورد هايي از جمعيت آن كشورها پديد مي  براي بخشمتناوب و غالباً جدي
 و  يانتقـال قـدرت بـا رأ      . شود ي اداره نم  كي به شكل دموكرات   ياسي س نظام جوامع،   ني در ا 

 سـازوكار   شـود  ي موجب م ـ  ي و فرهنگ  ي و فكر  ي نهاد يها  ضعف. رديگ ينظر مردم صورت نم   
 دوام  جـاد، ي در صـورت ا    اي و   ديايد ن  به وجو  ايها،    وفصل منافع متعارض گروه     حل ي برا يقانون
 ست،ي ـ جوامـع چنـدان شـفاف ن       ني در ا  ي خصوص بخشحوزه دولت و    .  نداشته باشند  يچندان
 ني تـابع قـوان    ي دولت ـ يهـا   تي ـ بـه موقع   دني دولـت نـامعلوم و نحـوه رس ـ        اراتي و اخت  فيوظا
 يهـا  تي ـ بـه موقع   يابي دسـت  ي خود دولت و تلاش بـرا      ت،ي وضع نيدر ا . باشد ي نم شده رفتهيپذ
  )39.(شود ي ملي تبدفها و اقوام و طبقات مختل  گروهني به موضوع مناقشه ب،ي و دولتياسيس

 ـفي نه تنها دولـت از انجـام وظـا     ،ي جوامع ني چن در  و ارائـه  تي ـ امنني خـود در تـأم  ي ذات
 ز،ي ـآم   خشونت يري به موضوع رقابت و درگ     شدن لي ناتوان است، بلكه با تبد     يخدمات ساختار 

كشمكش . كند ي در آن كشور كمك م     ي انسان تي رفتن امن  ني از ب  جه،ي و در نت   ليداخ يريبه درگ 
 دولـت   جـاد ي ا اي ي قدرت مركز  شتري هرچه ب  في در جامعه، علاوه بر تضع     ياسيبر سر قدرت س   
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. شـود   منجر زي نيالملل ني مداخله جامعه باي ي ممكن است به هجوم خارج    ، در جامعه  يحداكثر
  ) 40.(انجامد ي مشتري بي به ناامنتي امني برقراري به جاشمندان،يند اي كه از نظر برخيا مداخله
ها و فقدان   دولتيثبات ي ب،يها و وقوع تجاوزات خارج  از عوامل مؤثر در شروع جنگيكي

 موازنـه قـدرت در      ت،ي وضع ني در ا  ،ييگرا  بر اساس نگرش واقع   .  است يدولت قدرتمند مركز  
 اني ـطلبانه كه در م     و اهداف توسعه   ينيه اختلافات سرزم   كشورها به هم خورده و با توجه ب        نيب

 بهتـر و    تي ـ بـه موقع   يابي دسـت  زهي به انگ  ي خارج يها   است، قدرت  ري و فراگ  جي را يجوامع امر 
 گوناگون،  يها   را مطرح كرده و به بهانه      ي قوم اي يني سرزم ي ادعاها ، خود ي منافع حداكثر  نيتأم

  .زنند ي كشور مورد مناقشه دست مهيل عي به اقدام نظام، پنهانايبه شكل آشكار 
 در ي انـسان تي ـ نقض امن طي شرا  ني از بدتر  يكي ،ي هجوم خارج  دهد ي نشان م  ي بشر تجربه

 ـ           .  است يجوامع گوناگون بشر    ـ يقـانون  يجوامع، ثبات خود را از دسـت داده و بـا ب  ني قـوان  اي
 ي بـه معنـا  تي ـ امن افـراد نـه فقـط   ،يطي شرانيدر چن. شوند ي مهاجم اداره ميها ظالمانه قدرت 

 با تـرس و     ي كه در آن زندگ    رنديگ ي قرار م  يتي بلكه در وضع   دهند، ي را از دست م    ازي از ن  ييرها
  . رود ي نمينيب شي قابل پندهي در آتي به بهبود وضعيديهراس همراه است و ام

 بـه عنـوان     ي مل ـ تي ـ و وجود حاكم   »يتوسعه انسان  «،ي انسان تي لازمه امن  ،ي كنون طي شرا در
 كـه دولـت در داخـل     ي شـهروندان اسـت، امـا در زمـان         تي و امن  ي مل تي از امن  تي حما مسئول

 قرار گرفتـه    دي در معرض تهد   دي جد گراني باز ي دولت از سو   تي محور ايموضوع مناقشه است    
   است؟ي با چه مرجعي انسانتي دفاع از امنتيرنگ ساخته، مسئول  كما نقش آن رشدن يو جهان

 ـ جد گراني بـاز  شيداي ـپ:  چند سو تحت فـشار اسـت        از دي جد طي در شرا  ي مل دولت  در  دي
 ـ در حما  ي انتظارات از دولت مل ـ    شي افزا ،ي و رقابت با دولت مل     الملل  نيروابط ب   تي ـ از امن  تي

 در امـور    گـر ي د گراني در داخل مرزها و مداخله باز      ي مل تيشدن انحصار حاكم    شكسته ،يانسان
 در  شهي ـ از هم  شي ب ، خود ي ذات في وظا ها در انجام     عملكرد دولت  ه موجب شد  ، كشورها يداخل

  .  باشدي عرصه جهانگرانيباز گري و فشار مردم و دي داورد،يمعرض د
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  ي انسانتي دولت شكننده و امن،يالملل نيجامعه ب. اه
 و دولـت    بـوده  شي در حال افزا   ي انسان تي امن ني در تأم  ي كه انتظار از دولت مل     يطي شرا در

 به موضوع مناقشه و كشمكش      اي خود ناتوان باشد و      في از انجام وظا   يلي به دلا  ، در جامعه  يمل
 افـراد و    گـر ي رفتـه باشـد،  د      ني عملاً در جامعه از ب     ي انسان تي بدل شده و امن    يها   گروه نيدر ب 

 يري جلـوگ  ي برا يالملل  ني مداخله ب  اي دارند؟ آ  يا  فهي چه وظ  تي وضع ني در برابر ا   يسانجوامع ان 
 ـ  جوامع  گري به دي انسانيها يگسترش ناامن و ياز بروز فاجعه انسان   از گنـاه  يو كـشتار مـردم ب

 را در حـد     ي انـسان  تي امن توانند ي مداخلات در عمل م    ني ا اي لازم برخوردار است؟ آ    تيمشروع
   ند؟ي نمانيتأم يقابل قبول
 و جامعـه    ي انـسان  تي ـها به نوع نگـاه و نگـرش افـراد بـه دولـت، امن                 پرسش ني به ا  پاسخ

  . گردد يبرم يالملل نيب
 بـروز   ي تحولات قابـل تـوجه     ،ي و عمل  ي سه حوزه، به لحاظ نظر     ني در ا  ر،ي دو دهه اخ   در

هـا،     دولـت  تي ـ افـول حاكم   جه،ي و در نت   شدن ي روند جهان  دي جنگ سرد، تشد   انيپا.  است افتهي
 در  ي انـسان  تي حقوق بشر و امن    تي جوامع به رعا   تي حساس شي و افزا  ي مل ي مرزها يريپذ  نفوذ

 يهـا   و مداخله آن در جوامع دولتيالملل ني موجب شده است نگرش به جامعه ب    ،معجوا گريد
  .  روبرو شودي اساسراتييشكننده با تغ

ارتباطات در جهـان گـسترش      :  دارد ي بشر اتي ماندگار در همه ابعاد ح     يري تأث شدن يجهان
وامع از   ج ي آگاه ، و گسترش در جهان است     قيشمول در حال تعم      جهان يها   ارزش ، است افتهي
.  دارد ازي ـ ن ي جهـان  يهـا   حـل    بـه راه   تي و امن  شده ي جهان داتي تهد ، شده است  تر  عي سر گريكدي

 مختلف در سراسر جهان مطلع شده و با احساس و يدادهاي سرعت از حوادث و روبهها  انسان
 ي اعـضا  آدم يبن ـ« – ي را در مورد گوهر واحد انسان      يرازي ش ي سعد ميواكنش خود، سخن حك   

  .كنند يبا تمام وجود درك كرده و بازگو م ،– »كرندي پكي
 بـه   تي ـ امن يبرقـرار .  سـاخته اسـت    ي را جهان  ي و ناامن  تي امن شدن ي طور خلاصه، جهان   به
 مرتبطه هستند   ي جدا از هم، بلكه ظروف     يها  رهي نه جز  گريكشورها د .  دارد ازي ن ي جهان يهمكار
 ي مرزهـا  شـدن  يجهـان . ابديسترش   گ زي ن گري به سرعت به مناطق د     تواند ي م يكي در   يكه ناامن 

 سـخت و    اري داخل و خـارج بـس      زيتما.  است ختهي را به هم ر    ي و خارج  ياخلمربوط به امور د   
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 ابتكارات و اقـدامات     شده، ي كه در عصر جهان    اند  افتهيها در   دولت.  باشد صي تشخ رقابلي غ ديشا
 ازي ـ ن گريكـد ي با   يهمكارآنها به   .  چندان مؤثر باشد   تي امن ني در تأم  تواند ي كشورها نم  يانفراد
 وهي به شتوان ي نمگريد.  داردازيجانبه ن  مداوم و همهده،يچي پيكارها  به راهينمقابله با ناام. دارند
  ) 41.( را از انجام حملات بازداشتيستي تروريها  گروهيسنت

 ي جهـان  ي ارزش ـ يحفظ حرمت و شأن انـسان     . اند   شده ي جهان زيها ن    جهان امروز، ارزش   در
ها در جوامع      حرمت انسان  گرفتن دهيهان در مورد نقض حقوق بشر و ناد       ج مردم   تيكثرا. است

 ـ. دهند ي گوناگون واكنش نشان م    يها  وهيمختلف، به ش    كـشور جهـان در نشـست        150 از   شيب
در .  كردنـد حيها تـصر   ارزشني سده، بر ا هي در اعلام  2000 سال   ر سازمان ملل د   يمجمع عموم 

  :  آمده استهي اعلامنيا
 ـ     يادي بن يها  رزشا  لي را تـشك كـم ي و ستي ـ در قـرن ب    الملـل   ني مشخص، جوهره روابـط ب

 ي بـرا  يفرصت (ي؛ برابر ) بر اراده مردم   ي مبتن ي و مشاركت  يسالار  حكومت مردم  (يآزاد: دهند يم
 ي كـسان  ؛يانصاف و عـدالت اجتمـاع      (ي؛ همبستگ ) از توسعه، حقوق برابر زن و مرد       يمند  بهره

احتـرام بـه تفـاوت      (؛ تـساهل و مـدارا       )مند برخوردار باشند     بهره رادفمستحق هستند از كمك ا    
 ـ و مـصرف با    دي ـ نامناسـب تول   يالگوها (عتي؛ احترام به طب   )باورها، فرهنگ و زبان     عـوض   دي

 ـ و تهد  ي و اجتماع  ي توسعه اقتصاد  تيريدر مد ( مشترك   تي؛ و مسئول  )شوند  صـلح و    هي ـ عل دي
  )42(». دارديرو سازمان ملل نقش محري كه در مورد اختيامن

 دارد و هـم     ي هم جنبـه انـسان     ،ي انسان تي نقض امن  اي كشورها به نقض حقوق بشر         واكنش
نوعان خود در     ها به سرنوشت هم      انسان تي حساس شي آن به افزا   يجنبه انسان . انهيگرا  جنبه واقع 
 يها  ارزش اي ي مل يها   صرفاً بر اساس ارزش    گري جهان د  يافكار عموم . گردد ي برم گريجوامع د 

 ـآنها عمـدتاً بـر پا     . دهند ي مناطق جهان واكنش نشان نم     گري در د  دادهاي به رو  يب و مذه  يقوم  هي
 در  ل،ي ـ دل نيبـه هم ـ  . كننـد  ي كه در حال گسترش است، عمل م       يشمول انسان    جهان يها  ارزش

 حقـوق   يهـا    واكنش گروه  ژهي با واكنش مردم و به و      دادهايها به رو     واكنش دولت  ،ياديموارد ز 
 اسـت ي و س  يـي گرا   در قالـب اصـول واقـع       شتري ـها ب   دولت.  است اوت متف يجامعه مدن  و   يبشر

 ـ جد يها   با نگرش  يالملل  ني ب ي كه جامعه مدن   ي در حال  كنند، يمندانه عمل م    قدرت  يي همـسو  دي
  )43.( داردشتريب
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 سپتامبر  11 دادي و بعد از رو    گردد يها برم    به دولت  شتريها كه ب     واكنش ني ا انهيگرا   واقع جنبه
، زمامداران  21 اول قرن    يها  در همان سال  .  معطوف است  تي امن شدن ي به جهان  افت،يسترش  گ

 ني مناطق جهـان قابـل تـأم       ري سا تي بدون توجه به امن    گري د تي كه امن  افتنديكشورها و مردم در   
 يا   گـسترده  ييامـدها ي پ توانـد  ي در هر جامعه م ـ    يناامن.  است افتهي ي جهان يتي ماه تيامن. ستين

 ،يك ـيزي و ف  ي تا ماد  ي و احساس  يجوامع داشته باشد و آنها را از ابعاد گوناگون روان          گري د يبرا
 ازمنـد ياند كـه مقابلـه بـا آنهـا ن      در جهان به وجود آمده يدي جد گرانيباز.  قرار دهد  ريتحت تأث 
 و  ي مل ـ ي و بستن مرزهـا    ي سنت يروهاي با ن  توان يآنها را نم  .  است دي جد ي و راهبردها  ها روش

  )44.( شكست داداي كنترل كرد ي نظاميروي از ناستفاده صرف
 ـ و نظر  يانگـار    هماننـد سـازه    ،يت ـي و مطالعات امن   يالملل  ني روابط ب  دي جد يها   نگرش در  هي
 ـ  يع ـي طب ي نه امور  ي و دولت مل   تي حاكم ،يانتقاد  و سـاخته    ي اجتمـاع  يت ـي بلكـه واقع   ،ي و ازل
د آمـده و در صـورت از دسـت     به وجـو خي هستند كه به مرور و در طول تارمند  نهي و زم  يبشر

  ) 45.( بدهندي بشري نهادهاگري خود را به دي ممكن است جارشان و اعتباييرفتن كارآ
 موضـوع و    يدولت مل ـ . رفت ي به كار م   ي مل تي به معنا و مفهوم امن     تي امن ،ي نگرش سنت  در

رگزار  بود و كـا    ي مل تي و حفظ امن   نيهدف، تأم . شد ي قلمداد م  تي بود و مرجع امن    تيعامل امن 
 به وجود آمد كه     يالملل  نيها در سطح ب      از دولت  ي باشگاه ج،يبه تدر .  بود ي مل   دولت تي امن نيا

 هـم   ي دگرگون نيدر حال حاضر، ا   .  را بر عهده گرفتند    يالملل  ني ب تي صلح و امن   يقرار بر فهيوظ
  )46.(رديگ ي صورت متيدر حوزه مرجع و هم كارگزار امن

 برخـوردار   تي ـ امن ي و برقـرار   تي ـ اعمـال حاكم   يزم بـرا   كه از توان و ثبات لا      ييها  دولت
 در  ي انـسان  تي ـ قرار دارند و امن    دي مناطق در معرض تهد    ري از مردمان سا   شي مردمشان ب  ستند،ين

 ـ شـكننده آ   يهـا   به هنگام مواجهه با دولـت     . افتد ي مناطق به خطر م    ري از سا  شيآنها ب   جامعـه   اي
   اقدام كند؟تي امنيرقرار در آنجا مداخله كرده و به بتواند ي ميجهان
 تي ـ و امن  ت،ي مرجع و موضوع امن    ت،ي امن ،ي مل تي تحولات در حوزه حاكم    ،ي نظر مفهوم  از
 كـه بـا   ي در مناطقتي امني برقرار ي برا يالملل  ني مداخله ب  ي به سو  شي موجب شده گرا   ،يانسان
 ـدر دوره پس از جنگ سـرد و بـه و          . ابدي شي شكننده روبرو هستند، افزا    يها  دولت  بعـد از    هژي

 تي حساس ثبات ي شكننده و مناطق ب    يها   نسبت به دولت   يالملل  ني جامعه ب  مبر، سپتا 11حملات  



 25ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهاي شكننده و امنيت انساني  دولت

 ني و دفـاع از سـرزم      يپرست   وطن جي موضوع، ترو  شدن يتي حال، امن  نيدر ع .  است افتهي يشتريب
 انـه يگرا ي و مل  ي نظام انه،يگرا  جانبه  كي يها  استي دولت جورج بوش و اتخاذ س      ي از سو  كايآمر

 در جهان منجر شـده      تي امن ي و چندبعد  ي فرد ،ي جنبه انسان  شدن رنگ  دولت او، به كم    ياز سو 
  )47.(است

 سـه  ،يالملل ني شكننده و نقش جامعه ب يها   در دولت  ي انسان تي از نقض امن   يري جلوگ يبرا
 ني اتيدر كل. شود ي مي آن بررسني و نحوه تأمي انسانتي عامل نقض امنت،يعنصر كارگزار امن

 رسـد  ي وجود دارد و به نظـر م ـ       ي نقض شود، اجماع قابل توجه     دي نبا ي انسان تيوع كه امن  موض
 و نحـوه    زاني ـ اسـت، امـا در مـورد م        ي به ارزش جهـان    شدن لي در حال تبد   يان انس تيحفظ امن 

  .  وجود داردي اختلاف نظر اساسيالملل نيمداخله جامعه ب
 نـه، از    اي وجود دارد    ي الملل ني جامعه ب   به نام  يزي چ يالملل  ني در عرصه ب   اي آ نكهي مورد ا  در

 شهي ردگاه،ي سه د  نيا.  متفاوت مطرح شده است    دگاهي سه د  يسي مكتب انگل  پردازان  هي نظر يسو
 به عنوان سـه     دگاهي سه د  ني  از ا   تي وا نيمارت.  كانت دارند   و 1وسي هابز، گروس  يها شهيدر اند 

  . برد ي نام ميگر  و انقلابيي خردگرا،ييگرا سنت واقع
 يالملل ـ  ني معروف است، وجود هرگونه جامعه در عرصه ب        ييگرا   نخست كه به واقع    دگاهيد

. كنـد  ي كشورها استفاده م ـ   ني قدرت در ب   عيدادن توز   نشان ي برا يالملل  نيرا رد كرده و از نظام ب      
 ـ   ي هـستند و سـاختار آنارش ـ      الملل  ني روابط ب  ي اصل گراني باز ي مل يها  دولت  ،يالملل ـ  ني نظـام ب

 وجود  ي نظم در عرصه جهان    ي نوع ،ييگرا  از منظر واقع  .  است ييگرا   واقع هي نظر ير محو يژگيو
 ـ ا اني ـ ب ي برا دهند ي م حيآنها ترج .  موازنه قدرت استوار است    هي نظم اساساً بر پا    نيدارد، اما ا    ني

  .كنند  استفاده يالملل نينظم از واژه نظام ب
 سنت،  نياز نظر ا  .  را قبول دارد   يالملل  ني معروف است، جامعه ب    يي دوم كه به خردگرا    سنت

 ـ    دولـت ني بيا  شده نهي مشترك و نهاد   تيمنافع و هو    وجـود دارد كـه   يالملل ـ نيهـا در عرصـه ب
هـا و     سازمان. شوند يها م    دولت اني و تداوم هنجارها، قواعد و نهادها در روابط م         جاديموجب ا 

 نـسبتاً   يتي و موجـود   كننـد  ي م  فراتر از خواست و اراده مؤسسان آنها عمل        ،يالملل  نيب يها  ميرژ
اند كه آنهـا را بـه صـورت              خورده وندي چنان به هم پ    يها در عرصه جهان     دولت. ابندي  يمستقل م 

                                                                                                                   
1 . Grotius 
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 ـ ا ي اعـضا  نيهـا مهمتـر      سنت، دولت  نياز نظر ا  .  جامعه درآورده است   كي ياعضا  جامعـه    ني
  . كنند ي استفاده ميالملل ني آنها از عنوان جامعه برو، نياز ا. هستند

 سنت نيا. كند ي استفاده مي از عنوان جامعه جهان الملل،  ني روابط ب  في توص ي سوم برا  سنت
 يهـا    معـروف شـده اسـت، از افـراد، سـازمان     يگر  ي دارد و به انقلاب   شهي كانت ر  شهيكه در اند  

طرفـداران  . كند ي م ادي ي جامعه جهان  ي جهان به عنوان اعضا    تي از جمع  ت،ي و در نها   يردولتيغ
 ي جامعـه جهـان    ي واقع ـ يمحور فراتـر رفتـه و مـردم جهـان را اعـضا               نظام دولت  از سنت،   نيا
 ـشمول باور دارند و ا     ها و قواعد جهان     آنها به ارزش  . دانند يم  ـ ا ونددهنـده يهـا را پ     ارزش ني  ني

 ـ گرا ني چن زي ن سميبرالي و ل  سمي كمون شهيدر اند . دانند ي م يجامعه جهان   ي بـه جامعـه جهـان      يشي
  )49.( داردالملل ني روابط بي هنجاريها شهي در اندشهي سنت رنيا) 48.(وجود دارد

 ـ   ي اصل گرانيها باز    مجموع، در جهان امروز، دولت     در  هـستند، امـا تنهـا       الملـل   ني روابـط ب
 ـ يهـا   سـازمان . ستندي عرصه ن  ني ا گرانيباز  و افـراد، در حـال       يردولت ـي و غ  ي دولت ـ يالملل ـ  ني ب
 شـده و قواعـد و       تر  قي عم وندهاي پ شدن، يعصر جهان در  .  پرنفوذ هستند  گراني به باز  شدن ليتبد

 ي كه اجماع جهان   يدر موضوعات . شوند ي م تر ي و قو  تر  قي روز به روز دق    شمول  ن جها يهنجارها
 آن هستند، معمـولاً از  ي بزرگ خواستار اجرايها  و قدرتيالملل ني بيها  است و سازمان  شتريب

  ) 50.(شود ي استفاده ميالملل ني جامعه بميعنوان اراده، خواست و تصم
 ،يبـه صـورت عـاد     .  وجـود نـدارد    ي اجماع نظر كـامل    زي شكننده ن  يها   خصوص دولت  در

 يهـا   دولـت .  شكننده اعلام شـود    ي ندارند كشورشان به عنوان دولت     لي تما ي كشور چيمردمان ه 
 خـود   ي آنها به خـود    يمانده هستند و شكنندگ      عقب ،ي و اقتصاد  ياسيشكننده عموماً از نظر س    

البتـه،  .  به توافـق اسـت     دني توانمند در رس   ياسي و نخبگان س   رآمد كا ياسي فقدان نظام س   يايگو
  . ستيها ن  نوع دولتني ايابي ارزي مشخص برايها  فقدان شاخصي به معنانيا

 يهـا    آنها به صـورت كامـل از هـم گسـسته اسـت و گـروه                  كه دولت  يي مورد كشورها  در
 كنتـرل  ي حكومت مركزاي هستند ينيلحانه خونگوناگون در داخل كشور در حال كشمكش مس  

 مثـل دولـت     ؛ مورد اجماع اسـت    شتريبودن دولت ب    بر كل قلمرو كشور ندارد، شكننده      يملموس
 ـ يسومال  زاني ـ وجـود دارد و م     ي كـه دولـت مركـز      ي در مـوارد   ،در مقابـل  .  دولـت سـودان    اي

 بـا كمـك جامعـه       ودر ي م ـ دي ـ و ام  ردي ـگ ي مورد سنجش قرار م    اش يبودن آن با كارآمد    شكننده
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   مثل دولت  ؛شود ي روبرو م  ييدهاي اصلاح شود، اطلاق دولت شكننده با ترد       تي وضع يالملل    نيب
  . راني اي شرقي پاكستان در مرزهاياتم

 ـ شـود، نحـوه رو  ي كـه لازم اسـت بررس ـ   ي موضوع نيسوم  ـ يياروي  بـا  يالملل ـ ني جامعـه ب
 ي كـشورها  ي برا يتي امن ري خط يامدهاي شكننده پ     كه دولت  يدر موارد .  شكننده است  يها  دولت

 قدرتمنـد جهـان     ي از آن متوجـه كـشورها      ي خطرات ناش  ندهي در آ  رود ي دارد و احتمال م    گريد
  . ابدي ي مشي آن كشور افزاهي عليالملل ني و انجام اقدامات باع اجمجادي ايشود، تلاش برا

 در  دهـد  يان م ـ  شكننده، نش  يها   در خصوص دولت   ري در دو دهه اخ    ي جامعه جهان  عملكرد
 ي آشكار، گـسترده و در ارتبـاط بـا مـردم و فرهنـگ كـشورها                ي انسان تي كه نقض امن   يموارد

 بـه   يالملل  ني داشته است، جامعه ب    ي مشخص يتي امن يامدهاي آنها پ  ي برا اي بوده و    يقدرتمند غرب 
ن بحـرا .  است   اقدام كرده  دي دولت جد  جادي گوناگون به ا   يها  وهيسرعت وارد عمل شده و به ش      
 در عراق و ني و متحدكاي صربستان، اقدام آمرهي گسترده ناتو عليكوزوو در بالكان و اقدام نظام   

 در  ي انـسان  تي ـگذاشـتن نقـض حقـوق و امن         سپتامبر و مـسكوت    11افغانستان بعد از حملات     
  ) 51.( استتي واقعني ايايو گ،ييقاي آفري از كشورهاياريبس

 ي و همراه ـ  ي همدل جادي در ا  ي نقش اساس  ،ينسان ا تي شدت و نحوه نقض امن     ن،ي وجود ا  با
 يهـا        با اقدامات دولـت    يالملل  ني ب يها  ها و سازمان     دولت ،ي جهان ي و جامعه مدن   يافكار عموم 
 ـ ي كـشورها  تي حـساس  شي مهـم در افـزا     ي به عامل  بودن يحيدر دارفور، مس  . بزرگ دارد   ي غرب

 كه قرارگرفتن كوزوو در اروپا،      يل شد، در حا   لي منطقه تبد  ني در ا  يانسان تينسبت به نقض امن   
 دولـت صربـستان مـؤثر       يرانـسان ي نسبت به رونـد تحـولات و اقـدامات غ          تي حساس جاديدر ا 
  )52.(بود

 ي شكننده اقدامات متعدد   يها   در دولت  ي انسان تي امن ني تأم ي برا يالملل  ني كنون، جامعه ب   تا
.  را انجـام داده اسـت  ي نظـام مي گرفته تا مداخله مـستق    يرنظامي و غ  ي نظام مي مستق يها  از كمك 

.  است كه وجود دولـت بهتـر از فقـدان آن اسـت             ني موارد، ا  ني در ا  ي از مفروضات اساس   يكي
  . كنند ي اقتدارگرا عمل ميها تر از دولت  موفقي انسانتي امنني در تأمسالار دم مريها دولت
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  نوع دولت در منازعات با توجه به يرنظامي غيها  كشتهزانيم – 2 شماره نمودار

  2005 تا 1989
  
  
  
  
  
  
  

Source: Joakim Kreutz, 'The Nexus of Democracy, Conflict and the Targeting of Civilians, 1989-2005', 
Patterns of major armed conflicts 1990–2005;, p. 184. available at: www.ucdp.uu.se 

  
 خود، سـه نـوع      يني افراد در قلمرو سرزم    تيامن نيها و تعهد آنها به تأم        مورد نوع دولت   در

در دو  .  نـاتوان  يها   و دولت  گو رپاسخي غ يها  گو، دولت   پاسخ يها  دولت: دولت طرح شده است   
 روبـرو  شتري ـ با بحران ب ي انسان تي ناتوان، موضوع امن   يها   و دولت  گو رپاسخي غ يها  مورد دولت 

 برخـوردار  تي ـ اعمـال حاكم   يزم بـرا   از تـوان لا      نوع اول، دولت   يها   مورد دولت  دراست، اما   
 حـال،   نيدر ع ـ .  انجام دهـد   تي امن ني را در جهت تأم    ي اقدامات تواند ي م ازياست و در صورت ن    

 و مرجـع    رنـد يگ ي در نظـر م ـ    ي و نظام  ي مل تي از منظر امن   شتري را ب  تيها امن    گروه از دولت   نيا
 را دارنـد، امـا فاقـد        تي امن جادي ا ي لازم برا  ي گروه توان نهاد   نيا. دانند يم ي را دولت مل   تيامن

 ي مل ـ تي ـ امن ي در راسـتا   ي انـسان  تياگر امن .  هستند ي انسان تينگرش و اراده لازم در مورد امن      
  .  خواهد شدي قرباني ملتي شود، به نفع امنفي و اگر در تعارض با آن تعرشود ي منيباشد، تأم
 تيها نه تنها در مورد امن       ت دول نيا. گردد يها برم    دولت ني شكننده به نوع سوم ا     يها  دولت

 لازم  بـات ي نهادهـا و ترت    جـاد ي بلكه ناتوان از ا    كنند، ي به آن نم   ي و توجه  ستندي حساس ن  يانسان
 خود ناتوان هـستند     فهيآنها از انجام وظ   . باشند ي خود م  يني در قلمرو سرزم   تي امن ي برقرار يبرا
 كننـد و    يري جلوگ زيآم   خشونت ياه يري و درگ  ياسي س يثبات ي از بروز ب   توانند ي نم ،تي در نها  و
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مردم سالار شكننده اقتدارگرا



 29ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهاي شكننده و امنيت انساني  دولت

حملـه بـه مـردم      . نـد ي توسـعه مناسـب كـشور اقـدام نما         ي لازم برا  ي بسترها جادي ا يدر راستا 
 منـاطق   گـر ي از د  شتري ـ روبرو اسـت، ب    تي كه دولت با بحران اعمال حاكم      ي در مناطق  يرنظاميغ
 از شتري ـا ب  اقتـدارگر  يهـا    دولـت  ي از سو  انيرنظامي حملات به غ   زاني صورت، م  نيبه هم . تاس

  ) 53.(سالار است  مردميها دولت
 شـكننده تـلاش كـرده اسـت بـا           يهـا    در مورد دولـت    ر،ي اخ يها   در سال  يالملل ني ب جامعه

 صـلح و آرامـش،   ي ثبات و برقرارني تأمر،ي درگيها  طرفاني از بروز خشونت در م   يريگ شيپ
 ـ   يالملل ـ  ني آن، فشار ب   ي كارآمد شي و افزا  ي دولت مركز  تيتقو  ي سـرنگون  ،يت مركـز   بـر دول

 اقـدام   ي انـسان  تي ـ كشورها، در جهـت حفـظ امن       ني در ا  يساز  ت اقتدارگرا و دول   يها  حكومت
  ) 54.(كند

 تي بـر حـذف مـصون      دي ـ سازمان ملل در گزارش خود، ضـمن تأك        ي انسان تي امن ونيسيكم
  :دهد ي قرار محي آن مورد تصرتي تقوي براري زيها  راه،ي انسانتيناقضان امن

  بار  خشونتيها  مردم در كشمكش ازتيحما .1
   از مردم در برابر گسترش بازار فروش اسلحهتيحما .2
   مهاجرانتي امننيتأم .3
 در  ي انـسان  تي ـ امن ني تـأم  ي و تدارك بودجه دوران گـذار بـرا        ي كمك مال  ي نهادها سيتأس .4

  دوران پس از جنگ
  برند ي خط فقر به سر مري كه در زي عادلانه به سود مردماني و اقتصادي روابط تجارقيتشو .5
   در سراسر جهاني زندگي به وجود آوردن حداقل استانداردهايتلاش برا .6
 هي اول يها   عموم مردم جهان به امكانات و مراقبت       يابي  خاص به امر دست    تي اولو صيتخص .7

  يبهداشت
   اختراعي و معنوي دفاع از حقوق مادي كارآمد و عادلانه برايتوسعه نظام .8
  ي همگان هي آموزش پاقي عموم مردم جهان از طريها يش توانمندگستر .9
 ي احترام به آزاد   ني در ع  ،ي انسان ي جهان تي از هو  ي در مورد ضرورت برخوردار    يروشنگر .10

  )55( گوناگونيها شي و گراها تي هورشي و پذنشيافراد در گز
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 كه  ي در موارد  يهان اصول و قواعد مورد قبول جامعه ج       تي با رعا  يالملل  ني جامعه ب  مداخله
 ـ اكثر رشي به صورت آشكار و به شكل گسترده نقض شده اسـت، مـورد پـذ               ي انسان تيامن  تي

 ـمطـابق اسـتدلال طرفـدراران ا      .  اسـت  يردولتي و غ  ي دولت يالملل  ني ب يها  كشورها و سازمان    ني
 خود را به نحو گسترده و تيمومي شهروندان تحت ق   ي حقوق انسان  يحكومت ي اولاً، وقت  دگاه،يد

 ـ       تي مـشروع  كند، ي نقض م  افتهي سازمان  اً،ي ـثان. دهـد  ي از دسـت م ـ    ي خـود را در مقـام حكمران
 و  دهـد  ي از دسـت م ـ    زي خود را ن   يالملل  ني ب تي باشد، مشروع  ي مل تي كه فاقد مشروع   يحكومت

 ي كه حكومت  يطيثالثاً، در شرا  ) 56.(ستي ن برخوردار »ي از تهاجم خارج   تيحق مصون « از   گريد
 يدار   حكومـت  هي ـ اول فـه ي در قلمرو خود را نداشته باشـد و از انجـام وظا            تيتوان اعمال حاكم  

 يالملل ـ    نيها در عرصه ب      از حقوق دولت   ي برخوردار يخود شرط لازم را برا     عاجز باشد، خودبه  
هـا در مـورد آن         دولـت  ي در امور داخل   اخله تا اصل عدم مد    ستياز دست داده و عملاً دولت ن      

 را از »ي از تهاجم خارجتيحق مصون« دولت شكننده    ،يطي شرا ني در چن  ن،يبنابرا.  شود تيرعا
 مجـاز خواهـد     ني مع ـ طي شـرا  تي با رعا  يالملل  ني و دخالت بشردوستانه جامعه ب     دهد، يدست م 

  ) 57.(بود
 در  ي انـسان  تي ـ امن ني حفظ و تأم   ي برا ي جامعه جهان  يكارها   راه ،يساز   و دولت  يساز  صلح

 ،ي جامعـه جهـان    يسازمان ملل و به طور كل     . زده است   ران شكننده در مناطق بح    يها  برابر دولت 
 شـكننده و    ي كـشورها  ي كه بدون مداخلـه در امـور داخل ـ        دندي رس جهي نت ني به ا  1990در دهه   

 كه بـا نگـاه      افتنديآنها در .  وجود ندارد  ي انسان تي امن داتي مقابله با تهد   امكانزده،    مناطق بحران 
 نيتـأم .  منـاطق گرفـت    ي را در برخ ـ   يفاجعه انسان  ي جلو توان ي نم تي و امن  تي به حاكم  يسنت
  )58.( استي جامعه جهاني همه اعضا1ي فراملي همكارازمندي ني انسانتيامن

 خشونت گـسترده و  بيترك.  است ادي ز اري خواستن و توانستن فاصله بس     اني حال، م  ني ع در
 يخست، همه ابزارها  ن. كند ي را با دو مسأله روبرو م      يالملل  ني جامعه ب  ،ي دولت ختهيساختار فرور 

 ـ بر وجود دولت مؤثر استوار اسـت، امـا در ا           يالملل  ني جامعه ب  ي قابل دسترس برا   يالملل  نيب  ني
 بـه   يت ـي امن تي ـدوم، موقع .  دارد ي انـدك  ري اقدام در داخل تأث    ي برا ي بر دولت رسم   فشار ،موارد
 كشورها  ني در ا  يمللال  ني اقدام جامعه ب   ي برا - ي نظام يباني بدون وجود پشت   - كار را    خته،ير  هم

                                                                                                                   
1 . Transnational Corporations (TNCs) 
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 نجـات آنهـا، بـدون       ي بـرا  يرنظامي مردم غ  اني غذا در م   عي توز ،ي در موارد  يحت. كند يمشكل م 
هـا     اهداف، ارزش  رتي با مغا  يالملل  ني جامعه ب  ،يطي شرا نيدر چن . ستي ممكن ن  ي نظام تيحما

  .شود ي خود روبرو ميو اصول اساس
 سـازمان   ثبـات،  ي شكننده و ب   يشورها در ك  تي حفظ صلح و امن    ي برآوردها، برا  ي برخ طبق

 يهـا   نـه يآنهـا، هز      ي حفظ و نگهـدار    جاد،ي كه ا  روستي هزار ن  200 تا   150 از   شي ب ازمنديملل ن 
 مداخلـه در    ي ابزار لازم برا   يجامعه جهان ) 59.( دارد يساز   مسأله ياسي و از نظر س    ني سنگ اريبس
 ـ بـه و   ا،ك ـي بزرگ مثـل آمر    يها   ندارد و قدرت   اري در اخت  را كشورها   نيا  ـ،  2001 قبـل از     ژهي  اي

 ي خود بود و حقوق انـسان      ي مل يارهاي مداخلات آنها بر اساس مع     اي به مداخله نداشتند     يليتما
 در ي انـسان تي حل بحران امني برا يالملل  ني جامعه ب  ،يطي شرا نيدر چن .  نداشت ي چندان تياهم
  . ندارد قرار ي مناسبتيوضع
 پاسـخ دهـد و راهبـرد        يالملل ـ  نيشكل جامعه ب   م ني اوهانلن كوشش كرده است به ا      كليما
 شكننده  يها   در برخورد با مشكل دولت     ي جامعه جهان  ي توان نظام  تي تقو شي افزا ي برا يمناسب

 ي از توانمند  ي فهرست هياو خواستار ته  . دي كشورها، ارائه نما   ني در ا  ي انسان تيو بروز بحران امن   
 لازم است تا    يها يوردن مقدمات و هماهنگ   آ  فراهم ي برا يقاي و آفر  يياي آس ،ييوپا ار يكشورها

 وارد عمـل    روهـا ي ن ني ا ،ي به مداخله فور   ازي كشورها، در صورت ن    ي بودجه نظام  شيبدون افزا 
 صـلح را انجـام      ي حفـظ و برقـرار     اتي ـ نمـوده و عمل    يري جلوگ يشده و از بروز فاجعه انسان     

 بـا   ،يو هم بـه شـكل عمل ـ       ي هم به لحاظ نظر    يا   برنامه ني چن يجرا ا ن،يبا وجود ا  ) 60.(دهند
  .  روبروستياديمشكلات ز

  
  يريگ جهينت

 هستند كه مورد توجـه جامعـه        الي و س  دي جد يمي مفاه ،ي انسان تي شكننده و امن   يها  دولت
 ـ ي مورد قبول جامعه مـدن     ي انسان تيامن. باشند ي م يالملل  نيب  اسـت و اجمـاع نـسبتاً    يالملل ـ  ني ب

 بـر  دي ـ كـه دارد، بـا تأك  يالتي با همـه س ـ ي انسانتيامن. بودن آن وجود دارد   دي در مورد مف   ييبالا
 دي ـهـا تأك     دولـت  تي ـ قرار دارد كه بر امن     ييگرا   واقع ژهي به و  ،ي اصل اني در برابر جر   ردم م تيامن
 ـ تي ـ صـلح و امن    هي عل يدي شكننده، تهد  يها  دولت. كند يم  ي كـشور  چيه ـ.  هـستند  يالملل ـ  ني ب
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 شـكننده،   يهـا    دولـت  راتي و تأث  شده ي جهان اتديتهد.  آن در امان باشد    يامدهاي از پ  تواند ينم
  .ستي ني اصلنيمحدود به سرزم

در نگـاه   .  كـشور و شـهروندان آن اسـت        ي برا تي امن ني تأم ،ي هر دولت  هي و اول  ي اصل فهيوظ
 مـردم   تي ـ مرجع امن  ،ي انسان تيدر امن . شد ي م دي كشور تأك  تي مردم بر امن   تي امن ي به جا  ،يسنت

 بـه  تي ـامن. شـود  ي خلاصـه نم ـ گري دي كشورهاي از سوي نظامدي به تهد ي انسان تيامن. هستند
 ـ و احترام بـه ا ي زندگوهي در انتخاب روش و شي آزاداز،ي از ن  يي رها ترس، از   يي رها يمعنا  ني

 ـ گـر ي د يهـا و كـشورها       گروه ي از اقدام نظام   ي ممكن است ناش   ي انسان تيامن. انتخاب است   اي
هـا،     دولـت  ي ناكارآمد به واسطه  ي انسان تي امن ن،يهمچن. متأثر از عملكرد حكومت حاكم باشد     

 ي و در كـل، فقـر و نـدار   گـر ي دي نادرست كـشورها اقدامات ر،ي فراگ يمارهاي ب ،يعي طب يايبلا
  .شود ي مديتهد

 شـكننده   يهـا   ها در ارتباط با دولـت        با عملكرد دولت   مي ارتباط مستق  لي به دل  ي انسان تيامن
 شكننده  يها  دولت. گذارند ي م ري تأث ي انسان تير امن  ب ميرمستقي و غ  ميآنها به صورت مستق   . است
 و توسعه به بحران تي خود در حوزه امن   ي اصل في در ارائه خدمات و انجام وظا      ي ناتوان ليبه دل 
 آنكـه سـازوكار انتقـال    لي ـ شـكننده، بـه دل  يها   در دولت  ن،يهمچن. زنند ي دامن م  ي انسان تينام

 آن بـه نفـع      يهـا    از فرصـت   يري ـگ   دولت و بهـره     تسلط بر  رود، ي م ني قدرت از ب   زيآم  مسالمت
 در جامعـه و بحـران       شتري ـ ب ي گروه خاص موضوع منازعه قرار گرفته و موجب ناامن         ايشخص  

  . شود ي مي انسانتيامن
 شكننده و   يها   و از جمله، مقابله با دولت      ي انسان تي امن داتي مقابله با تهد   يالملل  نيجامعه ب 

 ـ    ي و برخ  داند ي م ي ضرور يردادن به بحران آنها را ام      انيپا  ـ در ا  يالملل ـ  ني مداخله جامعـه ب  ني
 ـ مقابله با ا   ي برا يالملل  ني حال، جامعه ب   نيدر ع . دانند ي م ي اخلاق يكشورها را امر    و  ان بحـر  ني

 بـه   رسـد  ي برخوردار است و به نظـر م ـ       ي در سراسر جهان از توان اندك      ي انسان تي امن يبرقرار
 ـ   ،ي انـسان  تي جهان نسبت به امن    ي افكار عموم  تي حساس شيموازات افزا   از  يالملل ـ  ني جامعـه ب

  . افتيها ادامه خواهد   شكاف مدتني و استي و اقدام لازم برخوردار نرييتوان تغ
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  اي مفهوم و ماهيت قدرت منطقه
  

  13/9/1388: تاريخ تائيد              20/8/1388:تاريخ دريافت
  

  عبداله قنبرلو

  چكيده
اي اگرچه ظاهراً به معني قدرتمنـدترين دولـت در سـطح منطقـه يـا                 قدرت منطقه 

 اما رسيدن بـه چنـين مـوقعيتي در جهـان امـروز مـستلزم       ،اي است سيستم تابعه منطقه 
  . يافتن قدرت نرم دارد واعد ظريفي است كه ريشه در اهميترعايت ق

 دولت مدعي رهبري منطقه مستلزم پذيرش اين نقش نه فقط از            هرتثبيت موقعيت   
  .نفوذ در منطقه است اي ذي هاي منطقه، بلكه ساير بازيگران فرامنطقه سوي دولت

ينـد رشـد و     دهـي بـه فرا      كمك به تثبيت امنيت منطقه و فعاليت در راستاي رونق         
 دولـت   هـر  دو نمونه از كاركردهاي مهمي است كه         ، منطقه يتوسعه اقتصادي كشورها  

  .دادن آنهاست مدعي رهبري منطقه ملزم به در دستور كار قرار
اي بايد مروج و حامي اصول، قواعد و هنجارهايي باشد كـه هـم در                 قدرت منطقه 

 شـمرده   متعـارف  ،لـل الم سطح منطقـه مقبوليـت دارنـد و هـم در سـطح سيـستم بـين          
  .شوند مي

  
   اي، قدرت نرم، رهبري، امنيت ، سيستم تابعه منطقهاي  قدرت منطقه:ها كليدواژه

                                                                                                                   
  قزوين )ره( امام خمينيالمللي  لملل از دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه بينا دكتراي روابط بين 
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  مقدمه
هـاي مربـوط بـه امـور         اي است كه استفاده از آن در تجزيه و تحليل          واژه» اي قدرت منطقه «
الملـل دارد،   بـط بـين  اين واژه كه بنيان نظري خاصي در ادبيات روا   . المللي بسيار رايج است    بين

 قدرت ملي به مثابه معيار اصلي مورد        ،هاست كه در آن    بندي دولت  گوياي نوع خاصي از تقسيم    
  . گيرد توجه قرار مي

اگر سـطح توسـعه مـلاك       براي مثال   بندي كرد؛    توان تقسيم  ها را به انحاء مختلف مي      دولت
يافتـه و    دو دسـته توسـعه    هـا بـه       دولـت  ،بنـدي رايجـي وجـود دارد كـه طبـق آن            باشد، تقسيم 

در نيـز   به لحاظ سـطح فـضاي بـاز سياسـي           . شوند تقسيم مي ) يافته يا كمترتوسعه (نيافته   توسعه
هاي  هاي اقتدارگرا و دولت    هاي دموكراتيك، دولت   ها با مفاهيمي چون دولت     بندي دولت  تقسيم

د، به مفاهيمي چـون   سطح قدرت ملي باش  ،بندي حال اگر معيار تقسيم   . كنيم توتاليتر برخورد مي  
  .رسيم اي مي هاي منطقه هاي مياني و قدرت  قدرت،هاي بزرگ ها، قدرت ابرقدرت

هـاي نفـوذ و       منافع و حوزه   ،ها به تبع موقعيت برتري كه در گستره جهاني دارند           ابرقدرت
قطبـي   الملـل تـك    اي كه اگر سيستم بـين      اند، به گونه   دخالت خود را در كل جهان تعريف كرده       

كند، اما اگر دوقطبـي يـا        ستره جهان اعمال نفوذ و دخالت مي      گ ابرقدرت موجود در     فقط،  باشد
وكيف اعمال نفوذ به نحوي توافق كـرده يـا نـاگزير از              ها در مورد كم    چندقطبي باشد، ابرقدرت  
هـا در سـطح جهـاني ايفـا          تقريباً همان نقـشي را كـه ابرقـدرت        . شوند پذيرش نوعي تفاهم مي   

  .نمايند اعمال مي خاص اي اي در سطح منطقه هاي منطقه كنند، قدرت مي
آنها اگرچـه قـدرت مانورشـان       .  حالت بنيابين دارند   ،انييهاي م  هاي بزرگ و قدرت     قدرت

 محـدودتر از گـستره جهـاني        ،فراتر از منطقه خاص است، اما قدرت و قابليت اعمال نفوذشان          
  .شوند ها سوق داده مي قدرت به سمت كنارآمدن با ملاحظات ابر،است و در عين حال

هـاي   هـا و ويژگـي     لفـه ؤ تلاش دارد بررسـي نـسبتاً جـامع و عميقـي در بـاب م               ،اين مقاله 
  .اي داشته باشد هاي منطقه قدرت

اي نيـز تحـت      كند و سيستم منطقه    اي عمل مي   اي در چارچوب سيستم منطقه      قدرت منطقه 
توانـد نـسبت بـه       اي نمـي   ، قدرت منطقه   از اين رو   .باشد تأثير منطق حاكم بر سيستم جهاني مي      



 39ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي   مفهوم و ماهيت قدرت منطقه

به منظور فهم دقيـق مـسأله بايـد نحـوه پيونـد             . اعتنا باشد  اي بي  هاي فرامنطقه  ملاحظات قدرت 
  .را شناسايي كنيم) يا زيرسيستم(اي  مفاهيم قدرت ملي، سيستم و سيستم منطقه

  
  الملل سيستم و زيرسيستم در روابط بين. الف

گرايانه وارد شـده و      هاي اجتماعي با رويكردهاي كل     حليل پديده  در ت  ،پردازان  برخي تئوري 
استدلال آنها اين است كه موضوعات مـورد        . دهند آنها را در قالب سيستم مورد بررسي قرار مي        

توان شناخت صـحيحي از       نمي آنهااند كه با تمركز روي اجزاء        مطالعه به قدري متكثر و پيچيده     
حل جايگزين آن است كه اجـزاء پديـده را در     راه. ست آورد پديده اجتماعي تحت مطالعه به د     

اي قرار دهيم كه منطق مشخـصي        ارتباط و پيوستگي متقابل بررسي كنيم و آنها را در قالب كلي           
 و روابط   ي تمركز بر امور سياس    ،الملل  درك سياست بين   به منظور  براي مثال،    .بر آن حاكم است   

  .شود ير است، بلكه نتايج قابل قبولي از آن حاصل نميگ  نه تنها وقت،ها تك دولت خارجي تك
المللي موجود و قواعد آن را بشناسيم، فهم سياست و روابط             اگر سيستم بين   در عين حال،   

 كـه   دانـست  جهان را بايد به مثابـه سيـستمي          ،بنابراين. شود ها برايمان آسان مي    خارجي دولت 
  .كنند  الزامات آن عمل ميها اجزاء آن هستند و در چارچوب قواعد و دولت

سيـستم  .  اما هويتي مستقل از آنها دارد      ، اگرچه به مجموعه اجزاء خود وابسته است       ،سيستم
كليتي است كه به واسطه وابستگي متقابل اجزايش به صورت    «،1بنا به تعريف آناتول راپوپورت    

ي وجـود دارد و      سيستم از اجزايي تشكيل شده كه ميـان آنهـا روابط ـ           هر) 1(».كند كل عمل مي  
پيش از به كـارگيري مفهـوم سيـستم در    . رسد برآيند اين روابط در عملكرد سيستم به نتيجه مي    

 ،محققان علوم اجتماعي  . شد هاي اجتماعي، اين مفهوم در علوم طبيعي استفاده مي         بررسي پديده 
انيكي و  آنها در كنار مفـاهيمي چـون سيـستم ارگ ـ         . مفهوم سيستم را از علوم طبيعي اخذ كردند       

انـد   هايي  از مفهوم سيستم اجتماعي صحبت به ميان آوردند كه اجزاء آن انسان            ،سيستم مكانيكي 
تعـاملات  . هاي خاصي حـاكم اسـت   اند و بر روابطشان منطق يا منطق كه داراي روابط اجتماعي 

و  موجد سيستم سياسي، در عرصه اقتصاد موجد سيستم اقتـصادي            ،ها در عرصه سياست    انسان
هاي اجتماعي ممكن اسـت متـشكل        سيستم .شود  موجد سيستم فرهنگي مي    ،رصه فرهنگي در ع 

                                                                                                                   
1 . Anatol Rapoport 
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هـر دولتـي    . تـر باشـند    تر بوده و يا خود زيرسيستمي از سيـستم بـزرگ           از چند سيستم كوچك   
ها در عرصه    تعاملات دولت .  است مانند آن هاي مختلف سياسي، اقتصادي و       دربردارنده سيستم 

  . گردد الملل منجر مي تم بينگيري سيس الملل به شكل بين
امنيتـي  و هاي مختلف سياسي، اقتـصادي        متشكل از لايه   ،المللي به لحاظ ماهوي    يستم بين س
  .اي است هاي منطقه بندي به سيستم  به لحاظ جغرافيايي قابل تقسيم، در عين حال واست

. انـد  لفي وارد شده  الملل از زواياي مخت     در تحليل سيستم بين    ،الملل پردازان روابط بين   نظريه
المللي به بعد امنيتي آن محوريـت داده و           در تحليل ماهيت سيستم بين     1براي مثال، كنت والتس   

 بعـد   ،ايمانوئـل والرشـتاين   ) 2.(دهـد  الملـل نـسبت مـي      آن را به ساختار آنارشيك سيستم بـين       
داري تأكيد   ايهكننده سيستم سرم   الملل را كليدي تلقي كرده و بر نقش تعيين         اقتصادي سيستم بين  

 ،اسـتفاده كنـد   » سيستم جهاني «الملل از واژه     جاي سيستم بين  ه  دهد ب  وي كه ترجيح مي   . كند مي
بر آن است كه اولويت ساختار انباشت سرمايه در سيستم جهاني مدرن باعث شده در تعاملات                

  ) 3.( اقتصاد به مثابه زيربناي سيستم اقتصادي نقش ايفا كند،ها دولت
سيستم . پرداز خاصي نيست   الملل متكي به تعريف نظريه      براي تعريف سيستم بين    ،اين مقاله 

هـايي كـه    ها به تبع توانمندي دولت. هاست  برآيندي از تعاملات دولت،المللي به مفهوم كلي   بين
مراتـب   هاي مختلف اقتصادي، سياسي، امنيتي و غيره دارند، جايگاه خاصي در سلسله            در عرصه 

 موضوعاتي چون رضايت از وضـع موجـود يـا عـدم آن اهميـت       ،در اينجا . دكنن پيدا مي قدرت  
 به سبب موقعيت خاصي كه به لحاظ قدرت ملي ،ها  است كه دولت آنچنداني ندارد، بلكه مهم     

  . هاي منافع، نفوذ و دخالت خاصي را دارا هستند دارند، حوزه
هـا يـا     جايگـاه زيرسيـستم   نكته مهمي كه در اين گفتار بر بررسي آن تأكيد داريم، نقـش و               

هاي   اين سؤال مطرح است كه معيارهاي تمايز سيستم      ،در ابتدا . اي است  هاي تابعه منطقه   سيستم
اي از    در اينجـا دربرگيرنـده يـك يـا مجموعـه           2باشـند؟ منطقـه    اي از همـديگر چـه مـي        منطقه

  حـال،  در عـين  . برنـد   در جوار همديگر به سر مي      ،كشورهاست كه در فضاي جغرافياي خاص     
 در  ،اي منطقـه يـا سيـستم منطقـه       . صرف همجواري جغرافيايي براي تعريف منطقه كافي نيست       

                                                                                                                   
1. Kenneth Waltz 
2. Region 



 41ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي   مفهوم و ماهيت قدرت منطقه

بنا به تعريف لـوئيس كـانتوري و اسـتيون          . ها و ابهامات مواجه است     تعريف با برخي پيچيدگي   
يك از آنها متشكل    راي است كه ه    الملل متشكل از چند سيستم تابعه منطقه        سيستم بين  ،اسپيگل

گر با همديگر اسـت كـه پيونـدهاي مـشترك قـومي،              ، دو يا چند كشور همجوار تعامل      يك«از  
زباني، فرهنگي، اجتماعي و تاريخي با همديگر دارند و گاه احساس همانندي و هويت آنها بـا                 

  ».شود  تشديد مي،اقدامات و طرز تلقي كشورهايي كه خارج از اين سيستم تابعه هستند
اي را    به تنهـايي سيـستم منطقـه       ،اي نظير استراليا   قاره  ورهاي شبه  گاه كش  ، بنا به اين تعريف   

  )4.(دهند تشكيل مي
كننده جريانـات مختلـف    كنند كه تبيين  چهار متغير الگويي را معرفي مي     ،اشپيگل كانتوري و 

ماهيت و سطح انسجام يا ميزان تشابه و يا         . 1باشند؛   اي و متمايزكننده آنها از همديگر مي       منطقه
هاي واحدهاي سياسي كه متمايل به همگرايي هستند و ميزان مبـادلات بـين               بودن ويژگي  مكمل
 سـاختار روابـط     .4 سطح قدرت در سيستم تابعه و     . 3اي؛   منطقه ماهيت ارتباطات درون  . 2آنها؛  
اي را در قالـب       سيـستم منطقـه    ،گـردد، كـانتوري واشـپيگل      كه مشاهده مي   چنان. اي منطقه درون

بخش مركزي كـه    . 1:  سه بخش دارد   ، هر منطقه همگراشده   ،از نظر آنها  . كنند يهمگرا تعريف م  
اي كـه در     بخـش حاشـيه   . 2الملل در هر منطقه به آن معطوف اسـت؛           توجه اصلي سياست بين   

گر كه گوياي نفوذ و شراكت كـشورهاي         سيستم مداخله . 3سياست منطقه نقش جانبي دارند و       
 ممكن است اين تصور ايجاد شود كه تعريـف كـانتوري            ،تهالب) 5.(خارجي در امور منطقه است    

كـانتوري واشـپيگل نيـز      .  مـصداق عملـي مشخـصي نـدارد        ،اي واشپيگل از سيستم تابعه منطقه    
هايي با مرزهـاي مـشخص و در عـين           الملل زيرسيستم  توان براي سيستم بين    پذيرند كه نمي   مي
تـوان   ا تسامح و بـه صـورت كلـي مـي     اما ب  ،هاي مذكور در نظر گرفت      واجد كليه ويژگي   ،حال

  .وجود چندسيستم تابعه را تأييد كرد
 ضمن اذعان به وجود ابهامات گريزناپذير در تعريف منطقه، پـنج معيـار را               ،1بروس راست 
 اجتمـاعي و فرهنگـي؛      ستجان. 1: كند اي از همديگر مشخص مي     هاي منطقه  براي تمايز سيستم  

. 5وابستگي متقابل اقتـصادي؛ و      . 4نهادهاي سياسي؛   . 3ايستارهاي سياسي و رفتار خارجي؛      . 2
  )6.(همجواري جغرافيايي

                                                                                                                   
1 . Bruce Russett 
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آورد كه  اي مي سه شرط ضروري و كافي براي تعريف زيرسيستم منطقه      نيز   ويليام تامپسون   
ايـن سـه شـرط كـه        . پوشـاني دارنـد     هـم  ،با شرايط مورد نظر كانتوري واشپيگل و نيز راسـت         

درجـات  . 2همجواري جغرافيايي كلي؛    .1: يلي هستند، عبارتند از   دربردارنده برخي ابهامات تحل   
 منطقه به هراي كه گوياي شناخت   بعد ادراكي سيستم منطقه   . 3مندي تعاملات و     معيني از قاعده  

  )7.(باشد اي مجزا از ديگران مي صورت سيستم منطقه
يـا بـر تعـداد    تر تمركز كرده  اي بخواهيم روي شرايط جزئي هرچه در تعريف سيستم منطقه 

 اتحاديه اروپا بارزترين نمونه سيـستم       ،امروزه. گيريم آنها بيافزاييم، از مصاديق واقعي فاصله مي      
اي را   نظران امور منطقـه    اي است و اكثريت قريب به اتفاق شرايط مورد نظر صاحب           تابعه منطقه 

  .باشد اي موجود مي داراست، اما اين بدان معني نيست كه تنها سيستم منطقه
حـايز  همـه آنهـا     اي متعددي است، اما اولاً       هاي منطقه   متشكل از سيستم   ،الملل  سيستم بين 

توان مرزهاي دقيقي  اي منسجم و همگرا نيستند و ثانياً، نمي     كليه شرايط لازم براي سيستم منطقه     
 بـسياري از شـرايط      ، دو كشور كره شمالي و كره جنوبي       ،در شرق آسيا  . ميان مناطق ترسيم كرد   

مثـل همجـواري جغرافيـايي و پيونـدهاي          (نـد اي را دار   گرفتن در سيستم منطقه    زم براي قرار  لا
 همگرايي سياسي و اقتصادي كـه حـاكي از عـدم تحقـق شـرايط                نبود، اما   )تاريخي و فرهنگي  

اي مـذكور شـكل      شود سيـستم منطقـه      باعث مي  ،انسجام سياسي و اقتصادي در آن منطقه است       
  .زدا باشد ساز و ثبات راي برخي متغيرهاي بحرانخاصي به خود بگيرد و دا

 تنـازع در  ،اي ضرورتاً به معني وجود همگرايي در آن منطقه نيست، كما اينكه          سيستم منطقه 
 سيـستم   هـر گيـري    براي شكل . شود نميالمللي خاص    المللي مانع تحقق سيستم بين     عرصه بين 

تـشابه تقريبـي ميـان شـرايط        . 2؛  همجواري جغرافيايي .1: است وجود سه شرط مهم      ،اي منطقه
اي  شدن به صورت سيستم منطقـه  پذيرفته. 3 اجتماعي سياسي و اقتصادي كشورها و    –فرهنگي  

اي تأييـد كننـد كـه در منطقـه، صـحنه             اي و فرامنطقـه    اي كه ناظران منطقـه     نسبتاً مجزا، به گونه   
هـاي مختلفـي     لايه،افيايي ممكن است در يك حوزه جغر     ،البته. اي از تعاملات جريان دارد     ويژه

پـوش شـكل     هاي مختلفي بـه صـورت هـم         سيستم ،از تعاملات جريان داشته باشد و به تبع آن        
 در منطقه جنوب خليج فارس، اعضاي شوراي همكاري خلـيج فـارس             ،براي مثال . گرفته باشد 

 سيـستم  نـوعي  ،اي از روابط نـسبتاً همگـرا بـا رهبـري عربـستان سـعودي            با برقراري مجموعه  
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 ، اعضاي شوراي همكاري خلـيج فـارس در كنـار ايـران و               ،فراتر از آن  . اند اي شكل داده   منطقه
يابـد،   هرچه گستره جغرافيايي منطقه افزايش مـي      . اند اي مجزا شكل داده     به سيستم منطقه   ،عراق

  .يابد هاي همگرايي كاهش مي بر تنوعات آن افزوده شده و پتانسيل
هـا    حـاكم بـر سيـستم        از نظم و منطق    ،ها  حاكم بر زيرسيستم     نظم و منطق   ،نكته ديگر اينكه  

هـاي بـزرگ     هـا و قـدرت     اشاره شد كـه ابرقـدرت     . جدا نيست، بلكه قوياً تحت تأثير آن است       
گير منافع هستند    ها در گستره جهاني پي     ابرقدرت. اي دارند   حوزه نفوذ و منافع فرامنطقه     ،جهاني

  . كنند داري نميو از دخالت در امور مناطق مختلف خود
اي متشكل از سه      كانتوري واشپيگل اشاره شد، هر سيستم منطقه       تكه در بررسي نظرا    چنان

 ،اي اي در امور منطقه    هاي منطقه   قدرت فعالانهدخالت  . بخش مركزي، پيراموني و خارجي است     
 نظارت  به طور مستمر تحت  ،اي هاي منطقه  فعاليت قدرت . بودن آنها نيست   به معني فعال مايشاء   

اينكه نحوه توزيع قـدرت در سـطح سيـستم چگونـه بـر              . اي است  هاي فرامنطقه   قدرت رو تأثي 
هـاي   گـذارد، سـؤالي اسـت كـه پاسـخ      اي در امور مناطق تأثير مـي   هاي فرامنطقه  دخالت قدرت 

دانند؛   سطح مداخلات در سيستم چندقطبي را شديدتر مي        ،برخي. متنوعي به آن داده شده است     
كننـد و   ها تلقي مـي  گرايي قدرت  دوقطبي را مستعدترين نوع سيستم براي مداخله  برخي سيستم 

 ،ه نظـم حـاكم بـر منـاطق        ك ـ است    اين مهم) 8.(قطبي تأكيد دارند   برخي ديگر روي سيستم تك    
هـاي    بـه خـصوص قـدرت      ،اي صرفاً محصول بازيگران منطقه نيست، بلكه بازيگران فرامنطقـه        

  .ها مؤثرند ظم زيرسيستمدهي به ن سطح سيستم نيز در جهت
ظهور يكي از پنج نظم زير محتمل به        . كنند هاي برتر در نظم منطقه دخالت مي       وقتي قدرت 

  :رسد نظر مي
 قدرت برتر بـه تنهـايي نقـش اصـلي را ايفـا كـرده و روابـط و                    ، كه در آن   نظم هژمونيك  .1

  .كند اي را اداره مي مناسبات امنيتي منطقه
 .كنند گر همديگر را متوازن و متعادل مي  مداخلهيها درت ق، كه در آناي، نظم موازنه .2

كننـد در مـورد حفـظ نظـم و امنيـت              دو يا چند قدرت توافق مي      ، كه در آن   نظم كنسرتي  .3
 .منطقه با همديگر همكاري و هماهنگي داشته باشند
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اي كـه كـشورها در مجموعـه امنيتـي           شامل نظم امنيتي چندجانبه   جمعي،   نظم امنيت دسته   .4
جمعـي،   فرق آن با نظم كنسرتي اين است كه در نظم امنيـت دسـته             . كنند ي تعقيب مي  ا منطقه

هـاي كـوچكتر نيـز     هاي برتر به تنهـايي نيـست و قـدرت      مديريت، حق و امتياز ويژه قدرت     
 .مشاركت دارند

خاطر به حداقل رسيدن امكان خشونت، ترتيبات       ه   ب ،كه در آن  نظم جامعه امنيتي تكثرگرا      .5
اي در سـطح منطقـه        معمولاً همگرايي گسترده   ،در چنين شرايطي  . ود ندارد امنيتي رسمي وج  

  )9.(وجود دارد
اي نيز    ممكن است ابرقدرت يا يك قدرت بزرگ در يك منطقه به عنوان قدرت منطقه              ،البته

  . چنين نقشي را دارند،مريكاي شمالي و روسيه در آسياي مركزيآايالات متحده در . فعال شود
 در مـورد نظـم سيـستم        ،البتـه .  شاهد تحقق نوعي نظم هژمونيك هستيم      ،ي در چنين مناطق  

جمعي نيز تـا حـدي صـادق باشـد، چـرا كـه                شايد نظم امنيت دسته    ،مريكاي شمالي آاي   منطقه
احتمال توسل به خشونت و اجبار در روابط سه كشور كانادا، ايالات متحده و مكزيـك بـسيار                  

 گرچه نقـش    ،در آسياي مركزي  ) 10.( رسمي وجود ندارد   پايين است و نيازي به ترتيبات امنيتي      
اي مثـل    هـاي فرامنطقـه    كننده روسيه آشكار است، اما شواهدي از دخالت برخـي قـدرت            تعيين

  .ايالات متحده در اين منطقه وجود دارد
اي حضور ندارند، بـه      ها به عنوان بازيگر منطقه     هاي بزرگ يا ابرقدرت    در مناطقي كه قدرت   

در دوره  . گذارنـد  اي اثر مـي    اي بر سيستم منطقه    گر فرامنطقه  چند قدرت مداخله  صورت يك يا    
 اما نقش محوري    ،فارس فعال بودند   اي مختلفي در منطقه خليج     هاي فرامنطقه   قدرت ،جنگ سرد 

در مناطق ديگري چون شرق آسيا و آمريكاي لاتـين نيـز نفـوذ              . ايالات متحده كاملاً آشكار بود    
اي كه به صورت غالب تحـت نفـوذ اتحـاد شـوروي قـرار                تنها منطقه . بودايالات متحده غالب    

هـاي   هـا بـه صـورت قـدرت         برخي دولت  ،در هر يك از اين مناطق     .  اروپاي شرقي بود   ،داشت
هـاي   اي بـا قـدرت     هـاي فرامنطقـه    نحـوه ارتبـاط قـدرت     .  در امور منطقه فعال بودند     ،اي منطقه
اي  هـاي منطقـه    قـدرت . اي آنهـا داشـت     ي منطقه ها سويي سياست  اي بستگي به سطح هم     منطقه

اي تحت فـشار قـرار       هاي فرامنطقه  از سوي قدرت  ) نظير ايران پس از انقلاب اسلامي     (ناهمسو  
. اي دوره پس از جنگ سرد نيز كـاملاً صـادق اسـت             هاي منطقه  چنين منطقي در سيستم   . داشتند
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هـاي   اي ناهمسو بـا قـدرت      منطقههاي    به دليل اتخاذ سياست    ،ايران و عراق دوره صدام حسين     
  .  با فشارهاي خارجي مواجه شدند،اي در خليج فارس نفوذ فرامنطقه ذي

 همـواره تحـت الزامـات       ، به رغم تنوعاتي كـه دارنـد       ،ها اي يا زيرسيستم   هاي منطقه  سيستم
اي  هاي برتر فرامنطقـه    الملل قرار دارند و نمود عيني آن در دخالت قدرت          ساختاري سيستم بين  

اي  هاي منطقه اي به خصوص قدرت   گيري بازيگران منطقه   در امور مناطق مشهود است كه جهت      
رو،  از ايـن  . دهـد  گـر سـوق مـي      هـاي مداخلـه    هـاي قـدرت    را به سمت همسويي با اسـتراتژي      

  .ندرهاي تابعه مشهو اي به سيستم هاي منطقه سيستم
  
  منطق قدرت و تحولات نوين آن در مناطق. ب

 مـشابه منطـق قـدرت در سـطح سيـستم            ،هاي تابعه  طح مناطق يا سيستم   منطق قدرت در س   
بـراي درك   .  رقابت فراگيري بـر سـر قـدرت وجـود دارد           ،الملل است كه در چارچوب آن      بين

  .عميق موضوع لازم است نگاهي به مفهوم قدرت ملي و لوازم آن داشته باشيم
 ياگر نگوييم زندگ. س است نقش متغير قدرت بسيار محسو ،ها در تعاملات اجتماعي انسان   

قـدرت اسـت، حـداقل جـذابيت قـدرت را      كسب ها براي   اجتماعي عرصه تلاش افراد و گروه     
  .كنند ها معمولاً از ابراز آن خودداري مي با اين وجود، افراد و گروه. توان فراگير دانست مي

 همان عـشق    عشق به قدرت   «،به گفته وي  .  تعبير گويايي در اين مورد دارد      1 ويليام هزليت 
 ميل به قدرت    ،اي يافتم  هرجا موجود زنده  «گويد   مينيز   فريدريش نيچه    )11(».به خودمان است  

 يكي از خصايل شايع بشري است، اما شدت تمايل          ، با اينكه تمايل به قدرت     )12(».را نيز ديدم  
بـه عبـارت    . جهت كسب و توسعه قدرت همسان نيـست       در  ها   و نيز ميزان تلاش عملي انسان     

تـر و    هـاي جـدي     گـام  ،گر، برخي عطش شديدتري به قدرت دارند و بـراي رسـيدن بـه آن              دي
كننـد شـيفتگي بـه قـدرت را بـه دلايلـي از ديـد                  اما معمولاً سعي مي    ،دارند تري برمي  پرريسك

كننـد، امـا درك      قدرت چيزي است كه همگان جذابيت آن را حس مي         .ديگران پنهان نگه دارند   
  .نيستاي  مفهوم قدرت امر ساده

                                                                                                                   
1 . William Hazlitt 
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 جوزف ناي، قدرت مشابه عشق است، از اين حيـث كـه تجربـه آن از تعريـف يـا                     به نظر  
الملـل را مـورد       مفهوم قدرت در عرصه سياسـت بـين        ،وي كه به ويژه   . تر است   ساده شسنجش

 مشابه آب و هواست كه همه       ،الملل دهد، بر آن است كه قدرت در سياست بين         بررسي قرار مي  
طور كـه درك     همان. كنند كنند، اما تعداد معدودي آن را درك و فهم مي          در مورد آن صحبت مي    

هايي چون كارشناسان هواشناسـي و كـشاورزان اهميـت           بيني تحولات جوي براي گروه     و پيش 
گران امور سياسـي و   هايي چون تحليل اي دارد، درك و فهم تحولات قدرت نيز براي گروه    ويژه

  )13(.تر است سياستمداران مهم
ها چه به  انسان. اي رايج در ميان جوامع بشري است     پديده ،ه شد كه تلاش براي قدرت     اشار

يكـي از  . كننـد   كسب و توسعه قدرت تلاش مـي     براي ،صورت فردي و چه به صورت گروهي      
هـا   دولت. الملل است  ها در عرصه سياست بين     هاي مهم مبارزه براي قدرت، مبارزه دولت       جلوه

شان، موقعيت   هاي مختلف قدرت ملي    كنند با تقويت عناصر و مؤلفه      به انحاء مختلف تلاش مي    
توانـد   بديهي است صرف آگاهي از اهميت قدرت نمي       . المللي را ارتقا دهند    خود در عرصه بين   

پشتوانه مطمئني براي صعود از نردبان قدرت باشد، بلكه لازم اسـت درك صـحيحي از مفهـوم                  
  .موقعيت قدرت وجود داشته باشدقدرت، عناصر قدرت و سازوكارهاي تقويت 

سـاختار امنيتـي    .1:  دو منـشأ مهـم دارد      ،الملـل  اهميت قدرت ملي در عرصه سياسـت بـين        
ويژگـي مهـم سـاختار سياسـت        . ماهيت و كـاركرد سـودمندانه قـدرت       . 2الملل و    سياست بين 

 ـ دهد، فقدان اقتـدار فائقـه يـا آنارشـيك          اي مي  الملل كه به قدرت ملي اهميت ويژه       بين ودن آن  ب
ها همچنـان     با وجود دولت و ساير نهادهاي قانوني، افراد و گروه          ،در داخل مرزهاي ملي   . است

اي  كـه اقتـدار فائقـه   نيـز  الملـل   در عرصه سياست بين   . دهند به مقوله مبارزه براي قدرت بها مي      
زان پـردا  تئـوري . يابـد   مبارزه براي قدرت اهميت مـي      ،مشابه دولت وجود ندارد، به طريق اولي      

الملل را ساختار   يكي از عوامل كليدي محوريت قدرت در روابط بين      ،الملل رئاليست روابط بين  
 فرض بر اين است كه هـر دولتـي كـه            ،در چنين ساختاري  . دانند الملل مي  آنارشيك سيستم بين  

  .موقعيت قدرت بالاتري داشته باشد، امنيت بيشتري دارد
 ،الملـل  در روابط بـين   . اركرد سودمندانه آن است    ماهيت و ك   ،منشأ ديگر اهميت قدرت ملي    

هـا در پـي      دولـت . شـود   هم به صورت وسيله و هم به صورت هدف نگريـسته مـي             ،به قدرت 
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بـراي  اي   كننـد و هـم آن را وسـيله          منافع خود را در قالب آن تعريـف مـي          هم چون   ،اند قدرت
هـا را     منافع ملي دولت   ،صرقدرت متشكل از عناصري است كه اين عنا       . دانند گيري منافع مي   پي

 ،صنعت، درآمد، ثبات سياسي، بازدارنـدگي نظـامي، پرسـتيژ و وحـدت ملـي              . دهند تشكيل مي 
گيـر چنـين     هـا بـراي قدرتمندشـدن بايـد پـي          دولـت . دهند همگي عناصر قدرت را تشكيل مي     

، دولتي  رو از اين . دهنده منافع ملي كشورها هستند      تشكيل ، در واقع  ،اين عناصر . عناصري باشند 
از سـوي ديگـر، همـين قـدرت         . باشـد  كه در پي قدرت است، در واقع در پي منافع ملـي مـي             

كشوري كه قدرتمنـدتر اسـت، بهتـر از         . گيري بهتر منافع ملي باشد      پي براياي   تواند پشتوانه  مي
  .گيري كند تواند منافع ملي خود را پي تر است مي كشوري كه ضعيف

تأثيرگذاري ممكن  . دهد يرگذاري بر ديگران خود را نشان مي      برآيند عيني قدرت ملي در تأث     
قـدرت  تأثير  بندي از نحوه      تقسيم نوعي ،بر اين اساس  . است جنبه تنبيهي داشته باشد يا ترغيبي      

  )14( .شود دهنده تقسيم مي  قدرت به كيفردهنده و پاداش،كه طبق آنوجود دارد 
 ، چرا كه در غير اين صورت      ؛دارد مي اا و ه  ديگران را به پذيرش خواسته     ، قدرت كيفردهنده 

 براي به تبعيـت  ،هاي اخير دولت ايالات متحده در سال. گردند آنان با اقدامات تنبيهي مواجه مي     
 ،دهنـده  قدرت پاداش .  به كرات از چنين روشي استفاده كرده است        ،هاي مخالف  كشاندن دولت 

. گيرنـد  طر كه در ازاي آن پـاداش مـي        دهد، به اين خا    ها سوق مي   ديگران را به پذيرش خواسته    
هـاي تـشويقي نيـز اسـتفاده كـرده       هاي تنبيهي، از سياست    دولت ايالات متحده در كنار سياست     

 از اشـغال و  ، مثال، اين كشور چين را با سازوكارهايي چون تهديد به اقـدام نظـامي      براي. است
اهنگي نـسبي بـا هژمـوني        چين بـه خـاطر هم ـ      ، اما در عين حال    ،سازي تايوان بازداشته   ضميمه

  .مند شده است مريكا، از ابزارهاي تشويقي نظير بازار بزرگ ايالات متحده بهرهآ
ز كننده قدرت ممكن است با اكراه صـورت پـذيرد يـا ا             تبعيت و هماهنگي ديگران با اعمال     

گيـرد و تبعيـت       تبعيت اكراهي در قبال سازوكارهاي تنبيهي صورت مـي         ،معمولاً. وي رضايت ر
هـا بـه تبعيـت       بديهي است دولـت   . يابد  در نتيجه سازوكارهاي تشويقي تحقق مي      ،يتمندانهرضا

توانـد بـه بازتوليـد قـدرت و ثبـات            دهند، چرا كه به نحو بهتري مـي        رضايتمندانه بيشتر بها مي   
هـا نـاگزير از بـه كـارگيري           دولت ، اما در صورت لزوم    ،كننده قدرت كمك كند    موقعيت اعمال 

هاي خـود در قبـال       دهند خواسته  ها ترجيح مي    دولت ،به عبارت ديگر  .  هستند هاي تنبيهي  روش
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 بـه  ،نبـودن  ديگران را با استفاده از هويج تحقق ببخشند، اما ممكن اسـت در صـورت اثـربخش       
هـاي ضـعيف    ها اين است كـه طـرف   هاي دولت يكي از نگراني  . استفاده از چماق روي بياورند    

 زمـاني احتمـال تحقـق بيـشتري     ،ايـن سـناريو  . ست به اتحاد بزنند  مقابله يا غلبه بر آنها د      براي
سـت كـه معمـولاً      رواز اين   .  اعمال قدرت كند   ،كننده قدرت با رويكرد تنبيهي     يابد كه اعمال   مي

دهند تا جاي ممكن ابزارهاي تنبيهي خود را به صورت بازدارنده حفظ             سياستمداران ترجيح مي  
شود كه خود ممكن است بـه صـورت          ل قدرت مطرح مي    بحث مشروعيت اعما   ،در اينجا . كنند

  .  شودقلمداديكي از عناصر بنيادي قدرت 
ها به منظور حفـظ      ابرقدرت.  است آن قوياً نيازمند مشروعيت اعمال      ،بازتوليد اعمال قدرت  

 شـوند تـا     ديدههاي ديگر به صورت قدرت هژمون        كنند در نگاه دولت    موقعيت خود تلاش مي   
 فرق آنها در اين است كه اعمال قدرت توسط هژمون با رضـايت              .گر وبقدرت مهاجم و سرك   

 علاوه بر به كارگيري ابزارهاي تشويقي،       ،براي ايجاد رضايتمندي  . هاي مقابل همراه است    طرف
  )15(.كردن و بهنجارسازي قدرت نيز لازم است سازوكارهاي ديگر چون اخلاقي

سر قدرت اسـت، امـا كـم و كيـف چنـين              اگرچه عرصه مبارزه بر      ،الملل عرصه روابط بين  
 چه در دهـه     ،الملل سيستم بين . اي به تبع مقتضيات و شرايط مختلف ناهمسان بوده است          مبارزه
 مبارزه بر سر قدرت جريان داشته،    ، آنارشيك بوده و در هر دوي آنها       ، و چه در دهه اخير     1930
 چه در اروپـاي غربـي و        ،ل حاضر در حا .  شرايط متفاوتي بر آنها حاكم بوده است       ،ترديد اما بي 

هـا كيفيـت      ايـن منطـق    ،شـك   منطق رقابت بر سر قدرت جريان دارد، اما بي         ،چه در خاورميانه  
  .همساني ندارند

الملـل   ها نظير كنت والتس به سياست بـين         در نقد رويكرد برخي رئاليست     1 الكساندر ونت 
كشند، از سه منطق آنارشي      ر مي كه آن را به صورت نزاع هابزي بر سر قدرت و امنيت به تصوي             

  : كند متمايز صحبت مي
 چرا كه هر    ،جريان دارد » جنگ همه عليه همه   « نوعي   ، در وضعيت هابزي   :منطق هابزي . 1

اي كـه هـيچ كـس         بـه گونـه    ؛اعتمادي فراگير حاكم است     بي نوعي. شود كسي نكشد، كشته مي   
افـزاري   درت نيز به صورت سخت    رو، ق  از اين . تواند روي وعده كمك ديگران حساب كند       نمي

                                                                                                                   
1 . Alexander Wendt 
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گاه به طول مطلق مصداق عملي        شايد هيچ  ،اين تصوير فرضي از تعامل انساني     . شود تعريف مي 
ها در برخي جوامع بدوي تا حـدي بـه آن نزديـك              نداشته باشد، اما شايد شرايط زندگي انسان      

در آن رقابـت بـر سـر        اي را تصور كرد كه       توان برهه  الملل نيز نمي   در عرصه سياست بين   . باشد
اي از   ها يا عـده     به اين معني كه دولت     ؛ هابزي باشد   ها به طور مطلق    امنيت و قدرت ميان دولت    

 بـراي گونه اعتمادي حتي به متحدانشان نداشته باشند و با تمركز بر رقابت تسليحاتي                هيچ آنها،
ز تـاريخ روابـط     هـايي ا    در بخـش   در عين حال،  .  در پي حذف كامل ديگران برآيند      ،حفظ خود 

تـوان آن را      وضعيتي حاكم بوده كه با تسامح مي       ، مثل اروپاي دوره جنگ جهاني دوم      ،الملل بين
  .دانستهابزي 

آميز و   امنيت امري عميقاً رقابت   .  بقا صرفاً وابسته به قدرت نظامي است       ، در سيستم هابزي  
 را  Bاً امنيـت دولـت      ، لزوم A صفري است، به اين معني كه افزايش امنيت دولت            حاصل جمع 

 Aهـاي دولـت      تواند مطمئن باشد توانمندي     هرگز نمي  Bدر عين حال، دولت     . دهد كاهش مي 
شـكلي در     غالباً خشونت فراگير، گرايش به هم      ،الملل وجه شاخص سياست بين   . تدافعي هستند 

ان ميان واحدها، نرخ بالاي نابودي و تحكيم واحدها، ايجاد موازنه در صورت ضرورت و امك ـ              
 و دوره جنـگ  1930شرايط حاكم بر اروپاي دهه . باشد طرفانه مي محدود براي اتخاذ موضع بي  

  )16(. تا حدي متمايل به چنين وضعيتي بوده است،جهاني دوم
جاي اصل خصومت حاكم بر منطق هابزي، اصل رقابت         ه   ب ، در منطق لاكي   :منطق لاكي . 2

اي عمل كنند كه حاكميتشان به عنوان حـق          ه گونه رقبا از همديگر انتظار دارند ب     . شود حاكم مي 
دولـت  . كنند همديگر را تحت سلطه درآورده يـا مغلـوب سـازند            رقبا تلاش نمي  . پذيرفته شود 

تواند از ظرفيت نظامي لازم براي دفاع از حاكميت خود در مقابـل ديگـران برخـوردار                  قوي مي 
رسميت شناخته شود، در معـرض      باشد، اما دولت ضعيف نيز در صورتي كه حق حاكميتش به            

ممكـن اسـت    .  خـصمانه نيـست    ،»ديگـري «و  » خـود «رابطـه   بنـابراين،   . تهاجم ديگران نيست  
در ايـن نـوع     . هايي به صورت محدود وجود داشته باشـد، امـا مـشروع و بهنجـار اسـت                 جنگ
بـر سـر مـشكلات يـا        نـزاع   گيرد، بلكه    ها در معرض خطر قرار نمي       موجوديت دولت  ،ها جنگ
ها بتوانند اختلافاتشان را حل كننـد، ضـرورتي بـراي رقابـت        اگر دولت . استازهاي خاص   امتي

  .شوند  به رسميت شناخته مي،طرفي يا عدم تعهد هايي چون بي گرايش. نظامي وجود ندارد
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شـود ضـعف امنيـت داشـته         ها باعث مي   داري و بهنجاربودن دولت     خويشتن ،كيلا در نظم   
 وجود دارد، اما اين موازنه با شناسايي        ،ا به موازنه قدرت روي آورند     ه امكان اينكه دولت  . باشند

  .شود  ضرورتاً جنگي نميوضعيت ،ها همراه است و با به هم خوردن آن  متقابل حاكميت
وي بـر   .  منطق لاكي حاكم بوده است     ،الملل  در بخش غالب تاريخ روابط بين      ، به نظر ونت  

 بيشتر ويژگيهاي سيستم لاكـي را       ،كشد، در واقع   ير مي اي كه والتس به تصو     آن است كه آنارشي   
الملـل   هاي جزئي توجه نكرده و كل تاريخ سياست بين          اما والتس به اين تفاوت     ،دارد تا هابزي  

  )17(.داند ميرا هابزي 
هاي حـوزه آتلانتيـك شـمالي و          ونت بر اين نظر است كه بر روابط دولت         :منطق كانتي . 3

تــر و   منطقــي حــاكم بــوده كــه ملايــم،ز جنــگ جهــاني دومهــاي ديگــر پــس ا برخــي دولــت
در اين منطق كه استفاده از عنوان فرهنـگ كـانتي بـراي آن             . آميزتر از منطق لاكي است     مسالمت
ها براي حل و فصل اختلافاتشان بـه زور و خـشونت و جنـگ متوسـل                   دولت ،تر است  مناسب
هـايي    در قالـب ،هـا  اسـت و دولـت  حاكم » ديگري«و » خود«اصل دوستي بر روابط     . شوند نمي

هـا   جنگ ميـان دولـت    . شوند جمعي متشكل مي   گرا و امنيت دسته    چون اجتماعات امنيتي كثرت   
منطقاً امري ممكن است، اما راه مشروعي براي حل اختلافات نيست و نهادهايي در اين راسـتا                 

 اعضا وارد جنگ فيزيكي      اين اطمينان وجود دارد كه     ،گرا در اجتماع امنيتي كثرت   . اند ايجاد شده 
مـذاكره، داوري و  . شـوند  با همديگر نخواهند شد و اختلافات به شكل ديگري حل و فصل مي     

ها به سيستم امنيت   دولت،همچنين. باشند هاي رايج حل اختلافات مي  از شيوه ،رسيدگي قضايي 
 ـ « اصل كمك متقابل يا ،آورند كه در آن جمعي روي مي  دسته » راي همـه همه براي يكي، يكـي ب

رود  كند، انتظار مي   هنگامي كه متجاوزي امنيت يكي از اعضاي سيستم را تهديد مي          . حاكم است 
  . همة اعضا به دفاع از آن برخيزند، حتي اگر امنيت فردي آنها در معرض تهديد نباشد

شمول كـه دربردارنـده كليـه        جمعي به عنوان سيستم جهان      ممكن است امنيت دسته    ،امروزه
 چنـين   ،هـا در منـاطق خاصـي        امـا روابـط برخـي دولـت        ،به نظر آيد  باشد، غيرعملي   ها   دولت

 بـه عنـوان سيـستمي       بـه طـور سـنتي      ،جمعـي  الملل، امنيت دسـته    در روابط بين  . سيستمي دارد 
اي كه اگر عضويت جهاني فراگيري نداشته باشد، بـه ايـن    شود، به گونه   شمول تعريف مي   جهان

  .بت در جريان استازنه قدرت و رقامعناست كه مو
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توانند  ها مي   ونت بر آن است كه چنين تعريفي به شدت مضيق است و دولت             در عين حال،  
  )18(.جمعي تشكيل دهند  امنيت دسته،اي هاي امنيتي منطقه ها يا مجموعه سيستم  خردهبدر قال

 حاكي از آن اسـت كـه وي اصـل مبـارزه بـراي قـدرت را                  ،الملل نگاه ونت به سياست بين    
  .داند ميالملل را بسيار ناقص و نارسا  پذيرد، اما تحليل ساختارگرايانه هابزي از سياست بين مي

ها به اين تصور رسـيده باشـند كـه            دولت ،الملل  ممكن است در بستر آنارشيك سيستم بين      
بايد براي قدرتمندشدن تلاش كرد و اگر دولتي تلاش نكنـد، ديگـران بـه كمـك آن نخواهنـد                    

شـدن    در معرض خطر حـذف    ،ن تصور كه اگر به فكر تحكيم قواي نظامي نباشيم          اما اي  ،شتافت
هـاي خاصـي اتفـاق افتـاده و برداشـت رايـج و               هستيم، صرفاً در شرايط خاصي و براي دولت       

توانـد در بـستر      دهـد مبـارزه بـراي قـدرت مـي          تحليل ونـت نـشان مـي      . فراگيري نبوده است  
هاي آتلانتيك شمالي از جمله ايالات       روابط دولت  وي به . آميز و دوستانه صورت گيرد     مسالمت

كند كه احتمال خشونت و جنگ را تقريباً بـه صـفر             هاي اخير اشاره مي    متحده و كانادا طي دهه    
اولاً، . اصل رقابت براي قدرت وجود نـدارد      كه   اين بدان معني نيست      در عين حال،  . اند رسانده

 ـ      در تركيب عناصر و مباني قدرت ملي تحولاتي ا          سـر   ريجاد شده و ثانياً، سازوكارهاي رقابت ب
  .قدرت تغيير كرده است

الملـل و چـه در سـطح زيـر            چه در سـطح سيـستم بـين        ، منطق مبارزه براي قدرت    ،امروزه
مريكـا بـا شـرايط      آشرايط حاكم بر تعاملات نوين ميان چين و         .  است كرده تغييراتي   ،ها سيستم

  . ه جنگ سرد تفاوت اساسي داردمريكا و شوروي در دورآحاكم بر تعاملات 
 هـستند هايي   ها بسيار آشكار است، هرچند باز معدود دولت        در سطح مناطق نيز اين تفاوت     

شدن به    هر دو براي تبديل    ، كره جنوبي   و كره شمالي . اند كه خود را با شرايط نوين تطبيق نداده       
راي قـدرت را درك كـرده و   كره جنوبي الزامات جديد مبارزه ب  . اند اي تلاش كرده   قدرت منطقه 

  .كند  كره شمالي همچنان با شرايط و قواعد گذشته فعاليت مي امابا آن هماهنگ شده،
 معمولاً عناصري نظير جمعيت، سرزمين، منـابع طبيعـي، انـدازه            ،الملل در ادبيات روابط بين   

 به عنوان عناصر و منابع قدرت ملي بـه     ،هاي نظامي، ثبات سياسي و روحيه ملي       اقتصاد، توانايي 
 در ارزيابي قدرت ملي، عواملي چون انـدازه اقتـصاد، رشـد اقتـصادي،               ،امروزه. روند شمار مي 

 و  سطح آموزش، تكنولوژي و مشروعيت سياسي در مقايسه با گذشته اهميت بيشتري پيدا كرده           
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 اهميت و جذابيت سـابق      ، عواملي نظير سرزمين، جمعيت، مواد خام و نيروي نظامي         ،در عوض 
اند كه به كارگيري نيروي نظامي   امروزه اكثر كشورهاي بزرگ جهان دريافته     ،به علاوه . را ندارند 

له به ويژه از خطر تـشديد مناقـشه و ايجـاد            أاين مس . تر شده است   در مقايسه با گذشته پرهزينه    
 ـ   ،الملـل  شدن روابط بين   امنيتي. شود اي ناشي مي   جنگ هسته  ر تقويـت احتمـال جنـگ        عـلاوه ب

  )19(.شود هاي ديگر مي ها در حوزه  باعث اختلال يا قطع روابط سودمند دولت،اي هسته
ايـن امـر از     . شـود   در سازوكارهاي اعمال قدرت نيز تغييراتي مشاهده مي        ،نكته ديگر اينكه  

 هـر م قدرت نر. تر شده است شود كه جايگاه قدرت نرم در مقايسه با گذشته مهم      آنجا ناشي مي  
در . هـا و نهادهاسـت     بخشيدن به برخي هنجارها، ارزش      ريشه در توانايي آن در رسميت      ،كشور
 جلب اعتماد بـا     ،)چماق و هويج  ( فراتر از به كارگيري ابزارهاي تنبيهي يا حتي تشويقي           ،اينجا  

گذارد  كننده قدرت به اين خاطر بر ديگران تأثير مي اعمال. يابد تكيه بر منابع فرهنگي اهميت مي     
بـه تعبيـر   . دهنـد  ها مي اند و با رضايت تن به خواسته   ها و هنجارهايش را پذيرفته     كه آنها ارزش  

  . كننده قدرت ناميد توان قدرت غيرمستقيم يا رفتار جذب ناي اين چهره قدرت را مي
در صورتي كه دولتي بتواند قـدرتش را در نگـاه ديگـر كـشورها مـشروع جلـوه دهـد، بـا               

اگر آن دولت قادر باشـد هنجارهـايي        .  در برابر خواستهايش مواجه خواهد شد      مقاومت كمتري 
اش هماهنگ باشد، احتمال اينكه بـه سـمت تغييـر            المللي ايجاد كند كه با هنجارهاي جامعه       بين

تـري   اگر ديگران نيز چنين هنجارهايي را بپذيرند، زمينه بـا دوام          . يابد  كاهش مي  ،آنها پيش برود  
 در سياست   اهميت بيشتري  ،اين وجه از اعمال قدرت     ،امروزه. ماند  باقي مي  براي اعمال قدرت  

  )20(.المللي يافته است بين
شدن يـا تثبيـت موقعيـت خـود بـه عنـوان قـدرت                 تبديل برايدر چنين بستري، دولتي كه      

در . هاي منطق نوين حاكم بر رقابت قدرت آشنا باشـد  كاري كند، بايد با ريزه   اي تلاش مي   منطقه
هـاي    صرف تجهيـز بـه سيـستم       ،آميز از نردبان قدرت    اي نوين جهاني، براي صعود موفقيت     فض

 بدون رسيدن به سطح مقبولي از توسـعه سياسـي و            ،امروزه. امنيتي و نظامي مدرن كافي نيست     
 ،بـه عـلاوه   .  به نتايج مطلوب رسيد    ،المللي رقابت براي قدرت    توان در عرصه بين    اقتصادي نمي 

المللـي نيـز مـورد توجـه قـرار           باني داخلي قدرت ملي، لازم است شرايط بين       در كنار تحكيم م   
المللي حايز اهميت است، بازي در چـارچوب   نكته بنياديني كه توجه به آن در عرصه بين     . گيرد



 53ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي   مفهوم و ماهيت قدرت منطقه

دولتي كه مخالف قواعد و هنجارهاي جاافتاده   . المللي است  شده بين  قواعد و هنجارهاي پذيرفته   
اش را مـستحكم سـازد كـه       المللي تواند نفوذ و جايگاه بين     در صورتي مي  المللي است، فقط     بين

  .تري را ارائه كند  جايگزين مقبولبتواند قواعد و هنجارهاي
 پيونـدي عميـق بـا همـديگر         ،المللي قدرت ملي    مباني داخلي و بين    ، مهم ديگر اينكه   نكته 
 – بـه لحـاظ اقتـصادي    حكومتي كه از مشروعيت سياسـي لازم برخـوردار نيـست و يـا       . دارند

تواند بازيگر لايقـي در عرصـه         نمي ،ماندگي قرار داده   صنعتي، كشور را در وضعيت فقر و عقب       
المللي نيـست،    شده بين   كشوري كه مقيد به قواعد بازي پذيرفته       همچنين،. المللي تلقي شود   بين

  .گردد هاي داخلي نيز با مشكل مواجه مي در پيشبرد اهداف و برنامه
ها با مباني و     توان آشنايي دولت    مي ،اي موجود در جهان    هاي منطقه  هي كلي به سيستم   با نگا 

  .لوازم نوين قدرت ملي را در سه سطح كلي ارزيابي كرد
هـاي   هايي هستند كـه همگـي بـا مؤلفـه      دولتشامل ، اروپاي غربياز جمله  برخي مناطق   

 ايـن امـر باعـث شـده رقابـت           .كنند  و در آن چارچوب حركت مي      هدبونوين قدرت ملي آشنا     
با نگاهي به رقابت آلمان و فرانسه و بـه         .  شكلي نرم و نامحسوس داشته باشد      ،قدرت در منطقه  

 تمايز چنين وضـعيتي     ،1930هاي دهه    هاي جاري با سال     مقايسه نحوه تعامل آنها در سال      ،ويژه
  .گردد آشكارتر مي

 حركت براياي جدي   اراده،كه در آنها   مناطقي شامل آسياي شرقي قرار دارند        ، در رده دوم  
ها با آن موافق     وجود دارد، اما هنوز برخي دولت     ) مشابه وضع اروپاي غربي   (به سمت رده اول     

   .توان به كره شمالي در آسياي شرقي اشاره كرد ها مي از مصاديق اين دولت. نيستند
ا هنـوز وجـود اراده      شـويم كـه در آنه ـ       با مناطقي نظير خليج فارس مواجه مي       ،در رده سوم  

هرچه از سطح اول به سمت      . شود  پذيرش اقتضائات نوين قدرت ملي مشاهده نمي       برايجدي  
شـود و رقابـت قـدرت منطـق          از ميزان انسجام منطقه كاسـته مـي        ،تر حركت كنيم   سطوح پايين 

  .گيرد تري به خود مي خشن
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  اي هاي منطقه هاي قدرت ويژگي. ج
هـاي   هـا در سـطح منـاطق يـا سيـستم            قدرتمندترين دولـت   ،ع در واق  ،اي هاي منطقه  قدرت

 بستگي به وضع توزيع قـدرت در آن         ، منطقه هراي در    هاي منطقه  تعداد قدرت . اي هستند  منطقه
. قطبي، دوقطبي يا چندقطبي داشته باشد بر اين اساس، ممكن است منطقه شكل تك. منطقه دارد

اي موجـود، همزمـان      يـرد كـه قـدرت منطقـه       گ  معمولاً در مناطقي شكل مي     ،قطبي وضعيت تك 
قدرت بزرگ يا ابرقدرت نيز باشد؛ مثل روسيه در آسياي مركزي و ايالات متحده در آمريكـاي                 

هايي هستند، معمولاً تحت تأثير دخالـت        توزيع قدرت در مناطقي كه فاقد چنين قدرت       . شمالي
اي حمايـت    درت منطقـه  آنها ممكن است از نقش محوري يك ق       . استاي   هاي فرامنطقه  قدرت
 كه به تبع دكترين نيكسون موقعيت ژانـدارمري         1970مثل ايران در خليج فارس طي دهه        (كنند  

هـاي   نظير آنچه طي دهه(هاي قدرت تمايل داشته باشند  سازي قطب يا به متوازن  ) پيدا كرده بود  
  .)فارس اتفاق افتاده است اخير در خليج

اي دخيل در منطقه و      هاي فرامنطقه  اي بايد اولاً، قدرت    هاي فرامنطقه   براي فهم نقش قدرت   
هاي آنها در منطقه توجه كنيم و ثالثاً،   وزن آنها را دريابيم؛ ثانياً، به منافع و سياست   ،در عين حال  

  .اي را مورد توجه قرار دهيم هاي فرامنطقه سطح تأثيرپذيري منطقه از نفوذ و دخالت قدرت
هاي   خود قدرت،اي داشته باشند يا نه  كننده اي نفوذ تعيين   امنطقههاي فر  فراتر از اينكه قدرت   

در شـرايط موجـود در منطقـه        . هـاي متفـاوتي روي آورنـد       اي ممكن است به اسـتراتژي      منطقه
اي  هـاي منطقـه    فارس، عربستان سعودي بيشتر دنبال برقراري نوعي توازن در برابر قدرت           خليج

رقيب در منطقه اهميـت      شدن به قدرت بي     تبديل ،اي ايران ديگر يعني ايران و عراق است، اما بر       
 نقش رهبري اسـت، امـا ژاپـن بـه دنبـال             يدر شرق آسيا، چين در پي اعمال نوع       . اساسي دارد 

) ايـالات متحـده   (اي   هـاي فرامنطقـه     از حمايـت قـدرت     ،موازنه قدرت است و در همين راستا      
 نـه تنهـا از    ،انگلـستان، فرانـسه و آلمـان      هاي منطقه شـامل       قدرت ،در اروپا . باشد ميبرخوردار  
اي   بلـوك منطقـه  نـوعي  ،كنند، بلكه درصددند با همكـاري و همگرايـي        طلبي پرهيز مي   هژموني

 امــا ،آنهــا اگرچــه حــافظ نــوعي تــوازن قــدرت در منطقــه هــستند. قدرتمنــد تــشكيل دهنــد
 نقـش   ، قفقـاز  در آسـياي مركـزي و     . شان با همكاري و تفاهم نزديك همراه اسـت         سازي موازنه

در عـين   . سازي در برابر آن نيـست      غالب روسيه كاملاً آشكار است و هيچ دولتي در پي موازنه          
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مريكاي آايالات متحده در    . نگرند حال، آنها غالباً به روسيه به عنوان قدرت رهبر و هژمون نمي           
منـاطق  در  . طلبي آشكاري دارد و اين نقش تا حد زيادي پذيرفتـه شـده اسـت                هژموني ،شمالي

هـاي    داعيـه  ،اي نظير ليبي، نيجريه و آفريقاي جنوبي       هاي منطقه  مختلف آفريقا نيز برخي قدرت    
اي متفـاوت اسـت،    هـاي منطقـه     اينكه چرا اسـتراتژي قـدرت      ،در مجموع . خواهانه دارند  برتري

بستگي به عوامل متعددي چون موقعيت قدرت آنها، برداشت آنها از موقعيت خود و نگاه آنهـا                 
  .المللي دارد محيط بينبه 

اي  اي بـدون موقعيـت قـدرت فرامنطقـه         هاي منطقه   بحث خود را صرفاً به قدرت      ،در اينجا 
اي يـا بـه      ، از محققان اين حوزه مطالعاتي، براي قـدرت منطقـه          1ايويند استرود . كنيم محدود مي 
ت  قـدر  ،بـه تعريـف وي    . كنـد   چهار مشخصه تعريـف مـي      ،»اي قدرت بزرگ منطقه  «تعبير وي   

  :اي دولتي است كه منطقه
  .به لحاظ جغرافيايي در بخشي از منطقه معيني قرار گيرد .1
 .ها در منطقه باشد  هرگونه ائتلاف ساير دولتباقادر به مقابله  .2

  .اي داشته باشد در امور منطقهنفوذ بالايي  .3

شـدن بـه قـدرت بـزرگ در مقيـاس             پتانسيل تبديل  ،اش اي به واسطه منزلت و اعتبار منطقه      .4
 )21.(جهاني را داشته باشد

پـذيري   طـور كـه انتظـارات جديـدي در بـاب مـسئووليت              همـان  ،در شرايط نوين جهـاني    
  . اي نيز با چنين انتظاراتي مواجهند هاي منطقه هاي جهاني شكل گرفته، قدرت قدرت

 ، در نقـد سياسـت خـارجي ايـالات متحـده            و »ابرقدرت تنها « مقاله   در ساموئل هانتينگتون 
 ،المللـي  پذيري ابرقدرت در قبال مسايل مختلف كل اجتماع بين         د بر لزوم مسئووليت   ضمن تأكي 

 عبارتنـد از كــشورهاي  ، بــراي ايـالات متحـده  المللـي  اعــضاي اجتمـاع بـين   بـر آن اسـت كـه   
آنگلوساكسون، اسرائيل، ژاپن، آلمان، برخـي كـشورهاي اروپـاي شـرقي و برخـي كـشورهاي                 

دهند، اما همه آن     الملل را تشكيل مي     مهمي از اجتماع بين    ها بخش  اگرچه اين .  مركزي آمريكاي
  )22.(نيستند

                                                                                                                   
1 . Qyvind Qsterud 
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رود با تجهيز به اقتدار معنوي نـسبت بـه امـور             اي انتظار مي   هاي منطقه   از قدرت  چنين، هم
سـاز و    تفاوت نباشند و به خصوص در قبال منازعات منطقـه در نقـش صـلح               مختلف منطقه بي  

هـاي   بـراي قـدرت  . مغايرتي با اصل رقابـت قـدرت نـدارد   اين نقش . پليس مقبول ظاهر شوند 
.  حفظ نظم و امنيت آنها مهم است       ،رو  از اين  واي، منطقه نقش حيات خلوت آنها را دارد          منطقه

هاي منطقه اين است كه آنها به صورت مروج و حـامي قواعـد و                اقتضاي بقاي موقعيت قدرت   
 قـدرت و    ،در غيـر ايـن صـورت      . وندشـان ظـاهر ش ـ     المللـي در منطقـه     هنجارهاي مقبول بـين   

  .موقعيتشان در معرض تهديدات جدي قرار خواهد گرفت
اي عمل كند،    اي بتواند در نقش رهبر منطقه      براي اينكه قدرت منطقه   ،  1به نظر ماكس شومان   

  :شرط مهم باشد بايد حايز چهار پيش
شـود   لت باعـث مـي    هاي داخلي در اقتصاد و سيستم سياسي دو         پويايي 2.هاي داخلي  پويايي. 1

  .دهنده را در منطقه بازي كند رو و ثبات اي بتواند نقش پيش  قدرت منطقه
دهنـده منطقـه     مند به ايفاي نقش رهبر و ثبات       اي بايد نشان دهد علاقه      قدرت منطقه  3.تمايل. 2

غبـت خـود بـه       حـداقل لازم اسـت ر      ،اگر تمايل به داشـتن نقـش حـافظ صـلح نـدارد            . است
  . دهدسازي را نشان صلح

  .رش رهبري منطقه را داشته باشداي بايد ظرفيت و توانايي پذي  قدرت منطقه4.ها ظرفيت. 3
اي خـود بـه صـورت رهبـر          اي لازم است از سوي همسايگان منطقه        قدرت منطقه  5.پذيرش. 4

اي نيز ضـرورت داشـته        شايد پذيرش فرامنطقه   ،البته. مسئول در قبال امنيت منطقه پذيرفته شود      
پـذيرش و   . هـاي خـارج از منطقـه مقبوليـت داشـته باشـد             ه اين معني كه در بين دولت      باشد، ب 

  )23.( بسيار بااهميت است،هاي جهاني  به ويژه از سوي قدرت،اي حمايت فرامنطقه
كنـد كـه چـه در سـطح           مفهوم قدرتمندي دولت را با ابعاد ديگري توصيف مي         ،ديويد بالدوين 

  :اين ابعاد عبارتند از. اند ررسياي قابل ب اي و چه فرامنطقه منطقه

                                                                                                                   
1 . Maxi Schoeman 
2 . internal dynamics 
3 . Willingness 
4 . Capacity 
5 . acceptance 
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هاي مختلـف اقتـصادي و امنيتـي         اي در عرصه    به اين معني كه قدرت بازيگر منطقه       .1عرصه .1
  .متفاوت باشد

اي در حـد منطقـه     براي قدرت منطقه  به طبع،  در اين جا منظور، حوزه نفوذ است كه          .2حوزه .2
 .است

  .هاي منطقه دارد  در برابر ساير دولتاي  اشاره به اعتبار و انكارپذيري قدرت منطقه.3وزن .3

ها بايد بـراي جلـب       اي است، مثل ساير قدرت      دولتي كه در موقعيت قدرت منطقه      .4ها هزينه .4
 .هاي لازم باشد  مايل و قادر به پرداخت هزينه،پذيرش و تبعيت ديگران

يپلماتيـك   سمبليك، اقتصادي، نظامي و د     يها  ابزارها شامل كليه سازوكارها و روش      .5ابزارها .5
 )24.(باشد اعمال قدرت مي

هـاي    در تعريـف و تمييـز قـدرت   ،اي  از ديگر محققان موضوع قـدرت منطقـه    6دانيل فليمز 
  :ها عبارتند از شرط اين معيارها يا پيش. كند اي از چهار معيار اساسي استفاده مي منطقه
ا قدرتي كه  اي ي   قدرت منطقه  هرشرط لازم براي      اولين پيش  .تدوين طرح ادعاي رهبري    .1

 تمايـل و    ، به انحاء مختلـف    ، اين است كه دولت مدعي     ،در پي ايفاي نقش رهبري منطقه است      
اي كه ورود فعالانه دولـت مـدعي    دو عرصه. قابليت خود را براي ايفاي چنين نقشي نشان دهد      

  دهـد ثبـات و      دولت مدعي بايد نـشان    .  عبارتند از اقتصاد و امنيت     ،به آنها اهميت اساسي دارد    
 بايد نشان دهد    ،همچنين. امنيت منطقه برايش مهم است و در اين راستا حاضر است هزينه كند            

رشد، شكوفايي و توسعه اقتصاد منطقه اهميت اساسي دارد و حاضر است براي ايجاد نهادهاي               
اي بايد به طور خيرخواهانـه نـشان دهـد           به عبارت ديگر، قدرت منطقه    . لازم فعالانه تلاش كند   

هرچـه سـازوكارهاي    . هبـري تثبيـت امنيـت و رشـد اقتـصاد كـشورهاي منطقـه اسـت                آماده ر 
تر باشد و بتواند رضايت بيشتري جلب كنـد،     اي قابل پذيرش   كننده موقعيت قدرت منطقه    توجيه

  .تر خواهد شد طبيعتاً قلمرو نفوذش گسترده

                                                                                                                   
1 . Scope 
2 . Domain 
3 . Weight 
4 . Costs 
5 . Means 
6 . Daniel Flemes 
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بـل   منابع قدرت به دو دسـته مـادي و معنـوي قا            .برخورداري از منابع ضروري قدرت     .2
 شايد در ابتدا توان نظامي به ذهـن متبـادر           ،شود زماني كه صحبت از منابع مادي مي      . اند تفكيك
تـري چـون تـوان        اما واقعيت اين است كه توان نظامي خود تحـت تـأثير منـابع اساسـي                ،شود

. هاي جغرافيـايي اسـت     شناختي و مشخصه    فني، شرايط جمعيت   –هاي علمي    اقتصادي، قابليت 
هـاي رشـد و توسـعه        هرچـه شـاخص   .  نقش توان اقتصادي مهـم اسـت       ، به ويژه  ،در اين ميان  

بـراي  . تري براي قدرت دولت فراهم خواهـد بـود         تر باشد، پشتوانه محكم    اقتصادي كشور قوي  
دو . پذيرترساختن اقتصاد بايد بخش صنعت به رشد قابل قبـولي رسـيده باشـد              تقويت و رقابت  

 عبارتنـد از ميـزان رشـد توليـد          ،يـت بـسياري دارنـد     شاخص مهمي كه در ارزيابي اقتصاد اهم      
 بـا اقتـصاد قـوي و        بـه طبـع،   .  درآمـد سـرانه و سـطح برابـري         ،ناخالص داخلي  و به تبـع آن       

س آن امكانـات نظـامي      أسازي منابع امنيتـي و در ر       تري براي فراهم    شرايط مناسب  ،يافته توسعه
چـون مـشروعيت و ثبـات سياسـي،          متغيرهـايي    ، نيـز   در حوزه منابع معنوي    .ايجاد خواهد شد  

دولتي كه در پـي اعمـال       . گيرند فرهنگ سياسي و اجتماعي حاكم بر كشور مورد توجه قرار مي          
 ،بـراي جلـب مـشروعيت     .  بايد به اعمال قدرت خود مشروعيت دهـد        ، است انقدرت بر ديگر  

قي  خارجي چنين دولتي بايد حاوي مضامين اخلا       تصرف منابع مادي كافي نيست، بلكه سياس      
بايد به ديگران اطمينان داده شود كه نظمـي كـه بـه دنبـال آن هـستيم،       . و فرهنگي جذاب باشد   

دولتي كه خود ساختار سياسي غيرعادلانـه و مـستبدانه          . عادلانه و مبتني بر منافع همگاني است      
ها و هنجارهاي فرهنگـي بايـد بـه          ارزش. باشدتواند حامل مناسبي براي اين شعارها         نمي ،دارد
 منابع معنوي كـشور     ،البته. اي معرفي شوند كه براي ديگران قابل قبول و معتبر تلقي شوند            نهگو

 رواني قدرت   –هاي روحي    ها و مشخصه   فراتر از اين موارد است و حتي عناصري چون سمبل         
 اگر باعث   –دهند    كه منابع قدرت نرم را تشكيل مي       –ها   مجموع اين . گيرند اي را دربرمي   منطقه

 .بخشند رت و اعتمادپذيري دولت مدعي شوند، به اعمال قدرت آن مشروعيت ميحسن شه

هـاي مختلفـي كـه        منـابع و توانمنـدي     .به كارگيري مناسب ابزارهاي سياست خارجي      .3
اي  كارگيري ابزارهاي مختلف و در عين حال به هـم پيوسـته            ساز به  اي دارد، زمينه   قدرت منطقه 

 ، و در سـوي ديگـر آن       1دهند كه در يك سوي آن اجبـار        اين ابزارها طيفي را تشكيل مي     . است
                                                                                                                   
1 . Coercion 
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نمود بارز ابزارهاي   . ابزارها ممكن است شكل مادي يا غيرمادي داشته باشند        .  قرار دارد  1ترغيب
گـذاري   تـوان بـه سـرمايه      از ابزارهاي اقتصادي مي   . باشند  ابزارهاي اقتصادي و نظامي مي     ،مادي

تواند با افزايش يـا      كننده قدرت مي    دولت اعمال  خارجي، تجارت و اعطاي كمك اشاره كرد كه       
. هاي مقابل را به همراهي بـا خـود سـوق دهـد     هاي مورد نظر، طرف    كاهش آنها در قبال دولت    

كـارگيري مـستقيم اجبـار نظـامي عليـه مخاطبـان يـا               ابزارهاي نظامي نيز ممكـن اسـت بـا بـه          
هاي خـاص بـه تحقـق        ا دولت سازوكارهاي غيرمستقيم نظير حمايت نظامي از دشمنان دولت ي        

 ابزارهـاي نهـادي     ، اما منظـور از ابزارهـاي غيرمـادي        ،اي منجر گردد   هاي قدرت منطقه   خواسته
  . يابند هاي رسمي و غيررسمي اهميت مي      ها، هنجارها و قواعد و رويه       ارزش ،باشد كه در آن    مي

 عمـدتاً   ،باشند، امـا در واقـع      يالمللي فراگير م   هاي بين  ظاهر برآيند توافق   به ،المللي نهادهاي بين 
اي نيز ممكن است ايـن       در مورد نهادهاي منطقه   . باشند ها مي  تحت تأثير اراده و خواست قدرت     

هـاي منطقـه هـستند و آزادي عمـل           تصور وجود داشته باشد كه آنهـا محـصول توافـق دولـت            
ي قدرت در خلق،    توجهي به نقش اساس    در اينجا نيز بي   . كنند اي را محدود مي    هاي منطقه  قدرت

از سوي  . كننده خواهد بود    گمراه ،اي هاي منطقه  حفاظت و تنظيم اصول، هنجارها، قواعد و رويه       
 سطح نفـوذ آنهـا   –اي   چه جهاني و چه منطقه   –ها    يكي از معيارهاي مهم ارزيابي قدرت      ،ديگر

هـا يـا     قـدرت بنابراين، يكي از ابزارهاي مهم اعمال قدرت توسـط          . باشد در چنين نهادهايي مي   
هـا و رفتارهـاي       سياسـت  ،اي اسـت كـه بـه تبـع آن           نفوذ در نهادهاي منطقـه     ،اي رهبران منطقه 

 .گيرد  به نحوي تحت نظارت و تأثير آنها قرار مي،هاي منطقه دولت

 ، دولـت  هـر  براي تثبيت موقعيت قدرت      .هاي ثالث  پذيرش نقش رهبري توسط دولت     .4
رده و   هـاي هـم    هـاي قدرتمنـدتر، دولـت       دولـت  هاي ثالـث اعـم از      پذيرش آن از سوي دولت    

 لازم  ،اي تبديل شـود     دولت به قدرت منطقه    هربراي اينكه   . تر ضروري است   هاي ضعيف  دولت
 از موقعيت جديد آن دولـت اسـتقبال         ،نفوذ در منطقه   هاي بزرگ ذي   ها و قدرت   است ابرقدرت 

شدن يك دولـت ديگـر بـه         افهاي ديگري در منطقه وجود دارند، اض       هاي منطقه   اگر قدرت  .كنند
هـايي تحـت نفـوذ يـا رهبـري آن         رديف خود را بپذيرند و اگر قرار است دولت         هاي هم  قدرت
در جهـان نـوين، پـذيرش       .  موقعيت قدرت و نقش رهبري دولت مذكور را تأييد كننـد           ،درآيند

                                                                                                                   
1 . Persuasion 
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 ايـن .  مستلزم رفتار مسئولانه آن دولـت اسـت        ، دولت توسط سايرين   هرصعود موقعيت قدرت    
اي  اي نوظهـور ضـرورت ويـژه       اي قدرت منطقـه     به خصوص در مورد همسايگان منطقه      ،مسأله

دارد، چرا كه اعمال قدرت و رهبري آن در اصل متوجه كشورهاي منطقه خواهد بود و اگر آنها       
اي تأثير   اي بر موقعيت قدرت منطقه     هاي فرامنطقه   با حمايت قدرت    و توانند متفقانه   مي ،نپذيرند
 ديگـران  ،اي مهم است كه بداند چـرا و تحـت چـه شـرايطي            براي قدرت منطقه  . ذارندمنفي بگ 

تـر و   هـا و اقـداماتش سـنجيده     سياست،در اين صورت. گيرند تحت نفوذ و هدايت آن قرار مي    
. اي كاهش خواهد يافت تر خواهد بود و تهديدات احتمالي عليه موقعيت قدرت منطقه         پذيرفتني

مراتـب قـدرت در روابـط        انگاري مطرح اسـت، سلـسله      رويكرد سازه در مجموع، آنچنانكه در     
در چارچوب چنين تفاهمي است كه ديگران بـه ارتقـاء           .  نوعي بنيان تفاهمي نيز دارد     ،الملل بين

 )25.(دهند موقعيت قدرت يك دولت رضايت مي
  

  فليمزدانيل اي در تعريف  هاي قدرت منطقه مؤلفه
  

  اجزاء مهم  شرايط كلي  
  1  رهبري امنيت و ثبات منطقه

  عاي رهبريطرح اد
  رهبري رشد و توسعه اقتصادي منطقه

  2  ...)نظامي، اقتصادي، فني، جغرافيايي و(مادي 
  منابع ضروري قدرت

  ...)ها، هنجارها و اصول اخلاقي، ارزش(غيرمادي 

  3  )مادي يا غيرمادي(اجباري 
  ابزارهاي سياست خارجي

  )مادي يا غيرمادي(ترغيبي 

  4  هاي منطقه دولت
  هاي ثالث  دولتاز سويپذيرش 

  اي نفوذ فرامنطقه هاي ذي قدرت

  
صـدد رسـيدن بـه       دولتي كـه در   .  ارتباط منطقي با همديگر دارند     ،ها شرط  پيشاين  مجموع  

 ،دهد  بايد ضمن اينكه تمايل خود را نشان مي        ،اي است  نفوذ و رهبري منطقه    موقعيت قدرت ذي  
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 با توجه منابع و ابزارهـاي دولـت   ،هاي ديگر دولت. رش ديگران نيز توجه كندبه رضايت و پذي  
 به دو دسته مادي      قدرت، منابع و ابزارهاي اعمال   . گيرند  در قبال خواست آن موضع مي      ،مذكور

  .قابل تقسيمند) يا معنوي و نهادي(و غيرمادي 
هنـد، منـابع و     د در حالي كه منابع و ابزارهاي مـادي، قـدرت سـخت دولـت را نـشان مـي                  

بـه  .  مكمل و مقوم همديگرنـد     ،اين دو دسته  .  دارند آن حكايت از قدرت نرم      ،ابزارهاي معنوي 
 برخورداري از منابع و ابزارهاي معنـوي        ،هاي ثالث   براي پذيرش موقعيت از سوي دولت      ،ويژه

 ـ ، در يك سو   ، در منطقه خاورميانه   ،به عنوان مثال  . كننده دارند  مناسب اهميت تعيين   هـايي   ت دول
 از تحكيم متناسب    ،نظير قطر وجود دارند كه به رغم تأكيد بر منابع و ابزارهاي معنوي و نهادي              

هايي نظير اسرائيل وجود دارند كـه   رژيم ،در سوي ديگر  . اند هاي قدرت سخت ناتوان بوده     بنيان
به لحاظ مباني قدرت نرم ناتوان هستند، اما در جهت تقويـت مبـاني قـدرت سـخت عملكـرد                    

اي  اند به جايگاه قـدرت هژمـون منطقـه     يك از اين دو گروه نتوانسته       هيچ. اند نسبتاً موفقي داشته  
هاي دسته سومي شامل تركيه نيز وجود دارنـد كـه در تلاشـند موضـع                  دولت ،البته. صعود كنند 

از . هاي تحكيم قدرت سخت و نرم را به موازات هـم پـيش ببرنـد           متعادلي اتخاذ كرده و پروژه    
هـاي رسـيدن بـه       شـرط   عمـدتاً پـيش    ،اي در خاورميانـه    هاي مدعي قدرت منطقه    رو، دولت  اين

  .اند اي را به شكل ناقصي تحقق بخشيده موقعيت هژمونيك منطقه
دهد ميزان كارآمـدي قـدرت مـدعي          نشان مي  ،اي هاي منطقه   تجربه عملكرد قدرت   ،امروزه

 كه نمود مهم قدرت نـرم آن        –هادمند  اي در ايجاد و حفظ همكاري و همگرايي ن         رهبري منطقه 
شرطي  اي نقش اساسي دارد، بلكه پيش     نه تنها در حفظ موقعيت قدرت منطقه       –آيد   به شمار مي  

 بـه ايـن مـسأله       1تئوري هژمـوني تعـاوني    . باشد هاي بزرگ مي    ورود به جرگه قدرت    برايمهم  
پردازنـد و    اي مـي   نطقـه اي بـه نهادسـازي م      هاي قدرتمند منطقـه    پردازد كه چرا برخي دولت     مي
  )26.( چه آثاري در پي دارد،گونه نهادسازي اين

سازد با ايجاد هويت مشخص بـراي        اي را قادر مي     قدرت منطقه  ، استراتژي هژموني تعاوني  
زني خود را در عرصـه       نه تنها انسجام و همگرايي منطقه را تثبيت كند، بلكه قدرت چانه            ،منطقه

 ـ    اي بايـد در فراينـد نهادسـازي           قدرت منطقه  ،استادر اين ر  . فراملي بالا ببرد    رتأكيـد بيـشتري ب

                                                                                                                   
1 . Co – operative hegemony 
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هـاي   هـا و مزيـت     هرچـه كـشورهاي منطقـه از سـطح توانمنـدي          . عناصر اقتصادي داشته باشد   
شـدن همكـاري    نهادينـه . هاي همكاري بالا خواهد بـود  اقتصادي بالايي برخوردار باشند، مزيت 

سـاز   هـاي دردسـر    بندي كند و از ايجاد بلوك     قه مي  كمك زيادي به ثبات و امنيت منط       ،اي منطقه
هـاي   اي شاهد هماهنگي رضايتمندانه دولت      قدرت منطقه  ،در چنين شرايطي  . كند جلوگيري مي 

هـاي داخلـي و       سياسـت  ،هاي مورد حمايتش خواهـد بـود و بـه آسـاني            منطقه با اصول و ايده    
وقعيتش بـه عنـوان قـدرت       اش را تحت نفـوذ درخواهـد آورد و م ـ          اي خارجي همكاران منطقه  

  )27.( تحكيم خواهد شد،اي هژمون منطقه
 خود ايجـاد    ،از جمله اينكه  . باشد  با مشكلاتي نيز همراه مي     ، استراتژي هژموني تعاوني   ،البته

به خصوص كه قرار اسـت شـكل        . بر است  اي هزينه  و حفظ چنين نهادهايي براي قدرت منطقه      
 اين استراتژي نوعي ،همچنين. مدت داشته باشد ولانياي تعهدات ط دائمي داشته و قدرت منطقه

بـرداري از قـدرت       ديگران را در بهـره     ،اي كند و قدرت منطقه    تسهيم قدرت در منطقه ايجاد مي     
كننده منـافع    گيري  بايد پي  ،ها در سطح جهاني    زني به عبارت ديگر، در چانه    . كند خود شريك مي  

 اي نها نمودهاي مهم مشكلاتي است كه قـدرت منطقـه         اي. اي نيز باشد، نه فقط منافع ملي       منطقه
 بـه نظـر     در عـين حـال،    ) 28.(شـود  گيري استراتژي هژموني تعاوني با آنها مواجه مي        به تبع پي  

 بـه   ،اي مهم در جهـان امـروز       هاي منطقه  هاي آن غالب است و بسياري از قدرت        رسد مزيت  مي
اي بـه خـصوص در       هاي منطقه  ز قدرت  استراتژي بسياري ا   ،امروزه. چنين سمتي گرايش دارند   

 ،آلمان و فرانسه در اروپا و ژاپن در آسـياي شـرقي  . يافته به اين جهت تمايل دارد     مناطق توسعه 
شـان را بـا توسـعه و تعميـق          هايي هستند كـه مرجعيـت خـود در منطقـه           هاي بارز دولت   نمونه

ايـن  . همـراه بـوده اسـت     اند كـه بـا موفقيـت نيـز           اي تعريف كرده   هاي نهادمند منطقه   همكاري
اي را بـه نحـوي       هاي مـديريت همگرايـي منطقـه       اند هزينه  تلاش داشته در عين حال،     ،ها دولت

  .هاي درجه دوم منطقه نشود  به خصوص قدرت،ديگراناستفاده  مشاركتي كنند تا موجب سوء
  

  گيري نتيجه
لي سياسـت    اص ـ  دهنـده   همچنان اصل قدرت به عنوان محرك و جهت        ،الملل عرصه بين در  

كند، هرچند در سازوكارهاي كسب و حفظ قـدرت تغييراتـي ايجـاد              ها عمل مي   خارجي دولت 
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الملل متكي بر اصل قدرت است، اما ضـرورتاً وضـعيت هـابزي            اگرچه سياست بين  . شده است 
هـاي تـاريخي      وضـع هـابزي در دوره      دهد نشان مي  ،الملل   نگاه كلي به تاريخ روابط بين     . ندارد

تحـولات  .  غالباً وضع لاكي داشته اسـت   ،الملل  و روابط بين   ه  ق خاصي حاكم بود   خاص و مناط  
الملل از گفتمان هابزي فاصـله بيـشتري گرفتـه و در       حاكي است سياست بين     نيز هاي اخير  دهه

 اين ضرورتاً بدان معنا نيست كه رونـد     ،البته. اند شده گفتمان لاكي و حتي كانتي تقويت        ،عوض
تـوان پـذيرفت شـرايط فعلـي سياسـت           يزناپذير است، بلكـه حـداقل مـي       موجود، دائمي و گر   

 گوياي اين واقعيت اسـت كـه بـر اهميـت قـدرت نـرم       ،روند مذكور. الملل اين گونه است   بين
 در  ،بـه عـلاوه   . كننـد  اي به عناصر قدرت نرم پيدا مي        گرايش فزاينده  ،ها شود و دولت   افزوده مي 

هاي نظامي كاسته شـده و بـر نقـش و اهميـت      نمنديميان عناصر قدرت سخت نيز از نقش توا      
  .شود  صنعتي افزوده مي–هاي اقتصادي  توانمندي

ها  كه دولت  چنان. شود هايي همراه مي   ها با پيچيدگي    سياست قدرت دولت   ،در چنين فضايي  
مراتـب   تـر سلـسله    هاي پـايين   ها و منطق نوين سياست قدرت را درنيابند، طبيعتاً به رده           ظرافت
  .كنند  قدرت سقوط مينوين

 ،جويانـه و تهـاجمي     هاي نظامي و اتخاذ ديپلماسي ستيزه       اتكاء صرف به توانمندي    ، امروزه
 كـشورهايي   ،به عنوان نمونه  . شود سازوكار كارآمدي براي ارتقاء موقعيت قدرت ملي تلقي نمي        

 از اصـل  ، اخيـر هـاي  هاي اوليه قرن بيستم و چه در دهـه          چه در دهه   ،چون ژاپن، آلمان و ايتاليا    
در . ها و سازوكارها كاملاً روشـن اسـت        اند، اما تفاوت در روش     كرده سياست قدرت پيروي مي   

ها چندان اهميتي نداشت كه ديگران چه قـضاوتي در            براي اين دولت   ،هاي اوليه قرن بيستم    دهه
 مـسأله   ،وزه امـا امـر    ،كنند و يا اينكه آيا رضايت دارند يا نـه          هاي تهاجمي آنها مي    مورد سياست 

 ،الملـل   سيـستم بـين    ،در هـر دو دوره    . ها و اقداماتشان بسيار بااهميت است      مشروعيت سياست 
آنارشي حـاكم   . هاي چشمگيري دارند    تفاوت ،ها يتآنارشيك بوده، اما منطق حاكم بر اين وضع       

  هـابز داشـت، امـا        شباهت زيادي به وضع طبيعـي      ،الملل در نيمه اول قرن بيستم      بر سيستم بين  
  .توان هابزي دانست هاي اخير را نمي آنارشي دهه

سيـستم  . هاي تابعه منطقه نيـز منطـق مـشابهي دارد        ها يا سيستم   رقابت در عرصه زيرسيستم   
هاي تابعه را به سـمت همـاهنگي بـا الزامـات و قواعـد خـود سـوق                     هميشه سيستم  ،الملل بين
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نيز ناگزير از هماهنگي با شرايط جديد  اي   هاي منطقه   سيستم ،رو، در جهان امروز    از اين . دهد مي
كننـد،   اي عمل مي   هاي منطقه  ها به عنوان قدرت     برخي دولت  ،اي هاي منطقه  در سيستم . باشند مي

تـر   هـاي پـايين    و برخـي ديگـر در رده       گيرند ميهاي درجه دوم قرار      برخي در موقعيت قدرت   
 ـ اي ممكن است به لحاظ سلسله      قدرت منطقه . فعاليت دارند  اي قـرار    المللـي در رده    ب بـين  مرات

داشته باشد كه به تنهايي به عنوان نماينده سيستم عمل كند يا ممكن اسـت بـه انحـاء مختلـف                     
در هـر صـورت، بـازي قـدرت در          . اي قرار داشته باشد    هاي فرامنطقه  تحت تأثير و نفوذ قدرت    

  . قواعدي دارد كه از سوي سيستم به آن جهت داده شده است،مناطق
 حفـظ   دصـد راي اسـت يـا د      شدن به قدرت منطقـه      دولتي كه در پي تبديل     ، امروز در جهان 

 در صـورتي    ،شـدن بـه قـدرت جهـاني اسـت          اي يا تبديل   موقعيت خود به عنوان قدرت منطقه     
در ايـن   . تواند انتظار موفقيت داشته باشد كه در چارچوب قواعد نـوين قـدرت عمـل كنـد                 مي

 به حد متناسبي از عناصر      ،قدرت سخت، دولت مدعي   هاي    است در كنار مؤلفه    م لاز ،چارچوب
 دولت نيز در اعتبار، اعتمادپذيري      هرمهمترين ملاك ارزيابي قدرت نرم      . قدرت نرم متكي باشد   

هاي منطقـه     صرفاً در مورد دولت    ،رضايت ديگران يا مشروعيت   . و مشروعيت جايگاه آن است    
اي  قـدرت منطقـه   . ستم نيز مهـم اسـت     اي نماينده سي   هاي فرامنطقه  نيست، بلكه رضايت قدرت   

 همـاهنگي و    ،موفق قدرتي است كه ضمن دفع فشارهاي سيستم بتواند به بهترين نحـو ممكـن              
 جلـب   ،هاي منطقه را حول اصول، هنجارها و قواعدي كه تعريـف كـرده             همكاري ديگر دولت  

 كـه مولـد     -اي   اي بايد در ايجـاد و حفـظ نهادهـاي منطقـه             قدرت منطقه  ،به عبارت ديگر  . كند
بنـابراين، عملكـرد قـدرت    . پيـشگام باشـد  ،  -همكاري، توسعه، امنيت و ثبات منطقـه هـستند       

در چنين صورتي است كه براي ثبات يا        . اي بايد عملكردي مسئولانه و خيرخواهانه باشد       منطقه
  .بيني كرد انداز مثبتي پيش توان چشم  مي،اي تقويت موقعيت قدرت منطقه
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  چكيده
اين مقاله در بخش نخست به بررسي ماهيت و چيستي پديـدة بيمـاري هلنـدي و                 

هاي ممكن در مـديريت     بخش دوم نيز راهبرد   . پردازد هاي آن در اقتصاد ايران مي      نشانه
از (تبعـات منفـي رونـق منـابع طبيعـي           . دهد درآمدهاي نفتي را در دستور كار قرار مي       

  . موضوع بحث بيماري هلندي است) جمله نفت
 با اين حـال،     .اي نيست  تشخيص ظهور و بروز بيماري هلندي در اقتصاد كار ساده         

ايش قيمـت كالاهـاي    ملي و افـزايش نـرخ ارز، افـز      هايي همچون تقويت پول    شاخص
هـاي صـنعت و      غيرقابل مبادله، افـزايش واردات، كـاهش سـهم ارزش افـزودة بخـش             

 از جمله مواردي هستند كه اقتصاددانان       ،كشاورزي از توليد ناخالص داخلي و جز اينها       
  . كنند هاي بيماري هلندي در اقتصاد ذكر مي به عنوان نشانه

  
  فتي، رونق منابع طبيعي، نرخ ارزبيماري هلندي، درآمدهاي ن :ها كليدواژه

                                                                                                                                        
  استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب صفهان، دكتراي اقتصاد از دانشگاه ا 
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  مقدمه
نحوة اسـتفاده از عوايـد حاصـل از منـابع طبيعـي، از جملـه نفـت، همـواره مـورد توجـه                        

. مداران، متخصصان اقتصادي و سياسي و نيز گروههاي مختلف اجتمـاعي بـوده اسـت               سياست
دآورده ايـن ثـروت بـا      دهـد   نـشان مـي    ،عملكرد كشورهاي مختلف برخوردار از منابع طبيعـي       

براي مثال، ثروت حاصل از فروش نفـت خـام بـراي            . تواند هم آفريننده و هم مخرب باشد       مي
اي همچون نروژ به مثابه موهبت و نعمت عمل كرده و به شكوفايي اقتصادي               يافته كشور توسعه 

در عـوض، ايـن ثـروت در كـشورهاي          . و افزايش رفاه ساكنان اين كشور كمـك كـرده اسـت           
 بلا عمـل    نوعي به مثابه    ،اي از قبيل نيجريه، عراق، ونزوئلا، آرژانتين و جز اينها          يافته كمترتوسعه

  )1.(كرده و عملكرد اقتصادي و سياسي آنها را تحليل برده است
  نـسبت صـادرات منـابع        1970  سـال  انـد اقتـصادهايي كـه در       ساكس و وارنـر نـشان داده      

تـري را در خـلال       د اقتـصادي پـايين    شان به توليد ناخالص داخلي بالا بوده اسـت، رش ـ          طبيعي
 كشورهاي به لحاظ منابع     ،سال گذشته  در طول سي  ) 2.(اند  تجربه كرده  1970 – 1990هاي   سال

تـري از     عملكـرد اقتـصادي بـه مراتـب ضـعيف          ،طبيعي غني نظير مكزيـك، نيجريـه و نـزوئلا         
حـاظ منـابع    كـه بـه ل    (شده كره جنوبي، تايوان، هنگ كنـگ و سـنگاپور            كشورهاي تازه صنعتي  

مند از ذخـاير غنـي       هاي بهره  كند كه دولت   ميشل راس استدلال مي   ) 3.(اند داشته) طبيعي فقيرند 
 تمايل كمتري به استقرار نهادهاي دموكراتيك و حركت به سوي حكمراني خوب             ،منابع طبيعي 

  )4.(دارند
 نفـت    تنظران اقتصادي و سياسي بر ايـن باورنـد كـه ثـرو             در ايران نيز بسياري از صاحب     

عملكرد اقتصادي كشور را تحليل برده و اثر سوئي بر ساختار سياست در كشور داشته است، به 
 بلا و نفرين    هپيمايند كه از ثروت نفت در كشور به مثاب         اي كه برخي چنان راه اغراق را مي        گونه

 اسـت كـه     اي بـوده    به اين مفهوم كه نحوة استفاده از ثروت نفت در كشور به گونه             ؛كنند ياد مي 
كه گويي اقتصاد كـشور      اي مورد انتظار از آن را به بار نياورده است، چنان           نتايج رفاهي و توسعه   

  .به بيماري هلندي گرفتار شده است
هاي  هلندي و شناسه  ) يا عارضه (شود ضمن تبيين چيستي بيماري        كوشش مي  ،در اين مقاله  

سـپس برخـي    . شناسايي و تحليـل شـود     ن  هاي آن در اقتصاد ايرا     آن در اقتصاد، برخي از نشانه     
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. تواند به تعديل يا حذف بيماري هلندي در كشور كمك كنند، ارائـه شـوند               راهكارهايي كه مي  
  .ها و قواعد مناسب استفاده از درآمدهاي نفتي هستند  همان شيوه،اين راهكارها در واقع

  
   ماهيت و چيستي بيماري هلندي.الف

 پديـدار   1977نوامبر  در  ين بار در مجله اكونوميست لندن       اصطلاح بيماري هلندي براي اول    
ثير درآمدهاي ارزي حاصل از كشف و صـادرات         أاي بود كه در آن ت      شد و در واقع عنوان مقاله     

بـر اقتـصاد ايـن كـشور بررسـي شـده            ) محدودة متعلق بـه هلنـد     (گاز طبيعي در درياي شمال      
ور كـه واردكننـدة سـنتي گـاز بـود بـه           به دنبال كشف گاز طبيعي در هلند، ايـن كـش          ) 5.(است

با ايـن   .  عوايد ارزي خارجي هنگفتي نصيب كشور مزبور شد        ،صادركننده آن تبديل و در نتيجه     
و نـرخ ارز    ) به ويژه در بخش كالاهـاي غيرقابـل تجـارت         (ها   حال، متعاقب اين رخداد، قيمت    

پذيري و   ندي قدرت رقابت  در نتيجه، توليدكنندگان و صادركنندگان هل     . واقعي افزايش پيدا كرد   
 بـه شـدت كـاهش       ،شان از بازار جهاني را از دست دادند و رشد اقتصادي در اين كـشور               سهم
  )6.(يافت

شود كه در آن بـه دنبـال كـشف يـك منبـع               ، بيماري هلندي به وضعيتي اطلاق مي      بنابراين
 افـزايش و    طبيعي همچون نفت و در نتيجه افزايش عوايد ارزي حاصل از آن، نرخ ارز واقعـي               

كـم و كيـف بيمـاري هلنـدي و تبعـات آن بـر               ) 7.(يابد عملكرد صادرات آن كشور كاهش مي     
عملكرد اقتصادي و سياسي كشورها به ساختار اقتصاد، كيفيت و ساختار حكومت و نيز كيفيت               

عملكرد كشورهاي غني از نظر منابع طبيعي نـشان داده اسـت اقتـصادهاي              . نهادها بستگي دارد  
تر از اقتصادهايي رشد كـرده اسـت كـه از نظـر منـابع طبيعـي فقيـر                    ور متوسط آهسته  آنها به ط  

كـه از نظـر     (براي مثال، كشورهايي همچون ايران، نيجريه، ونزوئلا، آنگولا و اكـوادور            . اند بوده
 در حـالي كـه   ،انـد   عملكرد ضعيفي را تجربه كـرده ، در چند دهة اخير ،)منابع طبيعي ثروتمندند  

 از رشـد سـريع اقتـصادي برخـوردار          ،اند يي كه از نظر منابع طبيعي فقيرتر بوده       كشورهاي آسيا 
  ) 8.(اند شده

مك ماهان نتايج هشت مطالعه مختلـف در مـورد كـشورهاي در حـال توسـعه را بررسـي                    
هاي سياستي نامناسب و ناكافي بـه        گيرد كه بيماري هلندي به واسطه واكنش       كند و نتيجه مي    مي
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) 9.(م كشورهاي برخوردار از آن نيـست وشود و سرنوشت محت يعي ايجاد ميهاي منابع طب  رونق
از جملـه   (هـاي مناسـب اقتـصادي        كشور نروژ نشان داده است كه در صورت اتخـاذ سياسـت           

توان از وقـوع عارضـه هلنـدي جلـوگيري      و نيز داشتن حكمراني خوب مي   ) هاي پولي  سياست
اي صرفاً مختص به رونق منـابع طبيعـي          ندي پديده  بيماري هل  آنكه، لازم به ذكر      نكته) 10.(كرد

  )11.( و غيره نيز ايجاد شود1هاي خارجي تواند در نتيجه كمك نيست، بلكه مي
  
  هاي بيماري هلندي  نشانه.ب

در واقـع، اثبـات     . پذير نيـست    به سادگي امكان   اقتصاد كشورها تشخيص بيماري هلندي در     
د دارد يـا ايـن عارضـه حـادث نـشده اسـت، كـار                اين نكته كه بيماري هلندي در اقتصاد وجو       

كننـد كـه بـه      ديده شده است كه يك يا چند محقق اعـلام مـي         ،در موارد متعدد  . اي نيست  ساده
 عارضه هلندي در اقتصادي رخ داده و ديگران نيز به استناد مدارك ديگـر               ،استناد برخي مدارك  

ناسايي بيماري هلندي نه تنهـا بايـد        براي ش ) 12.(دارند كه اين عارضه رخ نداده است       اعلام مي 
هـا توسـط     هاي بيماري وجود دارد، بلكه بايد نشان داده شود كه اين نشانه            اثبات شود كه نشانه   

بـه  ( براي مثال، افزايش اندازه بخش خـدمات         .اند نه عوامل ديگر    وجود آمده ه  بيماري هلندي ب  
يدة گذار طبيعي اقتصاد مثلاً به مرحلـه        تواند ناشي از پد    مي) هاي اين پديده   عنوان يكي از نشانه   

ممكـن  ) به مثابه نشانه ديگر بيماري هلنـدي      (كه افزايش نرخ واقعي ارز      آنفراصنعتي باشد و يا     
وري يـا     مصرف دولت يا تغيير در خالص ذخاير خارجي، تفاوت بهـره           دراست در نتيجه تغيير     
بردن بـه ظهـور و       صصان امر براي پي   با اين حال، اقتصاددانان و متخ     ) 13.(فساد مالي بوده باشد   

هـا در خـصوص نحـوة مـصرف          بروز بيماري هلندي در اقتصاد و نيز انتقاد از عملكرد دولـت           
كننـد كـه     هـايي اسـتفاده مـي      ها و نشانه   درآمدهاي حاصل از صادرات منابع طبيعي، از شاخص       

رونـق  ) 2ز واقعي،   تقويت پول ملي و افزايش نرخ ار      ) 1: ترين آنها شامل اين موارد است      عمده
، ) مـسكن و خـدمات     ،همچون زمين (افزايش قيمت كالاهاي غيرقابل مبادله      ) 3بخش خدمات،   

بـه توليـد ناخـالص      ) بـه ويـژه كالاهـاي صـنعتي       (كاهش نسبت صادرات كالاهاي غيرنفتي      ) 4

                                                                                                                                        
1 . foreign aids 
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كاهش سـهم ارزش ارزش افـزوده       ) 6و  ) به ويژه كالاهاي مصرفي   (افزايش واردات   ) 5داخلي،  
  . صنعت و كشاورزي از توليد ناخالص داخليهاي بخش

هـاي مـذكور در      نشانه)  نفتي  به ويژه رونق  (بنابراين، موقعي كه به دنبال رونق منابع طبيعي         
گوييم اقتصاد مزبور به عارضه يا بيماري هلندي دچار شده است، هرچند          اقتصاد ظاهر شود، مي   

چه بسا خود اين عوامل نيز    . بوده باشد ممكن است بخشي از اين اتفاقات ناشي از عوامل ديگر           
  .وجود آمده باشنده  نفتي ب در پي رونق

  
  آثار بيماري هلندي بر عملكرد اقتصاد. ج

رونق نفتي و به طور كلي رونق در بخش منابع طبيعـي صـادراتي از چنـد طريـق عملكـرد               
تحريك ) 1: بارتند از ترين آنها ع   سازد كه عمده   ثر مي أاقتصادهاي برخوردار از منابع طبيعي را مت      

اثـر  ) 3تـضعيف حكمرانـي و حاكميـت خـوب،          ) 2جويانه و فساد اقتـصادي،       رفتارهاي رانت 
 مـوارد سـوم و چهـارم    ،در اين مقاله و در ادامه بحث. 2اثر مخارج ) 4 و   1جايي منابع توليد   هجاب

  .كنيم شود و بحث راجع به مورد اول و دوم را به فرصت ديگري واگذار مي توضيح داده مي
ثير بيماري هلندي بر عملكرد اقتصاد، كل اقتـصاد را بـه            أمرسوم آن است كه براي بررسي ت      

بخـش  ) ، ب )مانند نفت (بخش منابع طبيعي    ) الف: كنند كه عبارتند از    سه بخش كلي تقسيم مي    
بخـش كالاهـا و خـدمات غيرقابـل         ) و ج ) مانند صـنعت و كـشاورزي     (كالاهاي قابل تجارت    

در طرف عرضه اقتصاد، موقعي كه      ). ختمان، حمل و نقل، خدمات و جز اينها       مانند سا (تجارت  
يابـد، توليـد نهـايي       ارزش كالاها و توليدات در بخش منابع طبيعي به طور برونزا افـزايش مـي              

شـود نيـروي كـار از تمـامي          يابد و ايـن كـار موجـب مـي          نيروي كار در آن بخش افزايش مي      
كـاهش  اين امر به نوبـه خـود بـه    . يافته حركت كنند رونقهاي ديگر اقتصاد به اين بخش   بخش

ايـن اثـر بـه      . انجامـد   انقباض آن مي   ،استفاده از عوامل توليد در بخش قابل تجارت و در نتيجه          
  )14.(جايي منابع شناخته شده استه جابمنزله 

                                                                                                                                        
1 . the resource movement effect 
2. the spending effect 
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در طرف تقاضا، رونق در بخش منـابع طبيعـي موجـب افـزايش درآمـد در داخـل كـشور                     
چـون قيمـت كالاهـاي قابـل        .  افزايش تقاضا براي همه كالاها خواهد شـد        ،ابراينمفروض و بن  

شـود، ايـن اضـافه       هاي جهاني است و چه بسا در بازار جهاني تعيين مي           ثر از قيمت  أتجارت مت 
 هـد د هاي نسبي كالاهاي غيرقابل تجارت را افزايش مي        تقاضا و به تبع آن اضافه مخارج، قيمت       

در واكنش به اين پيامد، عوامـل توليـد متحـرك از            . يابد اقعي افزايش مي   نرخ ارز و   ،و در نتيجه  
اين اثر  . شوند جا مي ه  ب بخش كالاهاي قابل مبادله به بخش كالاها و خدمات غيرقابل مبادله جا           

  )15(.به اثر مخارج يا هزينه شناخته شده است
پذيري توليـدات    رقابتهاي بيماري هلندي،     افزايش نرخ واقعي ارز، به عنوان يكي از نشانه        

 از  ،دهد و به انبساط واردات و انقباض صادرات و در نتيجه           داخلي قابل صادرات را كاهش مي     
علـت آن اسـت كـه صـادركنندگان         . انجامـد  ميهاي قابل تجارت     مزيت افتادن توليد در بخش    

 ،در عوض هايشان به دلار است، اما       فروشند و دريافتي   هاي جهاني مي   محصولاتشان را به قيمت   
افزايش قيمـت كالاهـاي غيرقابـل        ،رو از اين . شود هاي توليدشان به پول داخلي انجام مي       هزينه

دهد و بـه تبـع آن از تـوان           تجارت در داخل كشور مفروض، سودآوري صادرات را كاهش مي         
و به طـور كلـي بنگاههـايي كـه در بخـش             (پردازند   پرداختي بنگاههايي كه به امر صادرات مي      

 اشـتغال و توليـد در       ،در نتيجه . كاهد به عوامل توليد مي   ) كنند  قابل تجارت فعاليت مي    كالاهاي
از طـرف ديگـر،     . افتـد  هاي غيرقابل مبادلـه از مزيـت مـي         ها در قياس با بخش     اين قبيل فعاليت  

رسند   به اين نتيجه مي    ،شان معطوف به عرضه كالاها در بازار داخلي است         بنگاههايي كه فعاليت  
بـه ايـن    . تـر خواهـد بـود      جاي توليد به امر واردات كالاها بپردازند، مقرون به صرفه         ه  بكه اگر   

  .شود ترتيب، توليد و اشتغال در بخش كالاهاي قابل تجارت دچار ركود مي
وري، توليد و درآمد كشور       موقعي كه بهره   ،اي كه در اينجا لازم به يادآوري است اينكه         نكته

يابد، قيمت نسبي كالاها و خدمات غيرقابل تجـارت آن           فزايش مي مفروضي نسبت به بقيه دنيا ا     
چـون ايـن    . شود زياد مي ) يعني نرخ ارز واقعي   (اش   كشور نسبت به قيمت كالاهاي قابل مبادله      

توليـد درآمـد اسـت،      و  وري    حاصـل و پيامـد منطقـي افـزايش بهـره           ،افزايش نرخ ارز واقعـي    
امـا در   ) 16(،كننـد   مـي   گيرند و بيشتر مـصرف     يشهروندان نيز در وضعيت رفاهي بهتري قرار م       

ز واقعـي  روري و توليد در كل اقتصاد افزايش يابد، نرخ ا از آنكه بهره قبل ،مورد بيماري هلندي  
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گـذاري   شود مصرف و سـرمايه     به عبارت ديگر، ثروت منابع طبيعي موجب مي       . يابد افزايش مي 
 بـه ايـن     ؛ور مفروض افـزايش پيـدا كنـد       كلان به سطحي بالاتر از توان و ظرفيت اقتصادي كش         

  .وري و توان توليدي اقتصاد ندارد  ارتباطي به بهره،مفهوم كه افزايش نرخ ارز واقعي
در .  است 2گرد كشاورزي   و عقب  1گرد صنعتي   عقب ،يكي ديگر از پيامدهاي بيماري هلندي     

هـا در     دولـت  ،)مـثلاً بـه دليـل تنـزل بهـاي نفـت           ( در پي كاهش درآمدهاي منابع طبيعي        واقع،
ها و دامنه اقدامات حمـايتي    از حجم يارانه،كشورهاي در حال توسعه برخوردار از منابع طبيعي    

 توليدكنندگان داخلي كشور مفروض در شرايط ضعف و رنجوري          ،كنند و در نتيجه    خود كم مي  
لـي   ورشكـستگي و تعطي    ،نتيجـه ايـن امـر     . شوند به رقابت دشوارتر در بازار جهاني كشانده مي       

  )17.(هاي كشاورزي خواهد بود صنايع و از مزيت افتادن فعاليت
  

  بيماري هلندي در اقتصاد ايران. د
گونه كه خاطرنشان شد، بيماري هلندي بيشتر در كشورهاي غني از نظر منابع طبيعـي                همان

كه از  بنابراين، انتظار اين است كه ايران       . افتد ولي ضعيف به لحاظ ساختارها و نهادها اتفاق مي        
هاي سفت و سختي بر نحوة   محدوديت،مند است و در عين حال منبع طبيعي نفت به وفور بهره

.  هلندي قرار داشته باشـد      بيشتر در معرض بيماري   ،  3شود استفاده از درآمدهاي نفتي اعمال نمي     
نظران اقتصادي در كشور بر اين باورند كه عوارض بيماري هلنـدي در ايـران از همـان                   صاحب

هاي سنتي،   اي كه تقريباً عمده فعاليت     داي شروع صادرات نفت در اقتصاد بروز كرد، به گونه         ابت
                                                                                                                                        
1 . deindustrialization 
2 . deagricalturalization 

 4/67 حـدود    1387در بودجه   . در ايران همواره بخش زيادي از دلارهاي نفتي صرف مخارج دولت شده است            . 3
 ـ          هـاي مركـز     بينـي  همچنـين، پـيش   . مين شـده اسـت    أدرصد درآمدهاي عمومي دولت از محل درآمدهاي نفتـي ت

 درصد 4/58 معادل 1388هاي مجلس شوراي اسلامي حاكي از آن است كه عملكرد اين شاخص در سال         پژوهش
اي ارزي براي مديريت درست بخشي از دلارهاي نفتي تـشكيل             حساب ذخيره  ،1383هرچند از سال    . خواهد بود 

در . از اين حساب برداشت كرده است     ) تقديم متمم بودجه به مجلس و غيره      (هاي مختلفي     دولت به شيوه   اماشد،  
هاي بودجه  وجوه آن بيشتر صرف كسريو اش فاصله دارد  ليهاي اص اين حساب به ميزان زيادي از كارويژه واقع،  

 آن را دچـار  ، با تزريق نقدينگي بـه اقتـصاد  ،هاي دولتي شده و در نهايت    گذاري ها و سرمايه   دولت، پرداخت يارانه  
  .ثباتي كرده است بي
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از . ثير آن قرار گرفت و به تدريج دچار زوال و نابودي گرديد           أ تحت ت  ،صنعتي و توليدي كشور   
گـري   توان صنعت منسوجات سنتي، صنعت كاشي سنتي، صنعت شيشه         ها مي  جمله اين فعاليت  
د كه يا به كلي از بين رفتند و يا          رصنعت فلزكاري سنتي را نام ب     و  راطي چوب   سنتي، صنعت خ  

  )18.(هاي بسيار كوچك، به حيات خود ادامه دادند به صورت صنايع دستي و تزئيني در مقياس
 ،دهد همواره در پي رونق جهاني قيمت نفت و در نتيجـه   مرور تاريخ اقتصاد ايران نشان مي     

كه مستقيماً و بـه طـور تمـام و كمـال در             (اصل از صدور نفت خام      افزايش درآمدهاي ارزي ح   
افـزايش درآمـدهاي نفتـي    . هاي بيماري هلندي پديـدار شـده اسـت     نشانه،)اختيار دولت است  
هاي بعد از     و در سال   1970 – 74هاي   دلار بين سال  10 به   3از  ( قيمت نفت     كشور در پي رونق   

هـاي وقـت را تحريـك كـرد اهـداف            دولـت ) دلار رسـيد  40 كه قيمـت نفـت بـه مـرز           1980
 ،هاي دولت و تزريـق دلارهـاي نفتـي بـه اقتـصاد             افزايش هزينه با  اي را دنبال كنند و       طلبانه جاه
تمـدن  « انديـشه    پهلـوي دوم  بـه عنـوان مثـال،       . شدفراهم  كشور  اقتصاد   نابساماني در    اتموجب
 مراكـز حكـومتي و شـهرهاي    كـردن دلارهـاي نفتـي در     پروراند و با هزينه    را در سر مي   » بزرگ

شـواهد آمـاري نـشان    ) 19.(كشور، مهاجرت روستائيان به شـهرها را تـشويق و تحريـك كـرد     
  1. روند مهاجرت روستائيان به شهرهاي كشور تشديد شده است،دهند به دنبال رونق نفتي مي

 بخش صنعت و كشاورزي كمترين رشد تعداد شاغلين را در           1375-85طي دورة   همچنين،  
 ضريب همبـستگي  ،1338 – 85هاي   طي سالافزون بر اين،) 20.(اند هاي مولد داشته   بخشبين  

هـاي كـشاورزي، معـدن،       بين نسبت ارزش افزوده بخش نفت و نـسبت ارزش افـزوده بخـش             
بـوده اسـت كـه نـشان        + 05/0و   - 21/0،  -19/0،  -54/0 به ترتيب برابـر      ،صنعت و ساختمان  

                                                                                                                                        
 ، سـال گذشـته    50 حاكي از آن است كه طـي      ) هاي مختلف  هاي مركز آمار ايران در سال      سالنامه(شواهد آماري   . 1

 جمعيـت روسـتاهاي   هنرخ رشـد سـالان  .  سير نزولي داشته است  1355-65نرخ رشد جمعيت روستاها بجز مقطع       
 معادل  1355-65 درصد، در دورة     11/1 حدود   1345-55 درصد، در دهه     09/2 حدود   1335 – 45كشور در دهة    

.  درصد بوده است-44/0 معادل 1375 – 85 درصد و طي سالهاي 28/0 حدود 1365-75 درصد و در دوره 27/2
متوسـط رشـد    . درصد رشد يافته است   10 روستاهاي خالي از سكنه به ميزان        ،1375 – 85هاي    طي سال  ،همچنين

 به ترتيب معـادل     ،هاي اصفهان، مركزي، تهران و همدان       در استان  1385سالانه جمعيت روستاهاي كشور در سال       
 .وده است درصد ب-81/1  و-07/2 ،-31/2، -78/2
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هاي كشاورزي، صنعت و معـدن       ود را به ترتيب بر بخش     دهد بيماري هلندي آثار مخرب خ      مي
  ) 21.(داشته و باعث رونق بخش ساختمان شده است

 گوياي بيماري هلندي در اقتصاد      نيزهاي مختلف اقتصاد     بررسي اصابت نرخ تورم بر بخش     
 7/13 نـرخ متوسـط تـورم كـشور          1378 – 84هاي   به عنوان مثال، در فاصله سال     . كشور است 
 بـه ترتيـب معـادل    1هاي خدمات و مسكن   در حالي كه رقم اين شاخص در بخش        درصد بوده، 

 ميـانگين افـزايش     ،اين در حالي است كه در اين دوره       .  درصد در سال بوده است     9/17 و   1/18
) كالاهاي قابل تجـارت و وارد شـدني       (ها براي پوشاك و كالاهاي مورد استفاده در منزل           قيمت

گيـر قيمـت     افزون بر ايـن، افـزايش چـشم       ) 22(2.صد بوده است  در10 و   5/7به ترتيب كمتر از     
متعاقب رونق جهاني قيمت نفـت و در         (اخيرهاي   مسكن در تهران و شهرهاي بزرگ طي سال       

نتيجه افزايش درآمدهاي ارزي نفتي و سپس تزريق اين دلارهاي نفتي به اقتصاد ايران از طريـق   
سمت بخش مسكن به انگيـزه ذخيـره ارزش    نمونه آشكار حركت نقدينگي به     ،)بودجه عمومي 

  .است
 86طي دورة . بررسي روند واردات كشور نيز نشان از وجود بيماري هلندي در اقتصاد دارد  

 ميليـارد  60 ميليارد دلار به حدود 4/13 واردات كشور از  ، همراه با افزايش قيمت نفت     1378 –
 ـ         1386دلار در سال     بيـاوريم، رقـم واردات     حـساب   ه   رسيد كه اگر واردات قاچاق كالا را نيز ب

ها حاكي از آن است كه رقم ايـن شـاخص در سـال     بيني  پيش.حتي بيش از اين هم خواهد شد     
  )23.(د ميليارد دلار بالغ خواهد ش5/68 به حدود 1387

رفـتن    تحليـل ،ها و پيامدهاي بيمـاري هلنـدي       يكي از نشانه   ،همان طور كه خاطر نشان شد     
با اين حال، آمارهاي رسـمي نـشان از         . صادرات غيرنفتي و از رونق افتادن بخش صنعت است        

در ايـن   . دارنـد ) هرچنـد بـا نـرخ آهـسته       (رونق صادرات غيرنفتي و همچنـين رشـد صـنعت           
 در شرايطي كه بر اثر تورم داخلي        ،كهآننخست،  . ل تأمل وجود دارد   خصوص، چند موضوع قاب   

                                                                                                                                        
شـود و افـزايش      تاكيد شود كه نرخ تورم در بخش مسكن صرفاً به افزايش اجاره مسكن مربـوط مـي                البته بايد   . 1

 .گردد در محاسبه شاخص تورم منظور نمي) شود كه دارايي محسوب مي(قيمت خريد مسكن 

 1385 در سـال     07/1 بـه    1379 در سـال     71/0قيمت كالاهاي غيرقابل مبادله نسبت به كالاهاي قابل مبادلـه از            . 2
 )1387جوادي، (افزايش يافته است 
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شود، انتظار جهـش     تر مي  ها گران  سمي كالاهاي كشور هر سال براي خارجي      رو تثبيت نرخ ارز     
بـه نظـر    ) 1386 ميليارد دلار در سال      21 به حدود    1381 ميليارد دلار در سال      6/4از  (صادراتي  
ظه تركيب صادرات غيرنفتي كشور بيانگر آن است كه تقريباً نيمي            ملاح 1.رسد بينانه مي  غيرواقع

بنگريـد بـه    (از صادرات غيرنفتي كشور را مشتقات و ميعانات گازي و محصولات پتروشـيمي              
 در عـداد تـوان آنهـا را     منشاء نفتي دارند و قاعـدتاً نمـي   ،دهد كه در واقع    تشكيل مي ) 1جدول  

  .بندي كرد صادرات غيرنفتي طبقه
  
  ميليون دلار          صادرات غيرنفتي كشور) 1ل جدو

  1382  1383  1384  1385  1386  1387∗  
  4327  5861  4862  493  ----  ---  ميعانات گازي

  6560  4256  2463  2044  1524  1468  محصولات پتروشيمي
  8833  11055  10534  8430  5323  4504  ساير كالاها

  ايران. ا.سايت گمرك ج: خذأم
  

ثير قيمت نفت قرار دارند و به موازات آن         أتحت ت كشور  اري از صنايع     بسي ،نكته ديگر آنكه  
از جملـه   (براي مثال، به دليل پرداخت يارانه پنهان انرژي، صنايع انرژي بر كشور             . كنند رشد مي 

از يك سو   . برند هاي نفتي از دو جهت سود مي       در زمان رونق  ) فولاد، مس، سرب، روي و غيره     
 قيمت محصولات آنهـا بـه مـوازات افـزايش           ،دارند و از سوي ديگر     يارانه بيشتري دريافت مي   

بينيم در بخش صنعت كشور به موازات        به همين دليل است كه مي     . يابد بهاي انرژي افزايش مي   

                                                                                                                                        
البته بايد اين نكته را مدنظر داشت كه رشد صادرات غيرنفتي كشور از يك سو ناشـي از جهـش شـديد بهـاي                        . 1

هـاي خـلاف واقـع صـادركنندگان در مـورد ارزش              ناشـي از اظهارنامـه     ،هاي پتروشيمي و از سوي ديگر      فراورده
در واقع، ده قلم عمده از اقلام صادراتي كشور شـامل كالاهـاي پايـه               . گرفتن جوائز صادراتي است   صادرات براي   

. يابـد  هاي آنها رقم صادرات غيرنفتي كشور هم افزايش مي         نفتي و مشتقات آن است كه در صورت افزايش قيمت         
تروشـيمي را از رقـم كـل        نظران كشور بر اين باورند كه اگر رقم صادرات ميعانـات گـازي و پ               بسياري از صاحب  

 .صادرات غيرنفتي حذف كنيم، رشد صادرات غيرنفتي كشور صفر خواهد شد
  . هستند1387ماهه نخست سال  اين آمارها مربوط به ده  ∗



  77ــ ــــــــــــــــــــــــ  و ضرورت استفاده درست از درآمدهاي نفتي بيماري هلندي

 

تـر    و آثـار بيمـاري هلنـدي را خفيـف          1رونق بخش نفت، بخش صنعت هم تا حـدودي رشـد          
  )24.(كند مي

جايي عوامل توليد در ايـران چنـدان مهـم           هكه اثر جاب  آن ،نكته ديگري كه لازم به ذكر است      
علت آن است كه شاغلان بخش نفت در ايران اندك و قابليت تحـرك نيـروي كـار در                   . نيست

 كـافي بـراي     يگـذار  افزون بر اين، در بخش نفت كشور سـرمايه        . كشور به طور كلي كم است     
اي اخير كم و بيش ثابـت بـوده   ه افزايش توليد صورت نگرفته و ميزان توليد اين بخش در سال    

 وگرنه تقاضاي جمعيت فعال كشور بـراي اشـتغال در بخـش نفـت بـيش از سـاير                    ،)25(است
  .ها بوده و بسيار بالاست بخش
  

  راهبردهاي ممكن در مديريت درآمدهاي نفتي. اه
شـود   آنچه موجـب مـي    . نه بلا شود   وفور منابع طبيعي در هر كشوري موهبت محسوب مي        

 به مثابه آفت يا بلا عمل كنند، نحوة استفاده از درآمدهاي ارزي حاصل از فـروش                 منابع طبيعي 
هرچند شواهد غيرقابل انكاري در مورد اثرات مخرب درآمدهاي حاصـل           . و صادرات آنهاست  
 كشورهايي نظير نروژ اما به ويژه در كشورهاي در حال توسعه وجود دارد،         ،از صدور نفت خام   

 آنانـد از دسـتاوردهاي مثبـت      گيري خردمندانه از اين موهبـت توانـسته        وجود دارند كه با بهره    
 بنابراين، نحوة برخورد با درآمدهاي ارزي حاصل از صدور نفت خام است كـه   2.مند شوند  بهره
هـايي   در اين خصوص لازم است سياست     . ثر باشد ؤتواند در ظهور و بروز بيماري هلندي م        مي

 از انتقال افزايش تقاضاي كل ناشي از رونق قيمت نفـت بـه              اتخاذ و تدابيري انديشيده شود كه     
توان در اين مـورد      ترين تدابير و راهبردهايي كه مي      عمده. كندبازار كالاها و خدمات جلوگيري      

  : اتخاذ و ارائه كرد عبارتند از

                                                                                                                                        
 بـه ترتيـب برابـر       1381 – 86هاي   نرخ رشد ارزش افزوده صنعت طي سال      بر اساس آمارهاي مركز آمار ايران       . 1

 .درصد بوده است 4/8و  5/5 ،1/7، 9، 1/14، 11

 ترجمـه جعفـر     ،هـاي نفتـي    هاي نفتي و دولـت     معماي فراواني؛ رونق   ،كارل، تري لين  : بنگريددر اين زمينه    . 2
 .1388خيرخواهان، نشر ني، 
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 .شده است دنبال   كه از ابتداي برنامه سوم در ايران          ارزي  ايجاد حساب يا صندوق ذخيره     .1
توسـعه   به صندوق    1389 حساب ذخيره ارزي از سال       ،هاي كلي برنامه پنجم     سياست اساسبر  

بر اسـاس مفـاد ايـن صـندوق، دولـت موظـف اسـت سـاليانه                 . ملي تغيير نام پيدا خواهد كرد     
درصد از درآمدهاي ارزي حاصل از فروش و صادرات نفت خام را به صندوق واريز كند و                 20

خـصوصي، تعـاوني و نهادهـاي    (هـاي غيردولتـي    به بخش آن صرف پرداخت تسهيلات     هوجو
  .شود) عمومي و غيردولتي

 و  يهـاي توليـدي داراي توجيـه فنـي، اقتـصاد            صرف درآمدهاي ارزي نفت براي طرح      .2
نـسبتي از درآمـدها بـه     ) قاعده بهينه مصرف در اين خصوص اين است كه الف         . محيطي زيست
الي م ـرفتـار   ) ه نفت در درازمدت ثابت باشـد، ب       اي هزينه شود كه ثروت بين نسلي سران        گونه

ظرفيت جذب ايـن درآمـدها توسـط        ) اختلال كند و ج   دولت نبايد ثبات اقتصاد كلان را دچار        
  )26.(اقتصاد مورد ملاحظه قرار گيرد

 و اوراق   بـه صـورت خريـد سـهام       (گذاري درآمدهاي نفتي در كشورهاي ديگـر          سرمايه .3
ايـن  ). دهـد  كاري كه نروژ انجام مـي     (ها   گذاري ل از اين سرمايه   و استفاده از سود حاص    ) بهادار

راهبرد مبتني بر اين انديشه است كه نفت ثروت بين نسلي و همچون درخت است كه بايـد از                   
  .خود درخت هاي آن استفاده كرد و نه از ثمرات و ميوه

ين راهبرد، دلارهاي   در ا .  توزيع دلارهاي نفتي در ميان همه افراد و گرفتن ماليات از آنها            .4
شوند و سـپس دولـت        به طور مساوي ميان افراد تقسيم مي       ،نفتي به جاي واريز به خزانه دولت      

كنند كه اين راهبـرد متـضمن دو          استدلال مي  طرفداران اين راهبرد  . كند بر آنها ماليات وضع مي    
سـتاني   ي ماليـات  اطلاعـات اولي اثر تخصيص و ديگري اثر       . پيامد يا اثر مثبت براي اقتصاد است      

سازد فشار بيشتري به دولت بر سـر پايبنـدي بـه اصـول                مردم را وادار مي    ،اثر تخصيص . است
دانند كـه از جيـب       يافته را مانند پولي مي     هاي تخصيص  حكمراني خوب بياورند، چرا كه هزينه     

 هـاي  كنـد نـسبت بـه اهميـت جريـان          اثر اطلاعاتي نيز مردم را مجبور مي      . خودشان رفته است  
هر دوي ايـن پيامـدها      ) 27.(تر باشند  شان آگاه  درآمدي و توانايي دولت در بهبود شرايط زندگي       

شود مردم به دولت فشار بياورند تا بسترهاي لازم براي حكمراني خوب و افـزايش                موجب مي 
  .رشد اقتصادي و درآمد سرانه را فراهم كند
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  گيري نتيجه
 همواره مورد بحـث     ،زي حاصل از صدور آن    موضوع نفت و نحوة استفاده از درآمدهاي ار       

به طور كلي، دو رويكرد به نفـت و درآمـدهاي ارزي            . اقتصاددانان و متخصصان امر بوده است     
رويكرد نخست بـا اسـتناد بـه عملكـرد اقتـصادي و سياسـي               .  آن وجود دارد   ردوصحاصل از   

ه بلا و پديـده شـوم       ضعيف و نامطلوب كشورهاي برخوردار از منابع غني نفت، نفت را به مثاب            
. منـد از آن خواهـد داشـت        سياسـت كـشورهاي بهـره     و  نگردد كه اثرات مخربي بر اقتـصاد         مي

رويكرد دوم نيز با استناد به عملكرد اقتصادي كـشورهايي همچـون نـروژ و نيـز بـا بررسـي و                   
مقايسه ساختارهاي سياسي و اقتصادي كشورها و كيفيـت نهادهـاي آنهـا، نفـت را بـه عنـوان                    

بيند كـه در صـورت اسـتفاده درسـت از درآمـدهاي ارزي حاصـل از صـدور آن و                      بت مي موه
منـد   توان از دستاوردهاي مثبت اين موهبت بهره        ايجاد و تقويت نهادهاي مربوطه، مي      ،همچنين

  .شد
 كيفيـت   ،بنابراين، نحوة برخورد با درآمدهاي ارزي حاصل از صدور نفت خام و همچنـين             

توانـد در ظهـور و بـروز بيمـاري            كشور است كـه مـي      هري و سياسي    نهادها و ساختار اقتصاد   
  .ثر باشندؤهلندي م

ست استفاده از درآمدهاي ارزي حاصل از صدورن نفت خام همـواره            دردر ايران نيز نحوة     
اكثر اقتصاددانان و متخصـصان امـر       . مردان بوده است   مورد بحث و چالش اقتصاددانان و دولت      

اي  هاي وقت با نفت و درآمدهاي حاصل از آن بـه گونـه             رخورد دولت بر اين باورند كه نحوة ب     
زدن بـه    و بـا دامـن   اي دور كـرده  بوده است كه اين موهبت را به ميزان زيادي از كاركرد توسعه  

از طـرف ديگـر،   . انـد   آثار سوئي بر اقتصاد و ساختار حكومت در كشور داشـته       ،بيماري هلندي 
رويـه درآمـدهاي ارزي       به تزريق بـي    ،ور و بروز بيماري هلندي    اعتنايي به ظه   مردان با بي   دولت

هـاي بودجـه مـزمن،       مين كسري أحاصل از صدور نفت خام كشور به اقتصاد داخلي از طريق ت           
هـا بـا     تي برخـي دولـت    ح ،در اين ميان  . اند هاي دولتي نموده   گذاري سرمايهو  ها   پرداخت يارانه 

شدن بيماري هلندي در اقتصاد ايران، اقدام       دث ضمن رد حا   ،استناد ناقص به شواهدي مخدوش    
   .اند كردن دلارهاي نفتي كرده به تزريق و هزينه
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هاي بيمـاري هلنـدي، اسـتدلال شـد كـه       در اين مقاله نيز با استناد به برخي شواهد و نشانه 
ييـد اينكـه    أهرچنـد تـشخيص و ت     . اقتصاد ايران نيز با اين پديده دست به گريبـان بـوده اسـت             

 بـا   امـا اي نيـست،      هلندي در اقتصاد كشور وجود دارد يا اينكه حادث نشده، كار سـاده             بيماري
تـوان از ظهـور و       استفاده درست از دلارهاي نفتي و رعايت قواعد بهينه مصرف آنها نه تنها مي             

بروز پديدة بيماري هلندي جلوگيري كرد، بلكه مردم را از اثرات رفاهي موهبـت نفـت بيـشتر                  
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كيد بر أبا ت ها، دولت المللي بين شناسايي مفهومتحول 
   اوستياي جنوبي و آبخازياالمللي بينشناسايي 

 
 20/5/1387: تاريخ تأئيد                5/3/1387: تاريخ دريافت

  
  ∗طيبه واعظي

  چكيده
 و پـذيرش آنهـا در عرصـه روابـط           ها دولتبراي شناسايي    معيارهايي   ،دانان حقوق

 در ،سو فاقد دقت مفهومي بـوده و از طـرف ديگـر    از يكاند كه   في كرده  معر الملل بين
ايـن مفهـوم     كـه   بـه طـوري    ، عناصري به آنها افزوده و كاسته شـده اسـت          ،طول زمان 

هاي پس    در طول سال   مسألهاين  . هيچگاه از مبناي حقوقي ثابتي برخوردار نبوده است       
توسط آمريكا و اتحاديـه اروپـا و        ه در رابطه با شناسايي كوزوو       ژو به وي  از جنگ سرد    

. بـه طـور چـشمگيري قابـل ملاحظـه اسـت            ،اوستياي جنوبي و آبخازيا توسط روسيه     
 هـا  دولـت  المللـي  بـين  شناسايي مفهوم در  تحولست كه ابعاد ا لي مقاله اين   اص پرسش

 بـه عنـوان مفهـومي كـه در پيونـد      سـت شناسـايي   انويسنده در پاسخ مـدعي كدامند؟  
 از دو بعـد     ، تحول مفهـوم حاكميـت     تأثير تحت   ،م حاكميت قرار دارد   تنگاتنگ با مفهو  

  . دچار تحول شده است،مفهوم و معيار شناسايي
  
  ، دولت، حاكميت، اوستياي جنوبي، آبخازياالمللي بين شناسايي :ها كليدواژه

                                                                                                                   
 .الملل دانشگاه تهران دانشجوي دكتراي روابط بين  ∗
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  مقدمه
برخي از هنجارهاي قراردادي مربـوط      ،  پس از پايان جنگ سرد    هاي   جهان در دهه  تحولات  

اين تحولات كـه بـه طـور        . ي معاصر را به چالش كشيده است      ها دولته ماهيت و مشروعيت     ب
 –سياسـي   هـاي    مربوط بـه شناسـايي و پـذيرش موجوديـت         هاي   مستقيم به مفروضات و رويه    

  روندهاي متناقض و متـضادي را بـه نمـايش   ،شوند  مي جديد به عنوان دولت مربوط     المللي بين
 برخي  ،بودگي د حداقل شرايط و معيارهاي دولت     نبورغم   به ، موارد چنانكه در برخي  . گذارند مي

 در موارد ،آيند و در مقابل  مي درالمللي بين به آساني به عضويت جامعه     ،سياسيهاي   موجوديت
 ، مشروعيت و برخورداري از ملزومات يك كشور       ، وجود كارايي  رغم به ، اعطاي شناسايي  ،ديگر

  جـدا و منـزوي     المللـي  بـين بـور از چرخـه ديپلماسـي        مضايقه شده و موجوديـت سياسـي مز       
  )1(.شود مي

 نبـود اتفـاق نظـر در    رغـم  بهشود كه بدانيم     مي اهميت اين پيچيدگي و تناقض وقتي آشكار      
 شخـصيت حقـوقي و ضـامن        موجـد خصوص ماهيت شناسايي، اهميت اين مفهوم بـه عنـوان           

  . استلمللا بيندانان   مورد قبول همه حقوق،ها دولتحقوق و تكاليف 
ل  و عمالملل بين با توجه به اهميت موضوع شناسايي در عرصه نظريه حقوق   ،اين اساس  بر

 شناسـايي   مفهـوم شود ماهيت تحـول       مي  در اين مقاله تلاش    ،الملل بينسياسي در حوزه روابط     
گويي به اين سـئوال       اين مقاله درصدد پاسخ    ،در واقع .  به بحث گذاشته شود    ها دولت المللي بين

ست كـه   ا اصلي مقاله حاضر اينيه فرض كدامند؟ها دولت شناسايي مفهومتحول  است كه ابعاد
. معيارهاي شناسايي دچار تحول شـده اسـت  و  مفهومي    دو بعد  در ها دولت المللي بينايي  شناس

 بـه عنـوان آخـرين    بخازيا مطالعه موردي شناسايي اوستياي جنوبي و آ،براي روشنترشدن بحث  
  . مورد توجه قرار خواهد گرفتها دولتسايي شناهاي  نمونه
  
  و آثار آن ها دولت المللي بين شناسايي  مفهوم.الف

 وجـود   ديي ـأ كشور بـراي ت    هر شناسايي عملي رسمي از سوي قوه اجرايي         ،در تعريف كلي  
عداد زيادي  حقوقي داخلي از ت   هاي    نظام ،دانيم  مي همانطور كه  ،كهاينتوضيح  . دولت ديگر است  
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حقوقي، اتباع بيگانه، نهادهـاي دولتـي و غيردولتـي داراي           هاي    نظير شخصيت  –قوقي  تابعان ح 
كننـده شخـصيت     ن تعيي  داخلي هر كشور   قوانينكه  تشكيل شده    - مانند آن    شخصيت حقيقي و  

 مقررات خاصي را در رابطه با تولد و حقوق و           ، حقوق داخلي  ، به عبارت بهتر   .حقوقي آنهاست 
 دسـته   .شامل دو دسته از تابعان اسـت       الملل بينجامعه   ، در مقابل  .ستتكاليف آنها مقرر كرده ا    

 ، به دليل برخورداري از حاكميت انحصاري دائمي بر سرزمين مشخص          كه  هستند  كشورها ،اول
هـاي   سـازمان  ، افـراد،  هـا   موجوديتهـايي مثـل جنـبش      ،دسته دوم . از اهميت زيادي برخوردارند   

 ظهور آنهـا ويژگـي      ها كه  اين موجوديت . هستند مانند آن    فراحكومتي و هاي   سازمان،  المللي بين
 يا  وحاكميت عملي دارند    بر يك سرزمين     يا براي مدت كوتاهي      ، معاصر است  الملل بينحقوق  
 تابعان درجه دو يا دسـته دوم كـه بـر اسـاس              ،الملل بين در حقوق    .هستند فاقد سرزمين    اصولاً

 خـود را از مقـررات و        المللي بينشخصيت  ،  شوند  مي  ايجاد المللي بينهاي   معاهدات و قطعنامه  
در خصوص  را  ي  مستقلقاعده   هيچ   الملل بين حقوق   در عين حال،   .آورند  مي دسته  معاهدات ب 

 ،با وجود ايـن   .  مقرر نكرده است   )كشورها ( به تابعان اصلي و اوليه     المللي بيناعطاي شخصيت   
حداقل دو اصل كلـي      ، كشورها نيادينبمربوط به حقوق و تكاليف      هاي   رويه  و در قواعد عرفي  

  . مطرح شده استها دولتبراي اعطاي شخصيت حقوقي به 
 در اعمـال     بـه معنـاي موفقيـت دولـت جديـد           نام دارد و   استقرار وضع حقوقي   ،اصل اول 

  .استحاكميت در محدوده قضايي داخلي خود به عنوان واحد مستقل 
 كـه در قالـب       اسـت  المللي بينجديد  ي قبلي در قبال موجوديت      ها دولت رفتار   اصل دوم، 

 الملـل  بـين ه عنوان عضو جديد نظام و حقـوق         بيا عدم شناسايي آن     ) كامل يا موقت  (شناسايي  
  )2(.دياب ميبروز 

متفـاوتي  هاي   به گونه،ها دولتدر طول زمان و براساس رويه        اين اصول نسبي بوده و       ،البته
 مفهـوم  آن بـر تحـول       تـأثير وت و   اتغييـر و تف ـ    بررسي ايـن     ،در واقع . اند تفسير و استفاده شده   

 اما قبل از آن لازم است براي درك اهميت شناسايي به بررسي             ، هدف اين مقاله است    ،شناسايي
  . بپردازيمالملل بينآثار شناسايي در عرصه عملي روابط 

 هـر  ،در مفهوم سياسي شناسايي   . شناسايي كشورها داراي دو مفهوم سياسي و حقوقي است        
 تـا   ،بنابراين. كننده به برقراري رابطه با كشور جديد است        ه معناي تمايل كشور شناسايي    كشور ب 
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 بـا آن    ،رسميت نشناخته اسـت   ه   دولت ديگر را به طور ضمني يا آشكار ب         ،زماني كه يك دولت   
به  ، دولت توسط دولت ديگر    هرالبته لازم به ذكر است كه شناسايي        . ارتباط برقرار نخواهد كرد   

سند يكجانبه، عمل انفرادي يا جمعي و يا اقدام صـريح مثـل برقـراري روابـط         (لف  اشكال مخت 
  )3(.گيرد  ميصورت )ديپلماتيك يا انعقاد قراردار دوجانبه

كننده معتقد است كـشور      ست كه كشور شناسايي    ا  شناسايي به معناي آن    ،در مفهوم حقوقي  
 و تبعيـت از حقـوق و تكـاليف          الملـل  بـين  تمام شرايط را براي عضويت در جامعـه          ،وارد تازه
 ـ            ، از اين منظر   .د دار المللي بين دنبـال  ه   شناسايي براي دولت جديد يك سري آثـار حقـوقي را ب

  :كه برخي از آنها عبارتند از خواهد داشت
اثـر آن شخـصيت حقـوقي    بخـشد كـه در      مي شناسايي به دولت جديد وضعيت حقوقي      .1
  .شود  ميحاكم و عضو سازمان ملل شناختهعنوان دولت  كند و به  مي پيداالمللي بين

  .شود  مي مربوط به جنگ و صلحالمللي بينارهاي حقوقي وابط اين دولت تابع هنجر .2
  )4(.شود  ميحق ذاتي دولت جديد براي مالكيت به رسميت شناخته .3
در   صـرفاً  تجاوز بـه حقـوق آن      گيرد و   مي  دولت جديد موضوع قانون عدم مداخله قرار       .4

 )5(.پذير خواهد بود  امكانالمللي بين قوانين چارچوب

  
  الملل بين شناسايي در روابط مفهوم تحول .ب

: توان بررسي كـرد     مي  را از دو منظر    ها دولت المللي بين شناسايي   مفهوم تحول   ،به طور كلي  
از منظـر تحـول      و   الملـل  بـين روابـط    حقـوق و     از منظر تحول مفهوم و جايگـاه شناسـايي در         

 لازم  رو،  و از اين   شناسايي در ارتباط تنگاتنگي با مفهوم حاكميت قرار دارد        . ناساييمعيارهاي ش 
 مفهـوم را با تحولات  و رابطه آنقبل از هرچيز به بررسي تحول مفهوم حاكميت بپردازيم است  

  .شناسايي بررسي نماييم
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  تحول مفهوم حاكميت. 1
بـودن ايـن     يچيـدگي و چندبعـدي     پ ،در بررسي سير تحول مفهوم حاكميت نكته قابل توجه        

دهـد ايـن      مـي   نشان ،الملل بين سير تحول حاكميت در تاريخ روابط        ،توضيح آنكه . مفهوم است 
بعد اول اين مفهوم    . بعدي به مفهومي دوبعدي تغيير ماهيت داده است          مفهوم از يك مفهوم تك    

 بعـد  ،اخته شـده بـود   پردازان سياسي بـوده و از ديربـاز شـن          كه مورد توجه انديشمندان و نظريه     
 به قدرت غايي و عالي فرمانروا بـر اجتمـاع           ،حاكميت در معناي داخلي   . كميت است داخلي حا 

  اطـلاق  ،تحت سلطه خود به نحوي كه هيچ قدرت داخلي نتواند مانع تحقق اراده حـاكم شـود                
 آن  روميان حاكميـت را از    . روميان داشت   هاي   اين مفهوم از حاكميت ريشه در انديشه      . شود مي

 اين مفهوم از حاكميت     ، ژان بدن و توماس هابز     ،بعدها در قرن هفدهم   . دانستند  مي خدا و مطلق  
روايـان   را از آن پادشـاهان و فرمـان         آن ،را از روميان اقتباس كرده و با تغييـر كـانون حاكميـت            

وال دانستن آن اظهار داشتند كـه حاكميـت پادشـاه بـا اراده مـردم تغييـر و ز                   دانستند و با مطلق   
  )6(.پذيرد نمي

 تجلي پيدا الملل بينها و گسترش روابط      ملت –گيري دولت    بعد ديگر حاكميت كه با شكل     
 به قدرت بلامنازع و برتر دولت در جامعه به          ،حاكميت در اين معنا   .  است  آن  بعد خارجي  ،كرد

. شود ي م اطلاق،دنحوي كه هيچ قدرت خارجي ديگري نتواند مانع اجراي اراده دولت ملي باش       
اي   رابطـه  ،المللي بين دولت با دولت ديگر در عرصه        هر رابطه   ،بر اساس اين مفهوم از حاكميت     

بـارزترين مشخـصه    . پذيرد  نمي  است و هيچ دولتي فرمان دولت ديگر را        - و نه عمودي   –افقي  
 براي ورود به جنگ و اعمال آزادانه سياست خارجي اسـت كـه              ها دولت توانايي   ،اين حاكميت 

در  )7(.دو مشخصه دچار تحول و دگرگوني شده است         هر ، عوامل گوناگون  تأثيرزه تحت   امرو
  .كنيم  مي تحول حاكميت را از هر دو بعد داخلي و خارجي بررسي،اين بخش

خاستگاه و اهميت مفهوم حاكميت با خاستگاه و تحول دولت ارتباط نزديكي             ،در نگاه كلي  
 معناي متفـاوتي از     ، شكل متفاوت دولت   . ارتباط دارند  و اين دو مفهوم با مفهوم سرزمين      داشته  

تـوان    مـي  ،الملل بين با توجه به تحول اشكال دولت در نظام          ، بنابراين .كند  مي حاكميت را ايجاد  
هـاي   مـاهوي بـا مفهـوم حاكميـت در نظـام          هـاي     تفاوت حاكميت در مفهوم امروزي آن     گفت
 اجتماعاتي از جوامع    ، مدرن الملل بينظهور نظام    تا پيش از      توضيح اينكه،  . سابق دارد  المللي بين
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سياسي خاص وجود داشتند كه ارتباطاتي نيز در ميان آنها وجود داشت هاي  مختلف داراي نظام
سياسـي از  هـاي   اگرچه ايـن موجوديـت  . ها و هنجارهاي مشتركي نيز بودند  و گاه داراي ارزش   

 سـو   امـا از يـك     ،ص برخوردار بودنـد   ثر بر سرزمين خا   ؤحاكميت به معناي كنترل كم و بيش م       
 چراكـه نفوذناپـذيري     ،توان از حاكميت به معناي وستفاليايي آن در مورد آنها سخن گفـت             نمي

رسميت ه   بعد بيروني حاكميت كه همان ب      ،مرزها در مورد آنها مصداق نداشت و از سوي ديگر         
  )8(.ي نداشت در روابط آنها معناي،شدن از سوي ديگر اجتماعات سياسي است شناخته

بـار پـس از پايـان         اولـين  ،كنيم  مي  آنچه ما امروزه از آن تحت عنوان حاكميت ياد         ،در واقع 
 در معناي امروزي الملل بينن زمان بود كه روابط آاز  .ساله مذهبي استقرار يافت هاي سي جنگ
 مـذهبي درگيـر   هـاي     حاكمان اروپايي كه در اين زمان بـه علـت تعـصب            )9(.وجود آمد ه  آن ب 

 با قبول اصـل اسـتقلال و آزادي هـر پادشـاه در تعيـين                ،ساله شده بودند   هاي خونين سي   جنگ
دادن به   علاوه بر پايان،اين معاهده. ح وستفالي را تنظيم كردند معاهده صل ،مذهب سرزمين خود  

بار در ايجاد اصل عدم مداخله       همچنين براي اولين    و ها دولت در تعيين مرزهاي حقوقي      ،جنگ
بـه عنـوان ابعـاد      -ي اروپـايي بـا يكـديگر        ها دولت در امور يكديگر و برابري حقوقي        ها دولت

 پادشاهي را به عنـوان شـكل        ، صلح وستفالي  در بعد داخلي نيز   .  بود  مؤثر  نيز -بيروني حاكميت 
و حاكميت را در دستان حاكم يا گـروه اقليـت كـوچكي             قانوني و مشروع حكومت تعيين كرد       

دادن   حكومـت را از طريـق مـشاركت    پادشاه،فرانسه كه تا قرن پانزدهم در ،براي مثال .قرار داد 
 ادارهدر تـصميمات مهـم      زادگان و روحـانيون      گروهي از ملاكان و طبقات سياسي مهم، اشراف       

كه با حذف اين      به طوري  ،شدن هفدهم و هجدهم از قدرت فراواني برخوردار         و قر در ،كرد مي
  )10(.فت قدرت مطلق را در دست گرگروهها

 ايده حاكميت بـه تـدريج در برخـورد بـا نيازهـاي جهـان در حـال                   ،پس از صلح وستفالي   
اولـين و   . اين تغييرات ابتدا در حوزه داخلي حاكميت اتفاق افتـاد          .پيشرفت شروع به تغيير كرد    

متفكـران ليبـرال بـا بحـث        .  بـود  ها دولتمهمترين تغيير شامل تغيير در حقوق فردي در داخل          
هاي  دنبال ايده ه   قدرت مطلق پادشاهان را به چالش كشيدند و ب         ،قوق فطري افراد بشر    ح درباره

 حاكميت شكل جديدي به ، و ژان ژاك روسو  متفكران روشنگري چون توماس هابز ، جان لاك       
مطلق حاكميـت را      وستفاليايي  مفهوم ،شود  مي اين ايده كه حاكميت از مردم ناشي      . خود گرفت 
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به چالش كشيد و حاكميت عمومي را جايگزين         - حاكم است  شخص ه حاكميت در دستان   ك -
 چراكه اين اراده    ،استقرار حاكميت عمومي مستلزم آن بود كه حاكميت به مردم برگردد          . آن كرد 

 عرصه  هاد حاكميت به عنوان حاكميت مردم      ن ،بنابراين. داد  مي مردم بود كه به قوانين مشروعيت     
 انتقـال .  ضـعيف كـرد  ،گرا را به  نفع افراد  د كه دولت مطلق   جديدي از آزادي فردي را ايجاد كر      
 ، در جنبش انقلاب فرانسه اتفاق افتـاد و و ژان ژاك روستأثيرحاكميت پادشاه به مردم كه تحت    
سـو حاكميـت      از يـك   ، در آغاز عصر مـدرن     ،بدين ترتيب . نمونه آشكاري از اين تحول است     

از پادشاهان به مردم منتقل شده بود و بر همين          ،  رمبنايي سرزميني پيدا كرده بود و از سوي ديگ        
 و تا اوايل قرن بيـستم كـه         )11( در اين دوره شكل گرفت     »حاكميت ملي «اساس بود كه مفهوم     

 بـه  ،ن زمـان  آتـا   . مفهوم جهاني تبديل شد    به   ،ي مستعمره آغاز شد   ها دولتطلبي    استقلال درون
هـا از     كـشورها و امپراتـوري     ،هـا  دولتيت  رغم اصول وستفاليايي عدم مداخله و برابري حاكم        

 كـه ايـن     حـدي  تا   )12(كردند  مي يكديگر اعمال حاكميت    بر ،طريق تصرف و اشغال سرزميني    
  . به جنگ جهاني اول منجر شدمسأله

ي نـوع خاصـي از حاكميـت        گير سياسي منجر به شكل   هاي   قبل كه نظريه  هاي   همانند دوره 
اي  آليـسم بـه عنـوان نظريـه         ايده ،يافتن جنگ جهاني اول    نبا آغاز قرن بيستم و پايا      ،شده بودند 

، حاكميـت    حاكميـت   شـد و تـلاش كـرد بـا تغييـر مفهـوم             الملل بينجديد وارد عرصه روابط     
رفـت از جنـگ را ايـده امنيـت            جنـگ و سـتيز دانـسته و راه بـرون           أمحور و ملي را منش     دولت
 جامعـه ملـل   ،سون مطرح شده بـود  ويلكه توسط بر اساس اين ديدگاه .معرفي كندجمعي   دسته

 نقطـه آغـازي بـراي تحـول و          ،گيري جامعه ملل به عنوان سازمان فرادولتي       شكل. شكل گرفت 
مطابق با اصول منـدرج در منـشور ايـن          . ويژه در بعد خارجي بود    ه   ب ها دولتتحديد حاكميت   

 اختلافـات   آميـز   محدود و منوط به ناكامي درحل مـسالمت        ها دولت امكان جنگ براي     ،سازمان
 اين اصل نيز نتوانست مـانع بـروز         ،البته. كردن يك دوره زماني مشخص شده بود       پس از سپري  

  )13(.جنگ جهاني دوم شود
سيس سازمان ملل متحد به جاي جامعـه ملـل و تـدوين             أ ت ،پس از پايان جنگ دوم جهاني     

 اصـل عـدم      با گنجاندن  . بود ها دولتت محدودكردن حاكميت     گامي اساسي در جه    ،منشور آن 
كشورهاي متخلف و متجاوز به صلح       درباره   گيري مداخله در منشور و امكان مداخله و تصميم       
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 بـيش از پـيش      هـا  دولـت  حاكميـت    ،و امنيت جهاني در چارچوب فصل ششم و هفتم منـشور          
گيري جبهـه كـشورهاي غيـر متعهـد و ابهـام             شكل اما به علت بروز جنگ سرد و         ،شدمحدود  

 در عمل، سازمان ملل تا پايـان جنـگ          ، هم خوردن صلح و امنيت جهاني      موجود در مصاديق به   
 ،بـا وجـود ايـن     . سرد نتوانست اقدامي جدي در خصوص تحديد حاكميت كشورها انجام دهد          

گيري كشورهاي جهان سـوم       امكان تصميم  ،بندي كشورهاي جهان در قالب شرق و غرب        بلوك
 گرچه  ،در واقع  . بود كرده آنها را محدود     در مورد صلح و امنيت خود را سلب كرده و حاكميت          

 امـا حاكميـت كامـل در ايـن دوره           ،محور بود  گرايي دولت   دوره سلطه بلامنازع واقع    ،اين دوره 
 از اسـتقلال و حاكميـت ظـاهري         هـا  دولـت محدود به دو ابرقدرت شرق و غرب بود و سـاير            

  .برخوردار بودند
ــه   ــاز ده ــا آغ ــب ،1970ب ــار ديگــر در قال ــسم ب ــه  ايدآلي ــادگرايي و نظري ــسم و نه   ليبرالي

 بــه نفــع هــا دولــت ظهــور يافــت و خواهــان تحديــد هرچــه بيــشتر حاكميــت ،يگرايكــاركرد
بـا دو   ،  1980 در آغـاز دهـه       ،پـردازي  اين تحول در عرصه نظريـه      . شد المللي بينهاي   همكاري

 سـرد   تحول مهم ديگر يعني آغاز انقلاب در تكنولوژي اطلاعـات و ارتباطـات و پايـان جنـگ                 
 نظام  ،چراكه پس از جنگ سرد     ؛ساز تحولي گسترده در مفهوم حاكميت شد       همگام شد و زمينه   

 - جديدي روبـرو شـد     يها  چالش ي عضو با  ها دولتملل به عنوان نماينده        و سازمان  الملل بين
مـسايلي مثـل   .  بـود هـا  دولـت  كه مربوط به مسايل داخلي -ها دولتكه نه مربوط به جنگ بين    

 . مانند آن، از اين جمله بودنـد       محيطي، حملات تروريستي و     زيست يها  چالش ومي،منازعات ق 
 به عهده خـود كـشورها   ها  چالش مسئوليت مقابله با اين،اساس تعريف وستفاليايي حاكميت  بر
 مفهـوم   وم فراوسـتفاليايي حاكميـت بـه جـاي        كـردن مفه ـ    اما كشورهاي شمال با جايگزين     ،بود

 مرتبط كرده و خواهان مداخله هرچـه        المللي بين را با صلح و امنيت        اين مسايل  ،وستفاليايي آن 
بيشتر سازمان ملل در مديريت ايـن مـسايل و همچنـين تفـسير موسـع از منـشور ملـل متحـد                       

   .توان در بالكان مشاهده كرد  ميراگرايي   نمونه اين گسترش مداخله)14(.شدند
 وارد  ،شـد   مـي  تعريـف گرايي   مداخله حاكميت كه تا اين دوران براساس عدم         ،بدين ترتيب 

انتقـادي و ضـد جريـان       هاي   گيري نظريه  در عرصه نظري نيز با شكل      .شدگرايي   مرحله مداخله 
 ـ              اصلي كه هر   وجـود آورنـده ديـدگاهها و       ه  يك بـه نحـوي حاكميـت را امـري برسـاخته و ب
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از پـيش بـه      اين مفهوم بـيش      ،دانستند  مي  ديگري -  برون و خود   -متباين درون   هاي   دوگانگي
انگـاران خواهـان    وطـن  پـردازان طرفـدار جامعـه جهـاني و جهـان           چالش كشيده شـد و نظريـه      

هـا و   اگرچه ديدگاههاي آنـان باعـث از بـين رفـتن حاكميـت        . گيري جامعه جهاني شدند    شكل
 تعريف  ،ويژه در اروپا  ه   اما باعث شد حداقل كشورهاي شمال ب       ،گيري جامعه جهاني نشد    شكل

ن آ از   ،در واقع  )15(.كنندبندي جديدي از آن ارائه       يت خود ارائه داده و مفهوم     جديدي از حاكم  
 بـا  ،سـو   از يـك  . بـود  هـا  دولت جهان شاهد دو روند متناقض در تحول حاكميت          ،زمان به بعد  

كشورها به سـمت واگـذاري بخـشي از حاكميـت خـود بـه                ،اي منطقههاي   گيري اتحاديه  شكل
 و هـا  دولـت  شاهد فروپاشي ، در برخي مناطق، از سوي ديگر نمودند و   حركت نهادهاي فراملي 

 گروههاي قـومي و  وجود آورندگان آنها عمدتاً  ه  ي جديدي هستيم كه ب    ها دولتوجود آمدن   ه  ب
   )16(.اند زباني ناراضي بوده

ايده حاكميت مشروط به عنوان نتيجـه افـزايش تـرس و            گيري    در كنار شكل   ،اين تحولات 
 همگـي  ،سـابقه در كـوزوو   و مداخلـه بـي   1شار سند مسئوليت براي حمايت  ، انت المللي بينترور  

  )17(. پس از جنگ سرد هستندالمللي بينشواهدي بر تحول حاكميت وستفاليايي در عرصه 
بـيش از پـيش دچـار    از جانب سـازمان ملـل    مفهوم حاكميت  نيز2001  سپتامبر 11پس از   

جـوز   بـه طـور ضـمني م       ،ذ در شوراي امنيت   ايالات متحده آمريكا با اعمال نفو     . محدوديت شد 
 در عراق را به بهانه مبارزه با تروريسم گرفت و در قالب فصل              جنگ در افغانستان و پس از آن      

  )18(.كردگرايي   اقدام به مداخله،هفتم منشور ملل متحد
  به شـكلي تـدريجي     ،بودن حاكميت   فرض مطلق  ،هوم حاكميت  با تحول در مف    ،بدين ترتيب 

 ؛بازتر شد ها    راه براي مداخله در امور داخلي دولت       ،به چالش كشيده شد و در نتيجه      اما مستمر   
 و فراملي كه به شكلي      المللي بينا و نهادهاي    ه رژيمگيري    با شكل  ،طوري كه در حال حاضر    به  

  ديگـر  ،كننـد   مي  به نهادهاي فراملي و فوق ملي منتقل        را ها دولتاز اقتدار   هايي   يافته بخش  نظام
 چـون  ،علاوه بر ايـن   . ناپذيربودن يا قابل واگذار نبودن حاكميت سخن گفت        قسيموان از ت  ت نمي

از وراي  سـاختن امكـان عبـور        راه بـا فـراهم    نوين هم هاي   هاي اخير بسياري از فناوري     در سال 
 ي، نفوذناپذيري سـرزمين   مختلفهاي   ترش ارتباطات و فناوري    با گس  ، بوده است  ها دولتكنترل  

                                                                                                                   
1. The Responsibility to Protect (R2P) 
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.  اسـت  اهميـت مرزهـا بـه تـدريج كاسـته شـده            ي روبرو شده و از     جد يها لش چا  با ها دولت
در مفهـوم    بـه شـكلي كـه        تعميق و گـسترش آنهـا      و خوردن همه اين تحولات به يكديگر      گره

  )19(.تحول حاكميت استهاي   فرضترين  اساس يكي از بنيادي،شود ميشدن ديده  جهاني
بعد دروني آن   . ستها دولت بيروني حاكميت     بعد ، شناسايي ، همانطور كه گفته شد    ،بنابراين

 دامنـه  چـون . اقتدار داخلي بر سرزمين تحت حكومت و شناسايي آن توسط اراده عمومي است     
 و آنچه از نظر خارجي مشروع دانـسته       ) ابعاد سنتي حاكميت داخلي   ( مسايل مورد ادعاي اقتدار   

  . پس حاكميت هم امري متغير است، متغير و متفاوت است،شود مي
  

  الملل بين در حقوق ها دولت تحول مفهوم و جايگاه شناسايي. 2
تـا قبـل از     اما  شدند،    مي يي روبرو گهگاه با مسائل شناسا    ،در حوزه حقوق  دگان اوليه   نويسن

ر د .هـا برخـوردار نبـود       حقوق ملت   اين مفهوم از جايگاه مجزا و خاصي در        ،نيمه قرن هجدهم  
 به عنوان امري مطلق در اختيار پادشاهان بود و به علـت              حاكميت ،بعد از پيمان وستفالي    ،واقع

ديگـر   هـيچ كـشوري حـق مداخلـه در امـور داخلـي               ،بودن مرزهاي حقوقي كشورها    مشخص
 موقعيت قدرت عاليـه در      ،در اصل حاكميت   ، در اين دوران   ،به عبارت بهتر  . كشورها را نداشت  

گرفت و نيـازي      مي تأديت نش  از داخل آن موجو     واحد سرزميني خاص بود كه ضرورتاً      داخل
 پادشاه حاكميت و شكوه و       چون وديگر نداشت   هاي    يا پادشاهي  ها دولتنب  ابه شناسايي از ج   

 نيازي بـه جلـب رضـايت و         ، خارج از قلمرو خود مديون نبود      در خود را به هيچكس      سلطنت
ي تـوهيني    امـر   چنـين  ،در واقع . شدن نداشت  ي ديگر براي پادشاه   ها دولتموافقت پادشاهان يا    
مورد بحث   مورد ترديد ومسألهتنها . نسبت به آن حكومت يا پادشاهي   ها   بود از جانب خارجي   

 ،از طريق انقلاب از سرزمين مادر و اصلي جدا شـده  اين نكته بود كه آيا دولتي كه ،در آن زمان  
 بـا  )20(؟شناسايي از طـرف حـاكم آن دولـت دارد يـا خيـر     ييد و   أ ت براي ادامه حيات نيازي به    

و آنهـم   هـا    دهم در رابطـه بـا پادشـاهي        شناسـايي در اواسـط قـرن هج ـ        ،بـار  ولين ا ،وجود اين 
 در  .بـود هـا     شناسايي حكومت   همان ،انتخابي مورد توجه قرار گرفت كه در واقع       هاي   پادشاهي

دانستند و معتقـد      مي گراندانان آن را مداخله غيرقانوني در امور دي         برخي حقوق  همان زمان نيز  
صـرف وجـود حاكميـت بـراي        امـا    مفيد باشـد،     دتوان  مي  گرچه شناسايي توسط ديگران    بودند
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هاي  دگاه اعلامي در مورد شناسايي بود كه در دوره         اين همان دي   )21(.تشكيل دولت كافي است   
 .بعد بيشتر مورد توجه قرار گرفت

ايـان قـرن    نظريه مستقل تا پ    به عنوان    ها دولت شناسايي   مسأله به   يتوجه بي ،در هر صورت  
نويـسندگان كلاسـيك   آثـار  شناسايي هيچ جايگاه مستقلي در      ،ن زمان آادامه يافت و تا     نوزدهم  
  . پيدا نكردالملل بينحقوق 
 مورد  به تدريج  شناسايي   مسأله ، از اواخر قرن نوزدهم    و اين وضع موقتي بود      ،د اين ووج با

 ورود ديدگاه   ،رين علل اين توجه    يكي از مهمت   . قرار گرفت  الملل بينپردازان حقوق    توجه نظريه 
شـدن آن بـا ديـدگاههاي         و جـايگزين   الملـل  بـين پـردازي حقـوق      گرايانه به حوزه نظريه    اثبات

گراها معتقد بودند حقوق     اثبات 1،گرا دانان طبيعت  برخلاف ديدگاه حقوق   چراكه   ؛گرا بود  طبيعت
اني ديگر و از جايي بـه جـاي          از زماني به زم    ،گذار ساخته دست بشر بوده و بسته به ميل قانون        

گراها مبني بر برابري حقوق و عدالت نادرسـت           اعتقاد طبيعت  ،به عقيده آنها  . كند  مي ديگر فرق 
 هـا  دولت رفتار واقعي    گراها  اثبات ،الملل بيندر حوزه حقوق    . است و اين دو با هم برابر نيستند       

ملـي ايـن ديـدگاه در حـوزه      نتيجـه ع )22(. قـرار دادنـد  الملـل  بـين  اساس حقـوق  را به عنوان 
 ـ    مسأله اعتقاد به اين   ،دولت و شناسايي  گيري   شكل ه  بود كه شرط اصـلي بـراي اينكـه دولـت ب

 الملـل  بـين  به اطاعت از حقوق      ها دولت است و تعهد     الملل بينتبعيت آن از حقوق      ،وجود آيد 
  .نيز ناشي از رضايت آنهاست

شناسـايي  جايي دكترين    هجاب ،الملل بينبا پذيرش اصل لزوم تبعيت از حقوق         ،ن ترتيب يبد
 رويـه   ولـي  ، اتفـاق افتـاد    - هر چند به صورت تدريجي     -سيسيأاز اعلامي به ت   در حوزه نظري    

  )23(. بود)ديدگاه اعلامي ( هنوز متفاوت و مبتني بر ديدگاه قديمي، در گفتار و عملها دولت
 كـه   - را در ايـن دوره    ها دولتشده در خصوص شناسايي       مهمترين مواضع مطرح   ،در واقع 

شكل زير   توان به  مي - بود  همزمان اروپايي و پس از تشكيل كنگره وين      هاي   با دوره امپراتوري  
  :خلاصه كرد

                                                                                                                   
ناشي از انتخـاب  ) المللي اعم از ملي يا بين    (گرا معتقد بودند اصول اساسي همه انواع حقوق          دانان طبيعت   حقوق .1

گيرنـد و ايـن      اي اعتبار جهاني و بيروني هستند، نشأت مي       گيري بشر نبوده بلكه از اصول عدالت كه دار         يا تصميم 
  .توان با خرد محض كشف كرد و قابل ساختن به دست بشر نيستند اصول را مي



 46 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فصلنامه مطالعات راهبردي شماره94

 در  ي متمدن بود كه بر مبناي رضـايت       ها دولت قانون حاكم در روابط بين       ،الملل بينحقوق  
 ولـي   ،)24(كم شده بـود   متشكل از كشورهاي اروپايي مسيحي از قرن پانزدهم حا        اي   بين جامعه 

 به طور آشكار يا ضـمني در ايـن جامعـه پذيرفتـه              اروپايي مثل آمريكا نيز   برخي كشورهاي غير  
   .شده بودند

شـده و     دولـت شناسـايي    ، در واقع همان اصل شناسايي بود كه بـر اسـاس آن            ،اين پذيرش 
ف و حقوق متقابـل   و وظايالملل بينرعايت حقوق به   متعهد و پايبند،كننده ي شناسايي ها دولت

 ناشي از همـين امـر شناسـايي         الملل بينآور حقوق     عنصر الزام  ،بر اين اساس  . شدند  مي يكديگر
 ،البتـه . شدند كه مورد شناسايي قرار گيرند      الملل مي  بين تنها زماني تابعان حقوق      ها دولتبود و   

 بلكـه از طريـق   ،داين امر به معناي اين نبود كه دولت مادامي كه شناسـايي نـشده وجـود نـدار         
بـر ايـن    . شـد  المللي مـي   بين و تبديل به شخصيت      الملل بين دولت تابع حقوق     صرفاً، ،شناسايي
.  نيست الملل بين مهم حقوق    مسأله ،شود  مي  موجوديت چگونه تبديل به دولت     هر اينكه   ،اساس

معـه   شـوند و جا    الملـل  بـين كـه پايبنـد حقـوق       اند   نشده رضايت نداده   شناساييهاي   موجوديت
. كند  نمي  و با آنها اينگونه رفتار     رفته موجود نيز آنها را نپذيرفته      مورد شناسايي قرار گ    يها دولت
 وانـد    دست آورده ه  اينكه آنها چگونه سرزمين ب    .  نيستند المللي بيني نوظهور اشخاص    ها دولت

 ـ    چه حقوق  ،اند رسميت شناخته شده  ه   آنها ب   وقايعي كه طي آن    ،در نتيجه  سبت بـه    و تكـاليفي ن
اينهـا موضـوع حقيقـت هـستند و نـه موضـوع             .  ربطي ندارد  الملل بين، به حقوق    ديگران دارند 

 را  هـا  دولـت و حتـي وجـود      گيـري     شـكل  ،شناسايي اين دوره  هاي    نظريه ،در نگاه كلي   .حقوق
  )25(.دانستند الملل مي بين حقوق شده خارج از حوزه پذيرفتهاي  مسأله

دانـان در مـورد       نوزدهم هنوز در بين نويسندگان و حقوق        گرچه در طول قرن    ،بدين ترتيب 
گرايانه   ولي ديدگاههاي موجود همچنان بر مفروضات اثبات       ،شناسايي اتفاق نظر وجود نداشت    

  .مبتني بودند
هـا از    آليستي كـه خواهـان محدودشـدن جنـگ          ورود ديدگاههاي ايد   وبا شروع قرن بيستم     

محـدودكردن   ، بودند الملل بينگسترش و تكامل حقوق      و   المللي بيننهادهاي  گيري   طريق شكل 
 ،در واقـع  . فـت دانان مورد توجه قرار گر      به عنوان دغدغه اصلي حقوق     ها دولتدامنه اختيارات   

 ها دولت و قدرت اعث شد آنان محدودكردن اراده بها دولتدانان از قدرت مطلق  ي حقوق نگران
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 شناسايي  مسألهدانند و بر همين اساس بود كه         ب الملل بينرا وظيفه خود و كاركرد اصلي حقوق        
 الملل بين حقوق ،به همين دليل .  بيش از پيش مورد توجه قرار گرفت       ،الملل بينو تكامل حقوق    

 ايجـاد   مـسأله قبـل در خـصوص      هـاي    گرايانـه برآمـده از دوره       دكترين اثبات  تأثيرمدرن تحت   
 تمركز اصـلي بـر      ،در اين دوره  . شد شناسايي متمركز    مسأله بر   به طور جدي   ،ي جديد ها دولت

 ـ       كـم    كـم  ، و پـس از آن     بـود بـودن شناسـايي      سيـسي أا ت تقابل دو ديدگاه در خصوص اعلامي ي
  )26.(عملي مورد توجه قرار گرفتهاي  شناسايي از منظر رويه

 
  المللي بين معيارهاي شناسايي تحول. 3

 تحـولات گونـاگوني را   ،كنـون  تـا گيـري    ازآغاز شكل، مفهوم شناسايي،مهمانطور كه ديدي 
 بـوده  الملـل  بيندر روابط ها  پشت سر گذاشته كه ناشي از تحول مفهوم حاكميت و اهميت مرز   

 علاوه بر نتايج مستقيم تحول مفهوم حاكميت كه در قالب محدودشدن حاكميت داخلـي               .است
  جلوه نموده و باعث تحول مفهوم شناسايي شـده اسـت، پراكنـدگي مراكـز               ها دولتو خارجي   

 نيز در اين فرايند اثرگـذار بـوده         ها دولتقدرت و ورود بازيگران غيردولتي به عرصه شناسايي         
 و نهادهـاي  هـا  دولـت توان گفت معيارهاي شناسـايي بيرونـي از سـوي      مي به طوري كه   ؛است
 بـه   هـا  دولت در كنار شناسايي     ،امروزه باعث شده    مسألهاين  .  دچار تحول شده است    المللي بين

فراملـي نظيـر    هـاي    سازمانجمعي و گروهي در قالب نهادها و         ادي، شناسايي دسته  صورت انفر 
در اين   ، با اين وصف   .كند باز   الملل بينسازمان ملل و اتحاديه اروپا نيز جاي خود را در حقوق            

 .كنـيم   مي  شناسايي يعني تحول در معيارهاي شناسايي را بررسي        مفهوم بعد ديگر تحول     ،بخش
ناسايي نه تنها به درك تحول شناسايي كـه بـه روشنترشـدن هرچـه بيـشتر                 بررسي معيارهاي ش  

  .كند  ميتحول مفهوم حاكميت نيز كمك
 در اثـر    ، شناسايي امـري در زمـاني و در مكـاني اسـت و در نتيجـه                ،همانطور كه گفته شد   

 وقتـي   مـسأله ايـن   . مفاهيم شناسايي نيـز تغييـر كـرده اسـت           معيارها و  ،تحولات زمان و مكان   
 نيـست و بـسياري      ها دولتشود كه در نظر داشته باشيم شناسايي ديگر در انحصار             مي رترآشكا

ويژه اتحاديه اروپـا، سـازمان ملـل و نهادهـاي وابـسته بـه آن نيـز در              ه   ب ،از نهادهاي غيردولتي  
. كننـد   مي  ارائه ظهار نظر كرده و معيارهاي خاصي      ا ها دولتخصوص شناسايي يا عدم شناسايي      



 46 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فصلنامه مطالعات راهبردي شماره96

منحصر نشده و داراي بعد سياسي      آن   حقوقي   بعدشناسايي تنها به     اهميت   چون ،از طرف ديگر  
 اخـتلاف   ها دولت نيز در خصوص شناسايي      1 كشور هر در داخل نهادهاي مختلف      ،باشد  مي نيز

 هاتوان در بين نهادهاي قضايي و سياسي كشور         مي ويژهه   اين اختلاف نظر را ب     .نظر وجود دارد  
 )27(.به خوبي مشاهده كرد

  و با توجه به اينكه     المللي بينشناسايي در سطح ملي و       با توجه به تكثر منابع       ،اين اساس  بر
تـوان    مـي  ، داوري قطعي نكرده است    ها دولت در خصوص معيارهاي شناسايي      الملل بينحقوق  
 در شناسايي كشورهاي جديد مبتنـي بـر معيارهـاي گونـاگوني             ها دولت رويه   بيني كرد كه   پيش

 ،دهـد   مي كلي نشان هاي    كه بررسي   تا آنجا  .اند  معيارها نيز در هر زمان متفاوت بوده       بوده و اين  
اره سياسي و تابع نظر رييس  هموها دولترويه ايالات متحده آمريكا در رابطه با شناسايي ديگر        

ي هـا  دولتبريتانيا همواره مبتني بر ارزيابي ميزان اقتدار         رويه    در حالي كه   . بوده است  حكومت
 گونـاگون را هـاي    نتيجـه ايـن رويـه   ، بـراي نمونـه  .سيس يافته بر سرزمينشان بوده استأه ت تاز
 شناسـايي   ، و در مقابـل    1947توان در شناسايي زودهنگام اسراييل توسـط آمريكـا در سـال              مي

ديگـري از ايـن تفـاوت ايـستارها در          هـاي    نمونـه . ديرهنگام آن توسط انگليس ملاحظه نمـود      
 كامبوج نيـز مـشاهده       و  جمهوري خلق چين   توان در رابطه با شناسايي     مي  را ها دولتشناسايي  

 هـا  دولـت  معيارهاي متحول شناسايي كـه       ،ي در نگاه اجمال   ،ترشدن بحث   براي روشن  )28(.كرد
بـر   ،انـد  بـر اسـاس آن تنظـيم كـرده        شناسايي خـود را     هاي    رويه ، مصالح و منافع خود    رمبنايب

 هـا  دولـت  به عنوان معيارهاي متحول شناسـايي  ادامهه در   ذكر است آنچ  ه  لازم ب  .خواهيم شمرد 
نه معيار مورد نظر كل كشورها كه معيارهاي مورد نظر بـازيگران مـسلط در نظـام                 ،  خواهد آمد 

  . استالملل بين

                                                                                                                   
توان شناسايي را به سه نوع قضايي، سياسي و  ها در داخل هر كشور، مي از منظر مرجع و معيار شناسايي دولت. 1

. گيرد سايي قضايي بر اساس قضاوت مبتني بر معيارهاي حقوقي صورت ميدر اين ميان، شنا. بندي كرد مدني طبقه
شناسايي سياسي، شناسايي رسمي از سوي قوه مجريه و به ويژه دستگاه ديپلماسي كشورهاست كه اغلب بر 

شود و شناسايي مدني از سوي افكار عمومي جامعه صورت  اساس معيار منافع ملي و اهداف سياسي انجام مي
كنند و گاه  پوشاني پيدا مي گاه اين انواع شناسايي با هم هم.شود ز طريق نهادهاي جامعه مدني مطرح ميگرفته و ا

  .گيرند در تقابل با يكديگر قرار مي
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 يكـي از مهمتـرين      :دهنـده دولـت    عيني و عناصر تشكيل   هاي   شناسايي بر اساس ويژگي   . 1
 مـورد توجـه كـشورها قـرار         ها دولتوان معيار شناسايي    معيارها كه در طي قرون گذشته به عن       

 كنوانـسيون   1 مـاده    ،بر همين اسـاس   . ده است  دولت بر سرزمين خود بو     هر  مؤثر  كنترل ،داشته
 برخـورداري از سـرزمين مـشخص، جمعيـت          ،ها دولتدر مورد حقوق و وظايف       1ويدئو مونته

 حداقل شروط بـراي      را به عنوان   ري ديگ ها دولت و ظرفيت و توانايي رابطه با        دائمي، حكومت 
 اگرچـه  ، اين خـصوص  در. ذكر كرده استالمللي بين مطابق قوانين   ،دولتگيري   وجود و شكل  

 در  ، امـا  دانان اتفـاق نظـر وجـود دارد         بين حقوق  ،، دوم و تا حدي ركن سوم      در مورد ركن اول   
را به سـمت دكتـرين    ما هانآمورد ركن چهارم دو تفسير متفاوت وجود دارد كه قبول هريك از       

يي برقـراري   منظـور از توانـا   ،بر اساس تفـسير اول    . كند  مي سيسي شناسايي هدايت  أاعلامي يا ت  
 در بعد نظري است كه در ايـن        مؤثر  از قدرت  ، برخورداري دولت جديد   ها دولترابطه با ديگر    

لـزوم   ، منظـور از ايـن ركـن       ،سير دوم براسـاس تف ـ  .  اعلامي دارد   جنبه  شناسايي صرفاً  ،صورت
 )29(. استشرطي براي برقراري رابطه  به عنوان پيششناسايي توسط كشورهاي ديگر

انوني بـود    وجود حكومتي مشروع و ق ـ     ،ها دولتتوجه براي شناسايي    د   دومين معيار مور   .2
 مهـم نبـود شـكل و سـاختار          ،بر اساس اين ديـدگاه    .  شكل گرفته باشد   كه بر اساس اراده مردم    
 سرزميني بر اساس مـشروعيت عمـومي         مؤثر  كنترل ،ه تنها نكته مهم   بلك ،حكومت چگونه باشد  

معيـاري از سـوي      به عنـوان     ،ژان ژاك روسو بود   هاي   اين معيار كه در واقع ملهم از نظريه       . بود
 )30(. پس از انقلاب مورد استفاده قرار گرفت براي شناسايي دولت فرانسهدولت آمريكا

 ها دولت توانايي، توجه به    الملل بينه و تكامل حقوق     دليل توسع ه  ب ،در اوايل قرن بيستم    .3
مـورد توجـه    به عنوان معيار ديگري براي شناسـايي         المللي بينيف   اجراي تعهدات و وظا    براي

  :گويد ميبر اساس همين معيار  رابرت جكسون .قرار گرفت
 ـ       ها دولت ،در گذشته «  ـ  مـي  وجـود ه   از طريق جنگ و ديپلماسـي ب د و  آمدن
دست گرفتـه و    ه   به تنهايي كنترل سرزمين خود را ب       توانستند نمي يي كه ها دولت

 در برابر شهروندان و وظايف حاكميت خـارجي را          راوظايف حاكميتي داخلي    
 موفق به دريافت شناسـايي از سـوي ديگـر           ،ي ديگر اجرا كنند   ها دولتدربرابر  

                                                                                                                   
1. Montevideo Convention 
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 ،بعـد بيرونـي شناسـايي بـود         نشده و از حاكميت خارجي كـه همـان         ها دولت
  )31(».شدند  مي از نقشه حذفماندند و معمولاً  ميروممح

، 1900 كلمبيـا در      از ايـن معيـار بـراي شناسـايي كـشورهاي           ،الملـل  بـين در تاريخ روابـط     
  .استفاده شده است 1911 و هائيتي در 1903 در هندوراس و جمهوري دومينيكن

 تحـت   ،المللي بينيي   كليه معيارهاي حقوقي مربوط به شناسا      تقريباً ، جنگ سرد  دورةدر  . 4
 شناسايي به يكي ،دليل رقابت دو ابرقدرته  ناديده انگاشته شد و ب  الملل بين شرايط محيط    تأثير

 اجـراي تعهـدات     ئلي چـون   مـسا  ، ايـن دوران   در .از ابزارهاي سياست جنگ سرد تبـديل شـد        
 در  همـسأل ايـن   . يك رژيم دموكراتيك بـود     و اتحادهاي جنگ سرد مهمتر از حضور         المللي بين

 نه بريتانيا ، به بعد1945 از سال ،قدر مسلم آنكه .كرد ميمورد كنگو، كره جنوبي و ويتنام صدق   
ي  بـه طـور     شدند ها دولتبخش    منابع مشروعيت  ،و ايالات متحده كه اردوگاههاي ايدئولوژيك     

ايـدئولوژيك بـه كـشورهاي مجـزا        هاي   بندي ي ملي كه در اثر تقسيم     ها دولتاز  هايي   كه بخش 
جهـان  مختلف  شان در نقاط      از سوي حاميان ايدئولوژيك    ،)مثل كره، آلمان، ويتنام   (يم شدند ستق

 توسط بلـوك    ، آلمان شرقي، ويتنام شمالي و كره شمالي       ، براي مثال  .مورد شناسايي قرار گرفتند   
داري   توسـط اردوگـاه سـرمايه   ، آلمان غربي، ويتنام جنوبي و كره جنوبي،كمونيست و در مقابل 

 )32(.رد شناسايي قرار گرفتندغرب مو

شرط   پيش به عنوان حكومت دموكراتيك، قرن بيستمدر اواخر پس از پايان جنگ سرد و   . 5
ايـن معيـار    .  شد  مطرح الملل بينهاي رسمي بازيگران مسلط نظام        در گفتمان  ها دولتشناسايي  

ريكاي مركـزي بـه     ي آم ها دولت كمابيش در مورد شناسايي برخي از        1920 نيز در سال     كه قبلاً 
خطـوط  « تحـت عنـوان   اي    در اعلاميـه    توسط جامعه اروپـا    1991 در سال    ،كار گرفته شده بود   
 مـورد توجـه قـرار       1» اتحـاد شـوروي    ي جديد در اروپاي شـرقي و      ها دولت راهنماي شناسايي 

ي هـا  دولـت عنوان معياري مكتوب براي شناسايي      ه   اتحاديه اروپا در اين سند كتبي كه ب        .گرفت
و توجه به قواعد حقوقي،  عهد يادآور شد كه شناسايي مستلزم ت،اي شرقي تنظيم شده استاروپ

 )33(.هاي قومي است  و حقوق بشر و تضمين حقوق اقليتدموكراسي

                                                                                                                   
1. Guidelines on the Recognition of new States in Eastern Europe and the Soviet Union 
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وي جـرج بـوش      از س  »نظم نوين جهاني  « در آمريكا نيز پس از طرح        ،علاوه بر جامعه اروپا   
اي  بـه عنـوان رويـه      به دموكراسي و حقوق بـشر         و معيارهاي مربوط    اصول ،1990پدر در دهه    

 ،مهمترين نمونه عملـي ايـن دوره      . ي جديد فراروي آمريكا قرار گرفت     ها دولتبراي شناسايي   
 از كنتـرل  ، در زمـان شناسـايي   ،يـك   بـود كـه هـيچ      1991كرواسي و بوسني در سـال        شناسايي

  .سرزميني و چارچوب محكمي برخوردار نبودند
هـا و هنجارهـا،      ي بـر ارزش   ن ـشـدن فـضاي مبت      بـا حـاكم    ،جنگ سرد  پس از    ،بدين ترتيب 

اين   بر .ها و هنجارها قرار گرفت     شناسايي مبتني بر سياست قدرت اين بار تحت پوشش ارزش         
 ، تلاش كردند با استفاده از مفاهيم مبهم و قابل تفسير دموكراسي و حقوق بشر              ها دولت ،اساس

 هـر جـا رقابـت    ،با وجود اين  . كشور ديگر دريغ كنند   شناسايي خود را به يك كشور اعطا و از          
 بر اساس منـافع ملـي خـود         ها دولت ،هاي بزرگ ايجاب نموده است     ويژه قدرت ه  كشورها و ب  

و معيارهاي هنجاري اعلامي را كنار گذاشته و بر مبنـاي اصـول سياسـت قـدرت در                  ها   پوشش
 بـه ويـژه     اين امر  .اند ت جديد كرده   اقدام به شناسايي يا عدم شناسايي موجودي       الملل بينروابط  
عينـي شناسـايي اوسـتياي جنـوبي و آبخازيـا تحـت پوشـش               هـاي    هاي اخير و نمونـه     در سال 

هـاي روسـيه و غـرب قابـل           منازعـات و رقابـت     تأثير تحت   ،مداخلات بشردوستانه و در واقع    
  .مشاهده است

 در  هـا  دولـت شناسـايي   توان مدعي شد كه معيارهـاي         نمي اگرچه يقيناً  ،بندي  جمع مقامدر  
 براسـاس مـوازين حقـوق        عينـي، ملمـوس و كـاملاً        در گذشته صرفاً   الملل بينحقوق و روابط    

 ،شـدن مفهـوم دولـت سـرزميني و حاكميـت            اما آنچه مسلم اسـت بـا كمرنـگ         ، بوده الملل بين
تـوان گفـت      مـي  كـه  بـه طـوري   ،   نيز دچار تغييرات اساسـي شـده       ها دولتمعيارهاي شناسايي   

 انحـراف   ،شـده اسـت   مداخله خـارجي     ساز افزايش امكان   كه زمينه  اين معيارها ترشدن   انتزاعي
ترشـدن مفهـوم      بـا كمرنـگ    شـود   مي ه و تصور   ايجاد كرد   شناسايي موجودهاي   رويهدر  عميقي  

 اين تحـول نيـز تـداوم        ،ها دولت  بر امور داخلي   الملل بينحاكميت ملي و افزايش تسلط جامعه       
  . يابد
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هـاي    بيانگر عزيمت مهم و بالقوه از رويـه      ،اخيرهاي   رل سرزميني در دهه   كاهش اهميت كنت  
دهـد ميـزان      مي  نشان ها دولتبررسي تاريخي تغيير در معيار شناسايي       . تاريخي شناسايي است  
  . در حال افزايش بوده استها دولتدخالت در امور داخلي 

تغييـر   .مكان هم وجود دارد    تحول مفهوم حاكميت نه تنها در زمان كه در         ،نكته ديگر اينكه  
 تـوان گفـت     مي ،اين اساس  بر.  در توجيه مداخله خارجي اهميت يافته است       ت حاكمي در شكل 

. مگي اموري برساخته اجتمـاعي هـستند   ه، اقتدار و سرزمين ،يعني هويت  اجزاء آن    وحاكميت  
  )34(. امري مطلق نيست،حاكميت مستلزم شناسايي توسط ديگران است و در نتيجه

  
  اي از تحول مفهوم شناسايي و مفاهيم مرتبط با آن خلاصه: دولج

  
  مفهوم شناسايي  مفهوم حاكميت  تحول مفهوم دولت

گيـري نظـام     قبل از شـكل   
  ييوستفاليا

جوامـــــع داراي 
نظام سياسي كـه    
ارتباطاتي با ديگر   
جوامـــع مـــشابه 
ــاه از  ــته و گ داش

ــا و  ارزش هـــــ
ــاي  هنجارهـــــ
مشتركي بـا آنهـا     

  .برخوردارند

هوم داخلي به معناي كنترل كـم و        در مف 
. ثر بر  سرزميني خـاص اسـت        مؤبيش  

با اين حال مرزهاي نظام هاي سياسـي        
نفوذ ناپذير و تحت كنتـرل نظـام هـاي          

  .سياسي حاكم نيستند

  اهميت و جايگاهي ندارد

تا قبـل از انقـلاب      
  فرانسه

حاكميت مطلق  
ــي در  داخلــــ
دســتان پادشــاه 
به عنـوان تنهـا     
حــاكم مــشروع 

مرزهـاي  . است
حقــــــــوقي 

ــت ــا  دولــ هــ
ــشخص  مـــــ

اصــل .هــستند
عدم مداخله بر   

-روابط دولـت  
هـا حـاكم     ملت
  .است

بــه دليــل حاكميــت      تا اواسط  قرن هجدهم
ــتفاليايي   ــول وسـ اصـ

ــط  شن ــايي توســ اســ
هــاي ديگــر بــه  دولــت

معناي مداخله آنهـا در     
ــر و   ــشور ديگ ــور ك ام
تــوهين بــه پادشــاه آن 

  .است

از آغاز عـصر وسـتفاليا      
  تا پايان جنگ سرد

ــت  -دولــــــ
هــــاي  ملــــت

مشخص داراي  
مرزهــــــــاي 
حقــــــوقي و 

 ـ  ر مشخص كه ب
ــان   ــاس پيم اس
ــتفاليا  وســــــ
ــده   ــف ش تعري

  .است

ــلاب   ــد از انقـ بعـ
  فرانسه

حاكميـــــت از 
ــاه  دســت پادش
خــارج شــده و 
ــردم  از آن مـــ

ــت ــا . اســ بــ
شـدن   سرزميني

مفهــــــــــوم 
ــت،  حاكميــــ
حاكميــت ملــي 

براي اولين بار صحبت      اواسط قرن هجدهم
 ها از شناسايي حكومت  

ــاب ( ــاهان انتخـ پادشـ
بـه  ) شده توسط مردم    

 امــا ،آيــد ميــان مــي 
ها مورد  شناسايي دولت 
  .گيرد توجه قرار نمي
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. گيـرد  شكل مي 
ــل عـــدم   اصـ
ــر   ــه بـ مداخلـ
ــا  ــط دولته رواب

  .حاكم است
ــد از ت ــيس أبعـ سـ

جامعه ملل بين دو    
  هانيج.نگج

ــه  ــلاش جامع ت
ملــــل بــــراي 
ــر   ــاهش خط ك
جنگ از طريـق    
محــــدودكردن 
ــت  حاكميـــــ

  ها دولت

بــــــا جــــــايگزيني   قرن نوزدهم
گرايـي بـه جـاي       اثبات

گرايـي در بـين      طبيعت
ــوق ــان حق ــوم ،دان  مفه

هـا بـه     شناسايي دولت 
ــراين . آيــد ميــان مــي ب

 شــرط اصــلي ،اســاس
دولــت متمــدن بــودن، 
ــوق  تبعيــــت از حقــ

  .الملل است بين
بعد از تأسـيس    
سازمان ملل در   

  ج دوم.زمان ج

تلاش سازمان ملل   
ــاهش  ــراي كــ بــ

هـا    دولت حاكميت
از طريق گنجانـدن    
شـــــــــــــرايط 

ــه ــي در  مداخل گراي
كــشورهاي نــاقض 

المللـي   امنيت بـين  
 7 و 6در فــــصل  

  منشور

معيارها
ــل  ي قب

 نگاز ج 
  سرد

معيارهـاي  
عينــــــي 

ويـد  مونته
  ئو

    

دوره جنـــــگ 
  سرد

ــرفتن  قرارگـــــــ
حاكميت واقعي در   
دست دو ابرقدرت   
 جنگ سرد محدود  
شـــدن حاكميـــت 
داخلـي و خــارجي  

ــت  ــر دول ــا  ديگ ه
  توسط دو ابرقدرت

 تحديد  ،ئاليسم ايد طرح  قرن بيستم
ــت  ــت دول ــا حاكمي  ،ه

مفهــوم اهميــت يــافتن 
 و تبيــــين شناســــايي

ــراي   ــايي بــ معيارهــ
  ها شناسايي دولت

دوره 
ــگ  جنـ

  سرد

ــايي  شناس
هــا  دولــت

ــن  در ايــ
دوره 

ــت  تحـــ
ــأثير  تــــ
معيارهـاي  
ــدئولوژي اي

ك 
ه ابرقدرت

ــرار  ا قـــ
  .دارد

از 
پايان 
جنگ 
ســرد 
ــا  تــ
 كنون

 
 
  

گ شدن  كمرن
مفهوم دولت  

 ملـــــــت –
وســـتفاليايي، 

ــري  شــكل گي
ــع  جوامـــــ
ــي و  فراملـــ
ــي و  فرادولتـ
نفوذپذيرشدن 
ــاي  مرزهــــ

 –دولـــــت 
  ها ملت

كيد بر معيارهاي ذهني و انتزاعي      أتنوع در معيارهاي شناسايي بويژه با ت          
مثل برخورداري از حكومـت دموكراتيـك، پايبنـدي بـه حقـوق بـشر،               

 ـ       هاي قوم  دموكراسي و حقوق اقليت    ثير أي كه همه اين معيارها تحـت ت
  .شوند هاي بزرگ تعريف و تفسير مي اهداف قدرت
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   و آبخازياي جنوبياوستياشناسايي . ج
 ،در مورد دو منطقه اوستياي جنـوبي و آبخازيـا          ها دولت شناسايي   قبل از پرداختن به بحث    

  .و منطقه داشته باشيمخواهي در اين د استقلالهاي  لازم است نگاهي تاريخي به پيشينه و ريشه
  

  اوستياي جنوبيطلبي   تاريخچه استقلال.1
واقع در قلب قفقاز و در دامنه سلسله كوههاي قفقاز در شـمال گرجـستان               اي   اوستيا منطقه 

در  . هزار نفر اسـت    700  كيلومتر مربع و جمعيت آن حدوداً      11،900مساحت اين منطقه    . است
دريجي فرهنگ بـومي مـردم مـسلمان بـه دو بخـش              اين منطقه با هدف حذف ت      ،دوره استالين 

 بخش شمالي در فدراسيون روسيه و بخش جنـوبي در گرجـستان             .شمالي و جنوبي تقسيم شد    
% 60( هزار نفر متشكل از اقوام اوستي 100 تا   80اوستياي جنوبي با جمعيتي حدود       .قرار گرفت 

از نژاد ايرانـي و     ها    اوستيا ،، اينگوش، روس، ارمني و يوناني است كه در اين ميان          )كل جمعيت 
زبـان آنهـا از   . و سكاها هستند كه در قرون وسطي به قفقاز مهـاجرت كردنـد  ها  از اخلاف آلان 

 اكثر آنها مـسيحي ارتـدوكس و تعـداد          ،هاي هند و اروپايي است و از نظر مذهبي         خانواده زبان 
  )35(.مذهب هستند كمي از آنها مسلمان سني

  بودنـد و   همان آغاز نـسبت بـه ايـن جـدايي ناراضـي           جنوبي از   مردمان اوستياي شمالي و     
وقـت   با ارتش سرخ براي رويـاروئي بـا حكومـت            بار از طريق ائتلاف    رضايتي خود را اولين   نا

شي چـشمگير ميـان      تن ـ ،1989تا سال    ،با وجود اين   )36(. نشان دادند  1921  سال گرجستان در 
خـواهي اوسـتيا در      ه بعد بود كه جنبش جدايي     از اين سال ب    .بروز نكرد ها   ييو اوستيا ها   گرجي

 تمايل خود را براي پيوسـتن  مردم اوستياي جنوبي  زبان آغاز شد و      مسألهگرجستان ابتدا بر سر     
 و پيوسـتن بـه      به اوستياي شمالي اعلام كرده و خواستار يكپارچگي اوستياي جنوبي و شـمالي            

 ،هاي وابـسته بـه آن      ست و ارگان   حزب كموني   با وجود مخالفت شديد    .ندفدراسيون روسيه شد  
. الي اوستياي جنوبي بـه تـصويب رسـيد         از سوي شوراي ع    1989 نوامبر   10اين درخواست در    
 اوسـتياي   اعتبار دانست و خودمختاري     را بي   پارلمان گرجستان اين مصوبه    ،يك روز پس از آن    
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نـوبي اعمـال    اوسـتياي ج   و مـردم  هـا    هاي زيادي را بـر رسـانه        را لغو كرد و محدوديت     جنوبي
   )37(.كرد

رئـيس  -بار گامسا خورديـا    آميز و خشونت   تبعيضهاي    اقدامات و سياست   ،هاي بعد  در سال 
 عليه مردم اين منطقه ابعـاد خـصومت در منطقـه را گـسترش داد تـا                  -جمهور وقت گرجستان  

عيار و اعلام استقلال اوستياي جنوبي به عنوان جمهوري مـستقل             كه منجر به جنگي تمام     حدي
نادزه در گرجستان، وي توانست بحران را        پس از روي كار آمدن شوارد     .  شد 1990در سپتامبر   

بـس    قـرارداد آتـش  ،1992گري روسيه در ژوئن  تا حدي تحت كنترل خود درآورد و با ميانجي       
، هـا  بان متشكل از گرجـي      امضا و مقرر شد نيروهاي صلح      ،طلبان بين دولت گرجستان و جدايي    

ها در منطقه مستقر شوند و گروههايي از كنفرانس امنيت و همكاري اروپـا               ئياو اوستي ها   روس
 قانون اساسي ،بس و حتي پس از آن  قرارداد آتش،با وجود اين. بس نظارت كنند بر اجراي آتش

طلـب ارائـه دهـد و اوسـتياي          انداز روشني از مناطق جدايي     اصلاحي گرجستان نتوانست چشم   
 با برگزاري انتخابـات مـستقل   ،1993 از اوايل سال ،طلب آبخازيا ييجنوبي به همراه منطقه جدا   

  )38(.را در پيش گرفتنداي   مسير جداگانه،از گرجستان
  ولي در ژوئن    ، اوضاع در اوستياي جنوبي كمابيش آرام بود       ،2004 اواسط سال تا  از آن پس    

يـن تحركـات كـه بـه     ا. ها بار ديگر آغاز شد  تنش ، گرجستان  همزمان با تحركات نظامي    ،2004
 ، نبـود  براي سركوب بيشتر در اوسـتياي جنـوبي       اي   اي جنوبي جز بهانه   اوستيگرايان   مليعقيده  
 و  اوسـتياي جنـوبي  گرايان مليبين اي   صلح شكننده منجر به انعقاد پيمان   2006ر اوت    د مجدداً

  )39(.گرجستان شد
در انتخابات رياسـت     ان اعاده تماميت ارضي گرجست    ز آنكه ساكاشويلي با طرح شعار     پس ا 

در .  فشارهاي دولت مركزي در تفليس بر اوستيا افزايش يافـت          ،جمهوري اين كشور پيروز شد    
 طرحـي مبنـي بـر اعطـاي         ، ساكاشويلي با پشتيباني سازمان امنيت و همكاري اروپا        ،2005سال  

تياي جمهـور اوس ـ   تر به اوستياي جنوبي ارائه كرد كه مورد پذيرش رئـيس           خودمختاري گسترده 
 طي برگزاري رفرانـدومي عمـومي       ،2006 قرار نگرفت و در نوامبر       -ادوارد كوكويتي  –جنوبي  

ي مثبـت  أدهندگان به اسـتقلال اوسـتياي جنـوبي از گرجـستان ر      يأر% 99 ،در اوستياي جنوبي  
هـايي از     تـلاش  ، پـس از آن    )40(. قرار نگرفـت   المللي بيندادند كه البته مورد پذيرش نهادهاي       
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ت گرجستان ،اتحاديه اروپا و ايالات متحده براي مصالحه با اوستياي جنوبي صورت             جانب دول 
 دولت گرجستان در پي فرصتي براي بازگرداندن        ،آن پس   از .يك به نتيجه نرسيد    گرفت كه هيچ  

 بـا   ، توضـيح آنكـه    . فـراهم آمـد    2008مقدمات آن در سال     كه   بودحاكميت خود بر اين منطقه      
 ،تو براي بررسـي عـضويت گرجـستان در نـاتو در اجـلاس بخارسـت               اعلام آمادگي اعضاي نا   
وقت روسيه كه الحاق اين كـشورها بـه نـاتو را تهديـدي عليـه                 جمهور  ولاديمير پوتين، رييس  

 بـه طـور     ،جويانه و در واكنش بـه ايـن تـصميم           در اقدامي تلافي   ،دانست  مي امنيت ملي روسيه  
 ـ    طل  رسمي دستور برقـراري ارتبـاط بـا جـدايي           نيمه  و اوسـتياي جنـوبي در       ابـان منطقـه آبخازي

 با اعـزام نيـروي نظـامي بـه آبخازيـا ، اعـلام حمايـت از                  ، به دنبال آن   .گرجستان را صادر كرد   
 بـه   تـلاش كـرد بـدين وسـيله    ،اين قبيـل  آبخازيا و اقداماتي از    طلبان اوستياي جنوبي و    جدايي

اعـزام   تحريك گرجـستان و  بموجاين اقدامات . دولت آمريكا هشدار دهد   دولت گرجستان و    
  .نيرو به اوستياي جنوبي شد

نظامي پراكنده بين گرجـستان و اوسـتياي جنـوبي از روز سـوم              هاي    درگيري ،بدين ترتيب 
 اوت منجـر بـه   7 در  و نهايتـاً از دو طرف آغاز شدها  ژوئيه با انفجارها و پرتاب متقابل خمپاره     

 بـا   جمهـور روسـيه    قابلاً، مـدودوف رئـيس    مت. تصرف تسخينوالي پايتخت اوستياي جنوبي شد     
كردن حمله گرجـستان     محكومضمن   ، اوت 8در  جلسه اضطراري شوراي امنيت روسيه      تشكيل  

  .اقدام روسيه در ورود به منازعه دفاع كرد ازبه اوستيا 
 نيروهـاي گرجـي بـا دادن تلفـات نـاگزير بـه              ،هاي ارتش روسيه بـه منطقـه       با ورود يگان  

 و پايگاه هوايي وازياني در تفلـيس       به تصرف روسيه درآمد      ر تسخينوالي  شه .نشيني شدند  عقب
، نيروهـاي    سـپس  .گرفـت  قرار   روسيه مورد حمله هوايي     شهر گوري در شمال غربي تفليس      و

اين حملات ادامه داشـت تـا در روز         . كردند همحاصر از طريق درياي سياه       را گرجستان روسي
بـسي بـين روسـيه و         قـرارداد آتـش    ،مهور فرانسه ج  اوت با وساطت نيكلا ساركوزي رئيس      12

 مقرر شد ارتش روسيه يك منطقـه حائـل          ، قرارداد مزبور  5به موجب ماده    . گرجستان امضا شد  
 كيلومتر بين گرجستان و مرزهاي اوستياي جنوبي ايجاد كند و بـه عنـوان نيـروي                 15به عرض   

  )41(.حافظ صلح در آنجا مستقر شود
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 تظاهراتي در   ،2008  اوت 21 در ،بس بين طرفين درگير در جنگ      شپس از انعقاد قرارداد آت    
 مردم اوستياي جنـوبي از مـدودف و مجلـس فـدرال روسـيه               ،و طي آن  تسخينوالي برگزار شد    

دو روز  . رسميت بـشناسد  ه  درخواست كردند موجوديت آنها را به عنوان دولت مستقل حاكم ب          
 بـه مـسكو رفـت و درخواسـت مـردم            جمهور اوسـتياي جنـوبي      رييس ،اوت 23در   بعد از آن  

 پـس از    ،شـوراي فـدرال و دومـاي دولتـي        . اوستياي جنوبي را به شوراي فدراسيون اعلام كرد       
 را  حكمي ،2008 اوت 25 در   ،از جانب رهبران اوستياي جنوبي و آبخازيا      ها   شنيدن درخواست 

خته و بـا آنهـا   نارسميت شه خواست استقلال اين دو منطقه را ب        مي جمهور مدودف  كه از رييس  
جمهور مدودف    رييس 2008 اوت 26در  پس از آن     . تصويب كرد  ،وابط ديپلماتيك برقرار كند   ر

 بـه   ،رسـميت شـناختن اسـتقلال آبخازيـا و اوسـتياي جنـوبي            ه   ب با امضاي حكم دوما مبني بر     
  .استقلال اين دو منطقه رسميت داد

  
  آبخازياطلبي در  تاريخچه استقلال .2

 غرب گرجـستان و شـمال دريـاي         واقع در  كيلومتر مربع    8600با وسعت    اي  منطقه آبخازيا
 پـس از هجـوم      ، خودمختـار بـود    ،1921ه بر اساس قانون اساسي سال       اين منطقه ك  . استسياه  
 سرخ بلشويك به گرجستان، به جمهوري خودگردان در داخـل جمهـوري سوسياليـستي               ارتش

  )42(.شورايي گرجستان تبديل شد
 روي داد كـه بـه   1989 ژوئيـه  16در هـا    آبخـازي  وهـا    م ميان گرجـي   نخستين درگيري مه  

بـا  .  ارتش شـوروي فـروكش كـرد       ورش همگاني در اين منطقه انجاميد و سرانجام با دخالت         ش
 مجـدداً هـا    آبخازيوها    تنش بين گرجي   ،گرجستانفروپاشي اتحاد جماهير شوروي و استقلال       

 خواستار  1992 گرجي در فوريه     گرايان مليرخي   ادامه يافت كه ب    حديع تا    اين وض  .ظهور كرد 
ن وضـع را بـه      ايها    آبخازي . شدند 1921لغو قانون اساسي موجود و بازگشت به قانون اساسي          

 23 شـوراي عـالي آبخازيـا در         ،رو   از ايـن   .دانستند  مي  خودمختاري آبخازيا  دادن به  معناي پايان 
 آن آبخازيا با جمهوري سوسياليستي      4ه   را كه بر اساس ماد     1925 قانون اساسي    ،1992جولاي  

 فدراسـيوني   ،عبارت ديگر ه  و ب شد    مي يك پيمان اتحاد ويژه متحد    شورايي گرجستان بر اساس     
 ژوئيـه   23داد، دوبـاره برگماشـت و در          مي را با موقعيت برابر بين آبخازيا و گرجستان تشكيل        



 46 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فصلنامه مطالعات راهبردي شماره106

 چنين موضعي از سوي جامعه      هرچند.  جدايي رسمي آبخازيا از گرجستان را اعلام كرد        ،1992
 دولت گرجستان نيز به بهانه اسيرشدن وزير كشور گرجـستان در آبخازيـا     .ييد نشد أ ت المللي بين

 بخـش   ،پـس از يـك هفتـه نبـرد         به اين منطقه لشكر كـشيد و         از سوي نيروهاي گامساخورديا   
 2003ر   در سـپتامب   ، چنـدي پـس از آن      .بزرگي از آبخازيا از جملـه سـوخومي را اشـغال كـرد            

 گرجستان را    ارتش داوطلبان روسي و قفقازي توانستند     انبوهي از    به كمك هاي آبخازي    چريك
خـواه آبخازيـا بـا صـدور        پارلمان منطقـه جـدايي     ،2006  اكتبر 18 در   ،سرانجام. شكست دهند   

  و همـسايگان و جامعـه      بـودن را دارد    دولـت هـاي    اعلام كرد آبخازيا همـه ويژگـي      اي   قطعنامه
 ـ ، پـس از آن    )43(.بـشناسند  به رسـميت      اين منطقه را به عنوان دولت مستقل        بايد ليالمل بين ه  ب

 تظاهراتي در سوخومي برگزار شد كه       ،2008 اوت 21 در   دنبال  تحولات ناشي از جنگ اوستيا      
جمهور روسيه درخواست كردند اسـتقلال آنهـا بـه عنـوان دولـت               در آن مردم آبخازيا از رئيس     

 آبخازيا به همراه اوستياي جنوبي از سـوي مـسكو بـه             ،ناسد و سرانجام  بش به رسميت    حاكم را 
  .عنوان دولتي مستقل شناخته شد

شدن استقلال اين دو جمهوري توسـط روسـيه، اتحاديـه اروپـا،              شناخته به رسميت    پس از 
 ،ناتو، سازمان امنيت و همكاري اروپا، ايـالات متحـده آمريكـا و بـسياري از كـشورهاي ديگـر         

  خود را نسبت به تصميم روسيه اعلام و بار ديگر تماميت سـرزميني گرجـستان را                ناخوشنودي
گرجستان نيز اعلام كرد آبخازيا و اوسـتياي جنـوبي را    . ييد كردند أرا ت  شناخته و آن  به رسميت   

تـرين   با روسـيه بـه پـايين      را  داند و روابط ديپلماتيك خود        مي شده سرزمين خود   نواحي اشغال 
ايـن منـاطق را بـه        كه    نيكاراگوئه و ونزوئلا تنها كشورهايي بودند      ، از آن   پس .سطح كاهش داد  

  .اند شناخته به رسميت عنوان كشورهاي مستقل
  
  شناسايي اوستياي جنوبي و آبخازيا. 3

منـاطق   بـه عنـوان      ، دو منطقه خودمختـار اوسـتياي جنـوبي و آبخازيـا           ،همانطور كه ديديم  
 در طي ايـن     ، با وجود اين   . اعلام استقلال نمودند   1990 از آغاز دهه     ،طلب در گرجستان   جدايي
شـناخته نـشده    بـه رسـميت    توانستند همراهي و شناسايي چند موجوديت سياسي    فقط ،ها سال

شناخته شده در مقيـاس كـوچكي چـون          به رسميت    مثل جمهوري ترانزيستريا و يا موجوديت     
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شور روسـيه اسـتقلال دوفـاكتوي ايـن          نه تنها ك   ،در اين ميان  . دست آورند ه  باغ را ب   ناگورنو قره 
گري بين آبخازيـا و      كه حتي در مذاكرات مربوط به ميانجي      نشناخت   به رسميت    راها   جمهوري

بـا  .  نيز عضويت داشت   ،شد  مي  به رهبري سازمان ملل انجام     2000گرجستان كه در اوايل سال      
 ،2009 در  سپتامبر     ،وئلا روسيه به همراه نيكاراگوئه و پس از آن ونز         ،2008 در سال    ،وجود اين 

شـناخته و آنهـا را بـه عنـوان           بـه رسـميت      تنها كشورهايي بودند كه استقلال اين دو منطقـه را         
خـواهي و    اسـتقلال نگـاه كلـي بـه فراينـد          . پذيرفتنـد  الملـل  بيني جديد عضو جامعه     ها دولت

ال را بـه ذهـن       اين سئو  ،آنها روسيه در قبال     متفاوتهاي   گيري شناسايي اين دو منطقه و موضع     
سازد كه معيارهاي شناسايي اين دو منطقه به عنوان كشور توسـط روسـيه چـه بـوده                    مي متبادر

سـاز    اتفـاق افتـاده كـه زمينـه        هـا  دولـت  شناسايي   مفهومچه تحولي در     ،است ؟ به عبارت بهتر    
  شناسايي اين دو منطقه توسط روسيه شده است؟

 مفهومي اجتمـاعي و در زمـاني و در مكـاني            شناسايي امري برساخته و    ،همانطور كه گفتيم  
 مـسأله پاسخ به سئوال فوق نيز مستلزم بررسي شرايط زماني و مكاني مرتبط با  ،رو  از اين  .است

  .باشد  ميشناسايي اين دو منطقه
 بـر اسـاس معيارهـاي سـنتي         اوستياي جنوبي و آبخازيـا     بودگي ي دولت در بررسي معيارها  

 دو منطقه از سـه شـرط يـا عنـصر سـرزمين، جمعيـت                 اين ،دئويو هذكرشده در كنوانسيون مونت   
بـودگي را عنـصر چهـارم يعنـي       اما در صورتي كـه مـلاك دولـت   ،وحكومت برخوردار هستند 

 خـواهيم ديـد     ، كنترل سرزميني قرار دهيم     مؤثر  و اعمال  ها دولت توانايي برقراري رابطه با ديگر    
ي لازم بـراي برقـراري رابطـه بـا ديگـر      هـاي اقتـصادي و سياس ـ   كه اين مناطق فاقد زيرساخت 

 به ويـژه     از ميان اين دو جمهوري خودمختار، اوستياي جنوبي        ،توضيح اينكه . ندباش ميكشورها  
توليـد  .  از نظر اقتصادي بسيار شـكننده و ناپايـدار اسـت           ، با گرجستان  1990پس از جنگ دهه     

 مهـوري بـسيار محـدود     ناخالص ملي، ميزان اشتغال و دسترسـي بـه منـابع اساسـي در ايـن ج                
 ـ        مهمترين منبع درآمدي بودجه اين جمهوري كه يك       . باشد مي  مينأسوم بودجه ايـن منطقـه را ت
 عوارض ترانزيت ناشي از كنترل گذرگاه راكـي اسـت كـه گرجـستان و روسـيه را بـه                     ،كند مي

 كارخانـه   22 بـه    2008بخش صنعت اين منطقه كـه تـا قبـل از جنـگ               .كند  مي يكديگر متصل 
به   اكنون به شدت آسيب ديده و      ، ميليون روبل محدود بود    6/61با توليد  سالانه معادل      كوچك  
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 بنـا بـه گفتـه    ،بـه طـور كلـي   . تر از قبـل شـده اسـت      د محـدو  ،علت نبود سرمايه يا نيروي كار     
 به شـدت بـه كمـك اقتـصادي وابـسته            اوستيا ، ادوارد كوكويتي  ،اوستياي جنوبي  جمهور رئيس
  )44(.است

 به بعد اقتصادي محـدود نـشده و بـه         ها دولتمناطق در برقراري رابطه با ديگر       ناتواني اين   
 شـهروندان ايـن     ،المللي بيني عضو جامعه    ها دولتتوسط  ها   دليل عدم شناسايي اين جمهوري    

 . خارج از اين مناطق سفر كننـد       هاوستيايي يا آبخازيايي ب   هاي   توانند با گذرنامه   نميها   جمهوري
 بـه   مـسأله ايـن   . انـد  هاي روسي وابسته    پاسپورت هبها   زمينه نيز اين جمهوري   ن   در اي  ،رو  از اين 

علاوه بـر   . باشد  مي كميتي خود  در انجام وظايف حا    ها دولتتواني حكومت اين    ناخوبي بيانگر   
مين امنيت و دفاع از خود نيز به شدت به نيروي نظـامي روسـيه               أ اين دو جمهوري براي ت     اين،

جانبـه    بـدون حمايـت همـه      ، شاهد بـوديم   2008 اوت كه همانطور كه در   به طوري    ،اند وابسته
 .توانايي مقابله با دولت مركزي گرجستان را ندارندها   اين جمهوري،نيروي نظامي روسيه

 گفتـيم كـه برخـورداري از        ،ويدئو مونتهشده در كنوانسيون     تي مطرح علاوه بر معيارهاي سن   
 در كـشور نيـز همـواره در         يساساهاي   از آزادي يك و برخورداري    حكومت مشروع و دموكرات   

اين در حالي است كه     .  به كار گرفته شده است     ها دولتهاي اخير به عنوان معيار شناسايي        سال
مـدني و حقـوق     هـاي    از نظـر سـطح آزادي     هـا     اين جمهـوري   ،1هاي خانه آزادي   بنا بر گزارش  

به دليل جنگ و    . آزاد هستند  د يا نيمه  و جزو مناطق غيرآزا    قرار داشته    پايينهاي    در رده  ،سياسي
بـه علـت نبـود       قـرار دارد و      ي امنيت انساني در سطح پـايين      ،قومي در اين مناطق   هاي   پاكسازي
  )45(.رساني دقيق در اين مورد وجود ندارد  امكان اطلاع،مطبوعاتيهاي  آزادي

 ،آبخازيـا  ديديم كه دو جمهوري خودخوانده اوسـتياي جنـوبي و            ،بر اساس آنچه گفته شد    
. بـودگي هـستند    لازم و كافي براي برخورداري از شرايط دولت        )سنتي و جديد  (فاقد معيارهاي   

از سـوي   هـا    توان استدلال كرد آنچه بيش از هر چيز شناسايي ايـن جمهـوري              مي ،برهمين مبنا 
اين دگرگوني در شـرايط     .  تحول در شرايط شناسايي بوده است      ، قرار داده  تأثيرروسيه را تحت    

  :توان به شكل زير تبيين كرد  ميار

                                                                                                                   
1. Freedom House 
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خودخوانـده  هاي  طلبي جمهوري و همزمان با آغاز روند استقلالبه دنبال فروپاشي شوروي  
اي كاهش يافـت و      هاي روسيه به طور قابل ملاحظه      منابع و ظرفيت   ،اوستياي جنوبي و آبخازيا   

هاي  صادي و توانمندي  اقت قدرت   اين كشور بخش اعظمي از نفوذ ژئوپوليتيكي، جايگاه سياسي،        
تر شده بود، بلكه خـود را در          روسيه نه تنها كوچك    ،در اين شرايط  . نظامي خود را از دست داد     

كننده  كه نيروي متوازن  » اوراسيايي«ديد كه بايد از ادعاي كشور        وضعيت ژئوپوليتيكي جديد مي   
ه غـرق در     در همـين دوران كـه روسـي        .كـشيد  و يا حلقه اتصال شرق و غرب است، دست مي         

ديـد حيـات    مريكا اين بـود كـه مـانع از تج         آ به ويژه     تمام تلاش غرب   ،بحران و نابساماني بود   
روي   با همين هدف بود كه قدم به قدم در اطراف روسيه شروع بـه پـيش          ، در واقع  .روسيه شود 

  نفوذ در گرجـستان، سابق شوروي به ناتو،هاي  كردند و از طرق گوناگون نظير الحاق جمهوري 
لهـستان و   هـاي    كردن يوگسلاوي، استقرار پايگاههاي سپردفاعي موشكي در جمهـوري         تكه هتك

، شناختن اسـتقلال كـوزوو     به رسميت    رنگين در منطقه و   هاي   چك، ايجاد و حمايت از انقلاب     
ه به اين رفتارها واكنش نشان دهـد و          اما روسيه در موقعيتي نبود ك      ،خشم روسيه را برانگيختند   

از ايـن نظـر اهميـت     بـه ويـژه   اين امـر . صرف نظر كردها   شناسايي اين جمهوري    از ،رو از اين 
هاي قومي فراواني است كه امكـان طغيـان و اسـتقلال            داشت كه روسيه خود دربرگيرنده اقليت     

 روسيه ضعيف آن    ،صورت  در اين  .خواهي آنها در اثر شناسايي اين دو جمهوري وجود داشت         
  . نداشتدوران توان مقابله با آنها را

 اما تنها بـا روي      ،مختلفي براي احياي قدرت روسيه مطرح شد      هاي    ايده ،در طي اين دوران   
كار آمدن پوتين در روسيه بود كه گامهاي بلندي در جهت احياي قدرت روسيه برداشته شـد و                 

ايـن   . احيـا شـد    ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و نظـامي       بار ديگر قدرت روسيه در      
تواند در مقابل آمريكا ايـستاده        مي باعث شد روسيه خود را در موقعيتي تصور كند كه         تحولات  

 نيز  - مدودف – اين روند در دوران جانشين وي        .سياست جهاني مطالبه كند   و سهم خود را از      
 از  ،خودخواندههاي    روسيه در اولين گام تلاش كرد با شناسايي جمهوري         ،رو از اين  .ادامه يافت 

آمريكا نشان دهد كه روسيه ديگر بـر سـر منـافع خـود در                به ويژه    كشورهاي غربي سو به     يك
 تبعات  ، با شناسايي اين دو جمهوري     ،ي ديگر  مصالحه نخواهد كرد و از سو      اش منطقه پيراموني 

 ،براين  بنـا . گريزانه را به گرجـستان گوشـزد نمـود         گرايانه و روس   اتخاذ سياست خارجي غرب   
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تـوان    مـي   امـا  ، جنگ سرد دوم از سوي برخي از انديشمندان رد شـده            آنكه فرضيه آغاز   رغم به
 تـأثير شدت تحـت    ه   ب ، در اين دوران   ها دولت شناسايي   مفهوم ،گفت همانند دوران جنگ سرد    

  . قرار گرفته است مليمنافع و قدرتگرايانه مبتني بر  نگرش واقع
  
  گيري نتيجه

 الملـل  بـين شورهاي عـضو جامعـه      شناسايي به عنوان عمل حقوقي و سياسي كه از سوي ك          
مفهومي برسـاخته و در ارتبـاط       گيرد،   صورت مي  الملل بينبراي پذيرش عضو جديد به جامعه       

 حاكميت كه ابتدا جنبه     ،بدين ترتيب . باشد  مي مستقيم با مفاهيم ديگر چون سرزمين و حاكميت       
 محـدود شـد و در       ليبراليـستي هاي   سو در داخل با ظهور انديشه       از يك  ،داخلي و مطلق داشت   

دقيـق  گيـري     با انعقاد پيمان صـلح وسـتفاليا و شـكل          ،دستان مردم قرار گرفت و از سوي ديگر       
 در گـذر    ، بعد بيروني حاكميت كه همان شناسايي بـود        ،از آن پس  .  بعد بيروني پيدا كرد    ،مرزها

 كـه بـا     بـه طـوري    ، دگرگـون شـد    الملـل  بينزمان و همگام با تحول و تكامل روابط و حقوق           
 امكـان مداخلـه در امـور        ، مثل جامعه ملـل و سـازمان ملـل         المللي بينهاي   سازمانگيري   شكل
 بـه عنـوان تنهـا عوامـل         ،الملل بين در جامعه    ها دولته و نقش انحصاري     وجود آمد ه   ب ها دولت
وسـط بـسياري از نهادهـاي فراملـي بـه           تشـده    سيسأت ي تازه ها دولتصلاح براي شناسايي     ذي

كـه امـروزه در كنـار شناسـايي انفـرادي           اسـت    حـدي تا  اين چالش    . است چالش كشيده شده  
جمعي و در قالب نهادهاي فراملي نيز جاي خود را در حقوق و روابط               ، شناسايي دسته  ها دولت
 باز كرده و حتي نهادهايي مانند جامعه اروپا اقدام به تعيـين معيارهـا و اسـتانداردهاي                  الملل بين

  .اند  نمودهها دولتلازم براي شناسايي 
 بـه وجـود     ها دولتكننده   علاوه بر تحولي كه به دليل تعدد مراكز قدرت در مرجع شناسايي           

سـاز تحـول در       زمينـه  ، تحولات فكري و نظري كه ريشه در پايان جنگ سرد دارند           ،آمده است 
ي كه امروزه با از بين رفتن مرزها بين مسايل داخل ـ           به طوري  ؛ شده ها دولتمعيارهاي شناسايي   

 به يكديگر پيونـد خـورده و معيارهـاي          ها دولت عرصه داخلي و خارجي حاكميت       ،و خارجي 
تر نظير حقوق بشر و دموكراسي سـوق پيـدا           هرچه بيشتر به سمت معيارهاي انتزاعي      ،شناسايي

  .كرده است
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  انداز توازن قدرت در قفقاز در پرتو چشم
   ارمنستان- تحول در روابط تركيه 

 
 20/10/1388: تاريخ تأئيد              22/8/1388: تاريخ دريافت

  
 ∗هاشمي ميرقاسم بني

 چكيده
بررسي معادله قدرت در قفقاز در پي بهبود مورد انتظار روابط تركيـه و ارمنـستان                

المللي، ورود به اتحاديه     ، كاهش فشار بين   چونلاحظاتي   تركيه به خاطر م    دهد نشان مي 
اي درصـدد     نفوذ بيشتر در قفقاز و ايجاد محيط امن منطقه         ،اروپا، امنيت و انتقال انرژي    

 كـاهش   همچونارمنستان نيز به خاطر اهداف راهبردي       . استبا ارمنستان   بهبود روابط   
ادي، خـروج از انـزواي       اقتصادي بـه روسـيه، رفـع محاصـرة اقتـص           -وابستگي نظامي   

 گرايش زيادي بـه  ،اي هاي داخلي و دستيابي به امنيت منطقه   ژئوپلتيكي، پاسخ به بحران   
 .را تغيير دهـد  توازن قدرت در منطقه تواند ميچنين تحولي . بهبود روابط با تركيه دارد   

اي،  قـه ها و ظهور نظم نوين منط      هاي ژئوپلتيكي در قفقاز مانند تغيير ائتلاف       لفهؤتغيير م 
باغ و بـه ويـژه اقتـصاد انـرژي،           تحول سازوكارها و ترتيبات امنيتي، تأثير بر بحران قره        

  .اند از اين جمله ،منطقهدر هاي اقتصادي  امنيت انرژي و همكاري
 باغ قفقاز جنوبي، تركيه، ارمنستان، توازن قدرت، اقتصاد انرژي، بحران قره :ها كليدواژ

                                                                                                                   
مـدرس دانـشگاه آزاد اسـلامي    علوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات و           دكتراي   دانشجوي ∗

  واحد تبريز
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  مقدمه
از جنوبي پس از فروپاشي شوروي حاكي از آن است كه هرگونه اي خاص قفق نظم منطقه

اي در قالب ستيز،  اي و فرامنطقه تغيير و تحول در نوع روابط و ماهيت تعامل بازيگران منطقه
با . كنندة موازنة قدرت در اين منطقه بوده است  تعيين،رقابت، همكاري و همگرايي يا ائتلاف

رسد توازن و تعادل قدرت و   به نظر مي، در دو دهه گذشتهثبات اين منطقه توجه به وضعيت بي
اي هنوز به طور كامل تثبيت نشده و عوامل داخلي و خارجي  هاي منطقه ها و اتحاديه ائتلاف

  . سازد ميمتعدد ثبات استراتژيك در قفقاز جنوبي را غير ممكن 
مل نيافته، تحول در روابط  كااستقرارها هنوز  در اين وضعيت كه موازنه قدرت مبتني بر ائتلاف

ثير بسيار مهمي بر وضعيت ژئوپليتيكي و نيز اقتصاد سياسي قفقاز أدو كشور تركيه و ارمنستان ت
روابط خصمانه اين دو كشور كه در چند دهة گذشته به ويژه پس . تواند داشته باشد جنوبي مي

ست، موجب گرديده تا اين دو و تداوم يافته اشده از استقلال ارمنستان و بحران قره باغ تشديد 
بر اين مبنا در .  حضور داشته باشند-  و البته نه ضرورتاً متخاصم- كشور در دو جبهه مخالف

هاي گستردة نظامي، اقتصادي و   ائتلاف ضمني، همكارينوعياي، ارمنستان در  سطح منطقه
 - هاي اقتصادي  عرصهسياسي با روسيه و ايران برقرار كرده و تركيه نيز روابط استراتژيكي در

  . سياسي  و نظامي با دو كشور آذربايجان و گرجستان به وجود آورده است

دشمني تاريخي و تضاد منافع استراتژيك تركيه و ارمنستان در دو دهة اخير، يكي از 
 ماهيت روابط اين ،در واقع. هاي اصلي تكوين اين دو جبهه و ائتلاف در قفقاز بوده است پايه

اي در قفقاز جنوبي  بخش توازن قدرت منطقه ساز و تعين كي از عوامل اصلي هويتدو كشور ي
ها را در  تواند وضعيت ائتلاف  هرگونه تحول در روابط اين دو مي،بر اين مبنا. بوده است

بلندمدت در اين منطقه دستخوش دگرگوني اساسي نموده و توازن قدرت را به لحاظ 
  . ها متحول نمايد ئتلافژئوپليتيك و ژئواستراتژيك بين ا

اي مستمر با تركيه قرار دارد و از سوي  سو در يك رقابت منطقه  ايران از يكدر عين حال،
هرگونه بنابراين،  .ديگر روابط نسبتاً استراتژيكي در دو دهه گذشته با ارمنستان داشته است

اي را  هاي منطقه تحول جدي و مهم در روابط اين دو كشور، جايگاه و قدرت ايران در ائتلاف
ثباتي خواهد كرد و تحولات مهمي را در روابط استراتژيك ايران با كشورهاي قفقاز  دچار بي
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بر مبناي اين مفروضات، . نمايد ميجنوبي و نيز رقباي اصلي ايران يعني روسيه و تركيه ايجاد 
ثيرات أچه تال اصلي نوشتار حاضر اين است كه تحول اساسي در روابط ارمنستان و تركيه ؤس

  ؟نوبي و موقعيت ايران خواهد داشتژئوپليتيكي در منطقه قفقاز ج
 كـه  مسألهنخست اين : ال فرعي پرداخت شودؤبراي تبيين اين پرسش لازم است به چند س   

هايي استوار بوده اسـت؟      گيري و تحول موازنه قدرت در قفقاز بر چه بنيان          منطق تاريخي شكل  
هاي  پذير است و اهداف و انگيزه    ر روابط ارمنستان و تركيه امكان      آيا تحول اساسي د    ،دوم اينكه 

 پيامدهاي ژئوپليتيكي تحول اساسي در ،طرفين براي دستيابي به روابط نوين كدامند؟ سوم اينكه
  روابط دو كشور چه خواهد بود؟

  
   تمهيد نظري و تاريخي.الف

ي لازم است به لحاظ نظري و       آتي توازن قدرت در قفقاز جنوب      انداز براي تبيين و فهم چشم    
در ايـن   . تاريخي منطق حاكم بر روابط و مناسبات بازيگران اصلي ايـن منطقـه بررسـي گـردد                

هـا و يـا گفتمـان        هاي نظري ر فتار سياست خارجي دولت        ابتدا به بنيان   ، به طور مختصر   ،گفتار
در ن قـدرت  تكـوين تـواز   تـاريخي   هـاي    لفهؤ م ،حاكم بر روابط كشورها پرداخته شده و سپس       

  .شود بررسي ميقفقاز 
  

   گفتمان مسلط بر سياست خارجي بازيگران قفقاز.1
گانه  هاي سه  له است كه دولت   أهدف اين بخش فارغ از بحث تفصيلي نظري، تبيين اين مس          

نفـوذ يعنـي     رقيب و ذي  اي   هاي منطقه  قفقاز يعني آذربايجان، ارمنستان و گرجستان و نيز دولت        
 تحليلي استوار نمـوده و  –يه، سياست خارجي خود را بر كدام مباني فكري         ايران، روسيه و ترك   

 در يك نگرش،    ؟نمايند اهداف و استراتژي خود را در چارچوب كدام گفتمان سياسي تنظيم مي           
 بـه سـه گفتمـان       ،هـا در قفقـاز      مفهومي سياست خارجي دولـت     –هاي فكري    براي تبيين بنيان  

 تمـدني   -ژيك، گفتمـان ژئوپلتيـك و گفتمـان فرهنگـي           سياست خارجي يعني گفتمان ايدئولو    
 و دقايق خاصـي     ها، بر اصول   بر مبناي تحليل گفتماني، هر يك از اين گفتمان        . اشاره شده است  
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. كننـد  هاي سياست خارجي را به صور مختلفي تعريف و تعيـين مـي           ابتناء يافته و مفاهيم و دال     
هـا،   درت ملي در بستر هر يك از اين گفتمان        هاي شناوري چون منافع ملي، امنيت ملي و ق         دال

 حاكميـت يـك گفتمـان خـاص بـر سياسـت             ،در واقـع  . يابنـد  هاي متفاوت مي   معاني و مدلول  
  )1(.شود خارجي، موجب رفتارها، راهبردها و اقدامات مشخص و معيني مي

هـاي   ها بنيـان فكـري سياسـت خـارجي دولـت           يك از اين گفتمان    در خصوص اينكه كدام   
اين است كه پس نظران  گانه رقيب بوده است، اجماع نظر صاحب هاي سه  قفقاز و دولتگانه سه

 سوسياليـستي   ،)ايران(بيني و ايدئولوژي اسلامي       با وجود تقابل سه جهان     ،از فروپاشي شوروي  
گيـري رفتارهـا و    ، منطق و مبناي جهـت ) آذربايجان–تركيه (و ليبراليستي   )  ارمنستان –روسيه  (

هـاي رقيـب     هـاي آرمانگرايانـه نبـوده و هريـك از دولـت             ايدئولوژي ،ها ين دولت راهبردهاي ا 
براي پيشبرد اهداف ايدئولوژيكي خود با موانع متعدد و عميقي مواجـه            ) روسيه، ايران و تركيه   (

هاي ايدئولوژيكي مبنا و معيار سياست خارجي اين         ها و آرمان    ارزش ،اند و به علل مختلف     بوده
انـد سياسـت خـارجي        گرچه برخي نويسندگان سـعي كـرده       ، همچنين )2(.ستها نبوده ا   دولت

 تمدني تفسير و تحليـل نماينـد، ولـي        –فرهنگي  كشورهاي رقيب در قفقاز را بر مبناي گفتمان         
 هـا  ايـن دولـت    تمدني نيز گفتمان مسلط بر روابط و تعـاملات           –هاي فرهنگي    اهداف و آرمان  

هـاي خـاص     هـا و ظرفيـت      كـشور رقيـب داراي مزيـت        هر سه  ، با وجود اينكه   )3(.نبوده است 
گانه قفقاز هستند، ولـي ديپلماسـي        فرهنگي براي نفوذ و تأثيرگذاري بر تحولات كشورهاي سه        

 تمدني مبناي اصلي رقابت، نفوذ و توازن قدرت         –فرهنگي و استراتژي پيشبرد اهداف فرهنگي       
  .ميان كشورها نبوده است

هـا در قفقـاز مـورد توجـه بـوده،            سياست خارجي دولـت   سومين رويكردي كه براي تبيين      
اين گفتمان بر پايه مفـاهيم و عناصـر راهبـردي و جغرافيـايي قـوام               . باشد گفتمان ژئوپلتيك مي  

انديشه ژئوپلتيك، تلاشي نظري براي برقراري و تبيين رابطة ميان قدرت ملي و عناصر              . يابد مي
ترسيم جغرافيايي روابط ديپلماتيـك     «ژئوپلتيك   ،به نظر ريمون آرون   . و محيط جغرافيايي است   

هاي ديپلماتيـك بـه       اقتصادي منابع طبيعي و تفسير گرايش      – استراتژيك با تحليل جغرافيايي      –
 به نظـر دهقـاني، منـابع        ، بر اين اساس   )4(.باشد مي» عنوان معلول شيوه زندگي و محيط زيست      

 صـنعتي، تماميـت ارضـي،       –تـصادي    خودكفايي و خودبسندگي اق    ،موقعيت جغرافيايي طبيعي،  
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امنيت ملي به ويژه مرزهاي امن، دسترسي آزادانه به بازار و سرمايه جهـاني، چگـونگي انتقـال                  
  . در هسته مركزي گفتمان ژئوپلتيك قرار دارد،مواد اوليه و منابع انرژي

ه منطـق   توان اذعان نمود ك    ها مي  ها و عناصر مفهومي هريك از اين گفتمان        لفهؤبا توجه به م   
ها در قفقاز در چارچوب گفتمان ژئوپلتيك بوده و اين رهيافت            و مبناي سياست خارجي دولت    

ها را براي نفوذ، تأثيرگذاري، رقابت و دسـتيابي بـه قـدرت و امنيـت                 تواند رفتار دولت   بهتر مي 
ب بر اين مبنا، مفروض نوشتار حاضر اين است كه گفتمان ژئوپلتيك چارچو           . تبيين نمايد بيشتر  

آينـده   انداز توازن قدرت در قفقاز در دو دهة اخير و نيـز در            تحليلي مناسبي براي بررسي چشم    
  .باشد مي

  
  هاي توازن قدرت در قفقاز  بنيان.2

گانـه قفقـاز      اخير در قفقاز حاكي است كه كشورهاي سـه         ه و به ويژه دو دهة     تجربة دو سد  
 ـ           هـاي بـزرگ منطقـه روي        ت قـدرت  براي تأمين امنيت و منافع خود به جستجو و كسب حماي

در عرصـة سياسـت و اقتـصاد ايـن     هاي بزرگ منطقه نيز براي نفوذ و حضور      اند و دولت   آورده
هـاي   گيـري  نتيجه اين جهـت   . پردازند ميرقابت يا ائتلاف با ديگر بازيگران       به   معمولاً   ،كشورها
 از طريق ائـتلاف بـا       ها  اين بوده كه دولت    ، به ويژه در وضعيت خلاء قدرت هژمونيكي       ،سياسي

هرگونـه تغييـر در   . همديگر موازنة قدرت را براي حفظ امنيت و منافع خود به وجـود آوردنـد      
اي را تحـت تـأثير    ها و هم توازن قـدرت منطقـه     هم ائتلاف  ،به طور مستقيم  نيز  روابط كشورها   
  .قرار داده است

هاي قفقاز بـه     لال دولت بر اين اساس، از منظر گفتمان ژئوپلتيك، فروپاشي شوروي و استق          
 تحـول و دگرگـوني بنيـادي در محـيط جغرافيـايي و امنيتـي بـراي همـه                ، نـوعي  دلايلي چنـد  

  . رود كشورهاي منطقه به شمار مي
باشـد كـه داراي      گيري حوزة ژئوپلتيك جديد در اورآسيا مـي        اين دگرگوني به معناي شكل    

و جايگـاه خـاص جغرافيـايي و         موقعيـت    )5(.ها و پيامدهاي مهمي براي كـشورهاست       بازتاب
اهميت استراتژيك قفقاز، وجود منابع بزرگ نفت و گاز در دو سوي خـزر، محـصوربودن ايـن          

 تـلاش دارنـدگان ايـن منـابع بـراي انتقـال انـرژي بـه          ،هاي آزاد  مناطق و عدم دسترسي به آب     
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 و  اي بـه امنيـت     هـاي فرامنطقـه    توجه خاص قدرت  و  بازارهاي مصرف از مسيرهاي غيرروسي      
  .باشد منابع اين منطقه از پيامدهاي فروپاشي شوروي مي

توان اذعان نمود كه اين دگرگـوني هـم جايگـاه ژئـوپلتيكي منطقـه، هـم           مي ،به اين ترتيب  
منزلت كشورها و هم موازنه قدرت در بين كشورهاي منطقه را دچار تحول اساسي نموده و به                 

ها و بنيادهـاي    ريشه.در منطقه شده است» بازي بزرگ« موجب آغاز ،نظران تعبير برخي صاحب  
  :توان جستجو نمود هاي زير مي لفهؤها به سمت موازنه قدرت را در م اين بازي و حركت دولت

 تا پس از فروپاشي شوروي ههاي متعددي باعث شد    عوامل و زمينه   هاي ناامن؛   دولت .1-2
هـاي   تقلال سياسـي بـا نـاامني      ها پـس از اس ـ      اين دولت  .هاي ناامني در قفقاز شكل بگيرد      دولت

 پـس   .انداخت دند كه بقا و موجوديت آنها را به مخاطره مي         شگستردة داخلي و خارجي مواجه      
  . كاهش نيافته استها چندان   احساس ناامني اين دولت،از گذشت نزديك به دو دهه

اي  هاي و فرامنطق ـ    منطقـه  ،توان در سه سطح داخلي      عوامل ناامني را مي    ،در نگرش سيستمي  
 در ارتبـاط    ، عوامل و منابع ناامني يا امنيت در سه سـطح يادشـده            ،در اين نگرش  . تفكيك نمود 

توان به بحران هويت و يكپارچگي،       در سطح داخلي مي   . پيوسته و متقابل با همديگر قرار دارند      
نيـافتگي سـاختارهاي     سازي، توسـعه    ملت –هاي ناكارآمد و ضعيف، فرايند ناقص دولت         دولت
   )6(.ي و اقتصادي و نابرابري اشاره نمودادار

اختلافـات سـرزميني و منـابع جغرافيـايي نـاامني كـه بـه               اي يا بين دولتي،      در سطح منطقه  
هـاي    روسيه منجر شده و ذهنيـت – ارمنستان و گرجستان  –اي بين آذربايجان     هاي منطقه  جنگ

 رقيب، اين احساس نـاامني را       اي هاي منطقه  ها از همديگر و ورود به ائتلاف       منفي تاريخي ملت  
گانه قفقاز، وابـستگي هرچـه        نتيجه اين احساس ناامني توسط كشورهاي سه       .تشديد كرده است  

 ايجاد توازن قـدرت بـه نفـع خـود           به منظور يا جهاني   اي   هاي منطقه  تر آنها به قدرت    روزافزون
  . بوده است

ر حال گذار، قـرار داشـتن قفقـاز         الملل د  توان به نقش نظام بين     اي نيز مي   در سطح فرامنطقه  
اي و مداخلـه آنهـا در        هاي جهاني و منطقه    جنوبي در محل برخورد و رقابت ژئوپلتيكي قدرت       

كنندة امنيت كـشورهاي منطقـه       ثبات  كشورها به عنوان عوامل بي     ياي و حتي داخل    مسائل منطقه 
  .اشاره نمود
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هـاي   ة احـساس نـاامني دولـت       نتيج ، چنانكه اشاره شد   اي؛ هاي منطقه   رقابت قدرت  .2-2
اي رقيـب يعنـي      هـاي منطقـه    ضعيف قفقاز، تأمين امنيت از طريق وابستگي و اتحاد بـا قـدرت            

 - برحسب علائق تـاريخي      مذكور، كشورهاي   ، بر اين مبنا   )7(.روسيه، تركيه و ايران بوده است     
اامني داخلـي و نيـز       عوامل ن  ،البته. اند ها نزديك شده    به اين قدرت   ،فرهنگي و منافع استراتژيك   

اي ايجاد كرده تا بـراي       هاي منطقه  هاي بسيار مطلوبي براي قدرت     ها فرصت  اي اين دولت   منطقه
تأمين منافع استراتژيك خود در برابر ديگر كشورهاي رقيب و تقويت نفوذ و مداخله خـود در                 

 ،سـتراتژيك متقابـل    اين نيـاز ا    .ها اقدام نمايند   نمودن بيشتر اين دولت     به جذب و وابسته    ،منطقه
 ،بر اين اساس  . ها و موازنه قدرت در قفقاز شده است        هاي خاصي از ائتلاف    موجب ظهور بنيان  

 ايران و تركيه براي نفوذ در اقتصاد و سياست دول قفقاز ايجـاد              ، رقابت جدي بين روسيه    نوعي
 كـه   باشد مينطقه  دهة اخير در م   دو  شده كه نتيجه آن ايجاد دو ائتلاف ضمني و نسبتاً پايدار در             

 روسيه، ارمنستان و ايران در يك جبهـه و تركيـه، گرجـستان و آذربايجـان بـا همراهـي                     ،در آن 
بـه   .انـد  آمريكا و اروپا در ائتلاف ديگر، دو قطب يا بلوك قدرت را در قفقاز بـه وجـود آورده                  

 در دو   ها يا در روابط بـين كـشورهاي حاضـر           اين ائتلاف  ي هرگونه تحول در روابط درون     ،طبع
هـا را دسـتخوش دگرگـوني و     ها و نيز توازن قدرت بـين ائـتلاف   ائتلاف متقابل، هويت ائتلاف 

  .تحول خواهد نمود
  
   ارمنستان-سنجي تحول در روابط تركيه  امكان. ب

 اين اسـت كـه بـا        ،مهمترين سئوالي كه در اين نوشته بايستي به آن پاسخ مناسبي داده شود            
 آيـا   ،هاي اختلاف متعدد بـين دو كـشور ارمنـستان و تركيـه             حوزهها و    مسائل، چالش به  توجه  

ها و اهداف استراتژيكي  پذير است؟ آيا دو دولت انگيزه تحول اساسي در روابط دو كشور امكان
 بـا   ،سازي روابط سياسي و اقتصادي دارند؟ در ايـن گفتـار           لازم را براي بهبود مناسبات و عادي      

  .پردازيم  به اين سئوالات مي، كشوري اين دوا بررسي راهبردها و اهداف منطقه
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  اي تركيه  راهبردها و اهداف منطقه.1
تركيه نقش محوري و موقعيت اسـتراتژيك خـود را در           رسد   ، به نظر مي   با پايان جنگ سرد   

هـاي   انـدازها و فرصـت     با جهان كمونيسم از دست داده، ولي با فروپاشي شوروي چشم          مبارزه  
 بالكان، قفقاز، درياي سياه و آسياي .ه است خارجي تركيه به وجود آمد   متعدد نويني در سياست   

 مناطقي بودند كه تركيه درصدد كشف مستقل آنها برآمـد و ديـدگاه و منـافع امنيتـي و                ،مركزي
 ملاحظـات ايـدئولوژيك     متناسـب بـا   اقتصادي خـود را نـه در چـارچوب جـدال دو قطـب و                

خـود بـازتعريف    ظات استراتژيك امنيتـي و اقتـصادي        بر مبناي منافع و ملاح    ها، بلكه    رقدرتاب
هاي تاريخي و     ژئوپلتيك، سنت  –هاي جغرافيايي     تركيه با توجه به ويژگي     ،بر اين اساس  . نمود

ها و تهديدات اسـتراتژيك خـود        هاي فرهنگي و مذهبي و به ويژه براي پاسخ به چالش           پتانسيل
اي خود تعريف نمود كه توجـه بـه    ت منطقهف حياتي زير را در سياس    اهدا اش، در محيط امنيتي  

  .تواند در چارچوب اين اهداف بررسي گردد سازي روابط با آن نيز مي مسأله ارمنستان و عادي
  

  زدايي در محيط امنيتي  تنش.1-1
. اي را پيش روي جمهوري نوين تركيه قرار داد         لهأفروپاشي امپراطوري عثماني ميراث پرمس    

 روابـط   ، سوريه، عراق، قبرس، يونان و ارمنستان در طـول چنددهـه           اختلافات مرزي گسترده با   
چنـدين كودتـاي نظـامي و حاكميـت         . پرتنشي را ميان تركيه و اين كشورها ايجاد نموده است         

هاي ائتلافـي    درپي دولت  نظاميان، جنبش قومي مسلحانه حزب كارگران كرد همراه با سقوط پي          
تركيـه گرفتـار محـيط نـاامن داخلـي و خـارجي              موجب شده بود     ،1990 و   1980هاي   در دهه 
 ،هـاي خـارجي جنـبش مـسلحانه قـومي كـرد            ها و حمايـت    با توجه به پايگاه   . اي باشد  پيچيده
هـاي داخلـي ناشـي از        مداران تركيه به اين نتيجه رسيدند كه ارتباط وثيقي بـين نـاامني             سياست

اي ايـن     روابط خارجي منطقه   و تنش در  ) كمونيستي(راديكاليسم قومي، مذهبي و ايدئولوژيكي      
با تمـام همـسايگان در دسـتور        زدايي    بر اين مبنا، سياست راهبردي تنش      )8(.كشور وجود دارد  

  .كار سياست خارجي اين كشور قرار گرفت
هـاي    كه به منزلة پايـان دولـت   2002نوامبر سال   در  روي كار آمدن حزب عدالت و توسعه        

زدايـي   تنش. ترين اولويت اين كشور تبديل نمود       به بنيادي  متزلزل ائتلافي بود، اين استراتژي را     
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هـا   له قبرس و پيشنهاد برگزاري رفراندوم براي اتحاد يوناني        أ يونان بر سر مس    -در روابط تركيه    
تلاش براي بهبود روابط نـه چنـدان مطلـوب بـا            . هاي قبرس قدم مهم در اين مسير بود        و ترك 
بـا  له كردها و دستيابي به توافقات گـسترده         أبه خاطر مس   1990 و روسيه در دهه      ، سوريه ،ايران

اي از جنبش ناسيوناليستي كردهـا، گـام اساسـي           هاي منطقه  جهت قطع حمايت  در  اين كشورها   
موفقيت اين سياست به تدريج موجـب       . دوم تركيه براي بهبود روابط با كشورهاي همسايه بود        

نـسبتاً  اين فرايند محـيط     . اي گرديد   و منطقه  هاي داخلي   كنترل نسبي ناامني   در اين كشور    توفيق
امني را در هزارة جديـد بـراي تركيـه فـراهم نمـود تـا در بـستر آن بتوانـد اسـتراتژي توسـعة                 
زيرساختارهاي اقتصادي را به طور مطلوبي پيش برده و خود را به عنـوان يكـي از كـشورهاي                   

  .مهم در حال ظهور صنعتي مطرح نمايد
 نسبتاً موفق و دستاوردهاي گستردة آن براي تركيه، دولتمـردان ايـن             بر اساس اين استراتژي   

معضلات سياست خارجي تركيه ها و  توانند چشم خود را بر يكي از مهمترين چالش  كشور نمي 
زدايـي در روابـط خـود بـا ارمنـستان بـه منزلـه                در دو دهة اخير ببندند و عدم توجه بـه تـنش           

 از طريق ديپلماسي پنهـان     ، در دو سال اخير    بنابراين،. باشد يماندن اين راهبرد اساسي م     تمام نيمه
ارمنـستان آغـاز شـده و در         -جانبه و دوجانبة تركيه       مذاكرات سه  ، وساطت دولت سوئيس   او ب 

اي نقــشه راه  مــاده6 پروتكــل ، در دانــشگاه شــهر زوريــخ ســوئيس،1388شــهريور خــرداد و 
ا، روسـيه، فرانـسه، سـوئيس و مـسئول          سازي روابط را با حضور وزراي خارجـه آمريك ـ         عادي

  .سياست خارجي اروپا امضا نمودند
 بايـستي اذعـان نمـود كـه دولـت      ،گفته پيشبا توجه به اين روند و در پاسخ به سئوال مهم       

سازي روابـط    هاي لازم را براي عادي     تركيه در چارچوب اهداف استراتژيك خود نه تنها انگيزه        
براي تشويق و ترغيـب ارمنـستان بـه         را  هاي قابل توجه     انمندي بلكه برخي تو   د،با ارمنستان دار  

  .باشد ورود به اين مسير دارا مي
  

  اي و امنيت اقتصاد و انرژي  پيوند امنيت منطقه.1-2
هـا و منازعـات      مهمي مانند احتمال درگيـري ناخواسـته در بحـران         و  تركيه به دلايل متعدد     

هـاي اقتـصادي و تجـاري، بـه ثبـات            ي و فعاليـت   گذار اي، امنيت انرژي و امنيت سرمايه      منطقه
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 بـين امنيـت     ،در اين راهبـرد   . نگرد مياي به مثابه راهبردي حياتي و ضرورتي استراتژيك          منطقه
هـاي اقتـصادي و بـه ويـژه      ها و فعاليـت  گذاري منطقه و امنيت اقتصادي از جمله امنيت سرمايه      

بـر ايـن اسـاس، فروپاشـي        .  وجـود دارد   ناپـذير   پيوندي اجتناب  ،امنيت مسيرهاي انتقال انرژي   
هـاي   مناقـشه . روي اين كشور قرار داده اسـت        هاي بزرگي را پيش    شوروي تهديدات و فرصت   

پايداري براي تركيه به وجـود آورد و احتمـال درگيـر        نا محيط امنيتي    ،باغ و اوستياي جنوبي    قره
بـاغ عليـه جمهـوري       ه تغييـر تـوازن قـدرت در جنـگ قـر           ،براي مثـال  . شدن آن را افزايش داد    

 ضمن هشدار بـه ارمنـستان، بخـشي از          ،1992آذربايجان باعث شد دولت وقت تركيه در سال         
ايـن  . نيروهاي نظامي خود را به جمهوري نخجوان اعـزام و تهديـد بـه مداخلـه جـدي نمايـد                  

المنـافع و    تحركات، باعث واكنش شديد مقامات روسيه و فرمانده كل نيروهاي جامعه مـشترك            
باغ منجر به    هرگونه مداخله خارجي در قره     «فرمانده مذكور اعلام نمود    .ر به تركيه گرديد   هشدا

 ايـن   ،هـاي اخيـر    باعث شده در سـال     ،اي  چنين تجربه  )10(».درگيري بزرگ نظامي خواهد شد    
هـاي نظـامي بـراي حـل اختلافـات           كشور مخالف هرگونه جنگ و منازعه و توسـل بـه روش           

  .بداند فقدان هرگونه امنيت اقتصادي و انرژي نزلهبه مرا اي  منطقهاي باشد و ناامني  منطقه
باغ، مهمترين عامل ناامني در قفقاز بـه شـمار           در راهبرد جديد امنيت ملي تركيه، بحران قره       

 هـدف اصـلي     ،آميز در بلندمـدت    هاي مسالمت  له از طريق روش   أ حل اين مس   بنابراين، .رود مي
 ارمنـستان و    –كند روابط تركيه     ن هدف راهبردي ايجاب مي     اي .باشد سياست خارجي تركيه مي   

سـازي گـرايش     عـادي  از وضـعيت خـصمانه بـه بهبـود و            ، آذربايجان –سپس روابط ارمنستان    
 در استراتژي امنيت ملي تركيـه، دسـتيابي بـه توسـعه و امنيـت اقتـصادي و          ، در واقع  )11(.يابد

موني و بهبود روابط سياسي و اقتصادي بـا          مستلزم رفع تنش با كشورهاي پيرا      ،انرژي در منطقه  
  .باشد همة كشورهاي منطقه از جمله ارمنستان مي

سازي روابط با ارمنستان، مهمترين عامل و منبـع نـاامني خطـوط انتقـال                 عادي ،از اين منظر  
درياي خزر به تركيه و اروپـا را از ميـان برخواهـد داشـت و امنيـت      و انرژي از آسياي مركزي     

 به ويژه امنيت پروژة بزرگ خط انتقال انرژي ناباكو تضمين           ، جيهان – تفليس   –اكو  هاي ب  پروژه
 بـا  ،سسات مالي بزرگ تركيهؤهاي اقتصادي و تجاري و نيز م  شركت،علاوه بر اين  . خواهد شد 

  .هاي خود را در قفقاز از جمله ارمنستان گسترش خواهند داد اطمينان خاطر لازم فعاليت
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  المللي ينكاهش فشارهاي ب. 1-3
 مهمترين چالش سياست خارجي تركيـه در دو دهـه           ،له قبرس أله ارمنستان همراه با مس    أمس

 راهبردها، اهداف و منافع حيـاتي تركيـه   ،و در چند جبهه سياسي  المللي بوده    اخير در سطح بين   
هـاي جهـاني دولـت       چالش نخـست بـه تـلاش      . هاي زيادي مواجه كرده است     را با محدوديت  

لابي قوي ارمني در اروپا و آمريكا براي شناسايي دعاوي مربوط به كشتار ارامنه در               ارمنستان و   
هـاي   ها كـه بـا اسـتقبال برخـي قـدرت           اين تلاش . گردد توسط دولت عثماني برمي    1915سال  

المللـي تركيـه را در سـطح جهـاني           اروپايي و محافل آمريكايي همراه بـوده، هـم پرسـتيژ بـين            
بط سياسي و اقتصادي تركيه را با هر كشوري كه به شناسـايي رسـمي           دار كرده و هم روا     خدشه

علاه بر تأثير مشخص شناسايي دعاوي ارامنـه بـر          . ، مختل نموده است    دعاوي ارامنه اقدام كرده   
روابط و سياست خارجي تركيه، ادعاي ارضي ارمنستان نسبت به مناطق شمال غربي و اجتناب               

المللي تركيه نيز تهديـدي بـراي تماميـت ارضـي تركيـه              آن از به رسميت شناختن مرزهاي بين      
 گام اول كـاهش فـشارهاي       ،سازي روابط با ارمنستان    تلاش تركيه براي عادي    ،بنابراين. باشد مي

  .باشد المللي خود مي و تضمين مرزهاي بينديپلماتيك جهاني 
 اين موضـوع بـه      ازگيري آمريكا و اروپا       بهره ،ارمنستان براي تركيه  له  أچالش مهم مس  ديگر  

برخي كـشورهاي  . باشد عنوان ابزار فشار عليه تركيه در روابط استراتژيك خود با اين كشور مي       
كشي   پذيرش مسئوليت كشتار ارامنه به عنوان نسل      ، در دو دهة گذشته    ،بزرگ اروپا مانند فرانسه   

 )12(.انـد  دهشرطي براي پذيرش كامل تركيـه در اتحاديـه اروپـا قـرار دا              از طرف تركيه را پيش    
سـازي روابـط    توجه به دعاوي ارامنـه، عـادي   اروپايي نيز بيبرخي ديگر از كشورها و نهادهاي     

. داننـد   ارمنستان را به عنوان شرط مهم نقشه راه تركيه در پيوستن به اتحاديه اروپـا مـي        –تركيه  
ف استراتژيك   اهدا ،سازي روابط اين دو كشور     كيد بر عادي  أ اروپا و آمريكا در خصوص ت      ،البته

 اروپا و آمريكا علاوه بر تسهيل نفوذ خود در قفقاز از طريق تركيه،              .ي را مدنظر دارند   تو بلندمد 
  .به فكر امنيت خطوط انتقال انرژي از آسياي مركزي و خزر به اروپا هستند

 شناسايي دعاوي ارامنه را در كنگرة آمريكا مانند شمـشير           مسألهمريكا نيز در دو دهة اخير       آ
كردن تركيه واي خود و همس موكلس بر سر تركيه قرار داده و در پيشبرد اهداف و منافع منطقه         دا

اي ناشـي از   هـاي جهـاني و منطقـه    با توجه به اين فشارها و محـدوديت . از آن سود برده است    
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هـا و پيـشبرد مطلـوب اهـداف      رود تركيه براي رهايي از اين چـالش        انتظار مي  ،ارمنستان مسأله
سـازي روابـط بـا       ك سياست خارجي خود، انگيزه و تمايل قابل توجهي بـراي عـادي            استراتژي

آغاز ديپلماسـي فوتبـال توسـط        سال اخير،    دوآغاز مذاكرات محرمانه در     . ارمنستان داشته باشد  
 ارمنـستان بـه امـضاي پروتكـل نقـشه راه            دادن سـوق  ،نهايـت در   و   2008عبداله گل در سـال      

  .ستسازي روابط ا ن راهبرد اساسي تركيه براي عادييا بيانگر ،سازي روابط عادي
  

    اهداف ژئوپلتيكي.1-4
خزر و  دهد در پيوستگي آسياي مركزي       نگاهي به وضعيت جغرافيايي منطقه قفقاز نشان مي       

با مديترانه و اروپا، ارمنستان به لحاظ ترتيبات امنيتي، انتقال انرژي و ايجاد تـوازن قـدرت بـين                  
 يكـي از موانـع مهـم پيونـد          ،از اين حيث  .  جايگاه استراتژيكي دارد   ،اي كشورهاي بزرگ منطقه  

جغرافيايي تركيه با قفقاز، مسدودبودن مرزهاي سرزميني اين كشور با ارمنستان پـس از جنـگ                
بـا ارمنـستان    فقدان روابط سياسي و اقتصادي رسمي       . باشد باغ مي   ارمنستان در قره   –آذربايجان  

هـاي اسـتراتژيك خـود را از طريـق           بايجـان روابـط و همكـاري      باعث شده است تركيـه و آذر      
هاي متعدد قومي در  گرجـستان      با توجه به مناقشه    ، اين امر از يك طرف     .گرجستان انجام دهند  

 براي ايـن كـشورها چنـدان     ،و نيز مسافت طولاني، هم به لحاظ اقتصادي و هم به لحاظ امنيتي            
دود ارمنستان مانع مهمي براي حـضور و نفـوذ           مرزهاي مس  ،باشد و از طرف ديگر     مطلوب نمي 

 ضـرورت   ،بـر ايـن مبنـا     . باشـد  تركيه در قفقاز در رقابت با ديگر كشورهاي قدرتمند منطقه مي          
سـازي روابـط بـا ارمنـستان         ژئواكونوميكي تركيه مستلزم عادي   تكميل حوزه نفوذ ژئوپلتيكي و      

  .ستا
  

  اي ارمنستان  راهبردها و اهداف منطقه.2
سـازي روابـط خـود در         اهداف استراتژيك مهمي براي عـادي      ،نيز همچون تركيه   ارمنستان

رسـد بتوانـد انگيـزة لازم را بـراي ورود آن بـه فراينـد        نظر دارد كه به نظر مـي       منطقه قفقاز مد  
گرچه پس از استقلال اين كشور، تركيه جزء اولين كشورهايي          . سازي روابط فراهم نمايد    عادي

بـاغ و اشـغال    يك و اقتصادي را با ارمنستان برقرار نمود، ولي بحـران قـره            بود كه روابط ديپلمات   
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 مرزهاي خود را    ،1993 باعث شد تركيه در سال       ،از خاك آذربايجان توسط ارمنستان    درصد  20
اش را قطع نمايد و تا تحولات اخير نيـز گـشايش             با اين كشور بسته و روابط سياسي و تجاري        

بـاغ   آميز بحران قره   ك خود با ارمنستان را مشروط به حل مسالمت        مرزها و آغاز روابط ديپلماتي    
هاي سازمان ملل و نيز خروج ارمنستان از اراضي اشغالي آذربايجان كرده             در چارچوب قطعنامه  

  .است
اي ارمنـستان    منشاء اصلي بحران در روابط منطقـه  ،باغ و اراضي اشغالي     مناقشه قره  ،در واقع 

. باشـد   مـي مـسأله هاي امنيتي و ژئوپلتيكي اين كشور متأثر از ايـن            ش تركيه بوده و بيشتر چال     –
هـا    پاسخ به اين چالش    ،تركيهبا  سازي روابط     بيشتر اهداف راهبردي ارمنستان از عادي      بنابراين،

  . باشد مي
  

   امنيتي-هاي ژئوپلتيكي   چالش.2-1
 بيـشتر   ،دهـة اخيـر   نظران اعتقاد دارند نگرش امنيتي دولـت ارمنـستان در دو             بيشتر صاحب 

 ،شكل جغرافيايي ارمنستان  . از موقعيت جغرافيايي و ژئوپلتيكي اين كشور در منطقه است         ناشي  
عرض از شمال به جنوب كـشيده   ترين كشور قفقاز كه به صورت باريكه كم وسعت به عنوان كم 

محاصـرة  كيلومتري در    36 اين باريكة    )13(. در پديدآمدن اين تلقي بسيار مهم بوده است        ه،شد
پـذير   دو كشور متخاصم يعني آذربايجان و تركيه قرار گرفتـه و بـه شـدت ارمنـستان را آسـيب       

شـدة   باغ و عدم خروج ارمنستان از شش منطقه ديگـر اشـغال            تداوم بحران در قره   . ساخته است 
هـاي بـزرگ امنيتـي        چـالش  ، موجب تداوم وضعيت نه جنگ و نه صلح و در نتيجه           ،آذربايجان

  .ان شده استبراي ارمنست
بـاغ و تهديـدات مكـرر آذربايجـان بـه             قـره  مـسأله بـست در     اين محاصرة جغرافيايي و بن    

 باعـث شـده ارمنـستان اسـتقلال، حاكميـت و امنيـت سياسـي و                 ،گيري اراضي اشـغالي    بازپس
 گرچـه ارتـش ارمنـستان بـه         )14(.مين نمايـد  أي بنيادي به روسيه ت    گسرزميني خود را در وابست    

شـود، ولـي ايـن        ارتش قدرتمندي در قفقاز محـسوب مـي        ،پلين نظامي يو ديس لحاظ تجهيزات   
تداوم اين وضعيت و . باشد  انساني و مالي روسيه مي ،هاي فراوان لجستيكي   قدرت مديون كمك  

 خود  ي باعث شده ارمنستان نتواند مرزهاي مل      ،سرزميني با دو همساية شرقي و غربي      اختلافات  
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 نمايـد و چـارچوب سـرزميني خـود را در سـطح جامعـة                را به طور رسـمي و دائمـي تثبيـت         
 مـسأله  هويـت سـرزميني،   مـسأله  عدم حـل  بنابراين،. المللي به طور مشروع مشخص سازد     بين

  )15.(تحكيم استقلال و حاكميت اين كشور را با موانع جدي مواجه ساخته است
ركيه هستند، ولي   گرا مخالف برقراري روابط ارمنستان با ت       گرچه برخي احزاب راديكال ملي    

هـاي مختلـف در ارمنـستان بـراي       ژئـوپلتيكي باعـث شـده دولـت        –هاي امنيتـي     چنين چالش 
سازي روابط خـود      درصدد برقراري يا عادي    ،هاي مختلف   به روش  ،آمدن بر اين تهديدات    فائق

دهد   نشان مي  ،نگاهي به رفتارها و سياست خارجي ارمنستان در دو دهه گذشته          . با تركيه باشند  
 همواره  ،كشي المللي براي شناسايي كشتار ارامنه به عنوان نسل        هاي بين  رغم تلاش به  اين كشور   

اي را در پيش بگيرد تا از        گرايانه اي تركيه سياست عمل    درصدد بوده در مواجهه با قدرت منطقه      
  .انزواي سياسي و ژئوپلتيكي خود بكاهد

 در حاشيه اجلاس سران     3 + 3 + 2يتي  بر اين مبنا، طرح رئيس جمهور ارمنستان و مدل امن         
 بـراي ايجـاد   ، در اسـتانبول 1999كشورهاي عضو سازمان امنيت و همكـاري اروپـا در نـوامبر        

جانبه بررسي بحـران     ترتيبات امنيتي پايدار در قفقاز جنوبي و نيز حضور مكرر در مذاكرات سه            
اي خـود، بهبـود       ر روابـط منطقـه    براي ايجاد تـوازن د     ارمنستان   دهد نشان مي  ،باغ در آنكارا   قره

ورود بـه  ) 16.(كنـد  مناسبات با تركيه و برقراري روابط ديپلماتيك با ايـن كـشور را دنبـال مـي              
 سال گذشته بـا ميـانجيگري دولـت سـوئيس، ورود بـه      چندفرايند ديپلماسي پنهان با تركيه در      

 عبداله گل به ايروان     سفر(ديپلماسي فوتبال و سفر رؤساي جمهور دو كشور در دو سال اخير،             
هاي مقـدماتي جـام      براي تماشاي بازي  ) 2009 و سركيسيان به تركيه در اكتبر        2008در سپتامبر   

امـضاي پروتكـل نقـشه راه در        در نهايـت،    ، آغاز مذاكرات براي تهية نقشه راه و         2010جهاني  
اشـيه  ، سـفر وزراي خارجـه دو كـشور و ديـدار و مـذاكره در ح                )17(2009سوئيس در اكتبـر     

هاي مختلف در ارمنستان بـراي       كنندة ارادة جدي دولت     بيان ،المللي اي و بين   هاي منطقه  اجلاس
اي و كـاهش وابـستگي يكجانبـه بـه            ايجاد تعادل در روابط منطقه     ،خروج از انزواي ژئوپلتيكي   

  .باشد روسيه و ايران مي
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  ها و راهبردهاي اقتصادي و تجاري  ضرورت.2-2
بخـشي بـر    آثـار بـسيار زيـان   بـاغ،   هاي امنيتي ناشي از بحران قره      چالشحصر جغرافيايي و    

هاي ژئوپلتيكي، ساختار و روابط اقتـصادي و حتـي سـاختار و              ها و پتانسيل   گيري از مزيت   بهره
با وجود برخـورداري ارمنـستان از ميـراث غنـي صـنعتي             .  داشته است  رمنستانتوسعة انساني ا  

تر نـسبت    ارتباطاتي قوي ص شهري و زيربناي اقتصادي و       همچون نيروي انساني ماهر و متخص     
 و تلاش دولت اين كشور براي رهايي و انتقال از نظـام             1990به ديگر كشورهاي قفقاز در دهه       

كـردن   هـاي نـوين مـالي و مـدرنيزه     اقتصاد متمركز به نظام اقتصاد بـازار آزاد، اجـراي سياسـت      
، اقتصاد ارمنستان   )18(المللي پول  ندوق بين هاي بانك جهاني و ص     زيرساختار اقتصادي و كمك   

به لحاظ تأمين انرژي و مواد خام و بازرگاني خارجي و صادرات به شدت وابسته به اقتـصاد و                   
باشد و نتوانسته براي پيشبرد راهبرد توسـعه اقتـصادي خـود             هاي مالي روسيه و ايران مي      كمك

  .ور خود داشته باشددو همسايه مجااقتصاد جهاني و ارتباطات ارگانيكي با 
گيـري   فقدان روابط ديپلماتيك و اقتصادي با آذربايجان و تركيه موجب عـدم امكـان بهـره               

 وابستگي به روسيه شـده      تداومارمنستان از پتانسيل ژئوپلتيكي خود براي تقويت اقتصاد ملي و           
بـزرگ  هـاي اقتـصادي    هـا و پـروژه   باغ باعث شده ارمنستان در طرح عدم حل بحران قره  . است
. اي در قفقاز مشاركت داده نشود و بيش از قبل احساس تحريم و انزوا نمايد المللي و منطقه   بين

 - تفليس   -هاي مهم انرژي مانند خط لولة انتقال نفت خزر به نام باكو              حذف ارمنستان از پروژه   
هاي آتي   وژهندادن آن در پر    روم و مشاركت  زار - تفليس   -جيهان و نيز خط لوله انتقال گاز باكو         

هـاي    بـاكو، خـسارت    - تفلـيس    - قارص و نيـز آزادراه آنكـارا         - تفليس   -مانند خط آهن باكو     
  . استراتژيك و بلندمدت اقتصادي براي ايروان در پي خواهد داشت

به ويژه خط لوله انتقال انرژي آسياي مركزي و خـزر      ها   عدم حضور ارمنستان در اين پروژه     
هاي تـاريخي اقتـصادي، تـأمين انـرژي و           ه مفهوم از دست رفتن فرصت     به اروپا به نام ناباكو ب     

هاي منطقه در    اي و جداشدن سرنوشت اقتصادي و سياسي ارمنستان از دولت          حتي امنيت منطقه  
  .مجامع سياسي و اقتصادي جهاني است

هـاي انـرژي    المللي، مالكيت مسير انتقال و كنترل مسير خطـوط لولـه   در اقتصاد سياسي بين 
ي مانند دسترسي به نفت و      عآثار و منافع راهبردي وسي    تواند   مي ،همانند مالكيت بر منابع انرژي    
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هاي مطمئن، درآمـدهاي ترانزيتـي قابـل         گذاري تر براي تأمين نيازهاي داخلي، سرمايه      گاز ارزان 
سياسي و امنيتـي  توجه و قدرت نفوذ بر جريان نفت و گاز و استفاده از آن به عنوان اهرم فشار  

نظـران دورانـديش سياسـي و         دولت ارمنستان و فعـالان و صـاحب        رو، از اين ) 19(.داشته باشد 
هاي بزرگ اقتصادي و انـرژي قفقـاز          خواهان مشاركت فعالانه اين كشور در طرح       ،اقتصادي آن 

هـا،    مهمترين مـسير دسـتيابي بـه ايـن هـدف و از دسـت نـدادن فرصـت                   ،البته) 20(.باشند مي
سازي روابط با دشمنان تاريخي به عنـوان عوامـل اصـلي تحـريم و انـزواي ايـن كـشور                      يعاد
  .باشد مي

و عـدم تحقـق اهـداف        يكي از عوامل مهـم ركـود اقتـصادي در ارمنـستان              ،تحريم و انزوا  
باشد و نتيجة نهايي آن عدم تحول اساسي در كاهش فقـر و              ها در اين كشور مي     اقتصادي دولت 

 بر طبق برآوردهاي برخي نهادهاي دولتي و پژوهشي. نيافتگي بوده است سعهبيكاري و تداوم تو
بـاغ باعـث      به ويژه پس از بحران قـره       ،، وضعيت نابسامان اقتصادي در دو دهة گذشته       ارمنستان

ارمنستان از اين كشور مهاجرت     نفري  ميليون  4شده است نزديك به يك ميليون نفر از جمعيت          
هـاي    هزار نفر از شـهروندان و شـركت        70 تا   40لت تركيه، تقريباً    كنند كه بر اساس برآورد دو     

  )21.(ارمني در اين كشور مشغول فعاليت اقتصادي و تجاري هستند
 فشارهاي اجتماعي و اقتصادي ناشي از بحران در روابط سياسي با همـسايگان،            ،در مجموع 

راي حفظ امنيت و رشد     بو ايران   از يك طرف و وابستگي گستردة اقتصادي و نظامي به روسيه            
 از طرف ديگر، دولت ارمنستان را بـه لحـاظ منطـق ژئـوپلتيكي و اقتـصادي ترغيـب                  ،اقتصادي

اي را از طريـق   هـاي اسـتراتژيك منطقـه    هـاي مهـم همكـاري     نمايد تا بيش از ايـن فرصـت        مي
  .سازي روابط با تركيه و سپس آذربايجان از دست ندهد عادي
  
   ارمنستان-واكونوميكي تحول روابط تركيه  پيامدهاي ژئوپلتيكي و ژئ.ج

اي تركيه و ارمنستان نشان داد دو كشور بنـا بـه             بررسي و ارزيابي اهداف راهبردي و منطقه      
برقراري روابـط ديپلماتيـك متعـارف بـين دو          از  هاي اساسي بلندمدت، اهدافي فراتر       ضرورت

 برخـي اهـداف راهبـردي        هر دو كشور تحقق يا حداقل تـسهيل در دسـتيابي بـه             .كشور دارند 
سازي روابط بـا همـديگر    هاي ژئوپلتيكي خود را در گرو عادي اي و كاهش برخي چالش    منطقه
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 امـضا   2009سـازي روابـط را در اكتبـر          عـادي » نقـشه راه  « پروتكـل    ، بـر همـين مبنـا      .بينند مي
 را كه تحقق مفاد آن تحول بزرگي در قفقـاز ايجـاد نمـوده و ژئوپلتيـك جديـدي      ) 22(نمودند،

ها و   ائتلاف«توان در چند حوزة مهم       پيامدهاي اين تحول را مي    . براي اين منطقه رقم خواهد زد     
و » اي و امنيـت انـرژي      بـاغ، اقتـصاد منطقـه      اي، ترتيبات امنيتي و بحران قـره       هاي منطقه  اتحاديه

  .اي كشورهاي رقيب بررسي نمود منزلت منطقه
  

  يا ها و نظم نوين منطقه تغيير ائتلاف. 1
اي خاصي در قفقاز جنوبي شكل گرفت كـه    به تدريج نظم منطقه    ،پس از فروپاشي شوروي   

منافع و ملاحظات امنيتـي،     . اي روسيه، ايران و تركيه بودند      بازيگران اصلي آن سه قدرت منطقه     
هـا و     ائـتلاف  ،تاريخي و فرهنگي اين كشورها و نيز سه كـشور قفقـاز باعـث شـد بـه تـدريج                   

اً پايداري بين اين كشورها شكل بگيرد كه در يك طرف آن روسيه، ايـران و                هاي نسبت  همگرايي
اين دو طيف در دو دهـة       . ارمنستان و در طرف ديگر تركيه، آذربايجان و گرجستان قرار داشتند          

آميـزي را در قالـب برخـي          امنيتي و اقتصادي گسترده و رقابـت       –هاي نظامي    همكاري ،گذشته
 ،اي اي شكل دادند و سعي كردند حداقل در مـسائل منطقـه       زرگ منطقه هاي ب  ها يا پروژه   اتحاديه

  .مواضع و منافع خود را همسو نمايند
 عـلاوه بـر     ،روسيه براي بازيابي و تداوم نفوذ و سـلطة خـود در آسـياي مركـزي و قفقـاز                  

و پيمـان   ) CIS(المنـافع    جانبه با ايران، اتحاديه كشورهاي مـستقل مـشترك         گسترش روابط همه  
هاي شوروي سابق كـه       تركيه با برخي جمهوري    ،در مقابل . جمعي را به وجود آورد     ت دسته امني

. هاي جديد امنيتي و اقتصادي را بنا كردنـد  مخالف سلطة مجدد روسيه در منطقه بودند، اتحاديه   
 با مشاركت گرجستان، آذربايجـان، اوكـراين و مولـداوي در            1 اتحادية گووام  ،در اين چارچوب  

 امنيتي اروپا و همكـاري  –كيل شد كه از اهداف آن ادغام در ساختارهاي نظامي       تش 1997سال  
اتحادية ترابـوزان نيـز بـا مـشاركت تركيـه، آذربايجـان و              ) 23.(در چارچوب ناتو اعلام گرديد    

  )24.(گرجستان براي همگرايي اقتصادي و سياسي بيشتر در قفقاز به وجود آمد

                                                                                                                   
1. GUUAM 
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 اقتـصادي منطقـه را بـه رهبـري          –سياسي و نظـامي     بندي   ها، قطب  گيري اين اتحاديه   شكل
ماهيـت  هـا نـشد، ولـي     يك از اين اتحاديه گرچه ايران وارد هيچ. روسيه و تركيه نمايان ساخت    

 بـه نظـر     در عـين حـال،    . روابط آن با روسيه و ارمنستان، ايران را در ائـتلاف روسـي قـرار داد               
ها و نظم    اي را بر ائتلاف     تأثيرات چندگانه   پيامدها و  ، تركيه –رسد تحول در روابط ارمنستان       مي

  .اي خواهد داشت منطقه
با توجه به اينكه دو كشور ارمنستان و تركيه در دو طرف موازنه قدرت قرار دارند                نخست،  

ها داده است، تحـول در روابـط         آميز آنها هويت خاصي به اين ائتلاف       و پيشينة روابط خصومت   
اي دوقطبي را كه در دو دهـة گذشـته اسـتحكام پيـدا               منطقهآنها مرزهاي هويتي و سياسي نظم       

 بهبود روابط دو كـشور، مفهـوم دوسـت و           ،در واقع .  دچار از هم گسيختگي خواهد كرد      ،كرده
  . سازد اي متحول مي دشمن را در روابط و رقابت دو ائتلاف منطقه

ي تغيير و تحـول      زمينة مهمي برا   ، دگرگوني مرزهاي ايدئولوژيك و هويتي     ،پيامد دوم اينكه  
بهبود روابـط ارمنـستان     . باشد هاي موجود مي   در توازن قدرت در نظم دوقطبي منطقه و ائتلاف        

گرا و احتمال ورود ارمنستان به اتحادية ترابوزان، گووام و           با تركيه موجب تقويت ائتلاف غرب     
 رفع آثار تحـريم     ورود ارمنستان به اين فرايند كه براي      . باشد اتحاديه كشورهاي درياي سياه مي    

ناپذير خواهد بـود و   هاي اقتصادي و صنعتي اجتناب    و انزواي جغرافيايي و بازسازي زيرساخت     
باشد، معادلة قدرت را      يكي از اهداف راهبردي ارمنستان در بهبود روابط خود با تركيه مي            ،البته

بـا توجـه بـه اينكـه         در رويكردي ديگـر،      ،البته. ادبلوك غرب تغيير د   در منطقه به نفع تركيه و       
دهد و حتـي از      روسيه به علل مختلف خود را مخالف بهبود روابط ارمنستان و تركيه نشان نمي             

تحـول در روابـط دو كـشور        ) 25(در مونيخ سـوئيس بـود،     » نقشه راه «ضاي پروتكل   محاميان ا 
ها يا   روابط كشورها نه در قالب اتحاديه      ،در آن اي خواهد بود كه      موجب ظهور نظم نوين منطقه    

خواهد شكل  اي مبتني بر رقابت ايجابي       هاي ضمني، بلكه در چارچوب همگرايي منطقه       ائتلاف
و مـشاركت در اجـراي      تركيـه    -روسـيه    تجـاري    -هـاي اقتـصادي      گسترش همكـاري  . گرفت
 از پيامدهاي اين نظم     ،هاي بزرگ انرژي و تأثيرگذاري بر آنها به جاي مخالفت و ممانعت            پروژه

المللي دانـست   توان متأثر از تحول بزرگ در نظام جهاني و بين  اين نظم را مي .بودنوين خواهد   
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ون اقتـصاد و سياسـت جهـاني        اي در  هاي فرعي منطقه   كه در حال ادغام اقتصادهاي ملي و نظم       
  .باشد مي

  
   ترتيبات امنيتي.2

هـا و     مهمترين پيامد فروپاشي شوروي، ظهور منازعات گسترده بـين ملـت           ،به لحاظ امنيتي  
هـاي ژئـوپلتيكي و      چنين منازعاتي كـه ريـشه در سياسـت        . اقوام در قفقاز شمالي و جنوبي بود      

ها داشت و چندين دهه بر مبناي منافع حزب كمونيست سركوب يا مديريت شـده                 روس قومي
هر سه دولت قفقاز جنوبي كه      . را در هر دو سوي قفقاز پديد آورد       بود، موجي از ناامني فراگير      

اي  ين منازعات شده بودند، براي حفظ امنيت ملـي و بقـاي خـود وارد معادلـة پيچيـده                  درگير ا 
اي روسيه، ايـران و تركيـه و         هاي رقيب منطقه   هاي قفقاز و دولت    منافع متعارض دولت  . اند شده

اهداف و منافع متمايز آمريكا و اروپا، ترتيبات امنيتـي خاصـي را در منطقـه بـه وجـود آورد و                      
ترتيبات و راهبردهايي كه در دو      ) 26.(گانه تحميل نمود   هاي سه  اوتي را بر دولت   راهبردهاي متف 

اي را به وجود نياورده و در وضعيت نه جنگ و نه صلح، هـيچ                 صلح و امنيت منطقه    ،دهة اخير 
  .ها احساس امنيت ندارند ها و ملت يك از دولت

گـرا   گـرا و فرامنطقـه     منطقـه هاي امنيتي حاكم بر قفقاز در قالب دو ديدگاه           ع، مدل وجممدر  
بـر   ،شـود   بيـان مـي    3 + 3گرا كه به زبان رياضي بـه صـورت           ديدگاه منطقه ) 27.(اند ارائه شده 
 ـ    اي سه دولت قفقاز و سه دولت روسيه، ايـران            هاي منطقه  همكاري مين صـلح و    أو تركيـه در ت
 از  ، و دليـل آن    شـود  اين ديدگاه بيشتر از طرف ايران و روسـيه حمايـت مـي            . كيد دارد أامنيت ت 

هاي امنيتي غرب در قفقـاز   ها و سازمان دولتسو عدم تمايل اين كشورها به حضور و نفوذ   يك
تواند موجب تقويت و     هاي اروپايي و آمريكا در قفقاز مي        حضور دولت  ، و از سوي ديگر    است

  .تسهيل نفوذ و حضور تركيه به ضرر روسيه و ايران شود
شود، عـلاوه بـر كـشورهاي مـدل قبـل،             بيان مي  3+3+2ورت  گرا كه به ص    ديدگاه فرامنطقه 

گرجستان حمايت  و  اين مدل و ديدگاه از طرف آذربايجان        . شود اروپا و آمريكا را نيز شامل مي      
مهمترين هدف اين كشورها ايجاد توازن قدرت در منطقه و تضعيف نقش و هژمـوني               . شود مي

 از يك طرف متمايل     ،أمين منافع و امنيت خود    ها براي ت    اين دولت  ،در واقع . آن است روسيه در   
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به ادغام در ترتيبات و نهادهاي امنيت جمعي اروپايي و آمريكايي و درگيركردن آنها در حـل و                  
جمعـي  هـاي چندجانبـة امنيـت         وارد پيمـان   ،باشند و از طرف ديگـر      اي مي  فصل مسائل منطقه  

هـاي مختلـف نـاتو در        ركت در برنامـه   گرا مانند اتحادية گووام، اتحاد ترابوزان و يا مـشا          غرب
  .اند منطقه شده

 ، ارمنـستان بـر ترتيبـات و ديـدگاههاي امنيتـي           –در خصوص تأثيرات تحول روابط تركيه       
 دو كشور دو ديدگاه امنيتي كاملاً متفـاوتي در مـسائل            ، اولاً .به چند نكته توجه نمود    بايست   مي

هاي رقيب   اند و هر كدام نيز در اتحاديه        داشته باغ در دو دهة گذشته     اي به ويژه بحران قره     منطقه
هـا و ترتيبـات امنيتـي     دو كـشور در ايجـاد و پايـداري موازنـة قـدرت ائـتلاف       . هم قرار دارند  

 تحول در ماهيت روابـط      ، به طور طبيعي   بنابراين، .اند بخشي داشته   نقش مهم و هويت    ،اي منطقه
 بهبـود    .موازنة قدرت در قفقاز را متحـول كنـد        هاي امنيتي حاكم و هم       تواند هم ديدگاه   آنها مي 

گرا را در منطقه تقويت خواهد كرد و ارمنستان در يك             ديدگاه امنيتي فرامنطقه   ،روابط دو كشور  
 تغييـر نگـرش و ديـدگاه خـود را در چـرخش بـه سـمت                  ،)پنج تا دهـساله   (مدت   پروسة ميان 

كـاهش  . نمود غرب تكميل خواهد     گرايي و ايجاد توازن در روابط خود با روسيه و دنياي           غرب
خصومت بين دو كشور آغاز روابط ديپلماتيك و بازشدن مرزهاي ارمنستان و خروج اين كشور 

 هم بـه    ،از انزواي اقتصادي و سرزميني، به تدريج ميزان وابستگي ارمنستان را به روسيه و ايران              
 داد و زمينـة حـضور و         كاهش خواهد  ، امنيتي و هم به لحاظ اقتصادي و انرژي        –لحاظ دفاعي   

مشاركت بيشتر ارمنستان را در سازوكارهاي امنيتي و اقتصادي غرب و نيز حضور تركيـه را در                 
  .اقتصاد صنعتي، تجاري و انرژي ارمنستان و كل قفقاز و حتي آسياي ميانه تقويت خواهد كرد

امنيتـي  رو در روابط دو كشور چندان خوشـايند ديـدگاه             رسد تحول پيش   گرچه به نظر مي   
 منافع ايـن كـشورها     ،بلندمدتدر  گراي روسيه و ايران نباشد، ولي بايستي اشاره نمود كه            منطقه

هاي دفاعي و     نگراني ،اي كاهش خصومت منطقه  . در منطقه دستخوش تحول جدي نخواهد شد      
نظامي و تعهدات مالي و نظامي روسيه را در قبال ارمنستان كاهش خواهد داد و تلاش روسـيه                  

 به سمت رقابت اقتـصادي و تجـاري بـا تركيـه و              ،ي حضور نظامي و امنيتي در ارمنستان       جا هب
مدت كـاهش وابـستگي     گرچه در كوتاه،همچنين. يابد ديگر كشورهاي غربي در قفقاز سوق مي     

ن به ايران و نيز حضور فعال تركيه در عرصـة اقتـصاد و انـرژي ارمنـستان بـه                 ااقتصادي ارمنست 
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 -، ولي منافع راهبردي و پيوندهاي تاريخي و ملاحظات بلندمدت ايـران             ضرر ايران خواهد بود   
چنانكـه برخـي    . نخواهد داد قرار  ثير  أ روابط اين دو كشور را به طور گسترده تحت ت          ،ارمنستان
نظران معتقدند دو كشور به لحاظ امنيتي، سـرزميني و اقتـصادي و بـراي ايجـاد تـوازن                    صاحب

  )28.(خواهند داشتبه يكديگر نياز پايداري  ،اي خود قدرت در روابط منطقه
  

  اي باغ در پرتو تغيير توازن قدرت منطقه  بحران قره.3
اي و   هـاي رقيـب منطقـه      باغ، منـافع متعـارض دولـت        قومي مسأله قره   -هاي تاريخي    ريشه
هاي جهاني و به ويژه پافشاري دولت آذربايجان بر حـل مـسأله در چـارچوب تماميـت                   قدرت

سالة 15 باعث شده ميانجيگري     ،باغ بر استقلال   پافشاري ارامنة قره  همچنين،  ور و   ارضي اين كش  
د و  اش ـثر نب ؤگانة شوراي امنيت در حل و فـصل بحـران م ـ           هاي سه  گروه مينسك و نيز قطعنامه    

  . همچنان تداوم يابد،يت نه جنگ و نه صلح بين دو كشور ارمنستان و آذربايجانعوض
توانـد نقطـة عطـف مهمـي در سرنوشـت            ستان و تركيه مي    تحول روابط ارمن   در عين حال،  

 به طور متناقضي موقعيت دو دولـت آذربايجـان و ارمنـستان را              ،اين تحول . باغ باشد  بحران قره 
 ارمنـستان، موقعيـت و   –در نگاه اول، بهبود روابـط دو كـشور تركيـه      . دهد ثير قرار مي  أتحت ت 

 ايـن تحـول موجـب       ،شود چنانكه مشاهده مي  . دنماي اي آذربايجان را تضعيف مي     پشتوانة منطقه 
  .ها شده است سردي روابط دو كشور آذربايجان و تركيه و رنجش آذري

بازگشايي مرزها به خروج ارمنستان     و  كردن بهبود روابط     انتظار آذربايجان از تركيه، مشروط    
ت ارضـي ايـن     باغ در چارچوب تمامي ـ    له منطقه قره  أباغ و حل مس     قره پيراموناز مناطق اشغالي    

و » نقـشه راه  «عدم پذيرش اين شرط از طرف ارامنـه و خـروج آن از پروتكـل                . باشد كشور مي 
شـود كـه     امضاي اين سند از طرف دو كشور، گام و پيروزي مهمي براي ارمنستان محسوب مي              

 دانان باغ در قبال واگذاري بررسي كشتار ارامنه به كميسيون مشترك تاريخ           تركيه را در قضية قره    
در . طرف نمـود   المللي فعلي، بي    و به رسميت شناختن مرزهاي بين      1921و نيز پذيرش قرارداد     

گام ايـن كـشور بـراي        به باغ، پيشبرد استراتژي گام     نكته مهم براي تركيه در قضيه قره       عين حال، 
بـا  تركيه اميدوار است همزمان بـا مـذاكرات ايـن كـشور             . ايجاد امنيت و صلح در منطقه است      

 ـ   أت. مذاكرات آذربايجان با ارمنستان نيز به نتايج مثبتي برسد        تان،  ارمنس  همبـستگي   ركيد تركيـه ب
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 آغاز فعاليـت سيـستم فـشار        ،بهبود روابط ارمنستان با تركيه به مذاكرات آذربايجان و ارمنستان         
  )29.(باشد تركيه بر ايروان مي

يه و آذربايجان براي ارمنستان هاي امنيتي و اقتصادي ترك     اولاً مشوق  ،بر اساس راهبرد آنكارا   
باغ و مناطق اشغالي ديگر، ابزار و كارت بسيار مهمي هستند تا در آينـده      در قبال حل بحران قره    

كردن بهبود روابط و گسترش آن از         مشروط ،ثانياً. ايروان را متقاعد به تعديل مواضع خود نمايد       
له را أرمنستان كه حل و فـصل مـس  هاي شوراي امنيت از طرف ا طرف تركيه به پذيرش قطعنامه    

در چارچوب تماميت ارضي آذربايجان درخواست كرده است، اهرم فشار حقوقي مهمي بـراي              
آميز  هاي بزرگ براي حل مسالمت     توجه ايروان به افكار عمومي جهاني و نيز درخواست قدرت         

اي ماننـد    رگ منطقه هاي بز   آنكارا واقف است كه امنيت و اجراي پروژه        ،ثالثاً. له خواهد بود  أمس
 ، از ايـن حيـث    .باغ ممكن نخواهد بـود     ناباكو و ترانس خزر بدون تأمين نظر باكو در مسأله قره          

هاي بـزرگ غربـي را بـراي حـل و فـصل            هاي حياتي، قدرت   شدن اين پروژه   تركيه براي عملي  
 ،لندمـدت  در پروسة ب   ،بر اين اساس  . باغ متمايل و همسوتر خواهد كرد      آميز بحران قره   مسالمت

توان انتظار داشت دو كشور ارمنستان و آذربايجان در چارچوب مذاكرات مـستمر در حـال                 مي
بـر اسـاس    . باغ دسـت يابنـد     آميز بحران قره   وفصل مسالمت   به توافقات اساسي براي حل     ،انجام

گـام و    بـه   دو كشور در حال تنظيم نقشة راهي هستند كه به صورت گام            ،برخي گزارشات موثق  
 ،در ايـن فراينـد    . وفـصل نماينـد    باغ و ديگر مناطق اشغالي را حـل         بحران قره  ، سال 20 در طول 

تأثيرات بـسيار مثبتـي   )  ساله20تا10دوره (تحول و بهبود روابط ارمنستان و تركيه در بلندمدت     
  .بر حل و فصل بحران خواهد داشت

  
   ارمنستان- پيامدهاي اقتصادي تحول روابط تركيه .4

تحـول روابـط دو     ) 30(وين ژئوپلتيك را ژئواكونومي و ژئـوانرژي بـدانيم،        اگر قلمروهاي ن  
كشور متخاصم تأثيرات عميقي بر ژئوپلتيك نوين منطقه خواهـد داشـت و معـادلات و تـوازن                  

رسـد بهبـود روابـط دو كـشور،          به نظـر مـي    . قدرت سنتي را دستخوش دگرگوني خواهد نمود      
 ترانزيت انرژي، مسيرهاي خطوط انتقال انـرژي،        اي، امنيت  وضعيت همگرايي در اقتصاد منطقه    
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به ويژه جايگاه و موقعيت اقتصادي كشورها       و   جهانيتعامل اقتصاد كشورها و منطقه با اقتصاد        
  .كند دگرگون ميو توازن اقتصادي را 

 گرجـستان و    –فقدان روابط سياسي ارمنستان با تركيه و آذربايجان و نيز تنش بين روسـيه               
 همگرايي عميق اقتـصادي در ميـان        ، باعث شده در دو دهة اخير      ،ن با آذربايجان  روابط سرد ايرا  

تحريم اقتصادي و انزواي سرزميني ارمنـستان توسـط         . كشورهاي قفقاز و منطقه به وجود نيايد      
هـاي اقتـصادي و ارتباطـاتي قفقـاز و نيـز بـين                گسست مهمي در همكاري    ،تركيه و آذربايجان  

از اين حيث، بهبود روابط ارمنستان و تركيـه در ميـان            .  كرده است  آسياي مركزي و قفقاز ايجاد    
 مانع بزرگي را در همگرايي ساختارهاي اقتـصادي         ، آذربايجان در بلندمدت   –مدت و ارمنستان    

و ) 31( پويـاي تركيـه    دقفقاز از ميان برخواهد داشت و اقتصاد منـزوي ارمنـستان را بـه اقتـصا               
تـوان مقدمـة ورود    ايـن تحـول مهـم را مـي    . د خواهـد داد اقتصاد در حال رشد آذربايجان پيون     
  .اي و ادغام در اقتصاد جهاني دانست اساسي ارمنستان به اقتصاد منطقه

 ورود ارمنستان به اين فرايند از اهداف استراتژيك ايـن كـشور             ،چنانكه پيشتر اشاره گرديد   
 گـام مهمـي     ،رف ديگر هاي داخلي و از ط      از يك طرف پاسخي به بحران      ،باشد و اين تحول    مي

در كسب استقلال اقتصادي اين كـشور و كـاهش وابـستگي سـاختاري اقتـصاد آن بـه روسـيه                     
اقتـصادي بـر رفتارهـا و       شدن منطق     حاكم ،مدت و بلندمدت   نتيجة اين تحول در ميان    . باشد مي

يافتن آن به سـمت توسـعة        هاي نظامي و دفاعي و سوق      روابط كشورهاي قفقاز و كاهش هزينه     
  .باشد هاي اقتصادي كشورهاي منطقه مي ساختزير

شايد مهمترين پيامد زودهنگام بهبود روابط دو كشور ارمنستان و تركيه، آغاز تحول اساسي              
نيـاز ضـروري ايـن        پـيش  ،گرچـه . استدر عرصة انرژي و خطوط انتقال نفت و گاز در قفقاز            

نيت انرژي و هم تحول در مـسير         هم ام  زيرا ،باشد تحول بهبود روابط ارمنستان و آذربايجان مي      
 و تا زماني كه ارمنستان      ستباغ و ديگر مناطق اشغالي آذربايجان ا        نيازمند حل بحران قره    ،انتقال

هـاي شـوراي امنيـت نباشـد، آذربايجـان       وفصل اين مسائل در چارچوب قطعنامه  حاضر به حل  
. ك ارمنستان نخواهـد بـود     حاضر به انتقال انرژي درياي خزر و انرژي آسياي ميانه از طريق خا            

هاي بزرگي ماننـد نـابوكو و تـرانس           ورود ارمنستان به عرصة ترانزيت انرژي و پروژه        ،در واقع 
 –هاي زيرساختي ارتباطاتي قفقاز ماننـد خـط ريلـي بـاكو           مشاركت در پروژه   ،خزر و همچنين  
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. ستباغ ا حران قره  آنكارا و آزادراه ساحلي درياي سياه، مشروط به حل ب          – آزادراه باكو    ،قارص
چنانكه در اهداف راهبردي ارمنستان تبيين گرديد، اين كشور براي غلبه بـر انـزواي اقتـصادي،                 

 مواضـع خـود را   ،اي منطقههاي  سرزميني و ارتباطاتي خود و جبران تأخير در ورود به همكاري      
  .باغ تعديل خواهد نمود در مسأله قره

المللي قفقـاز   هاي بين تان به مشاركت در پروژه  در صورت تحقق اين مسأله و گرايش ارمنس       
كه همراه با تشويق آمريكا و اروپا خواهد بود، گرجستان از مسير ترانزيتي مهم انـرژي حـذف                  

 از اهداف ضمني روسيه در نگرش مثبت به بهبود روابـط تركيـه در               ،گردد و اين تحول مهم     مي
  )32.(رود به شمار ميارمنستان 

اي و جهاني در خصوص امنيت انرژي قفقاز و ضرورت  فرامنطقههاي   هبا توجه به نقش اراد    
هـاي   هاي انتقال انرژي، انتظار اين اسـت كـه در سـال            هاي اجرايي و امنيتي پروژه     كاهش هزينه 

  . تحول جدي در فرايند مذاكرات صلح آذربايجان و تركيه با ارمنستان به وجود آيد،آتي
  
  گيري نتيجه

 راهبردي فراتر از برقراري صـرف روابـط         ي اهداف جانبه ،  مناسبات دو تركيه و ارمنستان، در     
زدايـي    هر دو كشور را به سمت تـنش        ،ها و منافع اين اهداف بلندمدت       مزيت .ديپلماتيك دارند 

  .بيشتر در روابط سوق خواهد داد
 اهداف و ملاحظات اسـتراتژيكي ماننـد كـاهش وابـستگي سـاختاري نظـامي و                 ،ارمنستان 

ه روسيه، رفع محاصره سرزميني و خروج از انزواي ژئوپلتيكي، كمك به حل بحـران     اقتصادي ب 
هاي اجتماعي مانند    اقتصاد ملي و گذار مطمئن از اقتصاد دولتي به اقتصاد آزاد و پاسخ به بحران              

را  جمهـوري آذربايجـان      ةجلوگيري از مهاجرت گستردة ارامنه و تضعيف موقعيـت و پـشتوان           
دستيابي به آنها در گرو تغيير راهبردهاي سياسي و ذهني نسبت به همـساية              كند كه    گيري مي  پي

  .غربي خود است
اهداف مهمي را مانند كاهش فشار آمريكا و اروپا براي بازگشايي مرزها و روابط                نيز  تركيه

بـاغ در   له قـره أاي و حـل مـس    ديپلماتيك، ورود به اتحاديه اروپا، كمك به تقويت امنيت منطقـه          
المللي تركيـه بـه خـاطر        هاي شوراي امنيت، جلوگيري از تخريب وجهة بين        قطعنامهچارچوب  
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هاي انتقال انرژي خزر و      تر پروژه  تر و مطمئن   كشي ارامنه، پيشبرد سريع    طرح مداوم ادعاي نسل   
 در دسـتور    ،تر در قفقاز در رقابت با روسيه و ايـران          نفوذ و حضور قوي   و  آسياي ميانه به اروپا     

نظـر    نيازمند تجديـد   ،ي نوين خود قرار داده و تحقق بخش مهمي از اين اهداف           سياست خارج 
  .باشد اين كشور در رابطه با ارمنستان مي

اندازهاي بلندمدتي در سياست خارجي دو طـرف،         بنابراين، بر اساس چنين اهداف و چشم      
مـدت   گرچـه در ميـان    . سـاله متحـول خواهـد شـد       10تا5مدت   روابط دو كشور در فرايند ميان     

بـا  دو كـشور را    باغ يا نيروهاي داخلي مخالف، بهبود روابـط          هاي مهمي مانند بحران قره     چالش
هـا    ولي اهداف راهبردي مذكور قادر بـه رفـع ايـن چـالش             ،نمايد هايي مواجه مي   فراز و نشيب  
  )33(.خواهند بود

وابـط و    كشور ارمنستان و تركيه، تحت تأثير تحولات در ر         و تحول روابط د   ،از طرف ديگر  
هـاي   شايد بتوان اذعان نمود كه اجمـاع قـدرت        . باشد هاي بزرگ جهاني مي    هاي قدرت  سياست

 –بزرگ رقيب در قفقاز مانند روسيه، آمريكا و اروپا و رضايت آنها براي بهبـود روابـط تركيـه                    
 اهداف استراتژيك . باشد المللي در دو دهة اخير مي       از جمله نادرترين موضوعات بين     ،ارمنستان

اي و   آمريكا و اروپا در مسائلي مانند امنيت انرژي و مسير انتقـال آن بـه غـرب، امنيـت منطقـه                    
هاي امنيتي غرب و نيز اهداف روسيه پـس از بحـران گرجـستان و                حضور ناتو و ديگر سازمان    

باشند و   از آنها مي  اوستياي جنوبي، متغيرهاي مهمي هستند كه دو كشور ارمنستان و تركيه متأثر             
  . گيري و رفتار سياست خارجي هر دو كشور تأثير خواهد گذاشت  بر جهت،طور مشخصبه 

 بايد اشاره نمود اولاً     ،اي ها و نظم منطقه    در خصوص تأثير تحول روابط دو كشور بر ائتلاف        
اي قرار دارنـد، تحـول       هاي رقيب منطقه   با توجه به اينكه ارمنستان و تركيه در دو طرف ائتلاف          

اي را متزلـزل     ميز دو كشور، مرزهاي هويتي و سياسـي نظـم دوقطبـي منطقـه             آ خصومتروابط  
هـا   راي تغيير توازن قدرت در ميـان كـشورها و ائـتلاف           ب اين تحول، زمينة مهمي      .خواهد نمود 

گـرا و احتمـال      باشد؛ به اين معني كه بهبود روابط دو كشور، موجب تقويت ائـتلاف غـرب               مي
تواند  ميگردد و اين امر      اي طرفدار غرب در بلندمدت مي      طقهورود ارمنستان به سازوكارهاي من    

  .اي را به نفع تركيه تغيير دهد معادلة قدرت منطقه
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هاي  گيري  بهبود روابط موجب تغيير رويكردهاي امنيتي و جهت       به لحاظ ترتيبات امنيتي نيز    
. هـد كـرد   هـاي واحـد فـراهم خوا       دو كشور خواهد گرديد و زمينة حضور آنهـا را در اتحاديـه            

ارمنستان درصدد حذف تركيه از ترتيبات امنيتي منطقه نخواهد بود و تركيه نيز تلاش وافري را                
 .اي مانند گووام و يا ترابـوزان خواهـد داشـت    هاي منطقه براي ورود ارمنستان به برخي اتحاديه    

 اين فرايند موجب تضعيف موقعيـت روسـيه و ايـران در ارمنـستان و تقويـت ديـدگاه امنيتـي                    
 نبايد از اين نكتـه غفلـت نمـود كـه بـه خـاطر وابـستگي                  ،البته. گردد گرا در قفقاز مي    فرامنطقه

هاي نظامي، انرژي، اقتـصادي،      حوزه(به روسيه و ايران به لحاظ ژئوپلتيكي        ساختاري ارمنستان   
نخواهد شد و ارمنـستان در      بنيادي  ، منافع و روابط اين كشورها دستخوش دگرگوني         )سرزميني

  . را پيش خواهد برداش وب منافع اين دو كشور حامي خود، سياست خارجيچارچ
 تغيير تـوازن و معـادلات اقتـصادي در          ،بهبود روابط دو كشور     مهمترين تأثير  در عين حال،  

هاي مهم همگرايي ساختارهاي اقتـصادي    اولاً اين تحول موانع و چالش     . چند حوزه خواهد بود   
را مرتفع نموده و زمينة بسيار مطلوبي بـراي ورود ارمنـستان بـه            هاي قفقاز     تركيه با ديگر دولت   

ثانيـاً، پيامـد زودهنگـام بهبـود روابـط،      . نمايـد  اي و حتي اقتصاد جهاني فراهم مي اقتصاد منطقه 
هاي انتقال انرژي از آسياي مركزي و خزر به اروپـا            تحول اساسي در امنيت انرژي، مسير پروژه      

 ،هايي مانند نابـاكو    عرصة ترانزيت انرژي به جاي گرجستان و پروژه       ورود ارمنستان به    . باشد مي
 پيامد مهم بهبود روابط دو ،اي مشاركت در ارتباطات زيرساختي قفقاز و خروج از انزواي منطقه        

  .استكشور 
اي و قلمروهـاي   ثر در توازن قدرت منطقهؤهاي م لفهمؤ با توجه برخي ،بندي نهايي در جمع 

 ، ارمنـستان  - موقعيت كشورها را در پرتو تحول روابـط دو كـشور تركيـه             ثيرپذيري كشورها، أت
  : تبيين نمودصفحه بعدبه صورت جدول توان  مي
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   تركيه بر موقعيت كشورهاي منطقه-پيامدهاي تحول روابط ارمنستان
  

  كشور
 ثيرأقلمرو ت

 گرجستان روسيه ايران آذربايجان تركيه ارمنستان

هاي  تغيير ائتلاف
 يا منطقه

احتمال ورود 
 به ائتلاف نوين

  تقويت ائتلاف
 گرا نوين غرب

كاهش نياز به 
 ها ائتلاف

تضعيف ائتلاف 
 جانبه سه

تضعيف ائتلاف 
 جانبه سه

  تقويت ائتلاف
 گرا نوين غرب

ترتيبات 
 امنيتي

كاهش 
 تهديدات

  تقويت ائتلاف
 گرا نوين غرب

كاهش 
 تهديدات

وضعيت جديد 
 نامطمئن

تقويت ائتلاف 
 غير روسي

  تقويت ائتلاف
 اگر نوين غرب

  بحران
 باغ قره

كاهش احتمال 
 توسل به جنگ

افزايش امنيت 
 اي منطقه

انداز  تقويت چشم
 حل بحران

افزايش امنيت 
 اي منطقه

كاهش نفوذ 
 اي منطقه

افزايش امنيت 
 اي منطقه

اقتصاد و 
 انرژي

تقويت توسعه و 
 استقلال اقتصادي

  نفوذ بيشتر
 اي منطقه

تقويت روابط 
 امنيت انرژيو 

تضعيف نفوذ و 
 روابط اقتصادي

تضعيف نفوذ و 
 سلطه اقتصادي

كاهش منزلت 
 اي انتقال انرژي منطقه
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  الملل تحول تروريسم در روابط بين
  

  4/7/1388:       تاريخ تأييد          10/6/1388: تاريخ دريافت
  
  ∗فرزاد پورسعيد

  چكيده
برانگيز به هنگام تعريف و مطالعه علمي اسـت و           تروريسم از جمله مفاهيم مناقشه    

 بررسي آن   به بيان ديگر، براي فهم و     .گيرد اي قرار مي   مطالعه آن در چارچوب بين رشته     
اي را اسـتخدام كـرد و آن را از دريچـه علـوم سياسـي ،                بايست رويكرد بين رشـته     مي

  .شناسي و مانند آن نگريست  شناسي ،جامعه الملل ،روان حقوق بين الملل، روابط بين
پردازد  الملل مي  مقاله حاضر به چيستي و چگونگي تحول اين مفهوم در روابط بين           

المللي از قرن نـوزدهم تـا قـرن          عملي آن را در مناسبات بين     و براي اين منظور، تحول      
 دهـي،  سـازمان  ين بررسي با هشت معيار انگيزه ،الگوي تحليل،       ا .كند حاضر بررسي مي  

گيـرد و در     سلاح مـورد اسـتفاده و قربانيـان صـورت مـي            اهداف، تاكتيك، استراتژي،
 تروريـسم در مرحلـه      سـازد كـه مفهـوم      نويسنده را به اين فرضيه رهنمون مـي        ، نهايت

المللي بـه تروريـسم جهـاني        از تروريسم بين   يكم، و متأخر آن و در گذار به قرن بيست       
  .الملل است شدن آن در روابط بين غيرسرزميني متحول شده و عامل اين تحول،

  تروريسم جهاني تروريسم نوين، شدن، غيرسرزميني شدن، جهاني المللي، تروريسم بين: ها كليدواژه

                                                                                                                   
و هيـأت علمـي   كارشناس ارشد علوم سياسي از دانشگاه علامه طباطبائي، محقق گـروه مطالعـات ايـران و عـض                  ∗

  .پژوهشكده مطالعات راهبردي
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  مهمقد
 مفاهيم از جمله عوامل پيشرفت علمي، به ويژه در علوم اجتماعي به مفهوم كلان آن است و                  تحول
هـاي اجتمـاعي كـه از مرزهـاي       گفت عبارت است از كل پديده      المللي نيز چنانكه مورگنتا مي     روابط بين 

شدن آن بـه دهـه    لملليا است كه سابقه بين» تروريسم«ها،  يكي از اين مفاهيم يا پديده     . رود ملي فراتر مي  
آليسم، مكتب نظري و چون فاشيسم       در عين حال، تروريسم همچون رئاليسم يا ايده       . گردد م بازمي 1880

و كمونيسم، مرام عقيدتي نيست، بلكه نوعي استراتژي يا ابزار تاكتيكي براي حملـه و تهديـد بـه شـمار             
تر استخدام كرد و به تحول عملي        گرايانه ل تحول آن رويكردي عم    تبيينبايست در    رو، مي  از اين . رود مي

به بيان ديگر، درك تحول مفهومي آن از خـلال فهـم تحـول واقعيـت                . المللي پرداخت  آن در روابط بين   
بر اين اسـاس، مقالـه حاضـر بـه تحليـل تحـول              . شود تروريسم يا تروريسم به مثابه امر واقع ممكن مي        

 تحول تاريخي تروريسم از قـرن نـوزدهم تـا           ،راي اين منظور  پردازد و ب   الملل مي  تروريسم در روابط بين   
مطابق فرضيه ايـن مقالـه، تروريـسم در گـذار از قـرن بيـستم بـه قـرن                   . كند قرن حاضر را بازخواني مي    

المللي به تروريسم جهاني تحـول يافتـه و عامـل ايـن              الملل، از تروريسم بين    ويكم، در روابط بين    بيست
  .الملل است ريسم در روابط بينشدن ترو تحول، غيرسرزميني

  
  تروريسم و مسأله تعريف آن. الف

 به معناي ترساندن و وحشت اسـت و در عربـي معاصـر از    1سواژه ترور از ريشه لاتين تر  
 قبـل از مـيلاد، در     105بار، در سـال      براي نخستين . شود لغت ارهاب براي معادل آن استفاده مي      

 اعلام شد كه به منزله نـوعي وضـعيت اضـطراري            2امپراتوري روم، وضعيت ترور كيمبريكوس    
ها از اقـوام سـلتي يـا آلمـاني      كيمبري. همراه با وحشت در واكنش به حملات قوم كيمبري بود       

.  روم را در اواخر قرن دوم پيش از ميلاد تهديد كردنـد            ،ها ها و آمبروس   بودند كه همراه با توتن    
نظم كنـوني، نظـم مبتنـي بـر تـرور      «اعلام نمود جمع ملي فرانسه، رسماً م نيز  1793در سپتامبر   

را بـا برداشـتي     » تـرور « واژه   ،هاي دسـت راسـتي     انقلابيون تندروي فرانسوي يا ژاكوبن     ».است
در آن زمان، منظـور از دوره       . بردند مثبت براي توضيح نحوه برخورد خود با مخالفان به كار مي          

                                                                                                                   
1 . Ters 
2 . Terror Cimbricus 
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 را  1794 تـا ژوئيـه      1793ريبـاً از مـارس       يا وحشت، فرازي از انقلاب فرانسه بود كـه تق          1ترور
 بيش از بيست هـزار      ، تحت رياست روبسپير   2در اين دوره، كميته ايمني عمومي     . گرفت دربرمي

نفر، از جمله تعداد فراواني روحاني مسيحي و هوادار سلطنت خودكامه را در سراسر فرانسه با                
بـار   واژه تـرور،     ،3جعه نهم ترميدور  پس از اين دوره و به ويژه پس از فا         . گيوتين به قتل رساند   

پـس از آن  . منفي يافت و به صورت ناسزايي درآمد كه حكايت از نوعي عمل بزهكارانه داشت         
 درج شـد و در      1798زبان در سـال      هاي لغات انگليسي   بار در فرهنگ   براي نخستين » تروريسم«

  )1(».4له نوعي سياستاستفاده سيستماتيك از ترور به منز«: مقابل آن چنين آورده شده بود
، همواره نوعي مسأله يا معضل بوده       5در عين حال، تعريف تروريسم در مطالعات تروريسم       

 از سه نوع مسأله يعني مسأله تعريف، مسأله انگيزه و مسأله            ،در اين مطالعات، در مجموع    . است
  )2(.شود واكنش ياد مي

گردد كه قاعدتاً از خلال      ازميمسأله تعريف به دغدغه فهم شرايط موجود كنش تروريستي ب         
يكي از مناقـشه    » تروريسم«اين دغدغه هنوز هم پابرجاست و       . آيد درك پيشينه آن به دست مي     

  . ها در مقام تعريف علمي است برانگيزترين واژه
 معتقد است تعريف جامع از تروريسم وجود ندارد و در آينده نزديك هم بـه                6والتر لاكوئر 

آوري تعاريف مختلـف، اعـلام نمـود حـداقل      پس از جمع ،  7 سيمون جفري. دست نخواهد آمد  
از . گيرد جهان مورد استفاده قرار مي    مختلف از تروريسم وجود دارد كه در سراسر          تعريف   212

  )3.(شود يگر نهادها به كار گرفته ميها و د  مورد آن از سوي حكومت90اين تعداد، 
تعريـف،  تـرين    مناسـب رسـد     به نظـر مـي     ،در چارچوب اين مقاله و متناسب با مطالب آن        

 در بـاب  2004نويسي كه انتشارات دانـشگاه كلمبيـا در سـال     تعريفي است كه در طرح يا پيش      
  :مطابق اين تعريف، تروريسم عبارت است از. مفهوم تروريسم منتشر نمود، آمده بود

                                                                                                                   
1 . regime de la terreur  
2 . The Committee of  Public Safety 
3 . 9th of Thermidor 
4 . policy 
5 . Terrorism Studies 
6 . Walter Laqueur 
7 . Jeffrey Simon 
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 گيري تهديدآميز از نيرو يا خشونت فـردي و يـا           استفاده غيرقانوني يا بهره   «
 يا مجبـوركردن    1يافته عليه مردم يا دارايي آنها به قصد ترساندن         گروهي سازمان 

 بنابراين، تروريسم   .ها، اغلب به دلايل ايدئولوژيك يا سياسي       جوامع و حكومت  
شـهروندان بـراي     استفاده از خشونت اغلب بر ضد     عبارت است از تهديد به يا       

يــا ايجــاد نارضــايتي دســتيابي بــه اهــداف سياســي بــراي ترســاندن مخالفــان 
  )4(.»عمومي

گـذاري، كـشتار     ، بمـب  2كـشي  هـايي چـون آدم      تروريسم شامل فعاليـت    ،در اين چارچوب  
  .شود ربايي مي ، هواپيماربايي و آدم3هدف بي

تواند ما را در حصول به تعريف عمليـاتي از           شود كه مي   نكته آشكار مي   از اين تعريف چند   
  . مفهوم تروريسم ياري كند

 دسـتيابي بـه اهـداف       ،هـاي تروريـستي    ها و كـنش    جريان، انگيزه يا محرك اغلب      اول آنكه 
ثيرگذاري بـر رونـد     أها خواستار ت   يعني تروريست . سياسي يا بعضاً ايدئولوژيك و مذهبي است      

هـاي سياسـي يـا       دادن قـدرت   در بسياري موارد، انگيزه اصلي آنها توجه      . ها هستند  گيري تصميم
تروريستي غالباً مسئوليت اقـدامات      گروههاي   ،رو از اين .  موجود است  هاي ها به ناعدالتي   دولت

هـاي   اين ويژگي موجب تمايز تروريسم از اقدامات نظامي و جنـگ          . گيرند خود را به عهده مي    
  . شود   مييافته  و همچنين اقدامات جنايي صرف و جنايات سازمان4چريكي

رد نظـر اسـت نـه لزومـاً حـذف           دوم آنكه، هدف اصلي كنش تروريستي، ارعاب سوژه مو        
گيرانه تميـز داده    جريان از عمل ترور يا قتل غافل  ه مطابق اين ويژگي، تروريسم به مثاب      .فيزيكي

آفريني لزوماً معطوف به مقتول يـا جمعيـت          ، در تروريسم، قتل يا وحشت     به بيان ديگر  . شود مي
 و تعـدي بـه جمـع يـا     در پي آن است تا بـا تعـرض  گروه تروريستي مورد تعدي نيست، بلكه    

  .هدفي كوچك، جمعيت و جامعه بزرگتري را با هراس مواجه كند تا به اهداف خود دست يابد

                                                                                                                   
1 . intimidation 
2 . Assassination 
3 . Random killings 
4 . Guerrilla Warfare 
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شـود هـر رويـداد       موجـب مـي   در نهايت، هدف اصـلي كـنش تروريـستي يعنـي ارعـاب،              
تروريستي سه طرف يا بازيگر درگير داشته باشد كه عبارتنـد از گـروه تروريـستي، قربانيـان و                   

  .آن استيا جلب حمايت كه هدف غالباً ترساندن ا اكثريت جامعه يطرف سوم 
  
  المللي تروريسم بين. ب

 به اين سو مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه و             1970، عمدتاً از دهة     »1المللي تروريسم بين «واژه  
 در  يشود كه توسط گروههاي سياس ـ     آميزي مي  مطابق تعاريف موجود، شامل اقدامات خشونت     

تعريـف  «اي با عنوان     بدي، در مقاله  . توماس جي . گيرد متبوع آنان صورت مي   خارج از مرزهاي    
كـاربرد مكـرر خـشونت بـا انگيـزه          «: كند ، اين مفهوم را چنين تعريف مي      »المللي تروريسم بين 

) 5(».گذارد ر بيش از يك دولت اثر مي      اسي، با هدف ارعاب، به وسيله عاملان غيردولتي كه ب         يس
المللـي قـرار    ها را در زمـره عـاملان تروريـسم بـين      ت كه اولاً دولت   مشكل اين تعريف اين اس    

اين مشكلات در تعريـف  . داند ها مي  المللي را نيز فقط دولت     دهد و ثانياً آماج تروريسم بين      نمي
در تعريـف وي، تروريـسم   . ني، حقوقدان معروف مصري، رفع شـده اسـت  بسيوقاضي شريف   

  : المللي عبارت است از بين
جمعي همراه با اعمـال اسـتراتژي خـشونت و           جبارآفرين فردي يا دسته   رفتار ا «

المللي را دربرگيرد يا عليه يـك هـدف تحـت حمايـت              ترور كه يك عنصر بين    
  )6(».طلبانه باشد المللي باشد و منظور از ارتكاب آن نيز ايجاد نتيجه قدرت بين

 ايـن   ًثانياتهاي مختلفي باشند،     مرتكب و قرباني، شهروندان دول     ً اولا بنابراين، در مواردي كه   
 اهداف مورد تـرور، تحـت حمايـت         ًثالثارفتار تماماً يا جزئاً در بيش از يك كشور انجام شود،            

هاي داراي استوارنامه مورد قبول و كارمندان        المللي باشند؛ مانند غيرنظاميان بيگناه، ديپلمات      بين
 عمـل كننـد، هوانـوردي غيرنظـامي        المللي كه در داخـل حـوزه فعاليـت خـود           هاي بين  سازمان

 هدف از اعمال ترور، كسب نتيجـه        رابعاًالمللي و    المللي و پست يا ديگر وسايل ارتباط بين        بين
طلبانـه،   نتيجـه قـدرت   . گيرد المللي جاي مي   طلبانه باشد، آن موارد در زمره تروريسم بين        قدرت

                                                                                                                   
1 . International Terrorism 
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هـاي سياسـي، اجتمـاعي يـا         مـشي  ها يا خـط    اي است كه هدف آن تغيير يا حفظ ساخت         نتيجه
  )7(.هاي اجبارآفرين باشد  دولت يا سرزمين مشخص از طريق استراتژيهراقتصادي 

المللي بايد به اين نكته توجـه داشـت كـه ممكـن              در توضيح محدوده مكاني تروريسم بين     
مرزهاي يك كـشور محـدود شـود، امـا          است برخي اقدامات تروريستي، به خشونت در داخل         

طلبـان   قوم يا پيروان دو مذهب متفاوت باشـد؛ ماننـد حمـلات جـدايي             دو  ميان  تجلي برخورد   
هـاي   نشين در بيـروت در دوره جنـگ        نشين يا مسيحي   گذاري در مناطق مسلمان    باسك يا بمب  

هـاي    اگرچه اين گروهها در محدوده يـك كـشور بـه فعاليـت           ،در اين گونه موارد   . داخلي لبنان 
بـه همـين    . داننـد  هاي جداگانه مي   ند، ولي خودشان را ملت    پرداز بر ضد يكديگر مي   يستي  رترو
  .المللي وجود دارد  در اينجا نيز عنصر بين،دليل

كـرده  » دولـت «را جـايگزين  » المللـي  عنصر بـين  « نقطه قوت تعريف بسيوني اين است كه        
د المللي در سطح عاملان، صرفاً به گروههاي غيردولتي محدو         به بيان ديگر، تروريسم بين    . است
تروريـسم  . الملـل سـخن گفـت    توان از تروريسم دولتي خارجي در روابـط بـين   شود و مي   نمي

هـاي تروريـستي در خـارج از         هـا و شـيوه     گيري دولـت از روش     دولتي خارجي به معناي بهره    
دهد  اين گونه تروريسم هنگامي رخ مي     . مرزهاي ملي به منظور تعقيب اهداف استراتژيك است       

زنند يا تهديد به استفاده از آن        تشريفات ديپلماتيك، دست به خشونت مي     از  ها خارج    كه دولت 
  )8(. نمايند مي

اي بـر مفـاهيم و       الملـل، مقدمـه    تروريسم بـين  « نيز در كتاب خود با عنوان        1دونا اشلاگهك 
المللـي ارائـه شـده،       تعريـف از تروريـسم بـين       كنون قريب به صد    ، با اشاره به اينكه تا     »عوامل

م با ارعـاب و ايجـاد تـرس و          أبار تو   اين تعاريف را در سه مورد رفتار خشونت        مشتركعناصر  
  )9(.كند المللي خلاصه مي ناامني، دارابودن هدف و انگيزه سياسي و دارابودن يك عنصر بين

المللي نيز متـون جـاري مطالعـات تروريـسم غالبـاً بـه               در خصوص مصاديق تروريسم بين    
، 1998در هفـتم اوت     . كنند اد مي نهش در دو دهه گذشته است     لادن و گرو   عمليات تروريستي بن  

هاي ايالات متحده در كنيـا و تانزانيـا          شده، پس از ورود به سفارتخانه      گذاري دو خودروي بمب  
 ايـن حادثـه يكـي از        . مجـروح بـه جـاي گذاشـت        5500 كـشته و     250منفجر شد و بـيش از       

                                                                                                                   
1 . Dona Schlagheck 
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هـاي بـسيار،     هـا و بـازجويي     زداشـت پـس از با   .  بود 1990ترين حملات تروريستي دهه      مهلك
اسـامه   هاي اطلاعاتي ايالات متحده اعلام كردنـد مـسئوليت ايـن حـوادث بـر عهـده                 سرويس

  )10( .تبار ساكن افغانستان است  عرب ،1لادن بن
  
  المللي تحول تاريخي تروريسم بين. ج

ي رويدادهاي نگاري تاريخ تحقيقات تاريخي در مطالعات تروريسم، عمدتاً به مرور يا وقايع         
 محقـق برجـسته  انگليـسي و         2راپوپـورت  در اين ميـان، ديويـد     . تروريستي محدود شده است   

اي در   ، نظريـه  »چهـار مـوج تروريـسم مـدرن       «اي با عنوان      در مقاله  ،متخصص مسائل تروريسم  
المللي و چگونگي تحول آن در قالب يـك فراينـد            شناسي تاريخي تروريسم بين    خصوص گونه 

المللـي    تروريسم بـين   ، مطابق نظريه وي   )11(.باشد نظير مي  ست كه در نوع خود بي     ارائه كرده ا  
  .كنون چهار مرحله يا موج را تجربه كرده است در دنياي پساوستفاليايي، تا

 شـروع شـد و بـه مـدت          1880 معروف است، در دهه      3 اولين موج كه به موج آنارشيستي     
 يـا تروريـسم     ، مـوج ضداسـتعماري    1920هـه   بـه دنبـال آن و در د       . چهل سال ادامه پيدا كـرد     

، مـوج چـپ     1960اواخـر دهـه     . رو به افول نهاد    1960 شروع شد و عمدتاً در دهه        )12(قومي
اي ادامـه     به صورت لجام گـسيخته     1990 متولد شد و تقريباً تا دهه         يا موج ماركسيستي   4جديد

نيا و كلمبيـا، گروههـايي از آن        يافت و هنوز هم در بعضي كشورها نظير نپال، اسپانيا، پرو، بريتا           
 نمـود يافـت و مطـابق تخمـين          1997 در سال    5»موج مذهبي «چهارمين موج يا    . باشند فعال مي 

راپوپورت، چنانچه الگوي حاكم بر سه موج قبلي و روند آنها را بـر مـوج جديـد نيـز منطبـق                      
الملـل آغـاز مـوج        تاريخ روابط بين   ، پايان يابد و در آن سال      2025بدانيم، ممكن است در سال      

  .جديدي از تروريسم را شاهد باشد
 حمله به   دوم با موج  .  بود قتل يا ترور شخصي   ،  اولتكنيك غالب كنش تروريستي در موج       

 جـاي خـود را بـه هواپيماربـايي و در واقـع              شد كه در موج سـوم،      مشخص مي اهداف نظامي   
                                                                                                                   
1 . Osama Binladen 
2 . David C.Rapoport 
3 . Anarchist Wave 
4 . New left Wave 
5 . Religious Wave 
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ز هفتـصد هواپيماربـايي رخ      در سه دهه اول مـوج سـوم، بـيش ا          . ربايي يا گروگانگيري داد    آدم
ملـه  جهـا و متفكـرين غربـي از          با پايان جنگ سرد و فروپاشـي ماركسيـسم، استراتژيـست          .داد

 تكنيـك   ويكم شاهد برآمدن موج جديدي از تروريسم است كـه          راپوپورت معتقدند قرن بيست   
    .خاص آن،عمليات انتحاري است

ز موج جديـد تروريـسم يـا تحـول          در عين حال، ايده اصلي مقاله حاضر اين است كه تماي          
راپوپورت، خود در   . توان صرفاً با عنصر مذهب توضيح داد       المللي را نمي   نوين در تروريسم بين   

تـرين گروههـاي     ، بـا اسـتناد بـه سـه مـورد از معـروف             1»هراس و اضطراب  «اي با عنوان     مقاله
، )هـا  بـاطني (زاري  تروريستي مذهبي يعني گروه يهودي سيكاري، هندوهاي تاگ و اسماعيليه ن          

گيرد كه گروههـاي مـذكور بيـانگر همـان الگوهـا و رفتارهـايي هـستند كـه امـروزه                      نتيجه مي 
توان صـرف انگيـزه و        بنابراين، نمي  )13(.دهند هاي هر يك از اديان از خود بروز مي         تروريست

  .  مبناي برآمدن موج جديد تروريستي دانستتوجيه مذهبي را
المللـي   دهنده تحول جديد در تروريسم بين      است كه آنچه توضيح   استدلال مقاله حاضر اين     
هاي مذهبي در اين چارچوب نيز واكنشي بـه          شدن است و واكنش    است، پديده يا فرايند جهاني    

  .باشند مياين فرايند 
   
  ها تعابير و ويژگي: تروريسم نوين. د

ول شـده و محـور       متـدا  2001سـپتامبر   11غالباً پـس از رويـداد       » تروريسم نوين «اصطلاح  
هاي پاياني جنگ سـرد      مطالعات تروريسم را تشكيل داده است، اما قدمت اين اصطلاح به سال           

اي بـه چـاپ       مقالـه  2»مك لينـز  «، يك مجله خبري كانادايي با عنوان        1986در سال   . گردد بازمي
كـه  مقالـه اسـتدلال كـرده بـود         نويـسنده   . 3»چهره تهديدآميز تروريـسم نـوين     «رساند با عنوان    

انحطـاط و سـقوط     «به منزله جنگ عليـه چيـزي اسـت كـه خاورميانـه آن را                » تروريسم نوين «
  )14(.خواند مي» اخلاقي غرب

                                                                                                                   
1 . Fear and Trembling 
2 . Mcleans 
3 . The Menacing Face of  New Terrorism 
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 از پايان جنـگ سـرد بـه         ،شود ، آنچه از آن با عنوان تروريسم جديد يا نوين ياد مي           بنابراين
امبر به نهايت ظرفيـت  ها و علايم بروز خود را عيان نمود تا در رويداد يازدهم سپت     تدريج نشانه 

گـران و نويـسندگان مطالعـات تروريـسم در          به همين دليل است كه پژوهش     . خود دست يافت  
المللـي، بـه      براي شناخت و بررسي تحول جديد در تروريسم بـين          ،غرب و حتي در خاورميانه    

 تروريـسم  هاي ريشه«اي با عنوان  مورگان در مقاله ماتيو. پردازند مطالعه و تحليل اين رويداد مي    
  : به بيان وي. ، بر اساس همين تلقي، تروريسم نوين را توضيح داده است»جديد

فاجعه يازده سـپتامبر درسـت در زمـاني روي داد كـه كارشناسـان روابـط            «
الملل در حال تعريف شكل جديدي از تروريسم بودند كه بـر نـوعي الهـام                 بين

ت بلاخيـز، تأييـدي بـر ايـن         اين حملا . گرا و قربانيان انبوه تمركز داشت      هزاره
القاعـده  لادن و شـبكه جهـاني و تروريـست           رو اسامه بـن    تلقي بودند و از اين    

تـصادم مرگبـار هواپيماهـاي      . ها بـراي تروريـسم جديـد هـستند         درصدر مثال 
شده به مركز تجـارت جهـاني و پنتـاگون در يـازدهم سـپتامبر                مسافربري ربوده 

ريخ جهان بود كه حدود سه هزار نفـر         ، مخربترين حمله تروريستي در تا     2001
  )15(».تادسرا به كام مرگ فر

چـه  «اي با عنـوان      الملل در هلند، در مقاله     ن تاريخ روابط بين   پارتما د ايزابل دايوستين، استاد  
، سعي كرده ابعاد نوين تروريسم را در تحول كنوني آن           »چيزي در تروريسم نوين جديد است؟     

دهي، طبيعتي فراملـي   سم جديد اولاً به لحاظ مرتكبان و سازمان   به نظر وي، تروري   . توضيح دهد 
هـاي جديـد بـه       گرايي مـذهبي اسـت؛ ثالثـاً تروريـست          الهام و افراط   يدارد؛ ثانياً مبتني بر نوع    

هاي كشتار جمعي دسترسي دارند و هدفشان حمله به بيشترين مردم ممكن است و رابعاً                سلاح
 و  »اي  فلـه  « بلكه آنها را بـه صـورت       ،كنند اب و دستچين نمي   آنها قربانيان خود را به دقت انتخ      

  )16(.گزينند آميز برمي غيرتبعيض
ين تمايزهـا ميـان     ي ـنوين بـه تب   امي زلمن نيز در تحليلي پيرامون عناصر جديد در تروريسم           

پرداخته و رويداد يازده سـپتامبر را مقطـع زمـاني تـاريخي              »تروريسم قديم «تروريسم جديد و    
 وي تفـاوت ايـن دوگونـه    )17(. از تروريسم قديم به تروريسم جديد دانسته اسـت       براي تحول 

  .داند تروريسم را در چهار مورد مي
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 و از ايـن رو       اول آنكه اهداف تروريسم جديد از تخريب و ويراني در خود آن نهفته است             
يرانگـر را    و   خشونت ، در حالي كه تروريسم قديم     بايست آن را با مدل سازماني تبيين نمود،        مي

   1.برد چونان ابزاري براي هدف سياسي به كار مي
 هدف تروريسم نوين بر جاي گذاشتن بيشترين ويراني ممكن است كـه آن را از                ،دوم آنكه 

كنـد، در    عملـي مـي  2ها همچون تروريـسم انتحـاري   طريق اشكال ويرانگر تسليحات يا تكنيك 
  .اتيك از طريق كمترين خسارات بودكه تروريسم قديم در پي آفرينش نمايشي درام صورتي

. شـود  سوم آنكه، تروريسم جديد به لحـاظ سـازماني نيـز از تروريـسم قـديم متمـايز مـي                   
، در  )به لحاظ توزيع مواضع اقتدار در سـازمان       (افقي است     و 3مراتبي تروريسم جديد غيرسلسله  

تمركـز بودنـد، در   هاي قـديمي م    سازمان.  و عمودي بود   4مراتبي حالي كه تروريسم قديم سلسله    
  .تروريسم جديد سازماني نامتمركز داردحالي كه 

تروريـسم  . شـود  كننـده تروريـسم مربـوط مـي     چهارمين و آخرين تمايز نيز به مبناي توجيه 
شود، در حالي كه تروريـسم قـديم ريـشه در     اي مذهبي و آخرالزماني توجيه مي    جديد در زمينه  

  )18(.نوعي ايدئولوژي سياسي داشت
، تروريسم جديد را    » 5مدرن تروريسم پست «لاكوئر نيز در مقاله مشهور خود با عنوان         والتر  

هاي مدرن   به نظر وي، تروريسم نوين در چارچوب اهداف و قالب         . مدرن ناميد  تروريسم پست 
مدرن پـسا هـاي    گنجد و اهداف يـا قالـب       نمي گرايي جويي يا ملت    منفعت ،طلبي همچون قدرت 

   )19(.شدن براي توضيح آن لازم است انيهمچون مذهب، هويت و جه

                                                                                                                   
 دو مدل و الگوي نظري وجـود دارنـد كـه            ،در توضيح اين ويژگي بايد خاطر نشان نمود كه در تبيين تروريسم           . 1

 در مـدل ابـزاري،  Organizational Model). ( و الگـوي سـازماني   ) Instrumental Model(عبارتند از الگوي ابزاري 
ها نوعي ويژگي عقلايي دارند؛ يعني براي رسيدن به اهدافي خاص يا تـأمين منفعتـي مهـم،     تروريسم و تروريست   

در مدل سازماني، ترور گرچـه بـراي رسـيدن بـه هـدفي              . گزينند كه يكي از آنها ترور است       برخي ابزارها را برمي   
باشد كه منوط به تـداوم تـرور     ندارد، چون آنچه مهم است، حفظ سازمان مي       خاص سازماندهي شده، اما طريقيت    

 .است
2 . suicide terrorism 
3 . heterarchical 
4 . hierarchical 
5 . Postmodern Terrorism 
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: شـدن سياسـت    جهـاني «اسميت و جان بيليس نيز در كتاب محققانه خود بـا عنـوان               استيو
پـست  هـاي    ، به تأسي از لاكوئر، تروريسم جديـد را بـا مشخـصه            »الملل اي بر روابط بين    مقدمه

را در ويـرايش دوم، بـه       در عين حال، آنها كتـاب خـود         . اند مدرن و مذهبي قابل توجيه دانسته     
بـه آن   » شـدن  تروريـسم و جهـاني    «تناسب يازده سپتامبر بازنويسي كردند و فصلي را با عنوان           

 در ايالات متحده را شواهدي      2001آنها در اين ويرايش، حوادث روز يازدهم سپتامبر         . افزودند
  )20(.اند ر كردهاند و هفت دليل را براي اين مدعا ذك شدن دنياي كنوني دانسته براي جهاني

 امنيتي در دنياي كنـوني،      –دهند كه روابط سياسي      اسميت و بيليس با اين استدلال نشان مي       
مطابق اين . اين استدلال بسيار با فرضيه مقاله حاضر نزديك است. المللي كه جهاني است نه بين
المللـي   سم بـين  المللي از تروري    تروريسم جديد، نمايانگر تحول تروريسم در روابط بين        ،فرضيه

  .به تروريسم جهاني است
  

  تروريسم جهاني. اه
اي كـه وقـايع و       شدن، فرايند گسترش ارتباطات بين جوامع است به گونـه          منظور از جهاني  

اي بـر مـردم و جوامـع ديگـر سـوي جهـان               تحولات يك گوشـه از جهـان بـه طـور فزاينـده            
اهيم زمان و مكان است كـه بـا معـاني           اين تحول به منزله معنايي جديد براي مف       . گذارد تأثيرمي

انتقـال آنـي اطلاعـات،      . سنتي آنها در جوامع ماقبل مدرن يا حتي صنعتي، تفـاوت بـسيار دارد             
فواصـل زمـاني را     ها و امكان ارتباط همزمان ميان افراد در نقاط مختلف، عملاً             ها و سرمايه   داده

 مكانيكي جهان صنعتي را بـه كلـي         هاي از ميان برداشته و نظم طبيعي دوران قديم يا چارچوب         
مكان نيز با مفهوم دسترسي يا عدم دسترسي به اطلاعات و ابـزار انتقـال               . دگرگون ساخته است  

. از مفهوم مكان نيز قلمروزدايي كـرده اسـت        وپردازش آن ارتباط پيدا كرده و انقلاب اطلاعاتي         
كننـده ارتبـاط و اتـصال        واند تعيين ت اي يافته كه مي    ، معناي تازه  »حضور در مكان  «به اين اعتبار،    

  .شخص به جامعه اطلاعاتي يا طرد و حذف او از اين مكان فراگير باشد
 خـصلت    ايـن ويژگـي را     ،»عصر اطلاعات «گانه مشهور خود با عنوان       مانوئل كاستلز در سه   

مطابق ايده وي، هر شبكه از شـماري        .  نام نهاده است   1اي اي جهان معاصر يا جامعه شبكه      شبكه
                                                                                                                   
1 . network society 
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 سلسله اعصاب تشكيل يافته كه سرمايه و اطلاعات در          2هاي  مشابه سيناپس  1نقاط اتصال يا گره   
 ـ    ميان آنها جريان مي    در درون جامعـه    . شـود   شـبكه از طريـق آنهـا اعمـال مـي           ريابد و كنترل ب

هاي ملي كه در شرايط متعارف نماينده اراده و حاكميت ملي و تماميت ارضـي                اي، دولت  شبكه
 را درون مرزهاي خـود از        شوند كه توانايي كنترل اطلاعات يا سرمايه       ان تضعيف مي  هستند، چن 
  )21(.دهند دست مي

شدن را   شدن و جهاني   المللي اسميت بر مبناي همين ويژگي، تفاوت بين       جان بيليس و استيو   
ي هـا و قلمروهـا      به فرايند گسترش روابط بين حوزه      »شدن المللي بين«اصطلاح  . اند توضيح داده 

شدن ممكن است كشورها تأثيرات گسترده و عميقي بر          المللي در نتيجة بين  . شود ملي اطلاق مي  
. ماننـد  هايي متمايز و جدا از يكديگر باقي مـي         يكديگر بگذارند، اما آنها همچنان به عنوان مكان       

المللي، كشورها به وسيله خطوط مرزي به خوبي مشخص شده و همين طور بـه                در روابط بين  
است، از له يك زمان قابل ملاحظه كه عموماً براي طي فاصله بين قلمروهاي آنها مورد نياز                وسي

اي از كـشورهاي داراي مـرز اسـت در           المللي ملغمه  در واقع، عرصه بين   . شوند يكديگر جدا مي  
  .هاي فرامرزي است اي متشكل از شبكه  شبكه،حالي كه عرصه جهاني

كـردن   مـستلزم طـي   ) مثـل تجـارت كاكـائو     (المللـي    ندر جايي كه مناسبات و پيوندهاي بي      
ماننـد  (هاي قابل ملاحظه در فواصل زمـاني نـسبتاً طـولاني اسـت، ارتباطـات جهـاني                   مسافت
  . آيند بدون فاصله و آني به شمار مي) اي هاي خبري ماهواره برنامه

ف توانند در يك زمان در سراسر جهان گـسترش يابنـد و بـدون صـر                هاي جهاني مي   پديده
 در  . و جهاني هـستند    3از اين نظر، فراسرزميني   هاي مزبور،    پديده. ها تردد نمايند   وقت بين مكان  

 ـ      حالي كه الگوهاي وابستگي متقابل بين      ثير تقـسيمات كـشوري قـرار       أالمللي به شدت تحـت ت
  )22(.كنند دارند، خطوط ارتباطات متقابل جهاني، غالباً ارتباط كمي با مرزهاي سرزميني پيدا مي

زدايي يـا غيرسـرزميني      سرزمينالمللي به جهاني، از طريق        عنصر بين  هربه اين معنا، تحول     
اي كـه تحـول از تروريـسم قـديم بـه             بنـابراين، مهمتـرين خصيـصه     . شـود  پذير مي  شدن امكان 

  . شدن آن است شدن تروريسم جديد يا جهاني  غيرسرزميني،دهد تروريسم جديد را توضيح مي

                                                                                                                   
1 . node 
2 . synapses 
3 . Transterritorial 
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  انگيزه. 1
پايه درك    بايست در چارچوب مدل سازماني و هويت       ظ انگيزه، تروريسم نوين را مي     به لحا 

بـه بيـان ديگـر، تروريـسم نـوين در قالـب نـوعي               . كرد و به تحليل يا مقابلـه بـا آن پرداخـت           
فرهنگ غالباً به معناي تفاوت يا تعارض فرهنگـي بـا فرهنـگ              خرده. يابد فرهنگ بروز مي   خرده

 )23(.رود است و از اين لحاظ نوعي مقاومت در برابر آن بـه شـمار مـي               مسلط يا در حال غلبه      
  .شدن  است در برابر گرايش مسلط در روند جهانييتروريسم نوين، از اين منظر واكنش

شـدن فرهنـگ غربـي اسـت كـه درصـدد              ايـن گـرايش، جهـاني      يهاي اصـل    يكي از جنبه  
داري  راملي به نام فرهنـگ سـرمايه  هاي مختلف و ادغام آنها در فرهنگي ف    سازي فرهنگ  همگون
بخـشي در    ترين حوزه معنادهي و امنيت     چنين گرايشي، فرهنگ مذهبي را به عنوان اصلي       . است

  .كند  با تهديد مواجه مي،بسياري از جوامع و به ويژه در خاورميانه
شناسـي سـكولار در عـصر         اين امر از آن روست كه هويت مذهبي بر اثر گسترش معرفت           

شـدگي و    اين به حاشيه رانـده    . ن، بيش از گذشته تهديد و به حاشيه رانده شده است          شد جهاني
آميز از مـذهب، مبنـاي       هاي خشونت  هاي افراطي و برداشت    احساس تحقير در تلفيق با گرايش     

  . ها و سازمان تروريستي همچون القاعده شده است گيري جنبش شكل
هـاي   ، از ظهـور هويـت     »قدرت هويـت  «وان  عنگانه خود، با     مانوئل كاستلز در جلد دوم سه     

هاي ديني، فرهنگي، ملي، قـومي و محلـي در عـصر اطلاعـات سـخن             مقاوم در هيأت جمعيت   
شـدگي اسـت و بـه ايجـاد      گذاشته هويت مقاومت ناشي از نوعي احساس طرد و كنار      . گويد مي

  . شود هاي خاص منجر مي هاي با گرايش ها و جماعت جمعيت
هـاي مكزيـك، ميليـشياهاي       هاي معترض نظيـر زاپاتيـست      ردي جنبش كاستلز با بررسي مو   

هـاي   ها در اسـپانيا و آئـوم شـينريكيو در ژاپـن و نيـز بـا اشـاره بـه جنـبش                       آمريكايي، كاتالان 
شـدن عـالم،     اي كن شبكه  ها، در برابر سيل بنيان     تنهضد همه اين    ده  مي نشانبنيادگرايانه ديني،   

آورنـد، حـصن      آن را احياناً جـاوداني و لايتغيـر بـه شـمار مـي              در تلاشند با تكيه بر ميراثي كه      
  )24(.حصيني ايجاد كنند و در برابر تغييراتي كه در عالم در حال وقوع است، مقاومت ورزند
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، سـه حملـه   1995در مـاه مـارس   . كنـد   اشـاره مـي  1 به فرقه آئوم شينريكيو    ، براي مثال  وي
هاي شيميايي حـاوي گـاز سـارين انجـام           جار بمب قطار زيرزميني توكيو كه با انف     3جداگانه در   

پليس با استفاده از اطلاعات مربوط به       . شدن پنج هزار نفر شد      و زخمي  12گرفت، باعث مرگ    
 در ماتسو موتو رخ داده بود، بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه ايـن       1994حادثه مشابهي كه در ژوئن    

هاي خود اين فرقـه،      اس گفته  بر اس  .استيكيو صورت گرفته    نرحملات توسط اعضاي آئوم شي    
رسـد و     در دوره آخرالزمان است كه بـه زودي فـرا مـي            نماند هدف غايي آئوم شينريكيو، زنده    

هـاي   ناپذير رقابـت شـركت     همچنين نجات ژاپن و جهان از جنگ ويرانگري كه نتيجه اجتناب          
   )25(.ستژاپني و امپرياليسم آمريكا براي ايجاد نظم نوين جهاني و دولت واحد جهاني ا

رود كه خالق يازده سپتامبر به مثابـه         ها به شمار مي    سازمان القاعده نيز يكي از همين جنبش      
گيـري   ريشه شـكل  . داري غرب است   شدن فرهنگ سرمايه    نمايشي عليه جهاني   –قيامي نمادين   

گـران روسـي در افغانـستان        گـرا بـا اشـغال      هـاي اسـلام    درگيـري جنـبش   اين سازمان به زمان     
، سرويس اطلاعاتي عربستان سعودي و سازمان اطلاعاتي پاكستان،         CIAبا حمايت   . رددگ بازمي

گرايان افغـاني تـشكيل شـد كـه غالبـاً از اعـضاي جهـاد         المللي حمايت از اسلام   يك شبكه بين  
بـسياري از   . كـرد  عضوگيري مي ) القاعده2مرد شماره   (اسلامي مصر به رهبري ايمن الظواهري       

شـدند كـه در     در كـانوني متـشكل مـي    ،آمدنـد  ي مبارزه به افغانستان مي    رزمندگان عرب كه برا   
و يـك ثروتمنـد     الاصـل    الخدمات به رهبري يـك مـسلمان بحرينـي         پيشاور تحت عنوان مكتب   

لادن بعدها اين مبارزان را كـه بـه اعـراب     بن. گذاري شده بود   لادن، پايه  سعودي به نام اسامه بن    
. ترين شبكه تروريستي تاريخ يعنـي القاعـده سـازماندهي كـرد            افغان شهرت يافتند، در گسترده    

گرايي به نـوعي بنيـادگرايي خـاص بـا           ايدئولوژي القاعده معجوني بود از تغيير جهت در اسلام        
 ي آميخته بـا احـساسات فرهنگـي ضـد    مذهبان وهاب هايي از بنيادگرايي سنتي در ميان سني    آميزه
سعي داشت قواعد شرعي را به اتكـاي خـشونت بـه جامعـه بازگردانـده و                 اين گرايش،   . غربي

  )26.( را از لوث وجود كفار پاك نمايدجوامع اسلامي و در نهايت، سراسر زمين

                                                                                                                   
1 . Aum Shinrikio 
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كننـد   استدلال مـي   ،»ها مناطق و قدرت  «الي ويور در كتاب      در برابر اين تلقي، باري بوزان و      
توان بر مبناي جنبه غيرسرزميني امنيـت در دنيـاي جديـد             را نمي كه انگيزه القاعده از تروريسم      

  :به نظر آنها.تحليل كرد
المللـي، از    هاي بين  شبكه القاعده با وجود داشتن سازماندهي و روش       «
ها با سـطح     اي خاورميانه و تعامل اين پويش      هاي مجموعه امنيتي منطقه    پويش

مقاومت ايمـان   بتوان نوعي    القاعده   كنشممكن است در    . گيرد ه مي جهاني بهر 
 اما بـه نظـر       را مشاهده كرد،   داري شمول در برابر هجوم فرهنگي سرمايه      جهان
در گفتمـان القاعـده، اسـتقرار نيروهـاي         . رسد انگيـزه اصـلي ايـن باشـد         نمي

يـت   اهم ،آمريكايي در سرزمين عربستان و حمايت ايالات متحـده از اسـرائيل           
بنـابراين، در حـالي كـه القاعـده خـود را بـازيگر فراملـي فاقـد                  . اي دارد  ويژه

تـوان   هاي آن را نمي     عملكرد و انگيزه   ،دهد، حيات  سرزمين مشخص نشان مي   
اي امنيت و تعامل اين ساختارها بـا سـطح           بدون مراجعه به ساختارهاي منطقه    

  )27(. »جهاني درك نمود
 در خـصوص     حاضـر  مقالـه نـافي اسـتدلال     رسد    نظر مي  اين استدلال درست است، اما به     

گـرايش محلـي، بخـشي از       . شـدن تروريـسم نـوين نيـست        شدن يا حتـي غيرسـرزميني      جهاني
  .محمل ورود به اين فرايندهاستشدن يا در واقع،  فرايندهاي جهاني

ه استفاده كرد» 1شدن  محلي–جهاني « رونالد رابرتسون براي توضيح اين پديده، از اصطلاح 
.  اسـت  2منـد  شـود، فراينـدي مكـان      شدن برخلاف آنچـه تـصور مـي        به نظر وي، جهاني   . است

 چارچوب محلي، خود از طريـق        و پيوندد شدن همواره در چارچوب محلي به وقوع مي        جهاني
شـدن    محلي – جهاني   ،به اين معنا  . شود شدن به مثابه مكاني خاص ايجاد مي       هاي جهاني  گفتمان

  )28(.شده به شرايط محلي است ه جهاني دوختهبه منزله نوعي ديدگا

                                                                                                                   
1 . Glocalization 
2 . Spatialized 
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گرچه مبناي انگيـزه القاعـده وضـعيتي        .  در خصوص القاعده نيز همين شرايط حاكم است       
از لوث وجود كفـار  «رسد حتي اگر اين منطقه       است كه در خاورميانه وجود دارد، اما به نظر مي         

  .ه باشد و تداوم يابد، باز هم انگيزه و رسالت جهاني القاعده وجود داشت»پاك شود
  

  دهي سازمان. 2
 ولـي از    ،شـدن شـكل گرفتـه      تروريسم نوين، همانگونه كه گفته شد، گرچه در برابر جهاني         

برد و در واقع، در كنار تقابل، از رويكـرد اسـتخدام    هاي آن به تمامي بهره مي    امكانات و قابليت  
اي،  گـام بـا ظهـور جامعـه شـبكه         دهي تروريسم نـوين، هم      سازمان ،بنابراين. جويد نيز سود مي  

  .گويند مي نيز 1اي  آن تروريسم شبكهاز اين رو بهاي است و  دهي شبكه سازمان
تـراز و   اي كمـابيش هـم   مراتبي است كـه در آن، رابطـه        دهي غيرسلسله   نوعي سازمان  ،شبكه

توان  اي را مي بندي شبكه صورت. دهنده آن وجود دارد هاي تشكيل  سطح مابين اعضا يا هسته     هم
  . دهند ل ميها، گرههاي آن را تشكي ها، گروهها و جريان به تور ماهيگيري تشبيه كرد كه هسته

ا عمدتاً در تعامل با يكديگرنـد و حـداكثر اسـتقلال را بـراي ابـراز خلاقيـت و                    اين گروهه 
اي از نقاط اتصال يـا گرههـاي بـه هـم پيوسـته              مجموعهبه اين معنا، شبكه،     . هويت خود دارند  

اينكـه نقطـه   . كند اي است كه در آن يك منحني خود را قطع مي       نقطه اتصال يا گره، نقطه    . است
  . هاي مورد نظر بستگي دارد اتصال چه چيزي است، مشخصاً به نوع شبكه

شبكه جريان مالي جهاني از نقطه اتصال بازارهاي بورس و مراكز خدمات جـانبي پيـشرفته         
ارع كوكـائين و خـشخاش، آزمايـشگاههاي پنهـاني،          نقـاط اتـصال مـز     . آنها تشكيل شده است   

هاي قاچـاق مـواد       در شبكه  شويي پولباندهاي فرود مخفي، گروههاي خياباني و نهادهاي مالي         
  )29(.اند ها در سراسر جهان نفوذ كرده مخدر هستند كه در اقتصادها، جوامع و دولت

تـوان   را مـي  آن  مونه سنتي   ن. دهي نويني نيست   سازماناي،   دهي شبكه  در عين حال، سازمان   
اي  به بيـان ديگـر، شـكل شـبكه    . وران در شهرهاي ابتدايي هم يافت در اصناف كارگري و پيشه  

ها نيز وجود داشته است، امـا آنچـه عنـصر نـوين در          ها و مكان   سازمان اجتماعي در ديگر زمان    
باشـد و    عات مي ناشي از تسلط پارادايم نوين تكنولوژي اطلا      اي جديد است،     هاي شبكه  سازمان

                                                                                                                   
1 . Network Terrorism 
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رود و جريـان     رو، اطلاعات عنصر اصلي سازمان اجتماعي دنياي امروز بـه شـمار مـي              از همين 
  )30.(دهند  ساختار اجتماعي را شكل ميها، ستون فقرات اين ها و تصاوير بين شبكه پيام

القاعده نيز نوعي شبكه گسترده تروريستي است كه گرههاي آن از طريق فناوري اطلاعـات    
شـوند و    كننده مالي و ايدئولوژيكي تقويت مـي       هاي پشتيباني  آنها از طريق شبكه   . هم مرتبطند به  

هـاي   بنـابراين، بـرخلاف گروههـاي سـنتي، ايـن شـبكه           . كننـد  به صورت غيرمتمركز عمل مي    
  .تروريستي هيچ پايگاه واحدي ندارند تا بتوان با از بين بردن آن كل تشكيلات را از بين برد

رسـاند،   پذيري آن را به حـداقل مـي        ضربهاي است كه امكان      لادن به گونه    بن ساختار شبكه 
مراتب و مقر اصلي بـه شـكل سـنتي و مـشخص آن               زيرا در اين شبكه، قدرت مركزي، سلسله      
   )31(.گيرد اي به خود مي موجود نيست و هر بار مسير و شكل تازه

نيـاز بـه نـوعي      ري هرچه بيـشتر،     تأثيرگذاهاي تروريستي براي     در بعد عملياتي نيز سازمان    
در اين چارچوب، استفاده از منابع آشكار همچون اينترنـت          . آوري اطلاعاتي دارند   قابليت جمع 

به واقع، اينترنت و منابع آشكار در بعد عمليـات،          . كند كمك مهمي به آنها در انتخاب هدف مي       
اردي چـون عـضوگيري،     اي در خـدمت مـو      آوري رايانـه   فـن . كنند كاركردهاي بسياري ايفا مي   

آهنگـي بـين گروههـا و درون هـر گـروه،             تبليغات سياسي، تأمين مالي، ايجاد ارتباطات و هـم        
هاي روزمـره و نيـز در عمليـات         ماندن در فعاليت   آوري اطلاعات و پنهان كاري و ناشناس       جمع

  )32(.گيرد تاكتيكي قرار مي
هـاي غيردولتـي،     هـا، سـازمان    ارهها و امكانات جهاني، همچون ماهو      از سوي ديگر، قابليت   

ند نهاي جديد كمك ك    توانند به تروريست   المللي، اينترنت و مانند آن، مي      خطوط هواپيمايي بين  
تا براي كسب منابع مالي، پناهگاهها، استخدام اعضا و آموزش آنها و تـأمين بـسياري از ديگـر                   

  )33(.نياز شوند ها بي مايحتاج خود، از دولت
گروههاي جديد، برخلاف گروههاي پيشين،     شود ساختار    نيازي موجب مي    اين سطح از بي   

خـواه ايرلنـد يـا سـازمان         هاي قديمي همچون ارتش جمهـوري      سازمان. پايه باشد نه دوپايه    تك
هـاي عمليـاتي و تـرور     مجاهدين خلق ايران، غالباً ساختاري دوپايه داشتند؛ يعني هم شامل تيم          

ها را در اختيار داشتند تـا همزمـان بـا اقـدامات               و ديپلمات  شدند و هم برخي سياستمداران     مي
  .تروريستي، مقاصد سياسي خود را به پيش ببرند
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ساخت دوپايه، مستلزم آن بود كه از سوي دولت ديگر يا حـزب مـدعي قـدرت پـشتيباني                   
بـه بيـان   .  در پي دستيابي به قدرت سياسي يا تسلط بر دولت نيـز باشـند      ،شوند و در عين حال    

بحرانـي كـه   . دهنده بعد سـرزميني تـشكيلات آنهاسـت     ها نشان  ر، پيكره دوپاره اين سازمان    ديگ
گاه سـران ايـن      به كند و تمايل گاه    سازمان مجاهدين خلق در اردوگاه اشرف در عراق تجربه مي         

  . ناشي از همين ويژگي است،سازمان براي انتقال آن به ديگر كشورها همچون مصر
محـور و از امكانـات و    محـور اسـت نـه منفعـت     يد چـون هويـت   در مقابل، تروريسم جد  

پايـه داشـته باشـد و در         اين امكان را دارد كه ساختي تـك       برد،   شدن سود مي   هاي جهاني  قابليت
هـاي   به همين دليل، نفوذپذيري كمتري دارد و بسيار دشوارتر از گونه          . واقع، غيرسرزميني باشد  

هـاي سياسـي بـه واسـطه       اين امر آن اسـت كـه شـاخه      دليل. توان آن را متلاشي كرد     پيشين مي 
پذيري تشكيلاتي نسبت به شاخه عملياتي، همواره در معـرض نفـوذ و              انضباط كمتر و انعطاف   

بخـش   ها از طريـق آن سـازمان آزادي        اين راهبردي بود كه اسرائيلي    . افكني قرار داشتند   اختلاف
  .گير كردند فلسطين را زمين

شود انسجام هـويتي آن بـه ميـزان بـالايي             موجب مي  ، نوين روريسم ت  سازمان بودن پايه  تك
 بـراي   ، به همـين دليـل    . د اصالت ياب  1حفظ شود و در نتيجه، ترور به منزله نوعي سبك زندگي          

  .مناسبتر از الگوي ابزاري استالگوي سازماني  ،شده تحليل تروريسم نوين يا تروريسم جهاني
  

  ابزار. 3
شـدن   هاي جهاني از ابزار نيز بيش از هر زماني از قابليت  گيري   رهتروريسم جديد در مقام به    

نوين آن، نه بر مبناي انقلاب در ابزار اعمال خـشونت،             ارتقاء تروريسم به گونه   . جويد سود مي 
انقلابـي  . اي يا انقلاب اطلاعاتي صورت گرفته است       برداري از انقلاب رسانه    بلكه بر مبناي بهره   
  .ر جاي اخبار را به مفهوم كلاسيك آن گرفته استتصاويكه بر اساس آن، 

پس از هر عمليات تروريستي در پي      ) يا طرف سوم  ( تا پيش از اين، آنچه اكثريت خاموش        
هـاي اقـدامات     هاي پذيرش مسئوليت عمليات بود كه به بيان اهـداف و انگيـزه             آن بودند، بيانيه  
 به اشـتياق بـراي رؤيـت تـصاوير ايـن             اين انتظار جاي خود را     ، امروزه .پرداخت تروريستي مي 

                                                                                                                   
1 . Life Style 
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بـه همـين دليـل      . توان در حادثه يازده سپتامبر مشاهده كرد       عمليات داده است كه اوج آن را مي       
  )34(.خواهي برد نه باج است كه تروريسم نوين، از شيوه تحريك و برانگيختن سود مي

هـاي   د، امـا رسـانه    محور بـو   زيرا منفعت  تكيه داشت، خواهي   تروريسم قديم، عمدتاً بر باج    
 تـا بـه    اند هاي جديد داده   اي اين قابليت را به تروريست      هاي ماهواره  جهاني و به ويژه تلويزيون    

ها و تـصاوير     جمعي جامعه از طريق توليد صحنه      دنبال تحريك و برانگيختن احساسات و روان      
نـي  فليل آن نقـص     اگر هواپيمايي منهدم شود، ولي همه تصور كنند د        . بار باشند  به غايت فاجعه  

از اين منظر، تروريسم نوين، بيش از پـيش         . آورند ها چيزي به دست نمي     بوده است، تروريست  
جويد و مهمتـرين ويژگـي آن    شدن سود مي ها در روند جهاني  از كاهش كنترل سياسي بر رسانه     

  .ساختن خشونت با رسانه و انتشار خبر آن است مرتبط
هاي جهـان    هاي تلويزيون  اي غيرمستقيم به تمامي پرده     به گونه لادن    در يازده سپتامبر نيز بن    

واشنگتن به .  برودآن به جنگ دولت آمريكاهاي   و سعي كرد با استفاده از تلويزيوندست يافت
ساختن پخش تصاوير اجـساد قربانيـان، اجـازه       پي برد و با ممنوع    سرعت به اهميت اين چالش      

  )35(.گونه حملات ، بيش از اين نمايان شودپذيري دولت در برابر اين  نداد آسيب
هـاي   هاي جديد بر اساس اصولي همچـون اصـول حـاكم بـر سـازمان                بنابراين، تروريست 

ايـن  . كننـد  اند، كار مـي    آفريني افزونتري يافته   شدن اهميت و نقش    غيردولتي كه در دوره جهاني    
 به عنوان مثـال،  –ر خود كردن موضوعات مورد نظ ها براي جلب توجه عموم و برجسته    سازمان

دهنـد كـه    هايي را ترتيب مي    صحنه -ها   حفاظت از آب و هوا، اشتغال كودكان يا نابودي جنگل         
اين تصاوير بايد حساسيت مردم سراسر دنيـا        . سناريوي آنها توليد تصاوير جنجال برانگيز است      

   )36(.اذ كنندها را تحت فشار قرار دهند تا تدابير لازم را اتخ را برانگيخته و دولت
اي براي تهديد يا حمله بـه        آوري رايانه  توانند از فن   از سوي ديگر، گروههاي تروريست مي     

تواند به شكل تهديد يا حملـه بـر ضـد            اين عمل مي  . اي قرباني يا هدف بهره گيرند      منابع رايانه 
باطات متقابل با   اند و داراي ارت    اي وابسته شده   هاي رايانه  هاي ملي كه شديداً به شبكه      زيرساخت
مـل و   حهايي چون تأسيسات آب و برق، سيستم         زيرساخت. باشند، تجلي يابد   ها مي  اين شبكه 

المللي دولتي و غيردولتـي،     هاي بين  هاي فراملي، سازمان   نقل عمومي، نهادهاي تجاري و شركت     
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سـت  ، تروريسم نوين، متضمن سطحي از تروريـسم ا   بنابراين. شبكه مترو، كارخانجات و سدها    
  )37(.شود  گفته مي1اي يا سايبرتروريسم كه به آن تروريسم رايانه

كنـد كـه     هاي جديد ايجاد مي    سايبرتروريسم علاوه بر آنكه فضاي جديدي براي تروريست       
تواند جايگزين حمايـت دولتـي شـود و          به واسطه هزينه پائين و غيرقابل شناسايي بودن آن مي         

اي تأمين نيازهاي خود از قبيل اعتبارات مالي، آموزش يا          توانند بر  هاي مستقل مي   اين تروريست 
پناهگاه امن به اين فضا مراجعه كنند، قادر است حيات مجازي كشور هـدف را نيـز تهديـد يـا                 

هـاي   سـلاح «دهد كه به     سايبرتروريسم اين اقدام را از طريق آن چيزي انجام مي         . تخريب نمايد 
هاي خردكننده جديد همچـون   ا اعم از تكنيك ه اين سلاح .  معروف شده است   2» جمعي تخريب

هاي تروا، اين امكـان را فـراهم         يابنده و اسب   هاي جهش  هاي منطقي، ويروس   ها، بمب  كننده پف
 ، انـرژي ،مـالي، بـانكي  هـاي   اند كه با فشار يك دكمه، خسارتي بيش از يك بمب به شبكه  كرده

ت متحده كـه بـر اسـاس فنـاوري     مخابراتي، پزشكي و ترابري كشورهاي پيشرفته همچون ايالا       
   )38( .اند، وارد كرد اي سامان يافته رايانه
  

  اهداف. 4
شود وسـعت     موجب مي  ،اي آثار خشونت   گرايش تروريسم جديد به تشديد انعكاس رسانه      

تخريب، ميزان خسارات و تعداد قربانيان عمليات تروريستي، از اهميت و حساسيتي دوچنـدان              
ها مقـدار بيـشتري را نـشان دهـد،           تر، به هر ميزان آمار اين مؤلفه        ساده به بيان . برخوردار شوند 

شود نقش و كاركرد اكثريـت       اين امر موجب مي   . شوند ها به اهداف خود نزديكتر مي      تروريست
  .خاموش يا طرف ثالث در گونه جديد تروريسم تغيير يابد يا در واقع، متحول شود

 ،رو محور و به يك معنا سياسي بود و از اين           منفعت اي هاي پيشين، تروريسم مقوله     در گونه 
ها در بين آنهـا   زدايي از حكومت مشروعيت در ميان اكثريت جامعه و مشروعيت     به دنبال كسب  

بودند و در نتيجه، آمـار تلفـات    بايست گزينشي، هدفمند و سياسي مي      بنابراين، قربانيان مي  . بود
ها را نـدارد و بـه دنبـال     تروريسم جديد، اين محدوديت. عمليات تروريستي نيز غالباً پائين بود    

                                                                                                                   
1 . Cyberterrorism 
2 . Weapon of Mass Distribution 
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يابي يا كسب منفعت سياسي در ميان اكثريت جامعه يا آن چيزي كه در بازي تـرور،                  مشروعيت
  .شود، نيست طرف سوم خوانده مي

 باشد كـه درصـدر اخبـار همـه          بزرگبايست آنقدر     در دنياي جديد، رويداد تروريستي مي     
بنـابراين،  . يرد و اين مستلزم قربانيان انبـوه و تخريـب گـسترده اسـت             هاي جهاني قرار گ    شبكه

 »اي  فلـه «بايست از ميان همان اكثريـت خـاموش و بـه صـورت     قربانيان عمليات تروريستي مي  
هاي عمومي براي عمليات كه در آنها قربانيـان كمتـرين امكـان را               انتخاب مكان . انتخاب شوند 

هاي بلند،    داشته باشند، مانند هواپيماهاي در حال پرواز، برج        براي فرار يا جان سالم به در بردن       
  .ايستگاههاي مترو و مواردي از اين دست، در همين چارچوب قابل توجيه است

 در مطالعات تروريـسم در  1ويكم، مفهوم امنيت ميهني  در آستانه قرن بيست  ، به همين دليل    
اي بـراي آن در دولـت فـدرال          خانه  وزارت ايالات متحده متداول و پس از حادثه يازده سپتامبر        

در توضيح اين مفهوم، گفته شده است كه امنيت ميهنـي، تركيبـي اسـت از ايمنـي                  . تشكيل شد 
الـشعاع قـرار     به بيان ديگر، هرگاه ايمني عمومي جامعه به منظور تحـت          .  و امنيت ملي   2عمومي

ت ميهنـي در معـرض تهديـد        ها تهديد شود، در واقع امني ـ      دادن امنيت ملي، از سوي تروريست     
  )39(.قرار گرفته است

چنانچـه  به بيان بهتـر،     . گردد تفاوت ايمني و امنيت در اين تعريف، به مسأله عامليت بازمي          
تهديد از سوي عامل انساني صورت نگرفته باشد و جنبه ساختاري يـا تـصادفي داشـته باشـد،                   

 چنانچه نقص فني موجـب برخـورد   براي مثال، . يابد، ايمني است نه امنيت     آنچه موضوعيت مي  
شـود، امـا چنانچـه     خراش شود، موضوع در سطح ايمني عمومي مطرح مـي  هواپيمايي با آسمان 

حال اگر، ايـن عامـل      . عامل انساني به عمد موجب اين برخورد شده باشد، مسأله، امنيتي است           
هـا   نچـه تروريـست   گردد و چنا    بازمي 3كار اجتماعي باشد، موضوع به امنيت عمومي        بزه ،انساني

  .ي استنگيرد و به منزله تهديد امنيت ميه عامل آن باشند، موضوع در سطح امنيت ملي قرار مي

                                                                                                                   
1 . Homeland Security 
2 . Public Safety 
3 . Public Security 



 46ـــــــــ فصلنامه مطالعات راهبردي شمارهـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ166

 بنابراين، تروريسم جديد با هدف قرار دادن ايمني عمومي جامعه به دنبـال تهديـد امنيـت                 
اف هاي پيـشين، عمـدتاً در پـي حملـه بـه اهـد           ميهني آن است، در حالي كه تروريسم در گونه        

  . بودمانند آنهاي سياسي و  مربوط به امنيت ملي، همچون اهداف نظامي، شخصيت
هاي سبك  هاي پيشين كه غالباً خود را به سلاح   تروريسم نوين برخلاف گونه،بر اين اساس

 بـا تخريـب وسـيع       1هاي كشتار جمعـي    كردند، مستعد به كارگيري سلاح     و متعارف محدود مي   
كه به ويژه پس از فروپاشي نظام دوقطبي و پايـان جنـگ سـرد در    شدن  روندهاي جهاني . است

پي فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، تشديد شده است، اين امكان را فراهم كرده كه علاوه بـر                 
اين ويژگـي بـه منزلـه      . ها دسترسي يابند   ها، گروههاي تروريستي نيز بتوانند به اين سلاح        دولت

اي، شيميايي و ميكروبي     هاي هسته  تار جمعي اعم از سلاح    هاي كش  سلاحتغيير جايگاه و مفهوم     
  .در دوره جديد نسبت به دوره جنگ سرد است

انـد و نـوعي       با تروريسم جديـد سـخن گفتـه        2اي يسم هسته ر برخي به ويژه از ارتباط ترو     
ي ا اند كه در اين صورت، غرب با يازده سپتامبر هسته    بيني كرده  ارتباط نهايي را بين اين دو پيش      

   )40(. نام نهاد3توان ابرتروريسم به نظر محققان، اين مرحله را مي. مواجه خواهد شد
سـلاح  . اي اسـت   يولـوژيكي و هـسته    دهـاي را   اي شـامل حملـه بـا سـلاح         تروريسم هسته 

ايجـاد  . سـازد  اكتيو را منتشر مي   راديولوژيكي، نوعي وسيله انفجاري ابتدايي است كه مواد راديو        
اگـر گـروه    . اسـت  انبار مواد اتمي نيز نـوعي سـلاح راديولـوژيكي            ديكيزانفجار متعارف در ن   

تواند  شده را بخرد يا بدزد، به راحتي مي تروريستي بتواند مقدار مناسبي از سوخت اتمي ضعيف
بسيار كمتـر از بمـب   ها  توان تخريب اين بمب.  فراهم سازد4سلاح راديولوژيكي يا بمب كثيف   

   )41(.عث بروز آشفتگي، ترس عمومي و تلفات زيادي شوندتوانند با اتمي است، اما مي
  
  
  

                                                                                                                   
1 . Weapon of Mass Destruction 
2 . Nuclear Terrorism 
3 . Hyper - Terrorism 
4 . dirty bomb 



  167ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالملل   تحول تروريسم در روابط بين

  گيري نتيجه
هـا   مفهومي است كه در دنياي امروز هماننـد بـسياري از ديگـر مفـاهيم و پديـده             تروريسم  

هـاي   ، محـدوديت  از اين پس   جهاني شده و     ،همچون هويت، رسانه، اطلاعات، جنگ و جنبش      
  .پذيرد مين، مرز و دولت يا قلمرو ملي را نميالمللي و حدود مترتب بر آن همچون سرز بين

توان محـصول در    به اين معنا، تحول تروريسم در مرحله متأخر آن يا تروريسم نوين را مي         
تروريـسم انتحـاري،    اي، تروريسم پسامدرن،      مفاهيمي چون تروريسم شبكه    كنار هم قرارگيري  

شـده يـا     ن را به تروريـسم جهـاني      اي و بيوتروريسم دانست و آ      سايبرتروريسم، تروريسم هسته  
تواند در صورت دستيابي به نهايت ظرفيت خود، به ويژه در            تروريسم جهاني تعبير نمود كه مي     

  .بار تبديل شود ويكم، به ابرتروريسم يا تروريسم دهشت ربع نخست قرن بيست
دهد مـسأله واكـنش نيـز همچـون مـسائل تعريـف و انگيـزه، در دوره                    اين روند نشان مي   

دستور كار  در  تواند   له مي أرو، تبيين تحول در اين مس      شدن تروريسم تحول يافته و از اين       جهاني
  .هاي بعدي در چارچوب مطالعات تروريسم قرار گيرد پژوهش

  
  الملل تبيين مفهومي تحول تروريسم در روابط بين: جدول

  
   شاخص تحول

  انگيزه  تروريسم
الگوي 
  تحليل

  قربانيان  سلاح  اهداف  تاكتيك  استراتژي  سازماندهي

مراتبــــي،  سلــــسله  ابزاري  )منفعت(مدرن   )قديم(المللي  بين
  دوپايه، سرزميني

خـــواهي   بـــاج
  جمعي

كـــــشي،  آدم
گروگانگيري، 
  هواپيماربائي

ــي  ــت مل امني
ــامي، ( نظــــ

  )سياسي

ســـــبك، 
  متعارف

ــدود،  محــــ
ــشي،  گزينـــ

  سياسي
پـــــــسامدرن    )جديد(جهاني 

  )هويت(
پايـه،   اي، تـك   شبكه  سازماني

  رزمينيغيرس
ــك و  تحريـــــ

  برانگيختن
عمليــــــات 

  انتحاري
امنيت ميهنـي   

ــومي، ( عمـــ
  )ها زيرساخت

كشتار جمعـي،   
   جمعيتخريب

اي،  هفل ـانبوه،  
اكثريــــــت 

  خاموش
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  و دلايل تغيير آن اي آرژانتين   هسته سياست
  1990در دهه 

 
 25/11/1388:     تاريخ تأئيد          12/10/1388:تاريخ دريافت

  
 ∗رحمن قهرمانپور

 چكيده
اي خـود را آغـاز كـرد و بـا پيـشرفتي              هاي هـسته    فعاليت ،1950آرژانتين در دهه    

بـه دسـت    هاي مختلـف     وزهاي را در ح     توانست فناوري هسته   1970ستودني، در دهه    
 باعث نگراني آمريكـا و كـشورهاي        اين كشور اي   سرعت و دامنه پيشرفت هسته    . آورد

، پـس از آن   . صـدر آنهـا آلمـان گرديـد        اي به آرژانتـين و در      صادركننده فناوري هسته  
اي  ن با رقيب ديرين منطقه    نتيفروپاشي شوروي و پايان نظام دوقطبي، بهبود روابط آرژا        

 و تغييـر    1990 تشديد بحران اقتصادي فراگير در آرژانتين در اوايـل دهـه             خود برزيل، 
 1990 مجموعـه عـواملي بودنـد كـه باعـث شـدند ايـن كـشور از دهـه                     ،نظام سياسي 

اي گذشته خود را كنار گذاشته و به رونـد عـدم اشـاعه مـورد نظـر                   هاي هسته  سياست
  . الملل بپيوندد آمريكا و اروپا در نظام بين

  
  اي، بحران اقتصادي، خودكفايي ، برزيل، همكاري منطقهآرژانتين :ها  هكليدواژ
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  مقدمه
 در 1آرژانتين از نخستين كشورهاي در حال توسعه بود كه با تأسيس كميسيون انرژي اتمـي             

حكومت نظامي حـاكم بـر ايـن كـشور          .  به فكر استفاده از انرژي اتمي و مزاياي آن افتاد          1950
 به انرژي اتمي قايل بود و باور روشنفكران هم اين بود كـه ايـن                يابي اهميت خاص براي دست   

زنـي   قدرت چانـه  و   هالملل بهبود بخشيد   تواند جايگاه و موقعيت آرژانيتن را در نظام بين         امر مي 
 اين باور عميق در آرژانتين      ،پيرامون – مركز   گرايانه به خاطر غلبه تفكر چپ    . آن را افزايش دهد   

 موقعيـت جهـاني     ،خاطر تحولات پس از جنـگ جهـاني اول        ه   كشور ب  شكل گرفته بود كه اين    
داري جهـاني منتقـل شـد و يكـي از            و پيرامون نظام سـرمايه    به حاشيه   و  خود را از دست داده      

از  اگر آرژانتين بتوانـد خـود را         بنابراين،.  وابستگي به انرژي مركز بود     اين امر ترين دلايل    اصلي
الملل بيشتر خواهد     زمينه افزايش استقلال عمل آن در نظام بين        وابستگي به انرژي مركز برهاند،    

نقش كليدي در ارتقاي موقعيت آرژانتين       ،دليل كاهش وابستگي مزبور   ه  باي   هستهشد و انرژي    
  .در اين نظام دارد

و موانعي مواجه شد كـه در  كردن اين تفكر و انديشه در عمل با مشكلات            پياده ،با اين حال  
اي آنگونه كه بنيانگـذاران      هاي هسته   مسير فعاليت  ،در نتيجه . بيني بود  قابل پيش برخي موارد غير  

مـداران ايـن      سياسـت  ، مشكلات فني و سـپس اقتـصادي       .پيش نرفت  ،بيني كرده بودند   آن پيش 
تواند به تنهايي موقعيت آرژانيتن      اي هم نمي   كشور را متقاعد كرد حتي برنامه بلندپروازانه هسته       

الملل در حد مطلوب ارتقا دهد و ضرورت دارد همزمان از عناصر ديگر قـدرت                را در نظام بين   
 بـه حـدي شـديد شـد كـه           ،1990بگذريم از اينكه بحران اقتصادي در دهـه         . دشواستفاده  هم  

 نيــاز بــه جــذب .اي را زيرســؤال بــرد  هــستههــاي گــسترده فعاليــتبــودن  هرگونــه اقتــصادي
تصادي باعث شد آرژانتين مواضع گذشته خود در        گذاري خارجي و حل بحران شديد اق       سرمايه

  .  كنار بگذاردااي موجود ر مخالفت با نظم هسته
 و پـذيرش پادمانهـا و       2 مخالف پيوسـتن بـه پيمـان منـع اشـاعه           1970آرژانتين كه در دهه     

 سياست خود در مورد منع اشاعه را كاملاً         1990اي خود بود، در دهه       ها از صنايع هسته    بازرسي

                                                                                                                   
1 . Comision Nacional de Energia Atomica (CNEA) 
2 . NPT 
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 متـشكل از    1اي كننـدگان هـسته    اده و با پيوستن به اين پيمـان بـه عـضويت گـروه تهيـه               تغيير د 
اي درآمد و همراه با كشورهاي اروپـايي و آمريكـا در برقـراري نظـم                 هاي پيشرفته هسته   دولت
  .قدم شد  پيش،اي پس از جنگ سرد هسته

رزش مطالعـه و     از جهات بـسياري ا     1990اي آرژانتين طي دهه      تغيير بنيادين سياست هسته   
شدن به الگوي توسـعه بـراي كـشورهاي           درصدد تبديل  ،1970اين كشور در دهه     . بررسي دارد 

شده از سوي غـرب در اسـتفاده         تعهد و در حال توسعه بود و با هرگونه محدوديت اعمال          غير م 
بـودن  آميز كرد، ضمن اينكه شواهد موجود نيز حكايـت از صـلح           اي مخالفت مي   از انرژي هسته  

اي هنـد در دوران جنـگ        شباهت به مواضع هسته    اين موضع بي  . اي آن داشت   هاي هسته  يتفعال
را رد   مواضعي كه اين كشور با استناد به آنها تصويب و امضاي پيمان منـع اشـاعه               . سرد نيست 

اي  هاي هـسته   شدن سلاح  اي يعني برچيده   كرده و تحقق اين امر را منوط به تحقق عدالت هسته          
آنچه بين اين دو كشور و بسياري از كشورهاي در حـال توسـعه              . كرده است هاي بزرگ    قدرت

اي چه در عرصه فناورهاي پيـشرفته        گيري از فوايد انرژي هسته     باشد، ضرورت بهره   مشترك مي 
بـسياري از ايـن كـشورها معتقدنـد غـرب در حفـظ       . الملل اسـت  سياست بين و چه در عرصه     

الملل و جلوگيري از عـدم       ذيل عنوان حفظ امنيت بين    خواهد   د دارد و مي   متعاي   انحصار هسته 
 ،اي كه توانسته اين انحصار را بشكند هر كشور در حال توسعه.  اين انحصار را حفظ كند،اشاعه

  .الملل بهبود بخشد موفق شده موقعيت و قدرت خود را در نظام بين
 بـراي داشـتن   دهد منطق يـا نظريـه نهفتـه در پـس تـلاش      بررسي تجربه آرژانتين نشان مي  

المللـي تغييـر    اي و بـين   و متناسب با شرايط داخلي، منطقه يستاي همواره ثابت ن    فناوري هسته 
  . دهد اي را تحت تأثير قرار مي هاي هسته  ماهيت و دامنه فعاليت،كند و تغيير اين منطق مي

رب به رغم فشارهاي غبه اي هستند كه  در حالي كه هند و پاكستان نمونه دو كشور همسايه
 جهـت و وسـعت      ،سو با يكديگر   اند، آرژانتين و برزيل همزمان و هم       اي دست يافته   بمب هسته 

اي  هاي هـسته    با وجود تشابه ميان فعاليت     ،نتيجه آنكه . اي خود را تغيير دادند     هاي هسته  فعاليت
از هـاي بـارزي بـا يكـديگر داشـته و متـأثر            ها تفاوت  اوليه كشورها، مقصد و مسير اين فعاليت      

  .باشند عوامل متعددي مي

                                                                                                                   
1 . NSG 
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پرسش اصلي مقاله حاضر با توجه به نكته اشاره شده در بالا اين است كه چرا آرژانتـين در     
اي خود را تغيير داد و به روندهاي مورد نظر غـرب             هاي هسته   فعاليت دامنهسير و   م 1990دهه  

شـود كـه بحـران        در پاسخ اين ادعا مطرح مـي       ؟اي پيوست  در موضوع عدم اشاعه و نظم هسته      
 و بهبـود روابـط ايـن كـشور بـا رقيـب ديـرين        1990عميق اقتصادي داخلي آرژانتين در دهـه      

.  بودنـد  1990اي آرژانتـين در دهـه        ترين عوامل تغيير سياست هسته      مهم ،اي خود، برزيل   منطقه
ثر بـود، ولـي اهميـت و وزن آن در           ؤهرچند فشارهاي آمريكا تا حدي در تغيير اين سياست م ـ         

  .اس با دو عامل مورد اشاره چندان زياد نيستقي
  
  چارچوب نظري. الف

 متفاوت از كوشـش بـراي       ،دليل ماهيت آن  ه  اي ب  دست آوردن فناوري هسته   ه  تلاش براي ب  
توانـد    و مـي هاي داراي ماهيتي دوگانه بود     فناوري هسته . هاي پيشرفته است   داشتن ساير فناوري  

مورد استفاده قرار گيرد كـه پيامـدهاي        )  يا پلوتونيومي  از نوع اورانيومي  (در ساخت بمب اتمي     
الملـل در    هرچنـد در ادبيـات روابـط بـين        . اي قابل انكار نيست    المللي و منطقه   آن بر امنيت بين   

رئاليستي است، اما در    )نو(هاي بزرگ    شود منطق حاكم بر رفتار قدرت      محافل آكادميك گفته مي   
اي بزرگ به توصيه پدر نورئاليسم يعنـي كنـت والتـز            ه  قدرت ،اي هاي هسته  مورد داشتن سلاح  

الملـل باعـث     اي در نظـام بـين      هـاي هـسته    كنند كه معتقد است افزايش تعداد دولت       گوش نمي 
  :به گفته وي. شود افزايش ثبات آن مي

اي  هـاي هـسته    دهـد، سـلاح    اي نـشان مـي     آن گونه كه تاريخ عصر هـسته      «
ي سركش، همانگونه كه زمـاني چـين و         ها دولت. كنند ها را هوشيارتر مي    دولت

طلبـي خـصوصيت     صـلح ... انـد  شوروي اينگونه بودند، از اين الگو پيروي كرده       
هـاي   مگـر در مـوارد مربـوط بـه بحـران          . اي بوده است   اصلي كشورهاي هسته  

   )1(.»كوچك
 با شدت و حدت تمام مانع انتقـال  ، طي چند دهه گذشته،هاي بزرگ   قدرت ،در نقطه مقابل  

حتي كـشورهايي   . اند هاي غربي نبوده   اند كه در دايره قدرت     اي به كشورهايي شده    ي هسته فناور
اي داشتند، بر اثر فشار      اي را آغاز كرده و در اين راه پيشرفت قابل ملاحظه           هاي هسته  كه فعاليت 



 175 ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ...اي آرژانتين  هسته سياست

هـا و بازگـشت      طور مشخص آمريكا مجبور به كنارگذاشتن اين فعاليت       ه  هاي بزرگ و ب    قدرت
اي در    اين باور فراگير شده بود كه اشاعه هسته        ،1960 و   1950در اوخر دهه    . اند شده 1اي هسته

 در مدت زماني نه چندان طولاني عملي خواهد شـد   ،اي خارج از باشگاه پنج قدرت اوليه هسته      
 ـ(و رهبري اين كار عمدتاً با كشورهاي اروپـايي       ) طـور مـشخص آلمـان، ايتاليـا و سـوئد     ه و ب

در دهـه  كـه   بر اين بـاور بـود      1963اف كندي رئيس جمهور آمريكا در سال        جان   .خواهد بود 
 در  ،1965در سـال    . اي در جهـان وجـود خواهـد داشـت           دولت هسته  15 – 25، حدود   1970

  . كيد قرار گرفته بودأشده به ليندون جانسون نيز همين نكته مورد ت گزارش سري ارايه
 نزديك به بيست دولت مسير بازگـشت       ،طرف به اين    1945دهد از سال     ها نشان مي   بررسي

مصر، آلمان، اندونزي، ايتاليا، ژاپن، اند از جمله استراليا، برزيل، كانادا،  اي را در پيش گرفته هسته
) 2.(نروژ، روماني، كره جنوبي، سوئد، سوئيس، تايوان، يوگسلاوي، آرژانتين و آفريقاي جنـوبي            

بـه ارث رسـيده از شـوروي        اي   هـاي هـسته    سلاحسه كشور بلاروس، قزاقستان و اوكراين هم        
 پاكـستان و اسـراييل      ،تنها سه بازيگر يعني هنـد     .  پيوستند NPTبه پيمان   و  سابق را كنار گذاشته     

كشورهايي مثل اسـتراليا، كانـادا،      . اي خود را حفظ كنند     اي شده و سلاح هسته     اند هسته  توانسته
دهـد   همه اين موارد نشان مي    . اند اي بسنده كرده   ژاپن، هلند و آلمان هم به داشتن فناوري هسته        

هـاي   اي از سـوي قـدرت      هاي هـسته   يابي كشورها به سلاح    ها در مورد دست    برخي بزرگنمايي 
كما اينكه در قضيه حمله آمريكا بـه        . هاي آنها چندان قرين واقعيت نيست      بزرگ غربي و رسانه   
ولي بـراي ترسـاندن ديگـران طـوري          ،اي بوده  فاقد سلاح هسته   اين كشور عراق هم ثابت شد     

شـدن و حتـي      اي  تصميم به هـسته    ،از طرف ديگر  . اي دارد  كرده كه گويي سلاح هسته     رفتار مي 
 باشد و شايد به همين دليل است كـه تـا           اي براي همه كشورها پرهزينه مي      داشتن فناوري هسته  

 بـازفرآوري، مـديريت     سـازي،  غني(اي پيشرفته    هايي كه داراي فناوري هسته     كنون تعداد دولت  
تـصميم بـه داشـتن فنـاوري        . كند باشند از انگشتان دو دست تجاوز نمي       مي) اي هاي هسته  زباله
 از زمان جنگ جهـاني دوم       ،همانطور كه گفته شد   . اي با تصميم به حفظ آن متفاوت است        هسته

معـدودي از    فقـط اند، امـا     بودهاي    كسب فناوري هسته    دنبال هاي زيادي به    دولت ،به اين طرف  

                                                                                                                   
1 . Nuclear Reversal 
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هـا در     شناخت دلايل و انگيزه دولـت      ،رو از اين . اند اين فناوري را حفظ كنند      تصميم گرفته آنها  
  . ستاي حايز اهميت ا كسب فناوري هسته

الملـل رفتـار كـرده و        ها با محاسبه سود و زيان در نظام بـين          گويد دولت  اصل عقلانيت مي  
ها بـا وجـود آگـاهي از         ش اين است كه چرا دولت      پرس بنابراين، .كنند هايي را اتخاذ مي    تصميم
كننـد و چنـين تـصميمي        شدن اقدام بـه ايـن كـار مـي          اي هستهبه  هاي بسيار زياد تصميم      هزينه
  گيرند؟ مي

  :دست آورنده اي ب گيرند سلاح هسته ها به هفت دليل تصميم مي به نظر كنت والتز، دولت
  نشد اي هاي بزرگ از يكديگر در هسته تقليد قدرت .1
 اي شوروي اي كشور ديگر، مثل ترس بريتانيا از حمله هسته ترس از حمله هسته .2

 اي مثل پاكستان اي و نداشتن متحد هسته داشتن دشمن هسته .3

 داشتن يك دشمن دايمي و ناگزيربودن به زندگي با آن، مثل اسراييل .4

 مـسابقات  تـر از ورود در  تر و ارزان   مطمئن اي جايگزيني  براي برخي كشورها، سلاح هسته     .5
 .تسليحاتي است

 اي براي اهداف تهاجمي خواستن سلاح هسته .6

 )3.(الملل تلاش براي كسب پرستيژ يا ارتقاي جايگاه دولت در نظام بين .7

گرفتن عوامـل داخلـي نيـست، بلكـه          شناخت پوزيتويستي مستلزم ناديده     بودن روش  حاكم
ساختار را به    چون اصالت    ؛شود  يستميك نورئاليسم است كه به اين امر منجر مي        سطح تحليل س  

  .دهد المللي مي نظام بين
امـا   ،گيـرد   ناديـده مـي  قابـل تـوجهي  اي را تا حد  والتز اهميت عوامل داخلي و حتي منطقه      

اتـل  . كننـد  اشـاره مـي   نيـز   شـدن    اي هـسته ) غيـر (ثر بر   ؤنويسندگان مختلف به عوامل داخلي م     
تـر   ها به سـمت اقتـصاد بـازار و آزاد متمايـل     كند كه هرچه دولت سولينگن از اين ايده دفاع مي   

 زيرا هزينه حفظ فنـاوري      ؛شود اي كمتر مي   دست آوردن سلاح هسته   ه   انگيزه آنها براي ب    ،باشند
هـاي اقتـصادي    اي براي اين كـشورها بيـشتر از كـشورهايي اسـت كـه سياسـت       و سلاح هسته  

 ادعـا   ،اي در آفريقـاي جنـوبي      پيتر ليبرمن با بررسي روند بازگـشت هـسته        ) 4.(گرا دارند  درون
ثري در كنارگذاشـتن تـلاش بـراي داشـتن     ؤهاي سياسي عامـل م ـ  شدن نظام  كند دموكراتيك  مي
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اي خود را كنار گذاشـت كـه         فريقاي جنوبي زماني برنامه سلاح هسته     آ. باشد مياي   سلاح هسته 
هاي   نظام ،ه آنكه نتيج) 5.(نظام آپارتايد در حال فروپاشي و نظام دموكراتيك در حال ظهور بود           

. اي دارنـد   هاي غيردموكراتيك تمايل كمتري به داشتن سلاح هسته        دموكراتيك در قياس با نظام    
هاي بزرگي چون بريتانيا، هنـد، فرانـسه و آمريكـا      اين قاعده نسبي بوده و در مورد قدرت       ،البته

قانوني و نهادي و    هاي   گيرد محدوديت  لولين هيوز با مطالعه مورد ژاپن نتيجه مي       . صادق نيست 
يابي ژاپن به    ترين مانع دست    مهم ،اي اين كشور با داشتن سلاح هسته     نيز مخالفت افكار عمومي     

چند ماه بيـشتر بـا سـاخت بمـب           ،ست كه اين كشور    ا اين در حالي   .استاي بوده    سلاح هسته 
 ناصـر،   مطالعـه مـورد مـصر دوران      . انيومي و پلوتونيومي فاصـله نـدارد      راتمي از هر دو نوع او     

هـاي   هاي نظامي در قيـاس بـا حكومـت         دهد حكومت  پاكستان، آرژانتين و برزيل هم نشان مي      
  .اي دارند هاي هسته غيرنظامي تمايل بيشتري به كسب سلاح

 با تأثيرپذيري از پارادايم رئاليسم، عوامل خارجي        1970 و   1960در حالي كه مطالعات دهه      
اي پيـشرفته    يابي به فناوري هسته    ارنده كشورها در دست   كننده و بازد   ترين عوامل تشويق   را مهم 

 و مخصوصاً بررسي تصميم كشورها      1990 و   1980دانستند، مطالعات دهه     اي مي  و سلاح هسته  
هــا بــه  تواننــد در تــصميم دولــت  نــشان داد عوامــل داخلــي نيــز مــي،اي بــه بازگــشت هــسته

  .ثري ايفا كنندؤشدن نقش م اي هسته )غير(
الملل يا سياسـت خـارجي       هاي سياست بين   گيري را در قالب نظريه      اين نتيجه   اگر بخواهيم 

توانيم از رويكرد نورئاليسم كلاسيك و نيز تحليل سياسـت خـارجي بـراي درك                 مي ،بيان كنيم 
 زيرا هر دو نظريه بر تأثيرگذاري همزمان متغيرهاي داخلي          ؛ها بهره بگيريم   اي دولت  رفتار هسته 
 متغيـر نخبگـان   ،نـد، هرچنـد نورئاليـسم كلاسـيك در عرصـه داخلـي          كن كيـد مـي   أو خارجي ت  

  . داند يزاسيون يا مسايل اقتصادي ميتتر از عواملي چون دمكرا گيرنده را مهم تصميم
گيرد كه   اي بهره مي   شناختي مرسوم در مطالعات منطقه     چارچوب نظري ما از اين ايده روش      

شدن و وزن آنها از كـشوري بـه          اي هسته )غير(متغيرهاي داخلي و خارجي تأثيرگذار بر تصميم        
توان گفـت در همـه كـشورها متغيـري چـون              نمي بنابراين،. تواند متفاوت باشد   كشور ديگر مي  

تـر از متغيرهـايي چـون مـشكلات          گيرنده وزن يكساني دارنـد و مهـم        عملكرد نخبگان تصميم  
 متغيـر افكـار عمـومي در         در كشوري مثل ژاپن،    ، مثال رايب. اقتصادي و نوع نظام سياسي است     
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 نيز برخي   1990در آرژانتين دهه    . ثرتر از خواست نخبگان بوده است     ؤاي م  نساختن بمب هسته  
اما با  كردند،   اي آرژانتين در مقياس وسيع حمايت مي       هاي هسته   همچنان از ادامه برنامه    ،نخبگان

  .تشديد بحران اقتصادي از اثرگذاري اين نخبگان كاسته شد
شـوند يـك دولـت     اي از عوامل داخلـي و خـارجي موجـب مـي           مجموعه ،صهطور خلا ه  ب

  . شدن بگيرد  اي اي پيشرفته يا هسته تصميم به داشتن فناوري هسته
  
  شدن آرژانتين اي عوامل سياست هسته. ب

آوردن ايـن    امـل در روي   عدهـد چنـد      اي آرژانتين نشان مي    هاي هسته  بررسي تاريخ فعاليت  
ثري ؤ نقش م ـ  ،1990 و ادامه آن تا دهه       1950اي پيشرفته در دهه      هستهكشور به داشتن فناوري     

 ،الملـل   تلاش آرژانتين براي ارتقا و به بازيابي جايگاه خود در نظام بـين        :اند كه عبارتند از    داشته
  .1960الملل در دهه  اي با برزيل، حاكميت نظاميان و شرايط نظام بين هاي منطقه رقابت
  

  تيژ تلاش براي كسب پرس.1
هـاي   اي است كه زمينه گونهه وسعت سرزميني آرژانتين بو تركيب جمعيتي، پيشينه تاريخي   

. كنـد  اي در آمريكاي جنوبي و آمريكاي لاتين را فراهم مي          شدن آن به قدرت منطقه     بالقوه تبديل 
ترين رقيب آرژانتـين در ايـن منطقـه محـسوب      اصليو  ،برزيل بزرگترين كشور آمريكاي لاتين   

درصـد جمعيـت    97. اي آرژانتين بوده اسـت     هاي منطقه   به نوعي مانع اصلي بلندپروازي     شده و 
درصـد  90 بيـشتر از     ،دهند و نرخ شهرنـشيني در ايـن كـشور          ها تشكيل مي   آرژانتين را اروپايي  

 آرژانتـين توسـط يـك اليگارشـي داراي          ،1916 تـا    1852از نظـر تـاريخي نيـز از سـال           . است
شد كه در اداره كشور تا حد زيادي متأثر از الگـوي ايـالات متحـده                 يهاي ليبرال اداره م    گرايش

 تجارت خارجي آرژانتين به سرعت رشـد كـرد و           ،در اين دوران  . آمريكا و نظام سياسي آن بود     
ترين بنادر مـدرن      به يكي از شلوغ    ، پايتخت سياسي، تجاري و اقتصادي آرژانتين      ،نس آيرس ئبو

بـر اسـاس   . با موج عظيم مهاجرت بـه ايـن كـشور        ان شد   اين تحولات همزم  . جهان تبديل شد  
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سوم از كل صاحبان تأسيـسات صـنعتي و سـه چهـارم از                دو ،1914سرشماري اقتصادي سال    
  ) 7.( متولد خارج از كشور بودند،مالكان

ها خود را ملتي منحصر به فرد در آمريكاي  ها باعث شده است آرژانتيني مجموع اين ويژگي 
 يكي از كشورهاي پيشرفته دنيا با توليد ناخـالص          ،انتين در ربع اول قرن بيستم     آرژ. لاتين بدانند 

داخلي بيشتر از برخي كشورهاي اروپايي بود و خود را رهبر طبيعي آمريكـاي لاتـين و رقيـب                   
 تجارت خارجي آن از تجـارت       ،1911در سال   . دانست اصلي آمريكا در اين منطقه از جهان مي       

ين ت ـ آرژان ،در ايـن سـال    .  چهـارم تجـارت خـارجي آمريكـا بـود          خارجي كانادا بيـشتر و يـك      
كتـان در دنيـا و دومـين كـشور در توليـد پـشم بـود و در                    ذرت و بـذر   كننده  ترين توليد  بزرگ

بـا پايـان جنـگ جهـاني اول و افـول            ) 8.(صادرات اسب و گله نيز مقام سوم را در دنيا داشت          
شـدن آمريكـا بـه       و تبـديل  جنگ جهـاني دوم     الملل و سپس وقوع      هژموني بريتانيا در نظام بين    

الملل، آرژانتين اندك اندك قـدرت گذشـته خـود را از دسـت داد و در زمـره                    هژمون نظام بين  
 اين در حالي است كه هنوز خاطرات گذشته در . درآمدكشورهاي در حال توسعه و جهان سوم   

  .ذهن نخبگان و روشنفكران و رهبران اين كشور زنده است
وجود آمد كه يكـي از      ه   اين اعتقاد راسخ ب    ،آرژانتينيسياسي و روشنفكران    بگان  در ميان نخ  

 ،الملـل پـس از جنـگ جهـاني اول و دوم            دلايل اصلي افول موقعيت اين كـشور در نظـام بـين           
هاي خارجي در واردكردن برخي كالاهاي استراتژيك و از جمله انـرژي             وابستگي آن به قدرت   

هنگام وقوع جنگ اول و دوم جهاني نيز چنين باوري را تقويـت             در  بحران واردات انرژي    . بود
وجود آمد كـه موفقيـت نظـام سياسـي ايـن            ه   اين اجماع نظر در آرژانتين ب      ،بدين سان . كرد مي

هـاي اقتـصادي     سـاز سياسـت    خودكفايي در بخش انرژي است، تفكري كه زمينه       كشور وابسته   
 ـ  ري بود كه توجه به انـرژي هـسته        در چنين بستر فك   ) 9.(گرا بود  گرايانه درون  ملي عنـوان  ه  اي ب

  . اي پيدا كرد هاي فسيلي اهميت ويژه جايگزيني مناسب براي انرژي
 گفتمان مدرنيزاسيون كه تبـديل بـه گفتمـان مـسلط            1960 و   1950 در دهه    ،از طرف ديگر  

 هـاي  عنوان محصول يكي از فنـاوري     ه  اي را ب   كشورهاي در حال توسعه شده بود، انرژي هسته       
اين ديدگاه حـداقل در     . دانست هاي جهان سوم مي    پيشرفته نماد مدرنيزاسيون و پيشرفت دولت     

هاي جهان سوم شكل گرفته بود كه عامل اصلي برتري غرب و جهان صنعتي               ميان برخي دولت  
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در دهـه   (هاي پيشرفته است      همان صنعت يا فناوري و بخصوص فناوري       ،نسبت به جهان سوم   
و اگـر كـشورهاي در حـال        ) هـاي پيـشرفته بـود      اي نماد فناوري   ي هسته فناور،  1960 و   1950

 مسير حركت آنها به سوي توسعه فراهم        ،هاي پيشرفته دست يابند    توسعه بتوانند به اين فناوري    
اي و بازيابي موقعيـت گذشـته آرژانتـين در            ميان فناوري پيشرفته هسته    ،به تعبيري . خواهد شد 
  .ظري و فكري در ميان نخبگان آرژانتين ايجاد شده بودالملل نوعي پيوند ن نظام بين

اي را  هاي هسته آرژانتين جزو نخستين كشورهاي غيرغربي و در حال توسعه بود كه فعاليت 
 ميـان   ) فالكلنـد  ( مالوينـاس   با يادآوري جنـگ    ،برخي.  تلاش زيادي كرد   آنآغاز و براي كسب     

گ جايگاهي نداشت و حتي بعد از جنـگ هـم   آرژانتين و بريتانيا و اينكه بمب اتمي در اين جن        
كنند  اي تقويت نكرد، ادعا مي     دست آوردن يا ساخت بمب هسته     ه  هاي آرژانتين را براي ب     انگيزه
 ،رو اي همانا كسب پرسـتيژ بـود و از ايـن           هاي هسته  ترين انگيزه آرژانتين از انجام فعاليت      عمده
 نيـز  1980هاي موشكي آرژانتين در دهـه    ليتاي و حتي فعا     نظاميان در برنامه هسته    آفريني نقش

نتيجـه  ) 10.(به معناي وجود شواهد كافي مبني بر تلاش اين كشور براي ساخت بمـب نيـست               
هـايي كـه درصـدد     اي دولـت  هـاي هـسته    ها و مسير حركت فعاليت     توان ميان سياست    مي ،آنكه

  .هايي را مشاهده كرد فاوت ت،دنبال اين امر نيستنده باشند و آنهايي كه ب ساخت سلاح اتمي مي
اي ديگـر   عـده داننـد،   اي مـي  در حالي كه برخي بازيگران پرستيژ را در داشتن بمـب هـسته        

ظاهراً در آرژانتين   . دانند اي پيشرفته را پرستيژ و اعتبار مي       هاي هسته  يابي به فناوري   صرف دست 
 از بسياري جهـات  1970 وگرنه اين كشور در اواخر دهه     ،ديدگاه دوم طرفداران بيشتري داشت    

بدون پذيرش اين امر، نيت ژاپن هم در انجـام          . توانايي فني ساخت بمب پلوتونيومي را داشت      
شدن به اندازه دلايل     اي رود، زيرا دلايل اين كشور براي هسته       ال مي ؤاي زير س   هاي هسته  فعاليت

  . ماندن اهميت دارند اي آن براي غيرهسته
  

  رزيلاي با ب هاي منطقه  رقابت.2
شـدن بـه قـدرت       هاي آرژانتين در راستاي تبـديل      ترين مانع تحقق بلندپروازي    برزيل اصلي 

 ميليـون نفـر يعنـي بيـشتر از          180برزيل با جمعيتي قريب بـه       .  لاتين است  يهژمون در آمريكا  
 پنجمين كشور بزرگ جهـان از       ،ترين كشور آمريكا لاتين و البته      برابر جمعيت آرژانتين، وسيع   4
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اي  زبان جهان، زبان به گونـه      ترين كشور پرتغالي   در سرتاسر خاك اين بزرگ    . ت است نظر وسع 
ميزان آور واحد و يكسان است و برزيل با وجود داشتن مشكلات پيچيده فراوان، از نظر          تعجب

در ايـن   .  در سطح بالايي قـرار دارد      ،ها در فرهنگ ملي    فرهنگ همگرايي فرهنگي و ادغام خرده    
  ) 11.( نيز به افزايش قدرت اقتصادي برزيل ياري رسانده استشدن  جهاني،ميان

تلاش برزيل همراه با ژاپن، آلمان و هند بـراي كـسب كرسـي عـضويت دايـم در شـوراي                
هـاي بـزرگ     گوياي اين باور رهبران برزيل است كه اين كشور در آينده يكي از قـدرت            ،امنيت

صادي از آرژانتين جلو افتاد     تت و رشد اق    از نظر جمعي   ،1960برزيل در دهه    . جهاني خواهد بود  
. برتر آمريكاي لاتـين آشـكارتر كـرد       شدن به قدرت      نيات خود را براي تبديل     ،1970و در دهه    

باعـث  كـه   هاي مستمر بـود       آرژانتين درگير بحران   ،1980 تا   1960اين در حالي بود كه از دهه        
 يكي از دلايل    ،1970رزيل در دهه    اي ب  هاي هسته  تشديد فعاليت .  شد مقامات اين كشور  نگراني  

هـاي   ها نيز نگـران فعاليـت      برزيليآنكه،  جالب  . اي آرژانتين بود   هاي هسته  افزايش دامنه فعاليت  
سـازي   يابي به فنـاوري غنـي      مين دليل تلاش خود را براي دست       ه اي آرژانتين بودند و به     هسته

 و سـپس آغـاز      1971مـارس   17 در   اندازي اولين رآكتور آب سنگين آرژانتـين       راه. بيشتر كردند 
توانـست مـواد اوليـه لازم بـراي سـاخت بمـب              ساخت رآكتورهاي جديد آب سنگين كه مـي       

 باعث نگرانـي  ،پلوتونيومي را فراهم آورد و آرژانتين هم فناوري بازفرآوري پلوتونيوم را داشت     
  )12.(ستاي ا آنها معتقد بودند آرژانتين درصدد ساخت سلاح هسته. برزيل شده بود

هاي تاريخي داشت و تا حـدي محـصول عملكـرد             اختلافات برزيل و آرژانتين ريشه     ،البته
ترين اختلاف بر سر منابع آبي آبريـز         مهم. هاي استعماري بلژيك و اسپانيا در گذشته بود        قدرت

 با امضاي توافقي درصدد سـاخت سـد بـرق    ،1966برزيل و پاراگوئه در سال    .  بود 1ريودلاپلاتا
آرژانتـين  .  برزيل و پاراگوئه برآمدنـد     – در مرز مشترك ميان آرژانتين       2رودخانه پارانا آبي روي   

دانست   را تهديدي براي توسعه منابع آبي خود در ريو دلاپلاتا مي           3 يعني ايتايپو  دساخت اين س  
و همين امر باعث تشديد تنش ميان دو كشور بر سر اين سد و منابع آبي آبريز فـوق تـا اكتبـر                       

 ـ. اي برزيـل هـم در ايـن فاصـله رخ داد            هاي هسته  ترين فعاليت  عمده) 13.( شد 1979 طـور  ه  ب

                                                                                                                   
1 . Rio de la Plata 
2 . Parana 
3 . Itaipu 
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يـابي بـه فنـاوري       اي از آلمـان و دسـت        تلاش برزيل براي واردكردن فنـاوري هـسته        ،مشخص
بـا ايـن    . اي خـود را گـسترش دهـد        هاي هسته  سازي، آرژانتين را تشويق كرد دامنه فعاليت       غني
. اي خـود را آغـاز كـرده بـود          هاي هسته  نتين قبل از برزيل فعاليت     نبايد فراموش كرد آرژا    ،حال

هـاي    نگراني ،اي اي برزيل و حضور نظاميان اين كشور در برنامه هسته          هاي هسته  تشديد فعاليت 
هرچند . اي افزايش داد   به بمب هسته  اين كشور   يابي   مقامات آرژانتيني را در مورد احتمال دست      

يابي بـه بمـب اتمـي وجـود          شكار نظاميان آرژانتين براي دست    شواهد روشني در مورد تلاش آ     
تركردن روابط با كشورهاي آمريكـاي       ندارد، بهبود صنايع دفاعي برزيل و مدرنيزاسيون، نزديك       

 احساس تهديد را در بين مقامات آرژانتيني افزايش داد تا حدي            ،جنوبي و ايالات متحده آمريكا    
يابي به بمب اتمـي بـراي        ميان آرژانتيني خواهان دست   كه در اوج تنش ميان دوطرف برخي نظا       

 نظامي برزيل و آلمـان       اي ميان حكومت   امضاي قرارداد هسته  ) 14.(مقابله با تهديد برزيل شدند    
 در  .اي آرژانتين  هاي هسته   پاسخي بود به فعاليت    ،1975 خريد چرخه سوخت در سال       به منظور 

سـازي اورانيـوم را      يـابي بـه فنـاوري غنـي        اي دست هاي خود بر   مقام پاسخ نيز آرژانتين فعاليت    
برزيل نيز در واكنش به اين امر اعلام كـرد         .  به اين فناوري دست يافت     1983تشديد و در سال     

اي كـه برزيـل و       در دوره ) 15.( قادر به ساخت بمب اتمي خواهد بود       1990اين كشور در دهه     
 را بـا ايـن عنـوان كـه ناعادلانـه و             اي خـود   هـاي هـسته     فعاليـت  نظارت و بازرسي از   آرژانتين  

ترين وجه اشـتراك ايـن دو         اصلي ها مقاومت در برابر اين بازرسي     ،پذيرفتند  نمي ،اند غيرمنصفانه
 يكي از دلايل نزديكـي آنهـا        ،1980اي بود كه بعدها در دهه        هاي هسته  بازيگر در انجام فعاليت   

هـاي    حـسابرسي از فعاليـت      نظـارت و   ،يس ـرزبه يكديگر و سپس تأسيس سازمان مـشترك با        
و ) NPT(اي   آزمـايي پيمـان منـع اشـاعه هـسته          نظـام راسـتي    ،هر دو كـشور   .  شد آنهااي   هسته

شده در آن را ناقض حاكميت ملي و اسـتقلال و حـق توسـعه كـشورهاي در       هاي تعبيه  بازرسي
اويـه   از سـه ز ،آنهـا در عـين رقابـت      . كردنـد  حال توسعه دانسته و با پذيرش آنها مخالفت مـي         

عنوان ه  اي ب  انرژي هسته ) 1: نگريستند اي در دوران جنگ سرد مي      هاي هسته  مشترك به فعاليت  
اي  اي براي تغيير موازنه قواي منطقـه       هستههاي   استفاده از سلاح  ) 2شدن،   ابراز توسعه و صنعتي   

اين نگـاه   . هاي بزرگ  زني در مقابل قدرت    عنوان ابزار چانه  ه  اي ب  سلاح هسته ) 3المللي و    و بين 
هـاي    وقوع اتفاقاتي نظير مخالفت همزمان آمريكا بـا فعاليـت          ،1980مشترك باعث شد در دهه      
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 ،)مالوينـاس (انيا و آرژانتين بر سر جزايـر فالكلنـد          تاي برزيل و آرژانتين و جنگ ميان بري        هسته
ور از  هـاي عب ـ   م نزديك كرده و زمينه     ه  لاتين را بيش از پيش به      يرهبران اين دو كشور آمريكا    

  )16.(اي ميان آنها را فراهم كند اي به همكاري هسته رقابت هسته
  

   حكومت نظاميان.3
توسعه دهد،  و  اي خود را آغاز كرده       هاي هسته  سومين عاملي كه باعث شد آرژانتين فعاليت      

 تسلط نظاميان بر كميسيون ملي انـرژي        ،هاي نظامي در اين كشور و در كنار آن         وجود حكومت 
بـرد برنامـه     بيـشترين نقـش را در پـيش   ،نيروي دريـايي آرژانتـين   .  بود 1983تا  نتين   آرژا 1اتمي
 در دو جنگ جهاني اول و دوم با بحران سـوخت مواجـه              ،نيرواين  .  داشت اين كشور اي   هسته

منـدي   دليل ديگر علاقه. ه بوداي پي برد  بيشتر از ديگران به اهميت انرژي هسته   رو، از اين شد و   
بعد از  . اي بود   ميل به كسب فناوري و مهندسي پيشرفته هسته        ،اي ه برنامه هسته  نيروي دريايي ب  

 هـر بخـشي از   ،جمهور آرژانتين  و كنارگذاشتن پرون رئيس1955گرفتن نظاميان در سال     قدرت
دليل . اي را بر عهده گرفت      مسئوليت فناوري هسته   ،ارتش مسئول يك كار شد و نيروي دريايي       

يون ملي انرژي اتمي توسط نظاميان و مخصوصاً نيروي دريـايي از دهـه              در اختيار گرفتن كميس   
هـاي ريـشتر،      از او خواست بر فعاليت     ،از نزديكان پرون كه نظامي بود      اين بود كه يكي      ،1950

يـابي   دسـت زمـان   بودن   دانشمند تبعيدي اتريش نظارت داشته و به ادعاهاي او در مورد نزديك           
يعنـي   كه ادعـاي ايـن نظـامي،         يزمان.  نكند كاملاً اعتماد اتمي  آرژانتين به فناوري ساخت بمب      

 منصوب كرد   CNEA پرون وي را به جاي خود به عنوان رئيس           ، اثبات شد  2كاپيتان ايرالوگوئيتا 
جنبه ديگر قضيه اين بود     .  ادامه داشت  1983و اين سنت تا زمان فروپاشي حكومت نظاميان در          

تـين، تـصوير نيـروي دريـايي را در داخـل كـشور بهبـود                اي آرژان  هاي هسته  كه پيشرفت برنامه  
) 17.(اي نداشت  نيروي دريايي تمايلي به كناركشيدن از برنامه هسته        ،بخشيد و به همين دليل     مي

تـرين    يكـي از مـستقل  ،نيروي دريايي بـود كميسيون ملي انرژي اتمي كه عمدتاً تحت مديريت       
نهــا بــود كــه وزارت خارجــه و حتــي ســاير قدرتمنــدترين آو  ثروتمنــدترين ،نهادهــا و البتــه

                                                                                                                   
1. Comision Nacional de Energia Atomica (CNEA) 
2 . Iraolagoitia 
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 پـيش از    ،1950پـرون در دهـه      . هاي ديگر نظـارت چنـداني بـر كـار آن نداشـتند             خانه وزارت
ي به اسرار اتمـي آلمـان       ز كوشيد با استفاده از برخي دانشمندان فراركرده از آلمان نا          ،شدن خلع

اي كـار    در مورد شـكاف هـسته      از رونالد ريشتر كه در آلمان        ،دست پيدا كند و به همين منظور      
اي با اختيارات تام و تمـام در          جزيره ، بدين منظور  .كرده بود، دعوت كرد اين كار را انجام دهد        

پـرون در   . اي كنـد   تر آرژانتين را جزو كشورهاي هـسته        تا او هرچه سريع    ه شد اختيار او گذاشت  
اي بـدون اسـتفاده از    هسته اعلام كرد كشور او به شيوه جديدي از توليد انرژي     1951مارس  24

تصور وي آن بود كه آرژانتين توانسته به كمك ريـشتر           . شكافت اورانيوم دست پيدا كرده است     
. شدن پيـدا كنـد     اي  راه متفاوتي را براي هسته     ،در اختيار وي  قرارگرفته  و امكانات مالي و اداري      

 و سپردن   اوكردن   ي دستور زندان  نوپر اثبات شد و     ريشترعدم صحت ادعاي    كه   گذشتديري ن 
  )18.(كار به نظاميان را صادر كرد

. اي آرژانتين  مديون نظم و انضباط نظاميان بـود   بخشي از پيشرفت هسته   كه  ترديدي نيست   
رواج داشـت كـه ارتـش و         اين تفكر در كـشورهاي جهـان سـوم           ،1960 و   1950 هاي در دهه 

نظم در جوامع   مترين نهاد    ، زيرا اصلي  باشند ثري براي مدرنيزاسيون و توسعه مي     ؤنظاميان ابزار م  
اي در    ضعف نظاميان آرژانتين در پيشبرد برنامـه هـسته          در عين حال،   .اند نظم در حال توسعه    بي

 ؛دادنـد  المللي توجه چنداني نشان نمي     هاي بين  ها و دغدغه   ل اين بود كه به نگراني     يقياس با برز  
باعث شـد   امر   همين   .تي بود و نه اقتصادي     امني –ضمن اينكه اولويت اصلي آنها مسايل دفاعي        

  . اي اين كشور باري سنگين بر دوش اقتصاد نه چندان قدرتمند آن باشد برنامه هسته
هـاي    در انجام پـروژه    رو، از اين اي داشت و      خودكفايي اهميت ويژه   ،براي نظاميان آرژانتين  

اخت رآكتـور آب سـنگين از        دليل اصلي س ـ   ،عنوان مثال ه  ب.  اولويت با خودكفايي بود    ،اي هسته
رآكتـور آب سـنگين بـا اورانيـوم         .  منابع كم زيرزميني اورانيم در اين كشور بود        ،سوي آرژانتين 
 كـسب خودكفـايي در آن   رو، از ايـن   .شـده نـدارد    كند و نيازي به اورانيـوم غنـي        طبيعي كار مي  

 اعتبـار   ،كه شهرت آرژانتين در شرايطي اقدام به ساخت رآكتور آب سنگين كرد           . تر است  راحت
و امنيت رآكتورهاي آب سبك آمريكايي و اروپايي در همه جا پيچيده بود و هزينه توليـد بـرق         

تـوجهي بـه عوامـل       در نتيجه بي  . با آنها كمتر از هزينه توليد برق با رآكتورهاي آب سنگين بود           
ن خـود شـد      ناگزير به تعطيلي رآكتور تحقيقاتي آب سنگي       ،1985 اين كشور در سال      ،اقتصادي
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اي نيـز    هاي هـسته   در مورد ساير پروژه   .  كيلوگرم پلوتونيوم توليد كند    15توانست سالانه    كه مي 
اي كمتـر شـده و      هاي كاهش وابستگي به خارج در حوزه هسته        اولويت اصلي اين بود كه زمينه     
تـين   يكي از شرايط آرژان    ،در همين راستا  . اي بومي حركت كند    آرژانتين به سمت فناوري هسته    

اي ايـن بـود كـه تعـدادي از           هـاي هـسته    هـاي خـارجي در فعاليـت       در عقد قرارداد با شـركت     
ترشـدن   ها مشاركت كرده و زمينه بـومي       متخصصان و نيروهاي بومي آرژانتين نيز در اين پروژه        

و تفكر مبتني بر خودكفايي، حفظ حاكميـت ملـي و سـرزميني             . اي را فراهم كنند    فناوري هسته 
هـاي اقتـصادي، علمـي، انـرژي و فنـاوري             بيش از آنكـه در حـوزه       ، به خارج  كاهش وابستگي 

 كه وابستگي به خارج     شتدر ميان نهادهاي مرتبط با امنيت ملي طرفدار دا         ،طرفدار داشته باشد  
اي   برنامه هـسته ،اين در حالي است كه در برزيل    . ندستدان را تهديدي جدي براي امنيت ملي مي      

   .ه امنيت ملي اين كشور گره خوردتنها براي مدتي كوتاه ب
  

  1960 و 1950 هاي  در دههالملل  شرايط نظام بين.4
پايـان  . كشورهاي در حال توسعه بـود      متعلق به  ، از بسياري جهات   ،1960 و   1950 هاي دهه

ضـعيف از يـك طـرف و سـربرآوردن آمريكـا و            و   ددوران استعمار و تولـد كـشورهاي جدي ـ       
 باعث شد سياست جهـاني شـاهد        ،جهاني دوم از سوي ديگر    هاي جنگ    شوروي از دل ويراني   

آرژانتـين،  .  بـود  1 ظهور جنبش موسـوم بـه عـدم تعهـد          ، يكي از آنها   كهتحولات جديدي باشد    
 از جمله كشورهايي بودند كه در جنبش عدم تعهد جايگـاه            ،اندونزي، هند، يوگسلاوي و مصر    

خواستند به نوعي در حد فاصل ميان جهـان          هريك از اين كشورها مي    . اي داشتند  نسبتاً برجسته 
 ي خلاص ـ ،يافته و جهان در حال توسعه قرار بگيرند و از وضعيتي كه در آن بودند               اول يا توسعه  

 كاهش وابستگي كشورهاي در حال توسعه بـه مركـز   ،تهيكي از راههاي نيل به اين خواس . ندياب
گرايانـه   هـاي درون   هاي وابستگي هم در اين راستا بر اتخاذ سياست         نظريه. يا جهان صنعتي بود   

هـا   كيد داشتند و يكي از خاستگاههاي اصـلي ايـن نظريـه           أاقتصادي و تا حدي كمتر، سياسي ت      
اسـتعماري و ضدامپرياليـستي در ميـان    هـاي ضد   جنـبش ،منطقه آمريكاي لاتين بـود كـه در آن     

آرژانتـين در   اي   هـاي هـسته    سياسـت .  طرفـداران زيـادي داشـت      ،مقامات دولتي و روشنفكران   
                                                                                                                   
1 . Non – Alligned Movement 
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 ارتبـاط  ،اندك جنبش عدم تعهد رو به افـول گذاشـت        اندكطي آن    كه   1980 تا   1960هاي   دهه
  . مستقيمي با سياست خارجي آن داشت

در دوران جنـگ سـرد تـا حـد زيـادي ريـشه در               هـا    نگاه آرژانتـين بـه رقابـت ابرقـدرت        
اي آرژانتـين باعـث تقويـت        باور رايج اين بود كه برنامه هسته      . اي آن داشت   هاي هسته  سياست

شدن بـه صـادركننده    اين كشور درصدد تبديل. جايگاه آن در ميان اعضاي عدم تعهد شده است     
المللـي خـود را      تين موقعيت بـين   ، رهبران آرژان  1950بعد از دهه    . اي بود  دانش و فناوري هسته   

شـد بـا    وبيش ثابت بـود و باعـث مـي     اين ديدگاه كم.ديدند اي مي بيشتر از منشور توسعه هسته    
اي پيـشرفته در داخـل را لازمـه تقويـت            هاي هـسته    سياست ،ها و رهبران   تغيير حكومت وجود  

  ) 9.(بدانند المللي و داشتن سياست اقتصادي مستقل موقعيت آرژانتين در مذاكرات بين
هـا در    اي در دوران جنگ سرد و نقش ايـن سـلاح           ابرقدرت به بازدارندگي هسته    اتكاي دو 

 به اين   1960 و   1950 بسياري از كشورهاي در حال توسعه را در دهه           ،حفظ موقعيت ابرقدرتي  
 ضعف قدرت تكنولوژي آنهاسـت و       ،الملل عامل اصلي ضعف آنها در نظام بين      كه  نتيجه رساند   

  . تفاوت چنداني ميان آنها و كشورهاي در حال توسعه وجود نخواهد داشت،ع اين ضعفبا رف
 در آرژانتين و افزايش مهارنشدني      1990 و اوايل دهه     1980هاي اقتصادي اواخر دهه      بحران
 نه اينكه هـر بخـشي       ،اي باشد  م پيوسته  ه  نشان داد قدرت ملي بايد داراي اجزاي به        ،نرخ تورم 

 ـ،اي آرژانتين در مقـام مقايـسه   فناوري هسته. صورت متورم رشد كنده ب ومستقل از ديگري     ه  ب
هاي اقتصادي و سياسي ايـن كـشور بـه همـان          صورت متورم رشد كرده بود، در حالي كه بنيان        

ها ثابت كرد خودكفايي و استقلال       تجارب اين دو دهه به آرژانتيني     . ميزان توسعه پيدا نكرده بود    
 زيـرا   ؛ مورد اقبال بود، امكان تحقق ندارد      1950 و   1960هاي    كه در دهه    آنگونه ،و اتكا به خود   

پيوسـته  كرد كه خود     نام غرب، مركز يا جهان اول تعريف مي       ه  چنين نگرشي خود را با دگري ب      
كنـد   هاي جديدي دست پيدا مـي     جهان صنعتي همواره به فناوري    . در حال تحول و حركت بود     

 مقوله خودكفـايي بـه مـسابقه نـابرابري          ،در نتيجه . مند است كه جهان در حال توسعه بدان نياز      
كوشد در يك حوزه به رقيب خود برسد، اما زمـاني            شود كه يك طرف با تمام قوا مي        تبديل مي 

آرژانتين در دهه . خورد هم ميه  دهد و معادله ب     اتفاق جديدي رخ مي    ،شود كه اين امر محقق مي    
 و  1983سازي در اين كـشور در سـال          سيسات غني طور مشخص با اعلام وجود تأ     ه   و ب  1980
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 سياسي براي جبران شكـست نظـامي در جنـگ بـا             يكه تلاش ) مالويناس(در پي جنگ فالكلند     
اي يعنـي بـازفرآوري،      هـاي حـساس هـسته      اي در فنـاوري    به سـطح پيـشرفته    ) 20(بريتانيا بود، 

اي بـه سـاير       هـسته  سازي و مديريت پسماند دست يافت و حتي اقدام به صـدور فنـاوري              غني
هـاي شـديد      آثـار و علايـم بحـران       ،كشورهاي در حال توسعه كرد، اما همزمان با اين پيشرفت         

هـاي   اقتصادي و سياسي در اين كشور هويدا گرديد كه نقش بـسيار مهمـي در تغييـر سياسـت                  
  .اي آن داشت هسته

هاي  ات مقوم نظريه  ثر از تفكر  أ تا حد زيادي مت    ،1990اي آرژانتين تا دهه      هاي هسته  سياست
المللي را   هاي بين  اي و ساير نظارت     پيوستن به پيمان منع اشاعه هسته      ،اين كشور . وابستگي بود 

آزمايي و    راستي ،از نظر آنها  . كرد  رد مي  ،باشد با اين عنوان كه مخالف استقلال عمل آرژانتين مي        
المللي انرژي اتمـي،     نس بين هاي رآكتورهاي آب سنگين آرژانتين از طريق آژا        نظارت بر فعاليت  

  . مداخله در امور داخلي آرژانتين و مصداق افزايش وابستگي بود،در عمل
  
  1990اي آرژانتين در دهه   هسته تغيير سياست. ج

اي گذشته خود در گسترش      هاي هسته   اندك اندك سياست   ،1980آرژانتين از نيمه دوم دهه      
شـدن   المللي و عدم پذيرش آنها، تبديل هاي بين ارتتوجهي به نظ اي، بي هاي هسته  دامنه فعاليت 

هاي عدم اشاعه    اي در ميان كشورهاي در حال توسعه و مخالفت با سياست           به صادركننده هسته  
له خلـع سـلاح و عـدم اشـاعه     أآمريكا را كنار گذاشت و به روندهاي مورد نظر غـرب در مـس             

ب در مـسايل عـدم اشـاعه و خلـع            اين كشور يكي از متحدان غـر       ،پيوست تا جايي كه امروزه    
الملـل و نظـم       رونـد موجـود در نظـام بـين         1980آرژانتين كه تا دهه     . شود سلاح محسوب مي  

دانست، اكنـون بيـشتر از هـر زمـان           اي را همچون كشورهاي در حال توسعه ناعادلانه مي         هسته
حتـي از برزيـل      ،ديگري خود به اين روندهاي ناعادلانه پيوسته است تا جايي كه در اين مسير             

 تعطيل كرده بود، آغاز نكرده      1990سازي خود را كه در سال        هاي غني  هم جلوتر زده و فعاليت    
 ،شـده از قبـل      و با دو سال تأخير در برنامه زماني اعـلام          2008حال آنكه برزيل در سال      . است

  . سازي روزنده آغاز نمود سازي خود را در مركز غني هاي غني فعاليت
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   آرژانتيناي يرات سياست هستهمسير تغي. 1
اي از تحـولات در    آغاز مجموعـه ،1980بازديد رئيس جمهور برزيل از آرژانتين در ماه مي    

 دو كـشور در     ،1985در سـال    . اي نيز گسترش پيدا كرد     روابط دو كشور بود كه به حوزه هسته       
ساز تشكيل   كه زمينه اي يكديگر توافق كردند      هاي متقابل از تأسيسات هسته     مورد انجام بازرسي  

 سازماني كه هدف از تشكيل .هاي بعد شد در سال 1 برزيل-كميسيون كنترل و بازرسي آرژانتين 
اي  هـاي هـسته   اي يكـديگر از طريـق انجـام بازرسـي     هاي هسته  آن نظارت دو كشور بر فعاليت  

تحقيقاتي  دو كشور تصميم گرفتند در توليد رآكتورهاي         ،1987در سال   . متداول و سرزده است   
 نيـز در مـورد ايجـاد سيـستم          1986با يكديگر همكاري كنند و اين در حالي بود كـه در سـال               

مبادلـه   ،هاي بعد  در سال . اي به توافق رسيده بودند     مشترك هشدار اوليه در مورد حوادث هسته      
ديـدار كـارلوس مـنم رئـيس        . ها افـزوده شـد     شده نيز به اين همكاري     اطلاعات و اورانيوم غني   

سياسـت  « و امـضاي اعلاميـه       1990 نـوامبر    28هور آرژانتين با كالر همتاي برزيلـي وي در          جم
هاي هـر دو كـشور در قبـال           نقطه عطفي در تغيير سياست     ،»اي مشترك آرژانتين و برزيل     هسته

 رهبران دو كـشور ضـمن تقبـيح         ،در اين اعلاميه  . هاي كنترل تسليحاتي بود    عدم اشاعه و پيمان   
آزمايي و بازرسي و      بر تأسيس نظام راستي    ،اي اي و ادوات انفجار هسته      هسته هاي آشكار سلاح 

هـاي آژانـس و پيوسـتن بـه نـسخه جديـد پيمـان                ايجاد چارچوبي براي اجراي كامـل پادمـان       
 در .كيد كردنـد أاي در آمريكاي لاتين ت   هاي هسته  اد منطقه عاري از سلاح    جتلاتلولكو در باب اي   

آميـز از انـرژي      اي در مورد استفاده صـرفاً صـلح        به توافق دوجانبه   دو كشور    ،1991 جولاي   18
.  در همان سال بود    ABACC تأسيس   ،ماحصل اين توافق  . اي در مكزيك دست پيدا كردند      هسته

ژانيروي برزيل بوده و كارمندان     دالمللي است كه مقر آن در ريو          يك سازمان بين   ،اين كميسيون 
اي را   آزمـايي منطقـه     نظـام راسـتي    نـوعي  ،اين كميسيون . هندد آن را افراد غيرنظامي تشكيل مي     

 ،دهنـد  المللي انرژي اتمي انجام مي     طراحي كرده و بخشي از وظايفي را كه كارمندان آژانس بين          
 را با آژانس    2 توافق جامع پادماني   ،، آرژانتين همراه با برزيل    1992در سال   . بر عهده گرفته است   

 را  NPTاي اعـضاي پيمـان       هـاي هـسته    ايي آژانس از فعاليت   آزم امضا كرد كه چارچوب راستي    

                                                                                                                   
1 . ABACC 
2 . Comprehensive Safeguard Agreement (CSA) 
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 سناي آرژانتين پيمـان تلاتلولكـو را بـه تـصويب رسـانيد و               ،1993مارس  24در  . كند تعيين مي 
اي در   هـاي هـسته     نگهداري و اسـتقرار سـلاح      ، آرژانتين متعهد شد از هرگونه كسب      ،سان بدين

آمريكاي لاتين بود كه اين معاهده را امضا        امين دولت   25 ، اين كشور  .خاك خود خودداري كند   
 را  NPT عـضويت در پيمـان       ،اي عنوان دولت غيرهسته  ه   نيز آرژانتين ب   1995در فوريه   . كرد مي

 سپتامبر  24 در   ،سه سال بعد  ) 21.(پذيرفت و آمريكا و اتحاديه اروپا از اين موضع تقدير كردند          
 را امـضا كـرد كـه هـر نـوع آزمـايش              1اي هاي هـسته    آرژانتين پيمان منع جامع آزمايش     ،1998
تـر   كند و پيماني جامع    اي را در روي سطح زمين، زيردريا، زيرزمين و جوزمين ممنوع مي            هسته

تـر از توافـق    تـر و وسـيع    اين كشور پروتكل الحاقي را كه جـامع  ،علاوه بر اينها  .  است NPTاز  
 ،در راستاي اعتمادسازي بـا غـرب    آرژانتين  .  امضا و تصويب كرده است     ،باشد  جامع پادماني مي  

هاي موشـكي خـود    سازي صنعتي خود را هنوز آغاز نكرده و بخشي از فعاليت  هاي غني  فعاليت
سـويي قابـل      همراهي و هم   ، در روندهاي اصلي عدم اشاعه     ،افزون بر اين  . را كاهش داده است   

خواستار اعمـال   ،2005 در سال NPTكه در كنفرانس بازنگري   طوريه   ب ؛توجهي با غرب دارد   
زنند يـا از آن    سرباز ميNPTالمللي عليه كشورهايي شد كه از تعهدات خود در      هاي بين  تحريم

 از امضا و تصويب پيمان ،اين در حالي بود كه اين كشور به مدت سه دهه) 22.(شوند خارج مي
را تلويحـاً حـق كـشورهاي در حـال توسـعه        NPTكـرد و نپيوسـتن بـه         مزبور خـودداري مـي    

ها و نهادهايي كـرد كـه در زمينـه عـدم        آرژانتين را وارد سازمان    ،لبغرب نيز در مقا   . دانست يم
  .2اي هاي هسته ا عرضه كنندهيكنندگان  اند، مثل گروه تهيه اشاعه فعال

  
  اي آرژانتين هاي هسته دلايل تغيير سياست. 2

 تـصميم   1980 اين است كـه چـرا آرژانتـين از نيمـه دوم دهـه                ،شود پرسشي كه مطرح مي   
اي غـرب بپونـدد؟ در       اي گذشته خود را كنار گذاشته و به سياست هـسته           گرفت سياست هسته  

هـاي   اي در حد قابل تـوجهي پيـشرفت كـرده بـود و بـا قـدرت                 حالي كه از نظر فناوري هسته     
تعهـدهاي  دادن چرا آرژانتين كـه بـدون   . ها نداشت  اي فاصله چنداني از نظر دامنه فعاليت       هسته

                                                                                                                   
1 . Comprehersive Test – Ban Treaty (CTBT) 
2 . Nucear Suppliers Group (NSG) 



 46ــــــ فصلنامه مطالعات راهبردي شمارهــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ190

 پيوسـتن بـه     1990اي خـود بـود، از دهـه          هـاي هـسته     پاگير در حال گسترش فعاليت     دست و 
   و تلاتلولكو را تصويب كرد؟CTBTهاي منع اشاعه را آغاز كرد و حتي پيمان  پيمان

 كنـار گذاشـت و      1980اي خود را در نيمه دوم دهه         چه شد آرژانتين سياست مستقل هسته     
عنوان عضو دايم شوراي حكـام      ه  را پذيرفت و حتي ب    هنجارهاي مورد نظر غرب در اين زمينه        

ها با   بر سر اجراي پادمان1979در سال در حالي كه المللي انرژي اتمي پذيرفته شد؟  آژانس بين
 هيچ كمـك فنـي از ايـن سـازمان           ،1991آژانس اختلاف پيدا كرد و از آن خارج شد و تا سال             

اي  هـاي هـسته    هاي آژانـس از فعاليـت      بازرسي معتقد بود    1980آرژانتين تا دهه    . دريافت نكرد 
اي نظامي وجـود دارد و ايـن        هاي هسته  كشورها بايد محدود به مواردي شود كه امكان آزمايش        

 NPT پيمان   اين كشور . شود اي كشورها را شامل مي     هاي هسته  درصد فعاليت 10 حداكثر   ،موارد
 NPTاي براي تـصويب       در جلسه  نآدانست و زماني نماينده      ها مي  را ناقض اصل برابري دولت    

هاي بـزرگ    تواند ادامه وابستگي به قدرت     در مجمع عمومي سازمان ملل گفته بود آرژانتين نمي        
 پافشاري بر اهميت اتفاقي است ،منظور از ذكر اين نكات) 23.(ييد كند أاي ت  را در فناوري هسته   

 و NPTند نيز در مورد پيمان ه.  رخ داد 1990 و   1980اي آرژانتين در دهه      كه در سياست هسته   
 اما مسير ديگري را طي كرد و تا امروز          ،وبيش مواضع مشابهي دارد     كم ،المللي اي بين  نظم هسته 

در دهـه   . اي خود و كنارگذاشتن بمب اتمـي نكـرده اسـت           اقدام به تغيير بنيادين سياست هسته     
يـابي   اكستان در آستانه دست    اين باور رايج بود كه چهار كشور آرژانتين، برزيل، هند و پ            ،1990

باشند، اما آرژانتين و برزيل مسير متفاوتي را در قياس با هنـد و پاكـستان                 اي مي  به سلاح هسته  
  .طي كردند

اي چـون     باعث بروز پديـده    ،اي از عوامل و تحولات و گاه حوادث         مجموعه ،در عالم واقع  
افـزايش  .  اين نكته صـادق اسـت      اي آرژانتين نيز   در مورد سياست هسته   . شود تغيير سياست مي  

ترشدن اوضاع اقتصادي و بروز بحران       ، وخيم 1970فشارهاي آمريكا بر آرژانتين از اواسط دهه        
 بهبود روابط آرژانتين و برزيـل و كـاهش          ،1990 و اوايل دهه     1980اقتصادي در نيمه دوم دهه      

اي كشورهايي مثل    ته صادرات فناوري هس     تغيير سياست  ،نسبت به يكديگر  احساس تهديد آنها    
ها توسط دولـت   اي به پذيرش پادمان  هاي هسته  كردن فروش فناوري    منوط ،1990آلمان در دهه    

بيني ايجادشده نسبت به تحقق ايده خلع سـلاح در           كننده و پايان جنگ سرد و خوش       خريداري
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انتـين  اي آرژ  ترين عواملي بودند كه باعـث تغييـر سياسـت هـسته             از مهم  ،آنهاي نخستين    سال
 تأثير دو متغير بحـران اقتـصادي        ،كنيم  بدانها اشاره مي   ادامهدلايلي كه در    ه   ب ،با اين حال  . ندشد

  . بيشتر از ساير متغيرهاست،و بهبود روابط با برزيلداخلي 
اي آرژانتين دولت اين كـشور بـود و بخـش خـصوصي نقـش                ترين حامي برنامه هسته    مهم

 دولـت   ،1980ا تشديد بحران اقتـصادي در نيمـه دوم دهـه             ب رو، از اين . چنداني در آن نداشت   
ست كه اين بخش     ا  اين در حالي   .اي حمايت اقتصادي كند    نتوانست مثل گذشته از برنامه هسته     

اي جـزو    فنـاوري هـسته   .  الزاماً صرفه اقتصادي ندارد    ،خصوصاً براي كشورهاي در حال توسعه     
هـاي   يـابي بـه آن هزينـه       ها براي دست    دولت باشد و بسياري از    هاي استراتژيك ملي مي    فناوري

 ،اند بـا اتكـا بـه منطـق اقتـصادي           كنون نتوانسته  ها تا   غربي ،به همين دليل  . كنند زيادي خرج مي  
گوينـد   آنهـا مـي   . اي خود كنند   كنارگذاشتن برنامه هسته  كشورهاي در حال توسعه را متقاعد به        

 صـرفه اقتـصادي نـدارد و بهتـر اسـت          ،اي اي از طريـق خوداتكـايي هـسته        توليد انرژي هـسته   
اي،  هاي كـلان در صـنعت توليـد بـرق هـسته            گذاري كشورهاي در حال توسعه به جاي سرمايه      

 ، همانگونه كه اشاره كـرديم     ،آرژانتين.  آن را از غرب وارد كنند      ،تجهيزات و بخصوص سوخت   
هاي كلاني تـا     زينه ه ،اي بومي و كاهش وابستگي در اين زمينه        يابي به فناوري هسته    براي دست 

 نتوانست هماننـد گذشـته      ، كرد، اما زماني كه با بحران اقتصادي مواجه شد         تخپردا 1980دهه  
 كـشورهاي غربـي     ،بخصوص اينكه . كميسيون ملي انرژي اتمي را مورد حمايت مالي قرار دهد         

 ـ        در انتقال فناوري هسته    اي ه ـ دلايـل مختلـف اجـراي پـروژه      ه  اي موانع زيادي ايجاد كـرده و ب
انداختند تا بتوانند پـول بيـشتري از خريـدار و واردكننـده              خير مي أاي و نيروگاهي را به ت      هسته
ها بـا علـم بـه        اين شركت . تر بود  هاي خصوصي غربي صادق    اين نكته در مورد شركت    . بگيرند

اي براي كشورهاي در حال توسعه اهميت حيـاتي داشـته و نـوعي پرسـتيژ                 اينكه فناوري هسته  
هاي بيـشتري از ايـن كـشورها     هاي مختلف پول   كوشند به شيوه   شود، مي  ها محسوب مي  براي آن 
 مارس  17اندازي اولين نيروگاه آب سنگين خود در          آرژانتين بعد از راه    ،عنوان نمونه ه  ب. بگيرند
، تصميم گرفت دومين رآكتور آب سنگين خود يعني آتوچـاي دو را             1نام آتوچاي يك  ه   ب 1974

كـار  .  كانادايي قراردادي امضا كرد    -و به همين منظور با يك كنسرسيوم ايتاليايي         اندازي كند    راه

                                                                                                                   
1 . Atucha-1 
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.  به درازا كشيد   1983برداري از آن تا سال        اما بهره  ، آغاز شد  1973ساخت اين نيروگاه در سال      
 كارگران ساحلي كانادا در اعتراض به نقض حقوق بشر توسط حكومت نظـامي              ،1978در سال   

تأخيرهاي مكرر باعث شد    . ن برخي قطعات ارسالي به آرژانتين اجتناب كردند       آرژانتين از بارزد  
 ميليـارد دلار يعنـي چهـار برابـر هزينـه اوليـه توافـق شـده                  2/1شده اين نيروگاه به      هزينه تمام 

  )24.(برسد
ها و اعتصابات شـهري و كـارگري در اواخـر            اگر آرژانتين دچار بحران اقتصادي و شورش      

 امـا زمـاني كـه    ،اي را تأمين كند هاي برنامه هسته توانست هزينه  چه بسا مي   ،شد  نمي 1980دهه  
توانـست   اي مـي   هاي فراوان براي برنامـه هـسته       كشور دچار بحران اقتصادي بود، صرف هزينه      

ها نوعي ركود حاكم بود      در همه بخش  . موجب كاهش محبوبيت رهبران و نارضايتي مردم شود       
 ،1980كه توليدات صنعتي آرژانتين در دهه        ب بدتر بود، طوري   و اوضاع صنايع توليدي به مرات     

 1989گذاري كاهش پيدا كرد و نرخ تورم در وسط سـال         سرمايه. درصد كاهش يافت  20حدود  
هـاي خـارجي هـم بـه      درصـد و بـدهي  8 نرخ بيكاري به ، همزمان با آن. درصد رسيد  3000به  
ژانتين هفتمـين توليـد ناخـالص داخلـي را           آر ،1930در حالي كه در دهه      . ميليارد دلار رسيد  60

 اولويت كارلوس مـنم     ،شرايطاين  در  . شد به هفتادمين اقتصاد دنيا تبديل       1980داشت، در دهه    
گذاري خـارجي از يـك       از طريق جذب سرمايه    حل بحران اقتصادي   ،رئيس جمهور اين كشور   

 عمده  ،1990 ابتداي دهه    با توجه به اينكه در    . هاي دولت از سوي ديگر بود      سو و كاهش هزينه   
اقتصادهاي آمريكاي لاتين و حتي اقتـصاد برزيـل دچـار بحـران بـود، آرژانتـين بـراي جـذب                     

 عمـده نگاههـا     نيـز هاي دولت    در كاهش هزينه  . گذاري متوجه ايالات متحده آمريكا شد      سرمايه
اي   هـسته  درآمدهاي آرژانتين از راه صادرات محصولات و فناوري       . اي بود  متوجه فناوري هسته  

كشور را از ورشكستگي اقتصادي     و  اي نبود كه به حل بحران اقتصادي كمك كرده            به اندازه  نيز
  .نجات دهد

توانـست در مقابـل     شـد، چـه بـسا مثـل هنـد مـي            اگر آرژانتين دچار بحران اقتصادي نمـي      
 1970فشارهاي آمريكا از دهه     . اي خود مقاومت كند    فشارهاي آمريكا براي تغيير سياست هسته     

  . اي نبود كه آرژانتين با آن ناآشنا باشد آغاز شده بود و موضوع تازه
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 و در پي گزارش يـك سـناتور آمريكـايي در مـورد انحـراف در اسـتفاده از                    1974در سال   
بـراي   فـشارهاي آمريكـا      ،كيلوگرم پلوتونيوم توليدشده در رآكتور آب سنگين آتوچاي يـك         50

 اما تا زماني كه رهبران بـوئنس آيـرس دچـار بحـران              ، شد اي آرژانتين آغاز   تغيير سياست هسته  
كارلوس منم . كردند  در مقابل فشارهاي آمريكا و متحدان آنها مقاومت مي،اقتصادي نشده بودند

داري را در دسـتور كـار قـرار داد و             ادغام در اقتصاد جهاني سـرمايه      ،براي حل بحران اقتصادي   
 بـه   1970 و   1960 هـاي  هـاي ژئوپـوليتيكي دهـه      يـت هاي اين كـشور از اولو       اولويت ،بدينسان
همزمـان بـا بحـران اقتـصادي،        . تغييـر كـرد   از آن،    و بعـد     1990هاي اقتصادي در دهه      اولويت

كم اين موضوع    اي آرژانتين نيز آغاز شد و كم       گفتگوها و انتقادهاي داخلي در مورد برنامه هسته       
اي  آور برنامه هـسته     بودجه سرسام  ،كشوربسياري در داخل    . از حالت تابو و اسطوره خارج شد      

بانك جهاني هم توصيه كرده بود آرژانتين براي جلـوگيري از           . را عامل بحران اقتصادي دانستند    
اي را كـاهش      هزينه تحقيقات و توسعه از جملـه در بخـش هـسته            ،در بودجه خود  عدم توازن   

 حاكمـه   هيـأت بـه داخـل      حتـي    ،اي هـاي هـسته    اقتصادي فعاليت هاي   بحث بر سر هزينه   . دهد
عنوان يكي از راهكارهاي    ه   ب ،سازي كميسيون ملي انرژي اتمي     آرژانتين كشيده شد و خصوصي    

ها  كارلوس منم در پاسخ به اين بحث      . اي مورد توجه قرار گرفت     هاي برنامه هسته   كاهش هزينه 
 ، همـين راسـتا    او در . داري آرژانتينـي نـدارد     اي جز بازسـازي سـرمايه      اعلام كرد آرژانتين چاره   

كارلوس منم . اي را كمتر و بودجه مسكن، بهداشت و آموزش را افزايش داد   بودجه برنامه هسته  
هاي ضدآمريكايي گذشته آرژانتين را كنار گذاشت و در اولين سفر خود بـه واشـنگتن                 سياست

 را شكـشور  آمـادگي  ،عنوان رئيس جمهـور ه شدن ب  و چندماه پس از انتخاب1989در سپتامبر   
در پـي ايـن   . اعلام نمود2براي تصويب معاهده تلاتلولكو و كنارگذاشتن پروژه موشكي كندور     

گذاري آمريكـا در آرژانتـين افـزايش پيـدا كـرد و قراردادهـايي در زمينـه                   تغيير موضع، سرمايه  
بحـران اقتـصادي،    ) 26.(اي ميان دو طرف امـضا شـد         فضا و فناوري هسته    –هاي هوا    همكاري

 را بـه    1990 رئيس جمهور اين كشور در ابتداي دهـه          ،ين و از جمله كارلوس منم     رهبران آرژانت 
اي نيـز    سوي تغيير جهت كلي سياست خارجي اين كشور هدايت كرد و تغيير سياسـت هـسته               

اي خـود را بـا    چه بسا اگر مقامات آرژانتين برنامه هـسته    . ارتباطي تنگاتنگ با اين تحول داشت     
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شـد و نخبگـان      هاي داخلي نسبت به آن كمتر مي       بردند، حساسيت  تري پيش مي   هاي آهسته  گام
  .اي را عامل سقوط اقتصاد آرژانتين معرفي كنند هاي كلان برنامه هسته توانستند هزينه منتقد نمي

اي را بـه موضـوعي بـراي     اين در حالي بود كه برزيل از همان ابتدا كوشيد موضـوع هـسته      
. نكنـد و تـا حـد امكـان آن را غيرسياسـي نگهـدارد              مباحث روشنفكري و ژورناليستي تبـديل       

اي و پيونـدزدن آن بـا     كـردن برنامـه هـسته       بـه سياسـي    1970 و   1960هاي   آرژانتين كه در دهه   
 ـ1980استقلال و حاكميت ملي پرداخته بود، در اواخـر دهـه      در ،دليـل بحـران اقتـصادي   ه  و ب

اي قرار گرفـت و حمايـت        هستهه  خاطر توجه بيش از حد به برنام      ه  معرض انتقادهاي داخلي ب   
 ،در نتيجـه  . اي تا حد قابل توجهي از دست داد        داخلي روشنفكران و نخبگان را در برنامه هسته       

اعتراضـات داخلـي چنـداني       بـا    ،اي گذشته را تغيير داد     وقتي كارلوس منم مسير سياست هسته     
شـد، چـه بـسا حمايـت         اي متهم اصلي بحران اقتصادي تلقي نمي       اگر برنامه هسته  . مواجه نشد 

  .كرد اي ادامه پيدا مي داخلي از برنامه هسته
اي آرژانتين، بهبـود روابـط بـا         عامل مهم و به تعبيري مكمل در تغيير سياست هسته         دومين  

. اي رسـيد    به اوج خود در زمينه هسته      ABACC بود كه در تأسيس      1980برزيل از ابتداي دهه     
گرفته توسط كميـسيون كنتـرل و حـسابرسي           صورت هاي اكنون هر دو كشور از طريق بازرسي      

اي يكـديگر خبـر دارنـد و ايـن بهتـرين             هاي هسته   از دامنه و ماهيت فعاليت     ،آرژانتين و برزيل  
اي  شود نگران اهـداف يكـديگر در برنامـه هـسته           شكل اعتمادسازي ميان آنهاست كه باعث مي      

 به درجه بـالايي     ،اي ي اقتصادي و هسته   ها اي در زمينه   اكنون اين دو رقيب ديرين منطقه     . نباشند
شـدن پيمـان تلاتلولكـو        نقش مهمي در اجرايي    ،اند و همكاري مشترك آنها     از همگرايي رسيده  

 تأسيس ،افزون بر اينها . اي در آمريكاي لاتين داشت     هاي هسته  براي ايجاد منطقه عاري از سلاح     
ABACC باشد اي مي اي منطقه ستههاي ه تجربه منحصر به فرد و جالب توجه در همكاري.  

انـد در يكـي از       اند كه توانـسته     اولين و آخرين همسايگاني بوده     ،كنون  تا ،آرژانتين و برزيل  
 و نظـارت و     ه كميسيون مـشترك تـشكيل داد      ،اي هاي هسته  يعني فعاليت ها،   ترين حوزه  حساس

رويـداد كافيـست    براي درك اهميـت ايـن       . اي خود را بپذيرند    هاي هسته  بازرسي آن از فعاليت   
هاي گذشته در مسير   نه تنها طي سال،اي يعني هند و پاكستان توجه كنيم دو رقيب ديرين منطقه  

اي دسـت زدنـد،       به آزمايش هسته   ،1998 بلكه هر دو در سال       ،اند اي پيش نرفته   همكاري هسته 
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عرصـه  اي بـه   هـاي هـسته   ورود سـلاح  ،رسد برخلاف ادعاي آنهـا  آنهم در حالي كه به نظر مي     
 ،رو از ايـن  ) 27.( باعث ايجـاد ثبـات در آن نـشده اسـت           ،قاره هند  هاي دو كشور در شبه     رقابت

اي  يـر سياسـت هـسته   غيثر در تؤتوان دومين عامـل م ـ  بهبود روابط ميان آرژانتين و برزيل را مي     
 چه بسا در صـورت عـدم بهبـودي روابـط دو طـرف، بحـران اقتـصادي هـم                     .آرژانتين دانست 

اي آرژانتين شود و ممكن بود دو طرف هماننـد           اعث تغيير بنيادين سياست هسته    توانست ب  نمي
  .هند و پاكستان دست به آزمايش اتمي بزنند

هـاي    ايـن دو عامـل از مهمتـرين عوامـل تغييـر سياسـت              ، همانگونه كه اشاره كـرديم     ،البته
 ـ. ثر بـود  ؤروپا نيز م   فشارهاي آمريكا و تا حدي كمتر ا       ،در كنار اينها  . اي آرژانتين بودند   هسته ه ب

 يكـي از عوامـل      ،گذاري آمريكا در آرژانتين و بهبود روابط دو طرف         عنوان مثال افزايش سرمايه   
 ، در نهايت،رسد عوامل ديگر  به نظر مي،با اين حال. اي آرژانتين بود  هسته تسهيل تغيير سياست

ند تأثيرگذار باشـند، بـه ايـن    از مجراي دو عامل بحران اقتصادي و بهبود روابط با برزيل توانست     
اي آرژانتـين كمتـر       سرعت تغيير سياسـت هـسته      ، حداقل ،داد معنا كه اگر اين دو اتفاق رخ نمي       

  .شد مي
  

  گيري نتيجه
 نكـات   ،1990 تـا    1950اي آرژانتين از دهـه       هاي هسته  مطالعه روند تكامل و تغيير سياست     

 آنگونـه كـه     ،اي مـستقل    سياسـت هـسته     تحقق ايده  ،نخست اينكه . دهد اي را نشان مي    آموزنده
.  هرچنـد نـاممكن نيـست      ؛ بسيار مشكل است   ، به دنبال آن بود    1970 و   1960آرژانتين در دهه    

اي خود را آغاز كرد كه هنوز نظم         هاي هسته  شانسي آرژانتين در آن بود كه زماني فعاليت        خوش
 نـسبت بـه انتقـال        حـالا  مثـل هـاي بـزرگ      اي به اندازه كنوني محدودكننده نبود و قدرت        هسته

  . اي حساس نبودند فناوري هسته
رسد در مورد آرژانتين نقش عوامـل داخلـي در تغييـر سياسـت                به نظر مي   ،كته دوم اينكه  ن
 ،1970آرژانتـين از دهـه      . المللـي بـود    تـر از عوامـل خـارجي و فـشارهاي بـين            اي مهـم   هسته

المللي  هاي بين براي پذيرش نظارتللي الم هاي بين المللي براي پذيرش نظارت    زيرفشارهاي بين 
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ثر واقـع شـد كـه نـرخ تـورم در            ؤاي خود قرار داشت، اما اين فشارها زماني م ـ         در برنامه هسته  
ثر در افكار ؤاي از سوي روشنفكران و افراد م        درصد رسيد و برنامه هسته     5000آرژانتين به مرز    

 بـدون  ، فـشارهاي خـارجي  ،هنتيجـه آنك ـ .  عامل اصلي بحران اقتـصادي شـناخته شـد         ،عمومي
اينكـه در     كمـا  ؛توانند تصميم يك دولت را تغيير دهنـد        شدن بر اثر تحولات داخلي نمي      تقويت

 چون در داخل هر دو كـشور      .نبوده است فشارهاي خارجي موثر    كنون   تا ،مورد هند و پاكستان   
  . رداي وجود دا اي قوي براي داشتن سلاح هسته انگيزه

اي خود برخي    برد و طراحي برنامه هسته     هاي آرژانتيني در پيش     مقام اين است كه  نكته سوم   
اي  هاي هسته ترين آن همانا گسترش قابل توجه دامنه فعاليت اشتباهات را مرتكب شدند كه مهم

پيشرفت سريع آرژانتـين    . اي به كشورهاي در حال توسعه بود       شدن به صادركننده هسته    و تبديل 
 نگراني غرب را دوچندان كـرد و باعـث افـزايش حـساسيت              ،يا هاي حساس هسته   در فناوري 

چه بسا اگر آرژانتين مثل برزيل با سرعت        . اي و موشكي آرژانتين شد     هاي هسته  نسبت به برنامه  
 ـ     شد سياست هـسته    داد، ناگزير نمي   اي خود را ادامه مي     هاي هسته  كمتري فعاليت  ه اي خـود را ب

رسد آرژانتين در شرايط كنـوني و پـس از جلـب              مي هرچند به نظر  . صورت بنيادين تغيير دهد   
 ،اي خـود و احتمـالاً      هـاي هـسته     احيـاي بخـشي از فعاليـت       د درصـد  ،المللي اعتماد جامعه بين  

  .سازي اورانيوم در مقياس صنعتي است غني
اي به يكي از موضـوعات مـورد علاقـه افكـار             كردن موضوع هسته    تبديل ،نكته چهارم آنكه  

اي از طريق جلـب حمايـت        هاي هسته  برد برخي برنامه    ضمن كمك به پيش    ها، عمومي و رسانه  
پـذيري آن را افـزايش دهـد و آن           تواند آسيب   مي ،داخلي و پيوندزدن آن با غرور و هويت ملي        

 انگشت اتهـام ناخودآگـاه      ،در چنين شرايطي  . زماني است كه كشور دچار بحران اقتصادي شود       
 آيـد؛  به شمار مي   يكي از عوامل اصلي بروز بحران        ،ن برنامه شود و اي   اي مي  متوجه برنامه هسته  

دهـد    مورد هنـد و پاكـستان نـشان مـي      ،البته.  اما در برزيل رخ نداد     ،اتفاقي كه در آرژانتين افتاد    
اي به امنيـت و بقـاي خـود، حتـي در شـرايط               افكار عمومي در صورت پيوندزدن برنامه هسته      

در هنـد و پاكـستان هـم مـشكلات          . كننـد  اي حمايت مي   نامناسب اقتصادي هم از برنامه هسته     
  .انندد آن را بحراني نميو اند  اقتصادي وجود دارد، اما مردم عادي به اين مشكلات عادت كرده
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اي  هاي هسته نبايد اين نكته كليدي را فراموش كرد كه تجربه بسياري از كشورها در فعاليت             
. ماً قابل تعميم به ساير كشورها يا منـاطق نيـست          تا حد قابل توجهي منحصر به فرد بوده و الزا         

 ،عـين حـال   در  . توان به هنـد و پاكـستان تعمـيم داد           تجربه آرژانتين و برزيل را نمي      ،كما اينكه 
المللـي و    بـين  بـا فـشارهاي      ،رو كنند و از ايـن     المللي مشترك زندگي مي    كشورها در محيط بين   

هاي زيادي با مـواردي چـون پاكـستان،          تين تفاوت مورد آرژان . اند مشابهي مواجه محيطي تقريباً   
خـاطر تـلاش بـراي      ه   ب ،هند، كره شمالي، ليبي و برخي موارد ديگر دارد، اما همه اين كشورها            

هـاي بـزرگ و مخـصوصاً        المللي قدرت   تحت فشار بين   ،اي پيشرفته  يابي به فناوري هسته    دست
مـورد  . انـد  اي توليـد بمـب اتمـي شـده        اند و در اغلب موارد هم متهم به تلاش بـر           آمريكا بوده 

دنبال افـزايش پرسـتيژ و     ه  اي خود بيشتر ب    دهد گاهي كشورها در برنامه هسته      آرژانتين نشان مي  
 بـه   1970توانـست در دهـه       آرژانتـين مـي   . اي خود هستند تا توليد بمـب اتمـي         موقعيت منطقه 

 زيرا  ،كار را نكرد    ما اين فناوري توليد بمب پلوتونيومي دست يابد و صاحب بمب اتمي شود، ا           
 بلكه در جهت كسب پرسـتيژ تنظـيم كـرده           ،اي خود را نه در راستاي كسب امنيت        برنامه هسته 

كنند آسان است و نه      يابي به بمب اتمي، آنگونه كه كشورهاي غربي ادعا مي          نه مسير دست  . بود
 ـ       ها الزاماً دنبال آن هستند كه برنامه هسته        خود دولت  ه توليـد بمـب اتمـي       اي خـود را سـمت ب

اي   كسب پرستيژ و افزايش قدرت دولت از طريـق برنامـه هـسته             ،عبارت ديگر ه  ب. هدايت كنند 
توان منكر ايـن واقعيـت نظـام         نمي. تواند باعث تقويت پرستيژ و قدرت دولت شود         مي شرفتهپي

 ،اي هـاي حـساس هـسته      هاي صاحب فناوري   هاي بزرگ با دولت    الملل شد كه رفتار قدرت     بين
  .هاي فاقد اين فناوري است متفاوت از دولت
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  مقدمه

ه ح ـاي خوش قري شش نويسندهكو ،له جمهوري اسلاميأمس: ايران در سياست جهاني   كتاب  
ي كه از دو جهان غربي و ايراني دارد، بايد تـلاش نمـود تـصاوير    كند با درك است كه تصور مي   

هاي از پيش موجود  داورينادرست و يا مخدوش از ايران در سياست جهاني بازتعريف شود و 
جديـدي از ايـران     تـصوير    بازنمايي   ،هدف كتاب . اي از ايران مورد بازنگري قرار گيرد       و كليشه 

مجـال و امكـاني بـراي طـرح مناسـب           شود كه چرا جهان غرب        مي پرسش آغاز با اين    واست  
طور كـه غـرب از       چرا ايران آن   ؟آورد  فراهم نمي  ،»گونه كه هست   ايران آن «تصاوير واقعي و يا     

راوان رغم تغييرات ف   و به آيد و اين تصوير به طرق مختلف          به تصوير در مي    ،كند آن استنباط مي  
   ؟كند  به شكل ابتدايي بازتوليد مي همچنان خود را،موضوع پژوهش

 تأثير بسياري بر منافع و نوع ارتبـاط بـين كـشورها و              ،سازي در دنياي كنوني   قدرت تصوير 
بـودن بـراي    ايـن حـساس  .  حساسيت نسبت به آن فراوان استرو، و از اين تبادل فرهنگي دارد    

                                                                                                                   
شناسـي    پايه و روش   دكتراي انديشه سياسي از دانشگاه تربيت مدرس، عضو هيأت علمي و مدير گروه مطالعات              ∗
  ر پژوهشكده مطالعات راهبرديد
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بـا  شدن در سياسـت جهـاني هـستند،     كه به شدت مشتاق ديده    اي مثل ايران     پايه كشورهاي ميان 
  .دارد اهميت بيشتري ،الملل توجه به قدرت اقناعي و تأثيرگذاري غرب بر روابط بين

تواند تقريباً همانند تصوير از ديگر كشورهاي بيرون از تمدن غـرب             اين تصوير از ايران مي    
 يپـرور   هـراس ن يكي از مناطق مستعد بـراي  عنواگرايي در خاورميانه به يا مشابه تصوير اسلام   

هـاي ذاتـي     بـه تفـاوت    هيچ توجهي    ،ها گونه تصويرسازي   در اين  دهد مسأله نشان مي  اين   .باشد
 در  ،گرايي، مسايل عربي و موضوع ايران با نگاه يكجانبه و از بـالا             و اسلام شود    نمي موضوعات

اي از پيش آماده وجود دارد كه        ا نسخه به عبارت ديگر، گوي   . شود ديده مي  استعماري   نگاهتداوم  
بايد براي تمام مباحث بيرون از جهان غرب تجويز شود و اينقدر مباحث ارزشمندي نيستند كه                

 1هـاي  هاي آنها آنقدر نيست كه سرنمونه       تمام تفاوت  ،اخته شود و در نهايت    به جزييات امر پرد   
  . گذشته را از اعتبار ساقط نمايديها تحليل
 پيش از اين هـم      ، همانطور كه در متن اشاره شده است       ،هايي از نوع اين كتاب     ش تلا ،البته 

 به ويژه ادوارد سعيد در نظريـه        ،جهان متفاوت آگاهي داشتند   -توسط متفكراني كه با دو زيست     
اسـلام و    كه اتفاقاً در ايران با اثر         احمد متفكر پاكستاني مقيم انگليس     تلاش اكبر يا  شناسي   شرق
شناسـي ضـياالدين     نظير شرق  پسااستعماري   ديگر مطالعات شناخته شده است و      مدرنيسم پست
 ،كـه  ابتـدا اين   .در دو چيز اسـت     ،در بدو امر   ، اما تفاوت مهم اين كتاب     ،مطرح شده بود   2سردار
به طور مشخص در مورد ايران به كار برده نشده و اين طرح اولين نوع                قبليهاي انتقادي    روش

   .گردد از آن محسوب مي
اي ايراد داشته باشد، تأكيد بيشتري بر محيط         به حوزه رسانه   آنكه كتاب بيش از     ،ديگر اينكه 

 كتـاب  ،با ايـن دو مزيـت  . شوند ها محسوب مي دانشگاهي دارد كه عمدتاً مرجع استنادي رسانه      
فهم بهتري از ايران در غرب آنگونه كه هست داشته باشد و             ،ها سعي دارد در اين كشاكش فهم     

داند،  را متوجه يك طرف نمي    نگاه انتقادي   اين   مزيت اصلي كار در اين است كه         ،ن اساس بر اي 
  .گذارد نيز توجه انتقادي دارد بلكه به ارزيابي تصويري كه ايران از خود به نمايش مي

  

                                                                                                                   
1. archetypes 

 .1386، محمد علي قاسمي، تهران؛ پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، شناسي شرقضياالدين سردار، . 2
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 له جمهوري اسلاميأمس. الف
فـصل  چهـار   . دارد يك مقدمه و پنج فـصل        ،گفتار يك پيش  ،كتاب ايران در سياست جهاني    
انگيزي آرماني اسـلامي و فرهنـگ سياسـت خـارجي            خيال«اصلي كتاب به چهار موضوع مهم       

مواجهـه  «،  » عربـي  - هاي جنگ ايران و عراق و افسانه دشمني دايمي ايراني           تراشي بهانه«،  »ايران
جريـان چنـدگانگي در     «،  »كاران آمريكا  جمهوري اسلامي در باور نومحافظه    :  آمريكايي - ايراني
گيـري، دورنمـاي      نتيجـه  در قالـب   ،پـردازد و در نهايـت       مي » و آينده دموكراسي در ايران     ايران

  . دهد مطالعات انتقادي ايران را مورد بحث قرار مي
المللي و سياست داخلـي نمـايش    له اصلي كتاب اين است كه ايران چگونه در امور بين          أمس

گيـرد؟ نقـشه     د بحـث قـرار مـي      اش مـور   چطور اين كشور با كارگزاران سياسـي      شود؟   داده مي 
 ايـران   ،چوب ديـالكتيكي  گـردد؟ و در چـار      ايدئولوژيك جمهوري اسلامي چگونه استنباط مـي      

 معتقـد نويـسنده  ) 29ص(آيـد؟   كشد و يا چگونه به تصوير در مي       به تصوير مي   چگونه خود را  
اي رخـداده  در غـرب و      آن تصورات بـه جـا مانـده از          يعني ،است ايران به واسطه دو موضوع     

نكته جالب توجه نويسنده اين است كه چـرا         . آيد المللي اين كشور به تصور درمي      داخلي و بين  
  :  جدي و فراگير است،اين تصويرسازي تا اين حد قوي

ولـي وجـود دارد و ايـن         اگرچه متناسب با ايران نيـست،        ،تصوير ناخوشايند از ايران   «
اهدان نيز همين گونه است و ايـن    در ز  ،آمريكا وجود دارد  تصور همچنان كه در ميامي      

  ) 6ص .(»دهد امر پذيرش بسيار آن را نشان مي
بستگي به ارتبـاط ايـدئولوژيكي       «، به تعبير ادوارد سعيد    ،اين تصوير متغير از ايران در غرب      

 1979 و تـصورات انقـلاب اسـلامي در ايـران در سـال               »غربـي «بين بازنمايي اسلام در رسانه      
سازي   به واسطه توان عمومي    ، تصوير ناخوشايند از ايران    كه،وجه اين  ت بجال) 5-4صص  .(»دارد

؛ استر و پادشاه رائـول      1وود نظير فيلم اسكندر كبير اليور استون و رابرت روزن          محصولات هالي 
 1 و يا اشعار عاشقانه رومي اثر ديپاك چوپرا        3 اثر تام هولند   آتش فارس  و كتاب پرفروش     2والش

   )14ص . (شود بازتوليد مي فراگير و 2پارسي پادشاه ا هاي رايانه و حتي بازي

                                                                                                                   
1. Oliver Stone's and Robert Rossen's Alexander the Great 
2. Raoul Welsh's Esther and the king 
3. Tom Holland's Persian Fire 
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 ظرفيت داشتن نظـامي      كشور، اين است كه اين    ،طبق نظر نويسنده  تصوير نادرست از ايران     
پس . استدموكراتيك را ندارد و انقلاب اسلامي نيز نقشي در كاهش نظام اقتدارگرايانه نداشته              

آنارشيك، قـرون   «هاي مردمي را     لاب و جنبش  گيري اين انقلاب امري انحرافي بوده و انق        شكل
  .دهد مينشان ) 13-12صص (» ي، منسوخ و در نهايت غيرعقلانيايوسط
 هرچند برخلاف روال مورد ادعاي غرب براي گـسترش دموكراسـي در سـاير              ،اين جريان  

 سـاخت بـومي خـود كـه از          بـا  ادعا بر آن است كـه كـشورها          ، اما در نهايت   ،نقاط جهان است  
 احساس همدلي بيشتري دارند و اين بهترين چاره براي جهـان   ،اي دور به يادگار مانده    ه گذشته

 اوضاع اين كـشورها تغييـر       ،هاي داخلي  گيري انقلابات و شورش     چون با شكل   ؛غيرغرب است 
ثبـات از جامعـه ايـن كـشورها رخـت      و گيرد  را مي ديگر   اقتداري جاي اقتداري     ،يابد كلي نمي 

تر از  تر از آريايي، ايراني  اين كشور آرامي،ايرانخود بسياري در غرب و براي «.».خواهد بربست
  وتـر از اقتـصاد در حـال رشـد        تر از سفيد، جهـان سـوم       تر از هندواروپايي، سياه    پارسي، شرقي 

  ) 4ص. (»تر از غربي است شرقي
هي نـام دانـشگا   هاي غربي ندارد، بلكه افراد صـاحب  صرفاً ريشه در رسانه   اين تصويرسازي   

اين نشان از قدرت و جـذابيت مـداخلات ايـدئولوژيك           ... «پردازند   به انتشار و گسترش آن مي     
كردن جامعه فئـودالي     مدرنري كسينجر دلايل سقوط شاه را        هن ،به عنوان نمونه  ) 10ص. (»دارد

و انقلاب سفيد   رغم توصيه غرب براي اصلاحات ارضي         بهكه شايد   ) 6ص(داند   و اسلامي مي  
زمينـه  ند كـه    تدريافبه واسطه انقلاب اسلامي      خورشيدي به شاه، غرب و آمريكا        1340در دهه   

 كردن زيـر   اين كار به نوعي خالي،بوده و در نهايت  تحول اجتماعي و اقتصادي در ايران فراهم ن       
 ؛كنـد  هاي پس از انقلاب را تشبيه به اقـدامات روبـسپير مـي             كسينجر اعدام . پاي شاه بوده است   

 »4بـار  اشتاين فاجعـه   فرانك« و   »3روبسپير متعصب «هاي بريتانيا نيز مصدق را به        انهاتفاقي كه رس  

                                                                                                                   
1. Deepak Chopra's The Love Poems of Rumi 
2. The Prince of Persia 
3. Robespierre Fanatic 
4. Tragic Frankstien 

 لـرد بـايرون   ايده اوليه نوشـتن ايـن كتـاب را          .  است مري شلي ترين اثر نويسنده انگليسي       انشتاين معروف  فرَانكِ
اشتاين اولين بار در سـال      فرانك. يشنهاد كرد ها پ   شاعر رمانتيك انگليسي و از دوستان خانواده شري       ) 1824-1788(

هـاي بـدن      طلبي است كه با استفاده از كنار هم قـراردادن تكـه            فرانكشتاين دانشمند جوان و جاه    .  منتشر شد  1818
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هـاي   راه:  آمريكا آمريكا با عنوان   هاي پنجمين جلد از كتاب درسي دبيرستان     ) 7ص. (خوانند مي
ايـن نـوع تـصور كـسينجر        ) 9ص  .(نمايد مصدق را كمونيست معرفي مي     ،1شده تا كنون    پيموده

بـه  .  باشد و نمونه آن پيش از انقلاب و پـس از آن مطـرح بـوده اسـت                  »معيار«تواند ادراك    مي
 ،1972 در سال 3المللي مطالعات خاورميانه بين مجلهاي در   در مقاله 2 راجر ساوري  ،عنوان نمونه 
 در  ،صميميت و گرمي استقبال شاه توسط مردم در زماني كه او به ايـران بازگـشت               «مدعي شد   

براي نـشان   ... هيچ دليلي ... يد مورد شگفتي دانشجوي تاريخ ايران شود      نبا ... 1953 اگوست   22
شاه در ميان دانشجويان ايرانـي در كـشورهاي خـارجي            ورزي احساسات ضد   خاص براي كينه  

بيل و لئونارد باينـدر نيـز در        . هاي ماروين زونيس، جيمز آ     اين توجيه در نوشته   ) 9ص.(»نيست
 باينـدر در سـال   ،بـه عنـوان نمونـه   . مطرح بوده است) 10ص ( شاه »خيرخواهانه«توجيه نقش   

» ايجاد حكومتي كه ايرانيان ممكـن اسـت خودشـان را بـا آن يكـي بپندارنـد                « ضرورت   ،1964
اي با بررسي    در نوشته  ،نيكسون هشت سال پيش از انقلاب اسلامي      . سازد را مطرح مي  ) 10ص(

 :گويـد   مـي  ، اندونزي و ژاپن   ،مالزيكشورهاي خاورميانه، شمال آفريقا و حتي       در  توسعه  روند  
هر كدام نياز به سيـستمي   . مردم آن جهان در شرايط متفاوتي از توسعه قرار دارند و متفاوتند           ...«

اپن براي مثال اگرچه انتخابـات دارد ولـي يـك اليگارشـي             ژ... دارند كه براي آنها مناسب است     
ايـن سـبك   ) 11ص.(»ته باشـد  كـه بايـد وجـود داش ـ   اين راهي اسـت . برد كشور را به پيش مي 

 متفكر لهـستاني در مـورد       4ريزارد كاپوشينسكي . اظهارات پس از انقلاب نيز تداوم داشته است       
  :گويد پيام و ايده اصلي انقلاب اسلامي مي

... در واكنش به تأثيرات داخلي براي توسعه پديـدار شـد    ...انقلاب اسلامي   «
ن تـصور را پديـد آورد كـه ايـن            اي ـ ، براي مثال  ،واردات سريع فناوري به ايران    

                                                                                                                   
تـر از انـسان معمـولي         مردگان و اعمال نيروي الكتريكي، جانوري زنده به شكل انسان و با ابعادي اندكي بـزرگ               

هاي ناشـي از دوخـتن بـه چـشم            با صورتي مخوف و ترسناك كه بر همه جاي بدنش رد بخيه           موجودي  . سازد مي
. كننـد  هاي او فرار مي     اين موجود تا بدان حد وحشتناك است كه همگان، حتي خالقش از دست شرارت             . خورد  مي

  .شود تواند آن را كنترل كند و خود مقهور آن مي هيولايي كه كه خالقش نيز نمي
1. America: Pathways to the Present 
2. Roger M. Savory 
3. International Journal of Middle East Studies (IJMES) 
4. Ryszard Kapuscinski 
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زيـرا آنهـا قـادر نبودنـد      ؛نوعي تحقير مردم ايران با فرهنگ بلند و سنتي اسـت         
 واكـنش بـسيار جـدي       ،اين تحقير . فناوري بياموزند و احساس شرمگيني دارند     

هاي عاطفي و مذهبي كه مـا در واكـنش امـروز جهـان               حكومت... داشته است   
ي قلاب ايـران يـك دوره جديـد بـرا         نا. ي راه است   تنها در ابتدا   ،بينيم اسلام مي 

اما ايـن ضـدانقلاب     . دوره استعمارزدايي فرهنگي  : كشورهاي جهان سوم گشود   
يروز شود؛ زيرا خلاق نيست، تدافعي است و همچنـان در مقاومـت              پ تواند نمي

لذا آمريكا در يك مسير نسبتاً روشني به        . تعريف خواهد شد و فلج خواهد شد      
  ) 13ص  (.»رود پيش مي

ذات « ايرانـي كـه      ،از يـك سـو    : دو تصور كلي از ايران در غـرب وجـود دارد           ،در مجموع 
 است و تمدن كشورهاي كهن و پيش از اسلام و شعرايي همانند حافظ،              »پارسي« ،»اش فرهنگي

آورد كه به طـور سـاختگي از زنـدگي روزمـره ايـن كـشور جـدا         رومي و خيام را به خاطر مي    
 ايراني با هويت اسلامي، انقلابي، ايران امام حسين، سرزمين فداكاري           ،ديگرشود و از طرف      مي

كنند، مكاني   كشوري كه عاشورا را با صدق و صفا برگزار مي         االله،   به نام اسلام، محل تولد حزب     
هاي انقلابي در كـشمكش اصـلي بـراي عـدالت و نيـاي                شخصيت ،كه محمد، عيسي و موسي    

نظر غرب است و اسلام دوم چيـزي اسـت           ن اول بسيار مورد   ايرا. شود روحي خود تصوير مي   
  ) 14ص. (كه جمهوري اسلامي خواهان آن است كه براي خود به تصوير درآورد

سازي توسط نخبگـان، جنـگ       فرهنگ، يعني    چهار رخداد مهم   ،اي جدا از اين تصوير كليشه    
دادن اين تـصور از      در شكل  ،ايران و عراق، رابطه آمريكا و ايران و تصور داخلي ايران از دولت            

سـازي برخـي نخبگـان ايرانـي         رخداد اول ريشه در فرهنگ    . ثر بوده است  ؤجمهوري اسلامي م  
گيري انقـلاب اسـلامي بـه عنـوان فرهنـگ سياسـت خـارجي                پيش از انقلاب دارد كه با شكل      

 آل   جـلال  ،كنـد  مهمترين متفكراني كه كتاب در مورد آن بحث مي        . جمهوري اسلامي طرح شد   
. انـد  كردهمطرح را زدگي و بازگشت به خويشتن  احمد و علي شريعتي است كه دو نظريه غرب      

مـورد توجـه    هاي فرديد     متأثر از باورهاي هايدگر و پيروان ايراني آن در پرتو آموزه           ،نظريه اول 
پيوند ايراني و آريايي دوره پهلوي را كه ساخته و پرداخته روشنفكران زمان قرار گرفت و زمينه 
اه، تغيير تقـويم هجـري   آريامهر، شاهنشبا طرح ايران زمان پهلوي دوم    . ودشاه بود، نامشروع نم   
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. كـرد  تمدن غرب را دنبال مي    ايران با   پيوند   ،اروپايي و  تمدن هند  به خورشيدي، تمدن بزرگ و    
ان دادن ارتباط تمدني و نژادي اير      در پي نادرست جلوه    ، در بدو امر   ،زدگي  نظريه غرب  بنابراين،

 برخلاف نظريه اول كه سـلبي اسـت، رويكـرد ايجـابي بـه فرهنـگ                 ،نظريه دوم . با غرب است  
. بازگشت به خويشتن به دنبال توليد فكري و پردازش مقولات خود اسـت . اسلامي و ملي دارد 

كـرد،   اين دو نظريه كه يكي وجه دگر و دومي وجه خـود هويـت جديـد ايرانـي را ابـداع مـي                  
 اين  ، سياست خارجي جمهوري اسلامي را شكل داد و پس از انقلاب           رويكرد شناختي فرهنگ  

، ساختار نهادي يافت و در شكل صدور انقلاب، مستضعفين و مستكبرين، دعوت           وجه شناختي 
انقـلاب   »1سـازه ابـداعي   «ايـن دو رويكـرد      . دبازنمايي ش ـ   و مانند آنها   عدالت به اسلام، تبليغ،  

. شت پهلوي از بـام برافتـاد      طايند گفتماني غالب شد و       در يك فر   ،اسلامي در مقابل سازه قبلي    
 در عين   .غربگرا كرد -اسلامي را جايگزين هويت ملي    - هويت ملي  ، سازه جديد  ،در اين شرايط  

مردم را پيرامون انديشه قدرتمندي كه نه تنها تغييـر          «اي بود كه      توان اين گفتمان به اندازه     ،حال
گرايانه بـه    ملي - قدرت حفظ وضع موجود پادشاهي    داخلي بلكه تحول هويت دولت ايراني از        

را طلبانـه و جديـد       شمول انقلابي و مبارزه براي نظم جهـاني تـساوي          هاي مردمي جهان   جنبش
 محور سياست خـارجي معاصـر       ،انگيزي آرماني   به شكل خيال   ،اين تصور از خود   . ممكن نمود 

كند، بلكه   فرهنگ خاص عمل مي   انگيزي ايراني نه تنها درون      خيال  در عين حال،   )45ص. (»شد
و امكـان   نيـست   بر پايه دانش از پيش موجود بنا شـده و چنـدان متناسـب بـا قواعـد بيرونـي                     

  ) 21ص.(نداردشدن  عملياتي
اي اسـت    چهرهتصوير موجود از ايران در غرب ناشي از         آيا معناي اين حرف اين است كه        

ي نبايد از اقتـدار بـه سـمت آزادي فـردي، از             آيا روشنفكر ايران  «. كند كه ايران از خود ارايه مي     
د به سوي وجوه روحـي،      وهاي امنيتي حفظ وضع موج     خود عيني به خود مستقل، از چارچوب      

  )22ص (»گرايي به سوي استعلا روي آورند؟ از فايدهو اتبي به اقتدار مردم رم از سلسه
دهـد،   ل مـي  دومين موضوعي كه ساخت ذهني جهاني را در مورد جمهوري اسلامي تـشكي            

مورد علت حمله عـراق عليـه       ادبيات موجود در    . ميراث ايدئولوژيك جنگ ايران و عراق است      
دشمني ديرينه دو ملت، نوپابودن دولـت اسـلامي و امكـان تغييـر موقعيـت عـراق در                   بر  ايران  

                                                                                                                   
1. inventive manufacturer 
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 امـا نظـر     ،كننـد   مـي  تأكيـد  الجزاير و تهديد گـسترش شـيعيان در عـراق            1975 قطعنامهجريان  
 تأكيـد بـر بافـت       ،1فارس المللي در خليج   سياست بين  مورد   متأثر از كتاب قبلي وي در     نويسنده  

شده رژيم بـه عنـوان رهبـر نيـروي        تصورات خوددروني و  عربي   - گرايي عراقي  بين ذهني ملي  
 سـاخت فرهنگـي دولـت       ،در يك طـرف   : اين حمله يك ديالكتيك بنيادين بود     «  :عربي بود  پان

هـاي    عينيت اين هويت توسط دولـت      ،اش و از طرف ديگر     دايرانيپادگاني بعثي و تصورات ض    
  )88ص . (»تر است المللي وسيع منطقه و جامعه بين

 ناشـي  ،ويكم سومين رخداد مهم در بازنمايي تصوير جديدتر و يا تصوير شروع سده بيست       
ابتـدا بـه     .طلبانـه بـود    اين نگاه به دو دليل جنـگ      . كاران است  از تصور ايران در باور نومحافظه     

نگاران در آمريكا عمدتاً فراتر از تصوير منحـرف          گران و روزنامه   واسطه اينكه بسياري از تحليل    
 بـه ويـژه     ،به طور روزمره   ،اش  دولت ايران با موضع ضدآمريكايي     ،از ايران نرفتند و ديگر اينكه     

  )148ص . (نژاد به آن دامن زده است در دوره محمود احمدي
اين گروه نتوانستند بـه خواسـت   . گردد طلبان در ايران بازمي ه اصلاح آخرين رخداد به تجرب   

 ،البتـه ) 157ص   (. قافلـه بـازي را باختنـد       ،دهندگان خود جامعه عمل بپوشانند و در نتيجه        رأي
.  به معني قرارگـرفتن تمـام امـور در يـد اختيـار دولـت نيـست               ،ناتواني آنها براي بهبود اوضاع    

 انحـصار قـدرت را از اختيـار    ،و گسترش تحصيلات دانشگاهيهاي جديد    دسترسي به فناوري  
 تمـام   . اسـت  »موقعيـت بـازار   «وضـعيت در ايـران شـيبه        ) 167ص  . (دولت خارج كرده است   

سـازي   هاي سياسي در صدد كسب حمايت افكار عمومي هستند و سعي دارند با عقلانـي               گروه
طلبـان در مـدار اصـلي         اصـلاح   اگرچـه  دهد نشان مي اين شرايط   . محور باشند   نتيجه ،ها سياست

 مـسير چنـدگانگي قـرار دارد كـه قابـل            نوعي اوضاع ايران در     ،قدرت نيستند، اما در عين حال     
  )166ص (.نيستدولت از سوي كنترل تام و تمام 

  
 
 

                                                                                                                   
ترجمـه داود غرايـاق زنـدي،       ،  تبارشناسي فرهنگـي  : المللي در خليج فارس    سياست بين آرشين اديب مقدم،    . 1

 .1388تهران؛ شيرازه، 
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 ها  بازانديشي در كشاكش فهم. ب
ات  روش مطالع ـ  ،ينكـه  ابتدا ا  . قابل توجه است   ،كتاب از چند جهت كه عمدتاً روشي است       

 مباحث  نسبت به تري   سعي دارد نشان دهد اين رويكرد نگاه مناسب       ست كه   انتقادي بر اين ادعا   
هاي كنوني نه     گزينه ،»چيستي« نه   »چگونگي«وش به دنبال    اگر اين ر  . اثباتي به جامعه ايران دارد    

ص (ها، فرهنگ، هنجارها، و نهادهاست نه طرح كلان         تنوع نه يكدستي، تشريح سياست     ،بايدها
توان دريافت كه مشكل تصوير ايران در غرب يا مشكل تصوير غـرب               مي »چگونه«پس   ،)194

 اگر نسبت بين مباحث از نظر تبيينـي يـا تحليلـي و علـي      ؟در ايران و جهان اسلام در كجاست      
 بـراي   »اي لهأطرح مـس  «مورد بررسي قرار نگيرد، تنها هدف رويكرد انتقادي اين خواهد بود كه             

 ،شايد اينكه نشان دهيم تـصوير ايـران در غـرب نامناسـب اسـت              . آورد فراهم  رو    مسايل پيش 
آيا اين رويكـرد امكـان      بخواهيم بينيم   دهد كه     زماني رخ مي   اما مسأله چندان هم مشكل نباشد،     

ثر ؤتوان گفت در اين تصويرسازي كـدام طـرف بيـشتر م ـ            آورد؟ آيا مي   فراهم مي هم  داوري را   
آيا هدف اين است كه      ؟ان و يا شناخت نادرست آنها از يكديگر       خودتعريفي غرب يا اير   : است

ر داشـته   گبه هر دو طرف بگوييم از رخت و لباس فرهنگي خود درآيند و نگاه ديگري به يكدي                
 آيـا   ؟ تغيير فضاي فكري غرب اهميـت دارد       ،شناسي وارونه براي ايران    گاه شرق  ن آيا در  ؟باشند

كنـد    چـه چيـزي غـرب را مجبـور مـي           ؟ا قبـول دارد   ب از خـود ر    ايران نگاه مثبت و منفي غر     
دادن چگـونگي     اگر اين روش تنها به دنبـال نـشان         ؟هايش را بشويد و جور ديگري ببيند       چشم
تنها به توصيف بسنده كرده است، اما اگر گيري فضاي ذهني نامناسب از يك كشور است،  شكل

 ؟ اين گفتمان بايد پديدار گـردد »چرا«دهد   به ما نشان نمي،)28ص (به دنبال داوري هم هست     
 ايران در راستاي نوع توسعه ،آيا به گفته كتاب. شود در اينجاست كه مسايل اين نظريه بيشتر مي      

انـه ايـران بـه      دادن مـسير چندگ     درصدد نـشان   آنرود كه فصل چهارم       پيش مي  بمورد نظر غر  
خطـر افتـادن منـافع غـرب در     توان نشان داد كه بـه   آيا با اين رويكرد مي ؟ناباوران غربي است  

هـاي غـرب     خـواني  مخـالف ساز    زمينه ،منطقه خاورميانه كه به واسطه انقلاب اسلامي پديد آمد        
 ؟هاي آمريكا شده است گيري دشمني شده و يا باورهاي ضدغربي ايران باعث شكل



 46 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فصلنامه مطالعات راهبردي شماره210

اي از مسايل در نسبت با هـم مطالعـه نـشده و در عـين      بخش عمدهدهد  اين نكته نشان مي 
 رويكردهاي اثبـاتي امكـان   ،به اين دليل.  تابع منافع كشورهاست،نكه ذهني باشدآبيش از   ،حال

 .دهندگي دارند بيشتري براي توضيح

نوع و چگونگي اين تـصويرسازي اسـت،         اگر بحث پيرامون  نكته ديگر كتاب اين است كه       
آيـا   ؟ نظـر گرفـت    تـوان در   ميدولت  بودن   گر مثل رانتي  هاي تأثيرگذار دي   لفهؤچه نقشي براي م   

بـاز   ؟ها را دارنـد   امكان گذر از محدوديت   ،انگارانه بدون توان و پشتوانه مادي      هاي سازه  شهياند
 كـشور در سـطح   هـر  بايد بين توان و خواسته   معتقدنددي و اثباتي كه     هاي راهبر  در اينجا شيوه  

يـي تقابـل كـشورهاي      شايد اگـر بـه چرا     . يابد تري مي  المللي توازن برقرار كرد، بيان مناسب      بين
 .تري براي داوري بيابيم  امكان مناسب،هاي تأثيرگذار بپردازيم لفهؤمختلف و در آن به م

آيـا آنچـه در گفتمـان روشـنفكران         .  بحث كتاب به شدت ناتاريخي است      ،كهنكته سوم اين   
مـشكل   ؟تـوان از تجربـه يكـصد سـال اخيـر ايـران جـدا دانـست                 ايراني شكل گرفتـه را مـي      

 .يزي آرماني در تعريف از پيش موجود آن نيست، بلكه تجربه زيـادي از اسـتعمار دارد                انگ خيال
. هاست؛ چه آرمان چيزي است كه در آينده بايد محقق گـردد نـه امـروز      مشكل در تحقق آرمان   
هاي روشنفكري ايرانـي را در فـضاي جهـاني آن بـه      نكه گسست انديشه  آنگاه انتقادي به جاي     
همانند به جهان، ايرانيان نگاه .  به فرايند تكاملي آن بيانديشد  ،نگاه تاريخي تصوير بكشد، بايد با     

 دارد كـه  ناكـام  ريشه در نگاه تاريخي ما ايرانيان بـه عنـوان ابرقـدرت             ،كشورهاي انقلابي ديگر  
توان به يكباره كشمكش بين ايران و عرب         آيا مي .  است گرفتارمدتي است در زمانه نامراد خود       

هاي عيني و  يا اينكه علاوه بر تصورات نابجا، اين اختلافات، زمينه ؟بجا نسبت دادرا به تصور نا
 تاريخي هم دارند؟

 اسـت كـه سـعي دارد بگويـد          آنسازد، رويكرد اخلاقـي      آنچه هدف كتاب را ارزشمند مي     
د كه نگوي  اما واقعيات به ما مي،واقعيات جاندار هستند و بايد براي آنها فضاي تنفس فراهم كرد     
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ABSTRACTS 

 

Fragile States and Human Security 

Mahmood Yazdanfam 

During this present decade, the concept of "fragile states" has become very 

important in the international politics. Also, human security has entered the 

literature of this field from the last decade of the twentieth century. This assay tries 

to investigate the fragile states' effect on human security. So, it has discussed fragile 

states, factors determining fragility, and the formation of this kind of states. Fragile 

states intensify human security crisis because of their inability in providing public 

services and performing their prevalent governmental role in security and 

development fields.  

In addition, this piece of writing investigates the necessity of a change in present 

approaches to the security and emphasis the role of national state, paying attention to 

the protect responsibility, and the role of international society in dealing with the 

fragile states problem.  

 

Keywords: Fragile States, Human Security, International Society, State Functions, 

Sovereignty.  
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The Regional Power: Nature and Meaning 

Abdollah Ganbarlou 

Hearing the concept of regional power, we think of a state having the highest 

hard power in the region. But, today we are aware of the importance of soft power 

and some delicate rules to reach such a position. Any state claiming the leadership 

of the region or a Sub-regional System must be confirmed not only by the regional 

states but by the other trans-regional actors that have influence in the region. 

 A regional power must help security establishment to facilitate and foster 

development process in the region. It must promote some principles, rules and 

norms which are accepted both in the region and in the international system. 

Keywords: Regional Power, Sub-regional System, Soft Power, Leadership, 

Cooperation.  

 



Abstracts  _______________________________________________________________  7 

 

Dutch Syndrome and the Proper Use of Oil Incomes 

Mohammad Khezri 

The first part of this essay tries to explain the nature of the Dutch syndrome and 

its symptoms in Iran economy. Its second part discusses the proper management of. 

Negative consequences of overusing natural resources are discussed in Dutch 

syndrome. 

On time diagnosis of Dutch syndrome in economy is not an easy task. However, 

indicators such as supporting national money, exchange rate increasing, high  price 

of un-exchangeable goods, imports increasing, decreasing of surplus value of 

industrial sectors are some indicators that notify economists of Dutch syndrome. 

Keywords: Dutch Syndrome, Oil Incomes, Natural Resources, Exchange Rate  
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An Evolution in the Concept of International Recognition of States: an 

Emphasis on the Recognition of South Ossetia and Abkhazia 

Tayebe Vaezi 

Lawyers introduce some criterions for states recognition in international 

relations. But these criterions are not only incomplete, but also have changed over 

time. So, this concept has not had a stable law base. This weakness has been very 

noticeable after the cold war specially in the recognition of Kosovo by US and South 

Osetia and Ufgasia by Russia. The concept of recognition is in close relation to the 

concept of sovereignty. So, changes in the concept of the sovereignty have caused 

changes in the concept and criterions of the recognitions. 

Keywords: International Recognition, State, Sovereignty, South Osetia, Ufgasia. 
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Power Balance in Caucasia with Regard to the changes in Turkey- Armenia 

Relations  

Mir Gasem BaniHashemi 

Power balance in Caucasia following an extension in Turkey- Armenia relations 

shows that the necessity of decreasing international pressure, entering EU, providing 

energy transportation security, having more influence on Caucasia and creating a 

safe region have caused Turkey to extend its relations with Armenia. On the other 

hand, some strategic ends like decreasing its military and economic dependence on 

Russia, removing economic sanctions, exiting geopolitical isolation, managing its 

internal crises and providing regional security, have made Armenia to develop its 

relations with Turkey. Such an evolution can change the existing power balance in 

the region. A change in the geopolitical parameters like the formation of new 

coalitions, new regional order, evolution of security mechanisms and arrangements, 

Gara Bag crisis, energy economy, energy security and economical cooperation in the 

region are the consequences of the new power balance. 

Keywords: South Caucasia, Turkey, Armenia, Power Balance, Energy Economy, 

Gara Bag Crisis. 
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An Evolution in Terrorism in international relations 

Farzad Poursaeed 

Terrorism is one of the most debateful notions considering its definition. It is 

studied inter-disciplinarily. In other words, in studding terrorism, different fields like 

politics, international relations, international law, psychology, sociology and some 

others should be taken into account. This article discusses the nature and essence of 

terrorism and its evolution in international relations from 19th century to the present 

time. This study is done based on eight factors: stimulus, analysis pattern, 

organization, strategy, tactics, goals, weapons, and victims. The writer believes that 

in 21st century the international terrorism has changed to the global terrorism 

because it is territory-free now. 

Keywords:  International Terrorism, Globalization, Territory-free, Neo-terrorism, 

Global Terrorism. 
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Argentina Nuclear Policy and Its Changes in 1990s 

Rahman Gahramanpou 

Argentina began its nuclear activities in 1950s and with an admirable progress 

could obtain nuclear technology in 1970s. The speed and range of its nuclear 

abilities worried US and some other countries that were sending nuclear technology 

especially Germany. But, USSR collapse, the of bipolar system, reconciliation with 

Brasilia, widespread economic crisis in early 1990s, and its politic system change 

caused Argentina to put its nuclear policies aside and follow nonproliferation 

process in the international system as proposed by US and Europe.  

Keywords: Argentina, Brasilia, Regional Cooperation, Economic Crisis, Self-

Sufficiency. 
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